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 ی حزب دموکراتیک خلق افغانستانــرادیوگراف

ی دستگاهی که فرمان داد ؛نخواهند شدوپنجم ناگهان شناسا  وچهار سال ناشناس مانده اند، در سال چهل کشانی که چهل آدم به : "ولی شناخیر
 می

ی
ی راستاست کوششر  "پروندۀ ناپدید" .دشوار نیست" ر پایان دهیدـر خیبـر اکبـزندکی  .در همیر

ها دشنام دادن به حریفان  که در آنکهـن  های   درآوری اند یا کلیشه های من گرفته نشدند، زیرا یا آوازه  ۀ کنونی ها آگاهانه در زنجبر  برخی نوشته
ی به خیب  از آوردن سخنان نر  برگرداندر . ر حاشیهـسیاسی هدف است و پرداخیر

ی  ،گفتار هواخواهانباید . یاد خودداری شده استنب ها نبر
 .گذاشته شوندپهلو به پهلو  ... و  بینندگان، آشنایان، آگاهان، بدخواهان

چه  یا نیمۀ آن هاگر هم. از زبان یا خامۀ بزرگان، نمایندگان و سران دو جناح خلق و پرچم استاین کتاب ی ها شتهداصد  در زیادتر از نود
نگ  بدا به روزگار حزنر که از آغاز تا پایان قربانی : توان گفت میخوانید، راست باشد،  می ی شده بودنبر توان  آیا میوگر نادرست باشد،  ؛کرملیر

ی یوسته قربانی  گشایش تا فرسایش پبدا به حال حزنر که از  : افزود ان خود شده استکارنامۀ خونیر  ؟رهبر

به  دستاورد بود، این  او نمیو رهنمانی   اگر کمک. دیگر دریغش نه تنها در ویراستاری، بلکه در چندین بخش ر امبر برای یاری نر ـکبیگزارم از   سپاس
 ..شد نمی فراهمشیوۀ کنونی 



 
 

...... 
 و
ی تاریــــخ  داشت که خواننده از آدم با این چشم" پروندۀ ناپدید" ● افغانستان و کشورهای همسایه تا ها، رخدادها و روندهای پنجاه سال پسیر

ـــجای ی به جزئیات در   ؛ی آگاهی دارد، آماده شده استـ  .دیشک می به درازا  رشته را هر برگ،  ه و کنارگوشورنه پرداخیر

ی از تکرار، همه نوشته ● ده و  که آسیب نبینند،   مرزیها تا  گفتهو   ها برای جلوگبر های   یادداشتنیاوردن سخنان و از  .شده اندکوتاه فشر
 .س استار هکاری استعارۀ  پنهان .خواهمپوزش می یگربار د، بیایند یا با اسم مستعار در کتاب نام  نر خواستند  میکه   کسانی 

ه نادری، عبدالقدیر فضلیندرخش میگزینه این  برگ   هانی که در برگ افزون بر نام ● ر  نصرالله کویر و  د، سپاس فراوان از منبر

ی : خواهش ● رانه ــگی ورد سختــبرخ واهانــخ. دیــــخ نویســـپاسخواهید،  چنانی که می (552برگ )ر خیبر ـر اکبـمیپرسش در پایان، به واپسیر
 .تاریــــخ غبار نشیندی آبرو نگذاریم بر . آیدر ـبهت" پروندۀ ناپدید"چاپ دوم  ،ا ــــه رتو واکنشــــتا در پ تمــــهس

ـــنارساینگیبی هرگونه ــس ●  .افتد به دوش خودم میها  تهــــو نبشها  گرداندر بر  ناآگاهانه یـ
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 ...پدرم و سکوت دوستانش 

 

 

ی از کش که هسبر ما با نام گرامی وی گره خورد از کجا : شوم درگبر می سوال دوخواهم بنویسم، با  که میهر باری . ، برایم آسان نیستهنوشیر
 آغاز کنم و زودتر از چه بگویم؟

ل با مادرم و  وقبر در خانه می. کرد با ما صحبت نمی -داد و فریاد  -هرگز به صدای بلند . نهایت آرام و متواضع بود ی بود، روزها در امور مبی
ی کا شب  ما را کمک میها در نوشیر

ی
با . کوشید متوجۀ تمام حرکات و رفتارهای ما بود و در تربیت فرزندان با تمام توان و امکانات می. شد رخانکی

 متوسط آن
ی

الحال اقتصادی داشت، ما را رسم قناعت آموزانده و چنان پرورده بود که نیاز و توقع بالاتر از حد امکان   که خانوادۀ ما زندکی
 .داشتیم خود نمی

ی که دروازۀ خانه را باز می  شیوۀ برخورد. آمد با وی میهمراه  خوسیر کرد، موخر از  همیر
ً
قدر دوستانه و صمیمانه بود   با مادرم آن شمخصوصا

 .قدر توجه و محبت نصیب تان شده است خوشا به حال شما که این: گفتند که برخی از دوستان و آشنایان می

ل ما جاگزین می خویشاوندان از دور و نزدیک برای تداوی به کابل می زمانی که. نواز بود مهربان و مهمان ی ها را به  آن. شدند آمدند، در مبی
هانی که می

برخوردش با دوستان و همسایگان همواره با ملایمت . داد شان را هم می دوایپول  ،برد و به قول اعضای خانواده شناخت، می داکبر
 .ها جا گذاشته است خوسیر در ذهن بسیاریو عطوفت بود و از این ناحیه خاطرات 

ی نمودن  ی دلیل، تا زنده هستیم، باید به اولاد . تو و من طفولیت نداشتیم: "گفت ، به مادرم میکودکی بار مشقتایام او به خاطر سبر به همیر
ی با خود به "مان خوسیر و محبت بدهیم تا مفهوم کودکی شان را بدانند ـــغ که این آرزو را نبر  .برد سیاه خاک، ولی دریـ

 مرا دارد می
ی

 مرگ است، ولی آرامش روح پدرم ارزش بالاتر از زندکی
ی

فهمیدم، از جهنم شک و تردید  اگر حقیقت را می. دانم پایان هر زندکی
ون می  . بود تر می آمدم و نفس کشیدن برایم راحت ببر

 زیـــری وابسـر دختـــانند هــــن که مـــم. ودمـــهادتش صنف هفت مکتب بـــدر زمان ش
ی

اآرامی ـــانی و نــــیش پر. ده بودمـــار شــــتم، بیمــدر داشــاد به پــتکی
ــــبرایم ف ــــر کـــرصت فکــ ـــوادۀ ما آگاهـــرنوشت خانــبا س. داد ردن نمیــ  . شد انه بازی میـ

 شوهرش را از  مادرم که در سی
ی
 قلبر ودو سالگ

الله برای  درخواست کاکا بسم .برای تداوی او پول نداشتیم .چار شدددست داد، به مریضی
ی در چهل. رد شد - جهت تداوی به یکی از کشورهای دارای خدمات بهبر صحی -فرستادن مادرم   دردناک آن بیوۀ همیشه غمگیر

ی
 ویک زندکی

 خود را هم از دست دادیم
ی

ی آفتاب زندکی  در اثر حملۀ قلبر پایان یافت و ما دومیر
ی
 .سالگ

ی او از سر  کش حاضی است این حقایق تلخ را تا پایان بشنود؟ چه کش می  چه خواهد باور کند که تعدادی از اعضای حزب خودش با برداشیر
ماندم تا  منتظر می  روزها تا شام. دیگر ناپدید شدند پـــــیاو رفت و دوستانش یکی  .هانی با خانوادۀ خیبر کردند و خیانت ها راه اهداف شان، جفا

 .خویشاوندی را ببینم و او این معما را برایم باز کند

ی آن  سال می وسه چهل شود که مردم ما با صدها سوال و هزاران شک در مورد حوادث داخلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر
ی از بیان حقایق،  وسه چهل. بخش اند قناعت های منتظر جواب سال بار اتهامات را به شانه   وسه چهلسال سکوت نمودن و طفره رفیر

 کاری سال با ترس از افشا شدن حقایق و مخفی کردن راز خیانت به نزدیک وسه چهلکشیدن، 
ی

 .ست بسیار دشوار ترین دوست زندکی

ان و بزرگان حزب دموکراتیک خلق افغانستان  : ه اندجواب ماند نر را پدرود حیات گفته و سوالات زیادی  -یکی بعد دیگر  -با تأسف، رهبر
ی خیبـر از صحنۀ سیاست به نفع کی یک بار از  -از روز آغاز حاکمیت تا سقوط نظام و حتا بعد از آن  -حزب ها بود؟ چرا اعضای  برداشیر

نهاد تحقیقات در بارۀ این قتل  یک از اعضای حزب در زمان حاکمیت، پیشنامیدند، یاد نکردند؟ چرا هیچ خیبـری که او را استاد خود می
ی بردند؟ اگر تا حال موجود باش ز را نداد؟ آثار و یادداشتمرمو  ، چرا و چگونه از بیر

توان به  د، در کجا و چگونه مینهای خیبـر را چه کسانی
ی حزب به خاطر حفظ کرسی ها  آن ی حقایق هم های شان در مخفی نگه دست یافت؟ آیا تمام اعضای رهبر دست نبودند؟ آیا هیچ  داشیر

یفانه  -بار  ضف یک -بار  حزب دموکراتیک سابق حاضی خواهد شد در زمان حیاتش یک فردی از بازماندگان در مقابل مردم ظاهر شود و سرر
 حقایق را بیان کند؟

وقبر  بخش او چهرۀ آرام. پدر رادیوی کوچکی برای شنیدن اخبار و گاهی موسیفر داشت که  آورم به یاد می ها ها و ناامیدی در کنار همۀ غم
ه می می غرق شنیدن م آسیب بود و به نقطۀ خاصی خبر گونه در مردمک  تا زنده هستم، همان ناپذیر مانده و شد، هنوز در ذهن و ضمبر

 .چشمانم خواهد ماند



 
 

در  ر راـر خیبـر اکبـکه اگر روشن کنیم، آیا تاب شنیدن نام مرحوم میترسیدیم   می. پدر، هرگز آن رادیو را روشن نکردیم کشته شدنپس از  
 ؟خواهیم داشت" لانات فونر اع"

  رـبرشنا خیب
 5050دنمارک، هفدهم اپریل 



 
 

 !توبه ســـوگند  !ســوگند به تو
 خیبـردر مراسم جنازۀ  کارمل  رانی ببـرک سخن

 

ده، از بنیاخیبـر  مبر اکبر شهید ! رفقا ان سرسبر گذاران  د ، این اکبر شهیدان وطن از رهبر
آهنگ طبقۀ کارگرِ افغانستان بود و نامش به  دلبر دموکراتیک خلق افغانستان، پیش

ی ما، این پرچم سرخ خلق افغانستان،  خیبـر . این عنوان جاودان خواهد ماند خونیر
ف والای  !رفقا: گفت سنگر خود با فروتبی خلفر می رزم و هم همیشه به رفقای هم سرر

. آهنگ دموکراتیک خلق افغانستان است افتخار بزرگِ شما در عضویت پیش ،شما 
ه نگه ی  عضویت آن را تحصیل کرد، درفش آن را سربلند و پاکبر

ی
 و  داشت باید شایستکی
ف و وجدان خود حفظ کرد ۀرا به مثاب وحدت آن  . عقل، سرر

رفیق عزیز ما که جان عزیز خود را در راه مبارزه به  خیبـر ! انوطن هم  !دوستان !رفقا
ایط پیکار ما  خاطر سعادت و سربلندی خلق و وطن خود قربان کرد، در دشوارترین سرر

وزی بر دشمنان غدار خلق ساخت که رفقا راه  شجاعت و متانت خاطرنشان می با پبر
م خون ارتجاع اهریمبی و دست که  افغانستان ی یالبر ی  یاران مسلگ امبر المللی به  آشام بیر

م  سردم ی یالبر راه وفاداری به  ،، راه دموکراتیک خلق افغانستانهستند  مریکا اداری امبر
 . راه خدمت فداکارانه به منافع خلق و وطن ماست ،ما  رو عصر های پیش اندیشه

 ،گر و استثمارگر  د طبقات حاکم ستمضپیکار بر : گفت رزم خویش می او به رفقای هم
گو و مستبد و برضد  های دروغ ها و حکومت د دولتضهای ارتجاعی، بر  برضد قدرت

م، مبارزۀ طولانی سرسخت و دشوار به کار دارد ی یالبر ی . امبر مبارزات شدید و خونیر
سر انجام  :گفت رفیق شهید ما می .ی ماسترو  پیش ناپذیر در طبقانر به طور اجتناب
وهای انقلانر  وزی نبر  دموکراتیک خلق افغانستان  پرست خلق به پیش وطنو  پبر

ی
آهنکی

 . در راه صلح، استقلال ملی، آزادی خلق، دمو کراسی، ترقر و سوسیالیسم علمی است

یعبی ترین جوهر هسبر خود  این فرزند نجیب خلق افغانستان عالی خیبـر مبر اکبر 
 و جان خود را در راه آرمان

ی
اث معنوی  .های والای طبقۀ کارگر از دست داد زندکی او مبر

م علمی، پیکار  رزمش، ایمان خدشه به رفقای هم ی ناپذیر او به سوسیالبر
ناپذیرش به رسالت طبقۀ کارگر در ایجاد جامعۀ نوین فارغ از استثمار و ستم  شکست

ایط دهشت  ر خیبـشادروان . است  ملی و اجتماعی  پرافتخار در تحت سرر
ی

در طول زندکی
پیکارگرِ . ترین تزلزل و ترس به خود راه نداد و خشم استبداد، در دفاع از منافع خلق، کم

م، علیه دیکتاتوری ضد دموکراسی و ضد آشبر  ی یالبر ،  ناپذیر علیه ارتجاع و امبر خلفر
ک خلق و حقوق های دموکراتی های جبار حاکم و در دفاع از آزادی قدرت علیه
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ق   زحمت مبارزۀ خلق جاودانه نقش  گون گلکشان افغانستان بود که نامش بر ببر
 . است

، شجاعت و دلاوری همراه است خیبـر نام  استاد  خیبـر . با پاکی، پیکار، راسبر و درسبر
کشان افغانستان،  فرزند زحمت خیبـر . گذار خلق بود متواضع، مرد خردمند و خدمت

آهنگان  مبارز فداکار راه نهضت پیش خیبـر . فرزند رنج و مبارزۀ خلق افغانستان بود
وهای  زحمت کشان کشور، وحدت دموکراتیک خلق افغانستان و اتحاد تمام نبر

ناسیونالیست صدیق بود وطن خیبـر . پرست بود انقلانر وطن او به . پرست پرشور و انبر
های ساکن وطن واحد مان، اعتقاد  ابری تمام خلقاصل برابری حقوق و بر 

ناپذیر داشت و هرگونه تبعیض و ستم ملی و اجتماعی را با خشم شدید طبقانر  خدشه
 .کرد محکوم می

ی  های پشتونستان و بلوچستان و حق آن مبارز راه آزادی ملی خلق خیبـر  ها برای تعییر
اکستان و ژاندارم منطقه، رژیم ناپذیر ارتجاع پ دشمن آشبر  خیبـر . سرنوشت شان بود

 افغانستان بود گر فاشیسبر  نظامی
ی

مبارز راه اتحاد طبقۀ   خیبـر . مآب ایران در همسایکی
کارگر و دهقانان مبارز، راه ایجاد جبهۀ متحد دموکراتیک و ملی ضد فیودالی و ضد 

وهای ترقر  ، تمام نبر یالیسبر نحرافات ترس علیه تمام ا پرست، مبارز نر  خواه و وطن امبر
م راست و چپ  ،راست و چپ ی م قهری بودو علیه اپورتونبر ی م و ناسیونالبر ی   .علیه شوونبر

م  خیبـر  ی ناسیونالبر
م علمی، به انبر ی به قدرت طبقۀ کارگر، به حاکمیت خلق، به سوسیالبر

ی و خلق و وطن محبوب خود افغانستان وفادار بود رفیق شهید و قهرمان ما . پرولبر
بار موجود سیاسی  ساخت که سکوت مرگ ی به رفقا خاطرنشان میپیگبر با  خیبـر اکبر 

 این سکوت مرگ خیبـر  .را باید شکست
ً
 . بار را شکستاند با شهادت خود شخصا

ی پرچم مبارزه را برای احیای دموکراسی، برای  خیبـر اکبر  های سیاسی، برای  آزادی تأمیر
ی  این شخص  .ند برافراشتحقوق و آزادی های دموکراتیک خلق افغانستان سربل تأمیر

های مردم  های اقتصادی و سیاسی توده انقلانر در این راه به پیش رفت و به خواست
در سنگر مبارزان انقلانر کشور شجاعانه و استوار قرار گرفت و  خیبـر . پاسخ مثبت داد

برای سوق رژیم جمهوری، در جهت ایجاد جمهوری دموکراتیک و ملی بر پایه جبهۀ 
وهای ترقر متحد دموکر  پرست و علیه طبقات  خواه و وطن اتیک ملی متشکل از تمام نبر

ی فیودال، تاجران بزرگ دلال و دستگاه فاسد  جبار حاکم، اعم از اقشار و ملاکیر
وکراسی و گروه  .کرد امان پیکار می گرای مرتجع حاکم، به صورت نر  های راست ببر

ی میان خلق رفت، با خلق پیوند نزدیک  باید در: گفت پیوسته به رفقا می خیبـر    تأمیر
،  کرد، در راه تجمع تشکل و اتحاد خلق امون شعارهای مشخص انقلانر های وطن پبر

م بسیج کرد مبارزه را سازمان داد و خلق ی یالبر   .ها را علیه ارتجاع، استبداد و امبر
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ده از خصایل عالی و آرمان! انوطن هم رفقا، دوستان،  های شهید  این بود فهرستِ فشر
پس معلوم و آشکار  .ها انسان رنج کشیدۀ کشور شهید راه آزادی ملیون خیبـر  ،خیبـر 

محراق آتش خشونت رذیلانه و وحشیانۀ دشمنان داخلی و خارخر  خیبـر است که چرا 
ی ما و به مثاب به حیث عضو عالی خیبـر . خلق افغانستان قرار گرفت یک  ۀقدر رهبر
 انقلانر 

ی
خلق افغانستان، قهرمانانه رزمید و سرانجام به شهادت  رجل برجستۀ زندکی

رسید و افتخار جاودان برای خود، برای فرزندان خود، برای رفقای خود، برای خلق و 
 . وطن خود نصیب کرد

ام به ! انوطن هم رفقا، دوستان،   خیبـر در این آخرین روز مراسم تجلیل و ادای احبر
ی رف شهید، اعلام می یق عزیز ما این فرزند اصیل خلق کشور عبارت اند داریم که قاتلیر

گرای  داری ارتجاع راست افراطی و محافل راست قوای ارتجاع داخلی به سردم: از
م در  ی یالبر م امریکا در وجود شبکهرأس  فاسد، ارتجاع منطقه و امبر ی یالبر های  امبر

، اعم از  پاکستان و  CIDمریکا، ساواک ایران و ا CIAجاسوسی داخلی و عمال خارخر
 در یک جبهۀ نامقدس به مثابه دشمنان داخلی و خارخر 

ً
ه همه و همه عملا ه و غبر غبر

 .خلق افغانستان

را در  بار دیگر سوگند خود اه آرامگاه رفیق شهید خویش یکگازین جهت ما در پیش
م تجدید می ی یالبر  علیه ارتجاع و امبر

ی
نماییم و به بانگ رسا اعلام  مبارزۀ مرگ و زندکی

 و،ت رزمان شهید خلق افغانستان انتقام تو و دیگر هم! خیبـر رفیق: داریم می
 . را خواهند گرفت... و  *ها عبدالقادرها، نیازمحمدها عبدالرحمان

ام به رفیق ! هنگ دمو کراتیک خلق افغانستانآ افتخار به شهیدان پیش افتخار و احبر
ی و پیکارجویانه! خیبـرشهید ما مبر اکبر   !خیبـربه تو رفیق  درود آتشیر

ید و به یک صدا بگویید رفقا به ی که ما   خیبـر سوگند به تو  !...سوگند به تو :پا خبر
های نجیبانۀ طبقۀ کارگر در راه به  های والای تو، آرمان روشنفکران، در راه آرمان

افت و نر  وزی رساندن انقلاب دموکراتیک ملی و انقلاب سوسیالیسبر با سرر هراس  پبر
و پرچم ظفرنمون مبارزۀ طبقانر خلق افغانستان را که با خون پاک تو  رویم به پیش می

                                    !داریم می شده است، سربلند نگه گون گلدیگر ما   شهیدانو 
(0725/00/07) 
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اپریل  50)فضلی .ق.و تایپ کامپیوتری از عر بازنویش نوا
ــاس (5007 ـــــ ــمتاین  تفاده از ـ ــ ــبا ذکر منبع و نام س رفـــــــص نــ ـــــ ــ  ایتـــ

 "اصالت"
                                              : است مجاز

www.esalat.org 

 

 هوریتمشهدای حزب در لغمان، هرات و پکتیا در عهد سلطنت و ج*

 یک دقیقه سکوت 
 زاد اناهیتا راتب

 

غضب سفاک و جنایت ی این مبر کش که ترور و اختناق و  کار آدم حفیظ الله امیر
وی مخالف را به اسلوب حکومت داری مبدل کرده بود، هر روز به  سرکوب هرگونه نبر

ی خود را به شکنجه   کاری تازه به تازه دست می تبه زد، دسته دسته مخالفان رژیم خونیر
 . رستادف ها می ها و کشتارگاه ها و زندان گاه

ی خون هاهزار انسان متشکل از مبارزان انقلانر  آشام و رژیم خفقان و اختناقش ده امیر
ین فرزندان حزب ما، فرزندان رنج و زحمت کارگران فکران و  دهقانان و روشن ،بهبر

یف را به شهادت رساند ی وی  این روح شیطانی حیله. روحانیون سرر باز و دستگاه خونیر
 ،ترین وسایل های فاشیسبر و با تکیه به وحشیانه مکرر به شیوهالرغم انکارهای  علی

د و سر به نیست کرد هزاران نر  ی خواباند، به چوبۀ اعدام سبر  . گناه را به گور خونیر

ی تبه م  -عار  صفت نر  این حیوان -وحشر  کار و امیر ی یالبر جاسوس شناخته شدۀ امبر
ی خود را به خون پاک  ستکند، د کارتر از وی دفاع میجیمی  امریکا که اکنون  های خونیر

ی منشر  کی ترهفرزندان شهید کشور شادروان نورمحمد  بنیادگذار حزب ما و نخستیر
عمومی کمیتۀ مرکزی حزب، رئیس شورای انقلانر و صدراعظم جمهوری دموکراتیک 

 . افغانستان آلوده ساخت

مرکزی عضو کمیتۀ  خیبـر همچنان شواهدی در دست است که شادروان مبر اکبر 
ی در تبانی با ارتجاع به وسیلۀ باند آدم های وحشر وی به کش و تروریست حزب ما نبر

 . شهادت رسیده است

گردها،  یـــــکشر پ های ترور فاشیسبر و آدم که شیوه" سیا"سرانجام این فرزند وفادار 
ف مردم  ها، هجوم گری ها، غارت کاری تبه های وحشیانه به مال، جان، ناموس و سرر
ی تخت ستم رنج شمرد، در  گری خود لازم می دیده و نجیب افغانستان را برای برپا داشیر

http://www.esalat.org/
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وی اتحاد و عزم انقلانر فرزندان دلبر این کشور که در دامان حزب پرافتخار ما  برابر نبر
  .د، زبون و درمانده شد و به کیفر اعمال خود رسیدپرورش یافته بودن

 .کیفر بماند، گذشته است ها نر  گری ها و غارت دادگری دیگر دوران آن که نر ! آری
 !رفقا

داشت نام شهیدان و ابراز احساس تاثر عمیق حزب ما با این  به خاطر یادبود و بزرگ
 . فرستیم ها درود می گردد و بعد به روح آن مناسبت یک دقیقه سکوت اعلام می

  "حقیقت انقلاب ثور"روزنامۀ  - ۸۵۳۱ تون، یازدهم جدیـــتالار عمارت چهلس)
  (0750 دوم جنوری /۸۵۳۱دوازدهم جدی  -نبه ــچهارش ،دوم ۀشمار سال اول، 

 ها ر در برگردانـر خیبــــر اکبـــمی

 

  0725اپریل  03019D7045/ 07: سند محرم. 1
Theodore Eliot تانــــر ایالات متحدۀ امریکا در افغانسـفیـــس 

 یافتۀ  ساعت دوازدۀ روز نزدهم اپریل گروه سازمان
ً
ق تقریبا های  پانزده هزار جوان با ببر

ی  روی  المللی، از پیش سرخ و شعارهای سرخ و نمایاندن مشت به رسم کمونیسبر بیر
 ،مرگ ،مرگ CIA ،CIA"این راه پیمانی با فریادهای . سفارت امریکا در کابل گذشتند

 .نمایانگر خصومت شدید ضدامریکانی بود" CIAمرگ بر 

 از سوی مقامات 
ً
مجوز داشت، زیرا غبر از قوای محافظ،  [ حاکمیت]مارش ظاهرا

مانند سیاسی منجر  این حادثه که به مظاهرۀ نر  .خورد کارمند پولیش به چشم نمی
 از . استیست افغان رهبر برجستۀ کمونشد، دنبالۀ قتل مبر اکبر خیبر 

ی
جمعیت بزرکی

سپاری  خشبر و برای خاک را برای مراسم فاتحه به سوی مسجد پلاو مردم پیکر 
 .بردند می

م، در  جناح پرچم حزب هوادار" پدرخواندۀ"گذار و  خیبر پشتون، تهداب ی  0722کمونبر
ول جریدۀ ئو شمار زیادی باور دارند که این مدیر مس. قوماندان امنیۀ ولایت پکتیا بود

در عقب جنبش کمونیسبر در افغانستان قوت فلسفی ، روشنفکر واقعی و "پرچم"
 که دو جناح زیر تاثبر ماسکو . بود

وحدت کردند،  0722در  -خلق و پرچم  -تا زمانی
و سپس فرد سوم در کمیتۀ  خیبر از نگاه رسمی فرد شمارۀ دوی کمیتۀ مرکزی پرچم

شاید برای رعایت حرمت به  -ها  شوروی. بوده است "خلق"مرکزی حزب جدید 
خلق . هرگز این را آشکارا بر زبان نیاورده اند -حساسیت رئیس جمهور محمد داوود 

 از جانب رژیم تحمل می [آزاد]حزب 
ً
 .شود قانونی نیست، ولی کارکردهایش واضحا
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فردای آن روز مظاهرۀ  بعد از ظهر. شب هفدهم اپریل کشته شد 7:00خیبر ساعت 
 همه مظاهره. یافت  منسجم سازمان خیلی

ً
ی  تقریبا کنندگان شاگردان مکاتب و محصلیر

یت شان زنان بودند، در لباس اهن)هانی به شیوۀ غرب  دانشگاه که اکبر به ( تنبان-نه پبر
 .خوردند چشم می

ک کارمل   رهبر   -رهبر دوم حزب خلق  -شام هژدهم اپریل ببر
اجازه یافت تا اعلان فونر

 . کشته شدۀ کمونیسبر را از طریق رادیوی دولبر به نشر سپارد

خود را از  :رژیم جمهوریت استفاده از امواج رادیو را به دو دلیل اجازه داده باشدشاید 
: گمان سوم هم داریم. اوضاع بکاهد اصل حادثۀ قتل فاصله دهد و از وخامت تشنج

به اساس جدیدترین گزارش . )حکومت زور بازوی خود را به مردم نشان داد
 .(عضو داردودو  پنجاهتا کنون " حزب انقلاب ملی"استخبارانر ما، 

گرچه این مظاهره به ساختمان سفارت زیان نرساند، باید مواظب باشیم تا پس از 
سفارت که از . ضد امریکانی به خشونت مبدل نشود ، احساسات شدید همراسم فاتح

داران سازمان  هفتۀ چهارم مارچ تا کنون در سایۀ هشدار تروریسبر از جانب دوست
ی قرار دارد، به تداببر و اهتمامات مناسب امنیبر متوسل می آزادی  .شود بخش فلسطیر

ی باشد گرایان اخوان کنند که قتل خیبر کار راست تعدادی از ناظرین فکر می . المسلمیر
دولت افغانستان . انجام داده اندهم آنان در شش ماه گذشته سه چهار قتل دیگر 

 نر 
ً
ی به نام همان سازمان سنجاق   احتمالا میل نخواهد بود که پروندۀ این جنایت را نبر
ی دست راسبر شکایت می. کند ی را  کند، اخوان رژیم داوود که زیادتر از مخالفیر المسلمیر
ی علیل  و مسئو   .احمد خرم وزیر پلان گفته بود کشیر

وی بزرگ منظم چپ در کابل استدرین میان، ترین رخداد  برجسته . آفتانر شدن نبر
شنیده بودیم که اعضای جناح خلق خیلی باانضباط بسیج شده اند، ولی توقع همچو 

یدن د. با این کمیت از سوی آنان را هرگز نداشتیم  دهی و راه اندازی مظاهره سازمان
ی کمونیسبر و بهبر از رسم   مارش هزاران جوان با آن انسجام دقیق تحت دسپلیر

 .منظرۀ هشداردهنده بود، گذشت عساکر اردوی افغانستان در روزهای جشن

 . تا کنون شواهدی که رژیم جمهوریت را به قتل خیبر متهم کرده باشد، ندیده ایم

  0725اپریل  03142D7046/ 50: سند محرم. 2
Theodore Eliot سفبر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان 

 به استشارۀ رژیم داوود  راه شاید 
ً
پیمانی و تظاهرات ضد امریکانی نزدهم اپریل قسما

صورت گرفته باشد تا ایالات متحده و حکومت ایران را به درک چالش جدی سیاست 
کرد که   نمایاناین رویداد . تکان دهد -گرا  های شوروی در برابر چپ -داخلی خود 
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با . یافته ترین ساختار در این کشور است ترین و سازمان حزب کمونیست خلق بزرگ
 .و داوود بر اوضاع تسلط دارد نماید  میاین حال، کابل آرام 

آگاهان افغان و حلقات دپلوماتیک . گذرد هفت روز از کشته شدن مبر اکبر خیبـر می
ترین واقعه پس از کودتای  سی اثرات این رویداد اند و آن را برجستهدر کابل سرگرم برر 

 . دانند سرطان می ۶۲

چرا کشته شد؟ چه کش او را کشت؟ رژیم داوود در روز  :نایافته های پاسخ پرسش
 
ٔ
قانونی کمونیست خلق اجاز  ویتشییع جنازه پیمانی علبی داد؟ آیا  راه ۀچرا به حزب غبر

، ضد  حزب خلفر  مارشدانست که  رژیم می ضد و  CIAها مظاهرۀ ضد امریکانی
م امریکا" ی یالبر گذارد؟ اگر آری، رژیم چرا تصمیم گرفت تا همچو  را به نمایش می" امبر

حزب خلق یا : حادثه اتفاق افتد؟ چه کش زیادترین بهرۀ سیاسی را برداشت
 حکومت؟

امون دو قتل سیاسی مهم دیگر اقاتل خیبـر کیست؟  ی تازه است ین پرسش در پبر : نبر
  الحق گران خلبان آریانا و علی انعام

ُ
ها فراوان اند، سند و  آوازه. رم وزیر پلاناحمد خ

 .مدرک برای رسیدن به حقیقت اگر هم باشند، اندک اند

ی سفارت امریکا از میان افواهات در بارۀ  ه عاملیر ی های شان، چند تا را  این جنایات با انگبر
 :کند نشانی می

ی کشته شد گرا مانند اخوان سوی تندروان راستاز  خیبـر ● آنان سه چهار . المسلمیر
ی در  چپ چند تن از  . گذشته به قتل رسانده اند  دوازده ماهگرای دیگر افغان را نبر

 از سوی  به سفارت گفته ،پذیرند  کسانی که این نظریه را می
ً
اند که گران شاید اشتباها

ک کارمل که در  او . گرا کشته شده باشد داران راست تفنگ شباهت زیاد داشت به ببر
 می

ی
(. کارمل پس از آن حادثه، به جای دیگر کوچید. )کرد همان بلاک زندکی

کنندگان این آوازه باور دارند که مبارزه میان جانشینان چپ و راست رژیم داوود تأیید 
 .آغاز شده است

کمونیست عضو کمیتۀ معتقدترین  / ترین گام و شاید اصیل پرداز پیش خیبـر که نظریه ●
مرکزی حزب خلق بود، از سوی رفقای حزب خودش نابود شد، زیرا از انتقاد کردن 

او طبیعت این روند را نامطلوب . یستادا نمی باز خلق و پرچم  حوحدت دو جنا 
ان جناح خلق را به دیدۀ شک و تردید می می : دید خواند و جایگاه علمی برخی از رهبر

 
ً
 در کابل وسیعا

ً
ک کارمل در پوشش ظاهری کمونیست مثلا عقیده بر این است که ببر

ی  ی حزب خلق در قتل خیبـر در یکی از . گماشتۀ هوادار داوود است  ،راستیر دست داشیر
از سوی حکومت افغانستان پخش " ملی غورځنگ"پای  های اخبر حزب نو نشست
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حزب  Suslovخیبـر : حکومت به سفبر امریکا گفت گانیک تن از بلندپای. شود می
  ،دموکراتیک خلق بود 

ً
 .آن حزب شده است Trotsky  حالا احتمالا

ی رفت ● ی از بیر  بر موضوع ترکه و تقسیم زمیر
ی

این تیوری  . خیبـر در نتیجۀ نزاع خانوادکی
شود، با در نظرداشت خشونت  که توسط یکی از اعضای خانوادۀ خیبـر پیش برده می

 .کند فیودالی افغانستان موجه جلوه می

خیبـر از سوی رژیم داوود اعدام شد تا حزب خلق را ناتوان کند و از سوی دیگر   ●
ی راست  زیادتر این گروه بر مخالفیر

د گراف بدگمانی  .گرا را بالاتر ببر

سفارت به این باور است که رژیم تصمیم گرفت : اهمیت مظاهرۀ ضد امریکانی 
ی خشم مظاهرۀ پس از کشته شدن خیبـر را اجازه دهد تا با ببر  اندوه، و ون ریخیر

ی  های آتش سیاسی از جوش و خروش بنشیند، از برخورد در خیابان زبانه ها جلوگبر
به این ترتیب، امکان دارد دولت به امید . شود و سنگیبی فشار روحیۀ عامه کاهش یابد

خیبـر برون از ). تقلیل احتمالات ملامت شدن در قضیۀ قتل همچو کاری کرده باشد
م پنداشته میحلقات کمو    (.شدنیسبر در نقش شخصیت محبر

قانونی  حرمت   ،حکومت افغانستان با اجازه دادن مظاهرهٔ آزادانه به یک حزب غبر
ی به حقوق بشر را به مردم نشان داد : البته، این کار نفع جانبر هم داشت. گذاشیر

ی از سران حزب توسط کارمندان دستگاه استخبارات  .عکس گرفیر

نوعی توافق میان حزب و مقامات امنیبر  ،پیمانی بزرگ پیش از آن راهباور داریم که 
 .مند برگزار شود حکومت صورت گرفته بود تا مظاهره به شیوۀ منسجم و قانون

پیمانی حزب خلق رنگ و  دانستند که راهمیسران دستگاه مصونیت ملی  ،بدون شک
ی خواهد داشت ی   ،هوای امریکاستبر

ً
ِ  تأیید مخصوصا  از پیش عبور  انتخاب مسبر

خوانی هم  تر از خانۀ خیبـر تا مسجد محل فاتحه کوتاهمسبر  سفارت، در حالی که 
قابل قبول . موجود بود لذا، رژیم داوود این مظاهره را از دیدگاه سیاسی غبر

ه بود که هدف حزب خلق دست زدن به خشونت و یافتاطمینان  ؛ زیرا دانست نمی
عادی شدن اوضاع، پولیس توان برقراری نظم عامه  ویران گری نیست و در صورت غبر
 . را دارد

ی داوودی سف ۀ بر حسیر ی انگشت   [داوودضدامریکانی محمد] ایران در افغانستان بر انگبر
خواست پیامی او : گفتبه یکی از کارمندان ما  ( اپریل 55روز )گذاشته بود، هنگامی که 
 .به آمر شما و ما بفرستد

ان افغانستان  ی پالیش امریکا در قبال ــــطرف موج نر "چه به پندار خود شان  آن با رهبر
ی برنامۀ سفر محمد می "افغانستان  به تعویق انداخیر

ً
داوود به ایالات  آید، مخصوصا
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دهند تا تهدید امنیبر شان خواستند ما را تکان  شاید می ،USAIDمتحده و کاهش برنامۀ 
 .را درک کنیم، همان تهدیدی که به خاطرش نیاز به کمک دارند

شاید  ؛دستور داوود یا تشویق از سوی وی بسیج شده باشد هبه ییم که مظاهر  گو نمی
یافتۀ جنبش چپ به ایالات  داوود حس کرده باشد که بهبر است طبیعت سازمان

 .متحده و سفارت ایران فهمانده شود

ی امریکا و ایران  چه کش برنده شناخته شد؟ داوود توانست زیرلایۀ پیامی را به رهبر
ی جنبش چپ در افغانستان بفرستد و  حزب خلق . به آنان نشان دهدرا ظرفیت رهبر

ه کننده  - Loch Nessتوانست در نقش هیولای  ناگهان از زیر  -با ابعاد و استحکام خبر
ی پدیدار شود و با این    .بان شوروی خویش را بنمایاند کار نشانی از پشبر زمیر

  درمیتازه 
ی

وهای هوادار شوروی چه چالش بزرکی ی به  براییابیم که نبر آیندۀ این سرزمیر
 و خشم ضدامریکانی در  پانزده. میان آورده اند

هزار جوان با نمایاندن مشت کمونیسبر
آیندۀ برگزیدگان گبر  دروازۀ سفارت امریکا روز نزدهم اپریل فیصدی چشم دم

اک کنندگان گماشتگان پولیس . )دهد افغانستان را نشان می  بسیاری از آن اشبر
ً
غالبا

 .(مخفی بودند

 .رود تر شده می ها گرم بیبی  ها و پیش ها، نظریه بازار آوازه

  0725اپریل  03227D7047/ 52: سند محرم. 3
Theodore Eliot سفبر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان 

و خط مسکو  52شام  ان کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست خلق پبر اپریل هفت تن از رهبر
ک کارمل،  نورمحمد ترهگزارش گرفتاری   ،فردای آن روز  بش. شدندبازداشت  کی، ببر
، بارق شفیعی و داکبر  داکبر شاه عی جوزجانی ی، عبدالحکیم سرر ولی، دستگبر پنجشبر

 .از رادیو کابل پخش شد یـــحسن ضمبر صاف

ی  سیاسی  ،در خبر دستگبر
ی

یاد  -کمونیست / عضویت حزب خلق یا چپ -از وابستکی
ی قانون اساسی، اخلال امنیت داخلی، پخش ــها را متهم کردند به اعمال منافآن. نشد

 یننظر به چند "قابل مجازات"اقدامات  ها، اخلال نظم عامه و رانی  شعارها و سخن
 .قانون اساسی مادۀ

هدف ما آوردن انقلاب ": کی گفت ترهو  کارمل بیانیۀ آتشیبی داد   ،ها  گزارش  بر بنیاد 
ی انتقام خون خیبـر . است واقعی به کشور و آموزاندن درس به دشمنان از گرفیر

ی راست. "ترسیم نمی خوانند،  می "پرستان حقیفر  وطن"گرانی که خود را او از مرتجعیر
ی یاد کرد  . نبر
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ان خلفر حکومت را به خاطر ضعف در یکی ا: گویدمی دیگر گزارش  ی ز رهبر امنیت  تأمیر
خود ما دست به اقدامات  ،اتباع مملکت محکوم کرد و افزود که در نتیجۀ مرگ خیبـر 

 .زنیم امینبر می

در کابل  "خواهیم ما ختم ظلم و ستم حکومت را می" با پیامنی  نامه اپریل شب 52 امش
اجازۀ : نماید که به ماهیت رژیم بیندیشیم تر می این تیوری زمانی درست. پخش شد

ی   شانمظاهره دادن به حزب خلق نوعی دانه افشاندن برای شناسانی و به دام انداخیر
 .بود

ال نظامی می حکومت افغانستان تصمیم داشت تا در عمل : آورند از زبان یک جبی
این جملۀ شاعرانه بازگونی شعار کارزار ". )ل بشگفدبگذار صد گ"نشان دهد که 

بود برای شناسانی دگراندیشان که پس  0722مائوتسه تونگ در " صد گل"معروف به 
های غرب  رسانه. سرکوب، زندانی یا کشته شدند" بیان اندیشۀ انتقادی"از دوازده ماه 

ی صد گل"جنبش  ی مار "را " شگفیر  .(نامیده اند" ابرای برون آمدن از غاره انفریفیر

وی مخالف را ریشه ان، هرگونه نبر کن  داوود باور داشت که با سرکوب این رهبر
 .خواهد بجنگد سازد، ولی حزب جدی و بسیج یافتۀ خلق می می

 

 

 

  0727 جنوری 03808D7072/ 50: سند محرم. 4
Spike Dubs سفبر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان 

به جمهوری [ پولند]نبر وستلی به حیث سفبر در وارسا  غلامنامۀ دگروال  موافقت
تواند خیلی مهم باشد،  گماشته شدن وستلی به خارج می. دموکراتیک افغانستان رسید
ی استـزیرا به باور بسیاری، او از پی   .روان وفادار حفیظ الله امیر

از انقلاب در بایگانی سفارت اطلاعات کمی از سوابق وظیفوی وستلی در دوران قبل 
از اکادمی نظامی  0722در . استولایت کبی  0732این افش نظامی متولد : داریم

، کورس  افغانستان در رشتۀ پیاده فارغ شده و تا رسیدن به موقف های اختصاصی  کنونی
ی تحصیلات در بخش  در اتحاد شوروی را  "تاکتیک"مسلک پیاده و محاربۀ کوهی و نبر

 .به حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوسته بود 0723در . پشت سر گذاشته است
یون پکتیا بود ی پس از انقلاب  .پیش از انقلاب، استاد اکادمی نظامی و قوماندان گارنبر

آباد، والی  جلالۀ والی ننگرهار، قوماندان فرقۀ یازد :ثور، چند موقف بلند داشت
ی وزارت دفاع و  ،[هرات]هرات، قوماندان فرقۀ هفده  قوماندان قوای سه لوی درستبر
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زند، متأهل است و  به روسی، پشتو، دری و کمی انگلیش شکسته سخن میاو . پکتیا
 .سه فرزند دارد

بردار صمیمی  شارژدافبر سفارت هند، وستلی فرمان هـبه گفتۀ جسونت دولت سنگ
ی  به شمول گویا قتل  -بود و به دستور وی جنایانر  -وزیر امور خارجۀ افغانستان  -امیر
آتش انقلاب ثور را  خیبـر  ترورجرقۀ . انجام داده است -پرداز پرچم  نظریه یبـر خ

" ددمنشانه"شیوۀ ادارۀ ولایات ننگرهار و هرات دوران وستلی را  هـسنگ. برافروخت
 .خواند

ی است و متهم به ارتکاب اعمالی که برای اثباتش سند نداریم،  اگر او راسبر مهرۀ امیر
، . مفهوم داشته باشد حدیتواند تا  تقررش به خارج می

ی
بدون معلومات کاق

در چهارچوب مقررات  ،یت تازۀ وستلیمأمور ولی، آیا . پردازی کنیم خیالخواهیم  نمی
از طرف جمهوری دموکراتیک خلق  -" افراد برای مقام سفارت انتخاب"عمومی 

 . آید؟ دانستنش دشوار است می -افغانستان 

، شاید دو (به شمول شش پرچمی تبعیدی)از کمابیش بیست سفبر برگزیدۀ حکومت 
ی موقف را دارند یا سه تن صلاحیت دیگران یا بالانشینان ناکاره در . های لازم برای چنیر

ی را البته، . نده شده به تبعید توأم با امتیازاجرای امور داخلی اند یا مخالفیر
ی ]شمار کسانی سفارت را  انگشت از جانب حکومت پاداش  [ در برابر خدمات معیر
 .اندگرفته 

های بزرگ درونی شاید قابل  پا و درگبر چالش ها از سوی حاکمیت نو همچو مقرری
ن به ارکان پیش از آسیب رساند کی ترهنورمحمد رژیم : آور است درک باشد، ولی شگفت

های بلند دپلوماتیک منحیث  پالیش خارخر خویش، تا کی به استفاده از پست
 ادامه خواهد داد؟ "صندوق کثافات"
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 در میان دو کودتا داوودو  خیبـر
Seidenman HarrisonSelig  

 هانی در حکومت در جریان یک سال پس از تصاحب قدرت سیاسی، محمدداوود دگرگونی 
در . دیده در شوروی را کنار زد دوصد تن از افشان آموزش 0720در جولای : آورد

یل مقام به  سپتمبر یکی از کمونیست ی   یت سفارتمأمور های کلیدی درون کابینه را با تبی
در . به جای وزیر داخلۀ کمونیست، قدیر نورستانی را نشاند 0722در تابستان . فرستاد
شوروی را از قوای مسلح راند تا یافتۀ در  چهل افش دیگر آموزش 0722اکتوبر 

 آیند
ی

 .پروردگان نظامی همسایۀ شمالی را کاهش دهد افغانستان به دست ۀوابستکی

مند ـنشانۀ برجسته در تغیی ر افکار داوود، دست زدنش به دو موضوع حساسِ آب هبر
ی . بود 0722در نوامبر " پشتونستان"و قضیۀ  عادلانۀ اول و نپذیرفیر ی پیمان غبر

پذیرفیر
 -تو و یم ذوالفقار علی ب برای جنگ با رژ -شورشیان پشتون و بلوچ در خاک افغانستان 

 .گرا را برانگیخت عناض ملی خشم

 به جست
ی

ی زندکی های قطع علایق نظامی  دار راه هوجوی دامن داوود در دوازده ماه پسیر
و اقتصادی با شوروی پرداخت و به شمار افشانی که برای تحصیلات نظامی به هند، 

در کنار امدادرسانی تدریحیر از . شدند، افزود مصر، ایالات متحده و ترکیه فرستاده می
های آب  صد ملیون دالری عربستان سعودی برای توسعۀ پروژه ایران، پیمان کمک پنج

، صندوق وجهی کویت، صندوق خاصۀ سازمان کشورهای  و  ی برق و قراردادهانی با چیر
او با کوبیدن موقف هاوانا، از جناح . و بانک توسعۀ اسلامی امضا شدصادرکنندۀ نفت 

ی کیوبا فاصله گرفت، در کنار جناح میانه رو به  رادیکال جنبش عدم انسلاک به رهبر
ی هند و یوگوسلاویا ایستاد و ا را " عدم انسلاک واقعی"علام کرد که افغانستان رهبر

 . کند رعایت می

های زیادی از تصادم و تفاهم ایران و  نشانه، 0722کابل در  در دیدارهایم از تهران و
جعفر نادم مقام سوم وزارت خارجۀ ایران در صحبت محرمانه از اهرم . دیدم شوروی

وط است به  کمک: فشار ساواک بر رژیم داوود یادآور شد و افزود های کشور ما مشر
سرکوب پرچم و خلق، دریافت وعدۀ امضای پیمان صلح افغانستان با پاکستان و ختم 

. ی پشتون و بلوچ کشور همسایههای شورسیر در ساحات قبیلو  بانی از گروه پشبر 
 (0722جنوری  52/ تهران: وشنود با نگارنده گفت)

 geopoliticsتوان امروزی اقتصادی ایران معادلۀ : گفترئیس جمهور داوود به من  
دۀ   گسبر

ی
به مسکو بدیل جدیدی [ افغانستان]منطقه را برهم زده و در برابر وابستکی

های  با ایران حسنه نبود، ولی باید با واقعیتمناسبات تاریحیی ما . پیشکش نموده است
وری  /کابل). جدید عیار شویم  (0722دهم فبر
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Roy Crook  تانیا در کابل و کارشناس مسایل افغانستان، با اشاره به سخنان یسفبر بر
ی پیش ی بسیار تند [ ایرانپالیش ]اگر : بیبی کرد داوود، چنیر پیش برود، دپلوماسی و تبر

های  ها به کمونیست شوروی. ها را خواهد آزرد و واکنش خواهد انگیخت تهران روس
  نظر افغان کمک فراوان دادند تا داوود را زیر 

ی
داشته باشند و برای روز مبادا آمادکی

ند ان نفوذ شان . بگبر ی طی  [ بر جمهوریت داوود]آنان در مجموع از مبر راصیی اند، به سرر
وری / کابل: وشنود با نگارنده گفت). بسیار زیاد نشود  سوی راست که میلان نهم فبر

0722) 

بیبی دقیق، داوود هم در امور داخلی و هم درعرصۀ خارخر  یک سال پس از آن پیش
وری  ،حزنر  قانون اساسی یک. خیلی سریــــع به جانب راست چرخید به  0722در فبر

ها و سایر  قدیر نورستانی وزیر داخله صلاحیت مزید داد تا روند سرکوب کمونیست
ی حاکمیت را تشدید بخشد  .مخالفیر

سفرهای داوود به مصر با سه توقف در ترکیه، عربستان و کویت در نگاه شوروی 
سفر دومی وی به قاهره، بلافاصله پس از برگشت انور سادات از . ناگوار و زننده آمد

پالیش معقول : سادات در حضور سفبر شوروی به داوود گفت. اییل بوداسر 
بر اساس استقلال و ارادۀ ملت با تحریم انسلاک و اطاعت راه که نی   هگرایان ملی

اوار ستایش فراوان است ششم : سرویس عرنر رادیو قاهره). انداخته اید، در نگاه ما سری
  (0725اپریل 

بان نش ی وزرای خارجۀ کشورهای کنفرانس عدم انسلاک  ستانتخاب کابل در نقش مبر
و تصمیم دیدار داوود از کاخ  (0725جون )پلان سفر شاه ایران به کابل  ،(0725می )

. درج برنامه شد -های اقتصادی امریکا  برای دریافت کمک -( 0725سپتمبر )سپید 
ونی   0725 و  0722بودجۀ مصارف  20%دیدند که  میها که  افغان کشور شان بر امداد ببر

 . بودند آن نگران دورنمای افزایش چند چندان استوار است،

 آغاز نمی فکران می شمار زیادی از روشن
ی

شود، گفتند نوسازی بدون همچو وابستکی
های کمونیست عقیده  گرایان پشتون به شمول خلفر  ولی ملی ؛چارۀ دیگری نیست

ی و تهران می خواهد سرافگنده به پاکستان تسلیم  داشتند که داوود به فرمان واشنگیر
 . شود تا کمک به دست بیاورد

ال ضیا بانی دپلوماتیک از سوی امریکا و ایران، با پیشکش  الحق در پرتو پشبر ءجبی
ط خواستار آشبر  ی خط دیورند و به : با کابل شد نمودن دو سرر به رسمیت شناخیر
دن موضوع پشتونستان   .خاک سبر

ی دیدار با ضیا در آغاز، داوود پا پس می مارچ  /آباد اسلام -الحق ءکشید، اما در دومیر
برگشت رئیس جمهور و اعلام برنامۀ دیدار ضیا از  . زمینۀ سازگاری هموار شد - 0725
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خط دیورند را خواهد پذیرفت تا : دین دامن زدکابل در اگست، به سرگوسیر منتق
 . را درهم بشکند" تر افغانستان بزرگ"رویای 

ان پشتون و بلوچ در کابل گفت هشت : هنگامی که داوود در نشست دیگری به رهبر
از این  0725اپریل  30جوی پاکستانی پناهنده در افغانستان باید تا  هزار فعال و جنگ

ی برون شوند، گراف بدگمانی ملی  . گرایان هم بالا رفت سرزمیر

ی بیان کردبه من در کابل خټک اجمل  بلوچ و  داوود با اشاره به رهانی زندانیان: چنیر
و  نمود تو در پاکستان، از تصمیم جدید خود دفاع و پشتون به دستور ذوالفقارعلی ب

. بروید .ضیا محفوظ استحاکمیت  تحتحقوق شما در  ": خطاب به ما گفت
. "رویم جا نمی ما از این. کار تو یا نادان هسبر یا فریب": به داوود گفتیم". نگران نباشید

 (0750اول اپریل )

به گفتۀ ختک، خبر خیانت داوود به سرعت در میان مقامات نظامی پشتون پخش 
ی و حلقۀ رفقایش را واداشت تا به تحکیم شبکۀ خود . شد این نکته حفیظ الله امیر

دازند درست  -یار وزیر خارجه و محرم راز قدیمی داوود  دست -صمد غوث عبدال. ببر
" رئیس جمهوربه پاکستان از سوی  جویان همسایه اخراج و اعزام جنگ"بودن قضیۀ 

داوود و ضیا برای حل دو موضوع دیورند و پشتونستان : نویسد پذیرد و می را نمی
 ,Ghaus, Abdul Samad: The Fall of Afghanistan). نزدیک شده بودند

Washinton 1988, p. 148) 

Alexander Puzanov  ی شوروی در مصاحبه با ی  :گفت David Gaiسفبر پیشیر امیر
ی شده بود و می با دیدن همچو رفتار ستم  0722خواست در همان اوایل  گرانه خشمگیر

 - Afghanistan: Kak Eto Bylo). تکو جلوش را گرفــرنگون کند، ولی مســداوود را س
Voina Glazami Ee-Uchastnikov", Vecherniaia Moskva, July 26, 1989, p. 

4.) 

 عادی و آرام به چشم می-رچه مناسبات افغانگ
ً
خورد، برخورد رویاروی  شوروی ظاهرا

ه و زمینه را برای  (0722دوازدهم اپریل  /مسکو)داوود و برژنف  هوای مناسبات را تبر
افزایش قابل ملاحظۀ "رهبر شوروی به  -به گفتۀ غوث  .رخدادهای ناگوار آماده کرد

ی  در گذشته، : اض کرد و گفتاعبر " عضو ناتو در افغانستان ممالکتعداد متخصصیر
شد که در صفحات شمال افغانستان  به کارشناسان کشورهای ناتو اجازه داده نمی

از حکومت اتحاد شوروی . شود حالا اصول سابق مراعات نمی. مستقر شوند
ی زیادتر از جاسوس  افغانستان می ی ی که چبر خواهد که خود را از سرر این متخصصیر

آنچه بیان شد، : سردی و ناخشنودی به برژنف گفت داوود به. نیستند، نجات دهد
ها پذیرفتبی  شود و برای افغانمداخلۀ ضیــــح در امور داخلی افغانستان پنداشته می

 .نیست



 پـروندۀ ناپـدید
 

15 

هرگز به شما اجازه نخواهیم داد  : گفت. سخنان داوود را کلمه به کلمه در حافظه دارم
کنیم و چه کسانی را استخدام  که به ما دستور بدهید تا کشور خود را چگونه اداره  

ی خارخر در کجا توظیف شوند، حق مسلم دولت افغانستان  این. کنیم که متخصصیر
اگر لازم باشد، کشور ما از نگاه اقتصادی نادار، ولی در تصامیم و اعمال خود . است

 (The Fall of Afghanistan, Washinton 1988, pp. 174-179) .ماند مستقل می

حزب انقلاب : "های پرچم بود با کمونیسترسمی اوود قطع و بُرید بدترین حرکت د
حزنر  های سیاسی دیگر زیر چبر نظام تک فعالیت. شود می تأسیسملی غورځنگ  /ملی

 ".بیایند، خلق و پرچم منحل شوند

را سروسامان جمهوریت  زمانی که داوود در هفتۀ نخست دسمبر همان سال کابینۀ نو
رئیسه شورای عالی شوروی شتابان به کابل آمد  هیأتصدر  Nicolai Podgornyداد، 

ی را نشان دهد  .تا نگرانی سران کرملیر

ات عظیم  تصمیم داوود برای بریدن از پرچمی ها و میلان سوی تهران، مایۀ تغیبر
آن کشور پیش از . سیاست شوروی در رابطه با جنبش کمونیسبر افغانستان گردید

زمانی که کابل در . گر میان خلق و پرچم نداشت درز ویران توجه چندانی به 0722
داد   عرصۀ سیاست خارخر به سوی مسکو گرایش داشت، به خلق و پرچم هدایت می

 .گرایانۀ داوود کار نداشته باشند که به مواضع راست

 جانبگرچه 
ً
در قضایای درونی افغانستان، دار شوروی بودند،  خلق و پرچم شدیدا

در  -همخوان با هنجارهای مردمی  -تر  لنینسبر اصولی-ه مارکسیتها دیدگا خلفر 
گاه  افزون بر این، اختلافات ایدیولوژیک آنان در خاست. ها داشتند مقایسه با پرچمی

، فارسی اجتماعی شان نهفته بود، زیرا زیادترین پرچمی ی زبان و دارای ریشه  ها شهرنشیر
 با نخبگان  از پرچمیجا که بسیاری  از آن. حاکم بودنددر طبقۀ 

ی
ها پیوندهای خانوادکی

های متعلق به  حتا پرچمی. شدند نامیده می" های سلطنبر  کمونیست"، دولت داشتند
یت پشتون هم فارسی می  قبیلوی فاصله   اکبر

ی
 با شیوۀ زندکی

ی
گفتند و از نگاه فرهنکی

ی پشتون خلفر . گرفته بودند وچک های لایۀ میانه و فرودست روستاهای ک ها از بیر
ها در داخل   نه تنها خواهان اعمال نفوذ و تسلط پشتون ها  آن. آمدند ولایات می

ی  سوی مرز  آن]های از دست رفته  کشور، بلکه خواستار حصول مجدد سرزمیر
 .بودند[ دیورند

تر بود و   یافته های افغانستان، گرچه جناح خلق سازمان در کشاکش درونی کمونیست
ومندی در قوای م سلح و دستگاه دولت داشت، مسکو جناح پرچمِ کادرهای نبر
  Yuri Gankovskyبه گفتۀ . پسندید را می -سرطان  ۶۲هواخواه داوود پس از کودتای 

قر "آور مسایل افغانستان در  کارشناس نام ها  کارمل و پرچمی  KGB، "نهاد مطالعات سرر
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 ها خیلی افراطی، بسیار  خلفر . یافته بود" تر و حرف شنوتر منطفر "را 
ً
خودرای و کاملا

قابل پیش  .شدند بیبی پنداشته می غبر

و پس از آن، رقابت دو دستگاه  0725همپای کشمکش خلق و پرچم پیش از انقلاب 
دهی حوادنر که به اشغال افغانستان   در سمت -GRUو  KGB-استخبارانر شوروی 

 . کشید، نقش مهم داشت

های قوای مسلح بود و از  بخش مسئول امنیت داخلی در تمامی KGBبر روی کاغذ، 
  GRUنگاه سلسه مراتب در ساختار حاکمیت شوروی، جایگاه برتر از 

ً
داشت، ولی عملا

GRU - ده را آزادانه پیش می پروژه -مرزها  به ویژه در برون  GRU. برد های خیلی گسبر
ول می کزی کرد و نمایندگانش تنها به کمیتۀ مر  امینت داخلی دستگاه خود را خودش کنبر

 .گو بودند و گردانندۀ این دستگاه در مسکو پاسخ

در میان قوای مسلح را حق داشت شبکۀ پنهانی گماشتگان خود  GRU ،در افغانستان
 مسئوولیت  KGBکه  ، در حالیبسازد 

ً
ی عمدتا نظامی حزب  تأمیر ان غبر ارتباط با رهبر

 . برد دموکراتیک خلق افغانستان را پیش می

ترین زبان گویای مسکو در  مهم و روزنامۀ حزب کمونیست عراق " الشعب طریق"
با پخش فراخوان ویژه،  0722جون  53مسایل مربوط به افغانستان، در شمارۀ 
رهبر حزب واحد شناخته  کی ترهنورمحمد : "خواهان وحدت خلق و پرچم شد و نوشت

این درخواست نمایۀ برآورده ." خواهد شد، اگر با سران پرچم از در دوسبر پیش آید
 . بود 0722شدن آرزوی شوروی در راه وحدت موفقانۀ دو جناح در ماه می 

: جنبش کمونیسبر افغانستان سه دسته شد، 0722در پشت پردۀ ادغام دو جناح در 
خلفر -و شبکۀ پشتونی  GRU، سازمان انقلانر اردو زیر چبر KGBپرچم و پیوندهایش با 

ی که روش  خود با هر دو شبکۀ استخبارانر شوروی را به درسبر " دوری و دوسبر "امیر
 .داشت نگه می

ال نظامی پشتون تباری که پشتو  کارمل دری زبان متولد کابل است و پدرش جبی
ی روستازاده . گرا ادعا دارند که مادر کارمل تاجیک بود های ملی پشتون. گفت نمی امیر
 جامعۀ پشتون را گرامی می کرد و آرمان تو صحبت میپش

ی
. داشت های سیاسی و فرهنکی

فعالانه  - 0720به ویژه در قوای مسلح در دهۀ  -او برای تحکیم مبانی قدرتش 
ومندتر از پرچم داشت. کوشید می ی رو، با گذشت زمان، خلق برامد نبر  . از همیر

ی با شخ کارمل زیادتر نطاق خوش وان جوان و گ صیت جذاب و راهبیان بود، امیر شا، پبر
در اثر پافشاری او، . به سوی خود کشاندرا آگاه و وفادار زیادی از میان قوای مسلح 

های مخفی شان در قوای مسلح  توافق ادغام دو جناح در یک حزب، مشمول فعالیت
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 که در ساختار کمیتۀ مرکزی حزب واحد، خلق و پرچم پانزده پانزده عضو  با آن. نشد
ی بخش نظامی خود را فاش نساخت  .داشتند، امیر

ی و این حقیقت که دو رفتار نر  بانی مالی  بار برای تحصیلات عالی با پشبر  باکانۀ امیر
ی . داد مظنون جلوه می KGBو  GRUایالات متحده به امریکا رفته بود، او را در چشم  امیر

من محصلان رئیس انج 0723طی چهار سال آموزش در یونیورسبر کلمبیا، در 
یۀ . افغانستان شد به  0720انجمن یادشده از : "نوشت Rampartsهنگامی که نشر

دوستان امریکانی خاور ) American Friends of the Middle Eastبعد توسط نهاد 
ی با  ، او آماج برچسپ"شود تمویل می CIAتحت الحمایۀ ( میانه   CIAهای رابطه داشیر
 .گردید

"How the CIA Turns Foreign Students into Traitors," Ramparts 5, no. 10.  
(April 1967), p. 22.  Sol Stern, "A Short Account of International Student 
Politics and The Cold War," Ramparts 7, no. 10 (Jan. 25, 1969), pp. 87-97 

ی  ی پس از برگشت به افغانستان، رئیس دارالمعلمیر هم این نهاد آموزسیر .  شدامیر
دریافت  Teachers Collegeسرمایۀ اصلی خود را از یک پروژۀ امریکانی وابسته به 

 .کرد می

Louis Dupree کرد، یادآور شد که پروژۀ امدادی   پژوهشگر امریکانی که در کابل کار می
ی آنان را خوب : "او گفت. بود CIAکولمبیا پوشش هویت چندین کارمند  امیر

گرفت و بااستعدادترین استادان را  پول امریکانی را برای مکتب خود می. ناختش می
ها همچو کار را چگونه  روس. کرد جذب می[ خلق]مخفیانه برای حزب کمونیست 

ی : وشنود با نگارنده گفت)" یانر کنند؟ ارز  (0750دهم اپریل / واشنگیر

مسئوول بخش نظامی جناح پرچم با عطف توجه به  خیبـر از سوی دیگر، مبر اکبر 
سازمان انقلانر "های تشکیلانر خود را زیر نام  دیده در شوروی، تلاش افشان آموزش

وزی کودتای داوود نقش داشتند، پیش می" اردو این گروه زیرزمیبی پس . برد که در پبر
 منحل شد تأسیساز 

ً
 . ه بودحزب دموکراتیک خلق افغانستان ظاهرا

 Yuri Gankovsky, Vladimir Bondarevsky, Alexander-شوروی  آگاهان

Morozov- به من گفتند :GRU  ی دستورهای کمیتۀ مرکزی حزب، از با ندیده گرفیر
ی خواست تا  خیبـر  را سرپوشیده و پنهان " سازمان انقلانر اردو"و سایر مسئوولیر
پشتون بودند، مانند  رـفشان غیالبته، برخی از اعضای پیشگام این گروه که ا. دارد نگه

ی خودداری می ی اوامر امیر
 .کردند دگروال عبدالقادر آمر قوای هوانی از پذیرفیر

ل کمونیست KGBو  GRUدو دستگاه  دیگر در رقابت  های افغانستان با یک برای کنبر
ی انجام می یار  دست Igor Morozov. داد، آگاهی کامل نداشتند بودند، ولی از آنچه امیر
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KGB  ی بیان کرد در گفت 0727تا  0722از خواستیم که کارمندان  نمی: وشنودی چنیر
GRU ها گماشتگان خود را داشتند و ما  آن.  یابنددانیم، آگاهی از آنچه ما می

(0773چهارم مارچ  /مسکو: وشنود با نگارنده گفت)." های خود را داشتیم جاسوس

  

پافشاری وی . فشد نشیبی می ر تنگنای گوشهروزتاروز د داوود مانند هر خودکامۀ دیگر
ول بر چرای  چون و بر وفاداری نر  جزئیات امور، بسیاری از مشاورین  زیردستان با کنبر

 ساده داشت، . ساخت زار و گریزان میـرا از حکومت بیش ارشد
ی

گرچه خودش زندکی
های مالی و اداری بر همکاران نزدیکش، آبروی رژیم را  استفادهءسلسلۀ اتهامات سو

ونی می توسعۀ اقتصادی با وجود سرازیرشدن انبوهی از کمک. ریخت می لنگید،  های ببر
ان تورم بالاتر از  ی ی اقتصادی دیگری بر گردۀ کارگران و کاشت 50%مبر کاران  فشار سنگیر

ی بر  subsidyازدیاد معاش نظامیان و ارایۀ . بود ای کارمندان ملگ همراه با بلند رفیر
د ها ثبات بازار قیمت ی ی ملی]تاجران متوسط الحال . را برهم مبر اعتماد شان [ متشبثیر

های سرمایه گذاری خصوصی خشکیده  ریشه. ادند د  به حکومت را از دست می
 .رفت می

ده شد به حلقۀ محدودی  در میان موخر از انتقادها، پایه از های قدرت داوود فشر
های داخله  در وزارت -و دستۀ کوچکی از افشان پولیس و فوج  کار  محافظه کاران کهنه

. ها و سایر منتقدین را در سینه داشتند که آتش انتقام کشیدن از کمونیست  -و دفاع 
قدیر نورستانی وزیر داخله، حیدر رسولی وزیر دفاع، و عبدالاله معاون صدراعظم در 

کودتا در  )". های مختلف قدرت بودند رایان از عرصهگ صدد حذف عام و تام چپ
 چه واقع شد: کابل

ً
 (0725پانزدهم می / دهلی، Indian Expressروزنامۀ  "؟حقیقتا

ی  و اخوان( العالم الاسلامی)  ها از نفوذ عمیق و ممتد ساواک، رابطة دپلومات المسلمیر
بنیادگرانی که سرکوب شده های  حزب اسلامی و سایر تنظیم. زدند آزادانه سخن می

 .الحق، بار دیگر در افغانستان سر بالا کردندءپراگبی ضیا-در سایۀ پالیش اسلام بودند،

 ،
ی

ی آشفتکی لش   پرچمی[ بخش نظامی]وول ئمس خیبـر در گرماگرم چنیر ی ها در نزدیک مبی
 .ها با داوود را نشانی کرد کشته شد و آخرین صحنۀ گلاویز شدن کمونیست

 حزب اسلامی را متهم   تن از سخن یک. مانده است قاتل ناشناس
ً
گویان داوود رسما

مستقیم قدیر  خیبـر حذف : گفتدر کابل  پری  دولونی . کرد نورستانی را مستقیم یا غبر
، ها فرارسیده وقت محو کمونیست"به دوستانی گفته بود  خودش. سازمان داده است

ومند خواهند شد کرد که  بود و فکر می" فادارو  دژخیم"قدیر ". اگر دیر کنیم، بسیار نبر
.دید هر کار را به رهبر بگوید او لازم نمی. داند خبر و صلاح داوود را بهبر از دیگران می

  (American Universities Field Staff Reports, 1979, Chapter II, p. 

5) 
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ی انداخت و نوشت  او را سازمان :غوث گناه را به گردن امیر
ً
 -دهندۀ هر دو نقشه  عمدتا

ک کارمل بر قتل خی ها رقبای آیندۀ خویش را  خلفر . دانند می - و سوءقصد ناکام علیه ببر
ی  پیش از تصاحب قدرت تصفیه می ی را متهم  ،[0727پس از دسمبر ]کردند کارمل نبر امیر

  .ده باشدنمو به ارتکاب آن جرم خواند تا روی رقیب سیاسی خود را زیادتر سیاه 
(Ghaus A.Samad, The Fall of Afghanistan, pp. 194-195) 

ی قرار داشت . خیبـر در نقش بسیج کنندۀ اصلی بخش نظامی پرچم، در رقابت با امیر
 هر دو می

ً
ی افشان را به خود جذب کنند و این مایۀ برخوردهای تند  غالبا کوشیدند عیر

ی بخش ، میان آنان  رهبر
ی

به ویژه در هنگام وحدت خلق و پرچم و بحث بر چگونکی
تا پای جان   خیبـر بر اساس منابع مختلف کمونیسبر افغانستان، . شد نظامی حزب می
د کوشید که بخش ی  نقش حزنر . های نظامی خلق و پرچم را بیامبر

ی
ی اقدام برجستکی چنیر

ی در عرصه نظامی را کاهش می   .داد امیر

به خاطر درهم برهم نمودن فضای سیاسی افغانستان  KGBباور اند که کسانی به این 
ی  : کنند هواداران این دیدگاه واقعیت مهمی را فراموش می. دست داشت خیبـر در کشیر

ان پرچم از گذشتۀ دور مهره در کابل بودند و  KGBهای اساسی استخبارانر  رهبر
 Alvin Rubinstein: Soviet Policy toward Turkey, Iran and. هستند

Afghanistan/ New York: Praeger, 1982, p. 151 

ش نر  خیبـر شهادت 
ی دو روز پس از مرگ او، پانزده هزار . سابقۀ مردم انجامید به خبر

ان  کی تره. مانندی قایم کردند نفر سوگوار با سر دادن شعارها ریکارد نر  و سایر رهبر
ی بدون ا -عمدۀ حزب  . ها دادند بیانیه خیبـر کنندگان جنازۀ  در اجتماع مشایعت -میر

 .غوغای زنگ خطر چنان واکنش، داوود را واداشت تا سران حزب را بازداشت کند

وی سکی ترهاپریل  52شب  اسی حزب که در روز تظاهرات ی، کارمل و پنج عضو ببر
اخلال  /تبلیغ خشونترانی داشتند، به اتهام تلاش برای بدنام نمودن اسلام و  سخن

ی در خانۀ خودش تحت نظارت ماند. نظم عامه زندانی شدند ، امیر  . در چنان حالبر

ی لغزش تاریحیی حکومت داوود بود او در نقش گردانندۀ . کوتاهی در بازداشت امیر
. شد نمودار نظامی جناح خلفر حزب و طراح و یگانه دیدبان نقشۀ کودتای کمونیسبر 

به تصویب رسیده بود،  کی ترهپیش آماده شده و از سوی که چندین هفته   پلانی 
 جناح خلق را مشخص  ۶۶وظایف 

ً
وهای هوانی عمدتا تن از افشان قوای مسلح و نبر

ی . ساختمی اقدام  کی ترهزندانی شدن . بود 0725شده برای کودتا اگست  وقت تعییر
ی را پیش انداخت ی در شمارۀ سوم ماه می  کی تره). امیر  Kabulروزنامۀ  0725و امیر

Times  روزنامۀ  0750و کارمل در هشتم ماه جونThe New Kabul Times  در بیان
 (.این نکته همنوا هستند
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ان زندانی حزب تا چهل . شوند وهشت ساعت دیگر به دار آویخته می آوازه بود که رهبر
ی که تا دستگبر شدن دوازده ساعت مهلت داشت، توانست دستور راه اندازی   امیر

ون بفرستد ۀ خود ودتا را محرمانه از خانک دفبر سیاسی " د ثور انقلاب"رسالۀ ) .ببر
  (0727می  55 :قوای مسلح افغانستان

Morozov  دستیارKGB یکی از جاسوسان : گوید میGRU [در افغانستان ]  راپور پلان
 مخالفت نشان  مسکو میبه این گونه، . کودتا را به شوروی داده بود

ً
دانست و قویا

ه یا دۀ شب  KGBلی وداد تا چنان نشود،  می
ُ
ی ساعت ن نتوانسته بود کشف کند که امیر

ی طی . اندازی کودتا را صادر کرده است اپریل دستور راه 52 سپس آگاهی یافت که امیر
ل  ها نباید از نقشۀ قیام ما اطلاع حاص روس"چندین دستور به افرادش گفته بود 

 چهارم اپریل: وشنود با نگارنده گفت)ترسید که شاید ما مداخله کنیم؟  آیا او می". کنند

0773) 

Morozov هانی از وزارت خارجۀ شوروی و  پس از نیمه شب پیام: افزودKGB  دفبر
ی "در یکی از آنان هم به ما گفته نشده بود که . مرکزی رسید را توقف " ماجرای امیر

 .دهیم

، این راز  ی یکی از کودتاگران که زیادتر به حزب کمونیست شوروی وفادار بود، تا به امیر
ی به گوش ما رساند توانستیم نقشۀ کودتا را به داوود فاش کنیم، ولی نه مسکو  می. را نبر

خواست به حزب دموکراتیک خلق افغانستان خیانت   نه سفارت شوروی در کابل میو 
  (Our Man in Kabul," September 24, 1991, p. 38). کند

ها روابط مستحکم نداشت،  که با پرچمیزبان   فارسیدگروال قادر رئیس قوای هوانی 
او پس از  . بود GRUالحمایۀ  یافتۀ شوروری و یکی از سران سازمان نظامی تحت تحصیل

وزی کودتای   . ، علیه داوود موضع گرفت0723جولای کمک کردن در پبر

ی بر قادر اعتماد نداشت، اما ناگزیر شده بود برای موفقیت کودتای ثور به او نقش  امیر
ی قوای هوانی  اساسی بدهد، تا از سهم ی گبر ی بود. باشد مطمی  قادر : نقشه چنیر

ه صبح فرماندهی پایگاه مرکزی میدان هوانی بگرام را به یک افش خلفر 
ُ
ساعت ن

او . دگاه کابل بیاید و بر ارگ حملۀ هوانی کندواگذار شود، خودش با هلیکوپبر به فرو 
های مخالف قادر  خلفر . این دستور را نپذیرفت و خود را در میان دفبر قید کرد

ش را از  گویند که او دودل بود و چون نمی می خواست از کودتا حمایت کند، دروازۀ دفبر
اتاق زندانی کرده  هواداران داوود او را در : گویند موافقینش می. داخل قفل بسته بود

 .بودند

Madhu Sameyran  روابط اتشۀ نظامی سفارت هند که با قوای هوانی افغانستان
افشان بلندرتبۀ قوای هوانی به این باورند که قادر : داشت، دیدگاه دیگری داردوسیع 

ی را مخفیانه به  در پاسخ، به او هدایت داده شد که در کودتا . راپور داد GRUنقشۀ امیر
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د ان افزود (0725کابل، اگست : وشنود با نگارنده گفت). سهم نگبر در اوایل : سمبر
ی شوروی در کابل کار می 320کمابیش   0725 بسیاری از . کردند مشاور نظامی و تکنیسیر

ول زمیبی و عملیات انداخت های هوانی از دو فرودگاه بگرام و کابل  آنان در بخش کنبر
ی  ۶۲روز عملیات فضانی . همکاری داشتند های شوروی  اپریل بدون کمک تکنیسیر

ی به  . برای قوای هوانی بسیار دشوار بود قادر تا رسیدن اجازۀ رسمی برای پیوسیر
ی از اشارۀ سرانجام . کرد تلفی می  کودتاگران از طرف مشاورین، آگاهانه وقت چراغ سبر

زرهی   گویند کارمندان شوروی با واحدهای مقامات سفارت امریکا می. مسکو رسید
ول حوزۀ نظامی میدان هوانی کابل را در ساعات اول بعد از ظهر به دست گرفتند 

کنبر
ی همکاری کردند   .و با سلسلۀ عملیات زمیبی از بگرام نبر

ی از جانب شورای انقلانر  وزی کودتا، با اعلام رهبر قادر افش بلندپایۀ نظامی در پبر
جناح خلق داشت، در حمایت از وی جار که علایق خفیفی با  نظامی و محمداسلم وطن

بودند، اینک خود را در نقش  0723 جولای آنان که قهرمانان کودتای. مطرح شدند
دیدند و هوای پذیرش موازین حزب دموکراتیک خلق افغانستان  دهنگان ملت می نجات

ی باشند را نداشتند، نمی  .خواستند زیردست حفیظ الله امیر

رسانی . زب دموکراتیک خلق افغانستان نیامداپریل نامی از ح 52در بیانیۀ  آژانس خبر
Tass کودتای نظامی"ر رژیم را پیوسته ـسه روز دیگر هم از حزب یاد نکرد و تغیی "
 .خواند

ان شوروی نمی که چندین منبع شوروی با من در ی  از اسناد. دانستند که چه کنند رهبر
" شورای نظامی"قادر را تشویق کرده بود تا  GRUمیان گذاشتند، برمی آید که در آغاز 

خودش را تشکیل دهد، ولی دستور کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی که نفوذ 
KGB ین فرد ). های وسیع اعلام حمایت کرد داد، از ایجاد رژیمی با پایه را نشان می مهمبر

ی  ۀیار گردانند دست Vadim Zagladinدر منابع شوروی،  المللی  دپارتمنت توسعۀ بیر
 (.در کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی بود

Shilendra Kumar Singh نویسد از زبان کارمل می :Vilioz Osadchy  بالاترین مقام
ی افراد ـــاز وی خواسته بود که برای تشکیل حکومت ائتلاف - KGBرابطش با  ی به رهبر

کمونیست و سهم ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان کار   غبر سادخر هشدار . کندگبر
ُ
ا

د کاران را برمی م کمونیست مخالفت شدید محافظهــداده بود که رژی ی حزب این و  انگبر
 (0725کابل، چهاردهم اگست  :وشنود گفت. )روانی مستقلانه ندارد توان فرمان

Vladimir Khrychkov -  از بلندپایگان دستگاهKGB -  به کابل آمد و بر تساوی
اپریل شورای  30روز . نمایندگان خلق و پرچم در ساختار حکومت پافشاری کرد

انقلانر نظامی جایش را به شورای انقلانر نظامی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان 
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انقلاب "گفتند  می" کودتای نظامی"شوروی پس از دو هفته، به جای های  رسانه. داد
 ".0725اپریل / ثور

Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet Withdrawal (pp. 17-29) 
Diego Cordovez and Selig S. Harrison: Oxford University Press, 1995 

 من میـزبان خیبـر در پاکستان بودم
 یـــجمعه خان صوف

 

ی ) Bachelor Hostelدر : پاکستان /پشاور علی نازش منشر  امام. بودم (لیلیۀ محصلیر
در آن . رابطه برقرار کنیم پرچمجناح خواست ما با  می. حزب کمونیست پاکستان آمد

ارتباط خلق با جناح [ پاکستان /حزب کارگران و دهقانان]وقت مزدور کِسان پارنر 
داران جمهوری قومی  ملی بودند و ما داعیه /آنان هوادار جمهوریت عوامی. داشت
عبدالغفار )خان از باچادر افغانستان که و اجمل خټک قبل از این با پرچم  من . بودیم
رابطه ، کرد  حمایت می National Awami Party (NAP)و در پاکستان از  (خان

 .داشتیم

ان پرچم دیدار کنم و نامۀ اجمل خټک  حزب به من وظیفه داد که به کابل بروم، با رهبر
اهن. بودهوا خیلی سرد . را به آنان بسپارم تنبان، کلاه و قطیفه با -  در لباس سادۀ پبر

با جامۀ قبایلی و چپلی . محمد پش کاکای ملک نادر خان رهسپار کابل شدم دوست
ل نادرخان در کارتۀ سه رفتم ی ملک نادرخان برای گذراندن . پشاوری راه پیمودم و به مبی

 جدا شدم و در ساحۀ  محمد به یک بهانه، از دوست. آباد رفته بود موسم سرما به جلال
به دفبر پرچم در مکروریان . او را نیافتم متأسفانه. الله رفتم کارتۀ پروان به خانۀ نجیب

 .با توکل به تقدیر راه مکروریان را در پیش گرفتم. نشانی دفبر پرچم را نداشتم. رفته بود

به دفبر پرچم  با وی. دم رویم آمد خیبـر مبر اکبر  .ها سرگردان بودم با چپلی روی برف
ک کارمل، اناهیتا راتب. رفتم نامۀ اجمل . زاد و شاید نوراحمد نور حضور داشتند ببر

 آنپس از . با من پیشامد مهربانانه داشتند. خواندند و زیاد خوش شدند. خټک را دادم
با کش که باید : ملاقات، به خانۀ نادرخان برگشتم و با آوردن بهانۀ دیگری، گفتم

 .روم واپس پاکستان می. ددیدم، نش می

ل نادر خان گذراند. میآباد شد همان روز راهی جلال ی از  شیفردا. میشب را در مبی
 University Townسوی محمد به خانۀ خود رفت و من به  دوست. میتورخم گذشت

 .آمدم

اجان سیال کوداخیل به نام خیبـر دو ماه پس از این سفر مهم،  های  و دو برادرزادۀ مبر
آمدن . ندسلیم و سرفراز که پرچمی بودند، از راه مومند به پشاور به خانۀ من آمد
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 را به دوشم گذاشت خیبـر 
ی

ی او دشوار بود مخفی نگه. مسئوولیت بزرکی افشای . داشیر
 و برای من اسباب پشیمانی  آن می

ی
مندکی  .شودتوانست برای حزب مایۀ سرر

گرایان تا همکاران و مهمانان  افراد گوناگون از اهالی قریۀ خود ما، دوستان، چپ
بر داکبر نذیر که آن روزها . محل مصون دیگری نبود. آمدند ناخوانده به اتاقم می
ان و پیدا  . توانستم زیاد اعتماد کنم مسئوول مالی بود، نمی ناگزیر بودم تا خبر شدن رهبر

رون پای ـآنان، خود را با او در قید نگهدارم و نگذارم که به بی بجانکردن راه حل از 
 . بگذارد

ون می Collegeاگر به  وری دیگر ببر گذاشتم و  رفتم، او را در اتاق می یا برای کار ضی
ون قفل می ون  بودیم، باز اگر هر دو در اتاق می. زدم دروازه را از ببر هم دروازه را از ببر

ی شیوۀ رعایت . جا هستیم ند که در اینبستم تا کس ندا قفل می چند روز با همیر
یکی دو بار . شنید او رادیو هم می. آوردم صاحب روزنامه و کتاب می خیبـر احتیاط، برای 

 University Townو  Islamia Collegeبا تاریک شدن هوا با هم برای پیاده گردی تا 
 . رفتیم 

تو به قدرت رسیده بود، در حالی که در صوبۀ و در آن زمان پاکستان دو پارچه شده و ب
ک  وری یا مارچ ]. و جمعیت برقرار نشده بود NAPسرحد شاید حکومت مشبر فبر

0725] 

نذیر انتقال پیش از رسیدن او به خانۀ داکبر  خیبـر . به دیدنم آمدعلی نازش  روزی امام
چون   .داشتند می ی مهمهاو دیگران نشست خیبـر جا اجمل خټک،  در آن. یافته بود

ی سنگیبی  خیبـر کارمند یونیورسبر بودم،  دم و از برداشیر را به سید مختار باچه سبر
او چند روز در پشاور در خانۀ خویشاوندان سرفراز و سلیم  .مسئوولیت آزاد شدم

پس از چند روز گلگشت و . محمد در سوات برد را به خانۀ فتح خیبـر مختار باچه . پایید
با آشنایان خودش از راه کوداخیل مهمند ایجنش راه  خیبـر ی کمونیست، دیدار با رفقا

 .افغانستان را در پیش گرفت

پارتمان دوازده، باید همان لیلیه به  ادر  خیبـر اندیشم که به خاطر بودوباش  امروز می
نوانی کند تا به  امیدوارم ادارۀ یونیورسبر با من هم. گذاری شود داشت او نامگرامی

 .نصب گرددوح یادگاری نامش ل

ریزی و  در افغانستان و سپس در پاکستان خوناول  ،خیبـر پس از کشته شدن 
تادن ــانی از باز ایســه دهه نشـــد، چنان و چندان که با گذشت ســاز شـی آغگر  ویران
که داوود باید به هر   کرد  فکر می. مانند بود مدار نر  مند و سیاست او مدبر اندیش. ندارد

به بیان او، دسیسۀ بغاوت در برابر داوود خیانت و جفای بزرگ . بانی شود پشبر قیمت 
 .شد می پنداشته
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این سخنش که در . صاحب مسئوول برجستۀ بخش قوای مسلح در حزب بود خیبـر 
داوود محمد سرنگون کردن : "در پاسخ به یک پرسشم گفت، هنوز به یادم است 0723
ی قدرت سیاسی برای ما کار چند ساعت است، ولی همچو اقدام ما خیانت و گرف یر

بیبی  پیش". عظیم به مردم افغانستان خواهد بود، زیرا مردمان عام افغان با ما نیستند
پاکستان، / ، لاهور"فریب ناتمام" 72تا  72های  برگ) .وی چقدر درست ثابت شد

5002) 

 

______________ 
 در های زیادتر  به پشتو نگاشته شده بود و با آویزه 5000کتاب در مارچ این   

........ 
 .دـشبه اردو برگردان عصمت الدین تاجور  به کمک داکبر تاج 5003 اکتوبر

ــازمان انقلابـــس" ــ  "ی اردوــ
ــــاخۀ)  (؟ر افغانستانبا چندین نام د GRUن پنها شـ

 

ال عبدالقادر .1  (5000/ با دکتور پرویز آرزووگو  در گفت :خاطرات سیاسی) جبر

وع کرده بودم فعالیت [0720یا  0727]من در آن زمان  کار . های سیاسی خود را سرر
وع شد سیاسی با قوای زرهدار در همان چهار پنج نفر در قوای هوانی /.../ . جا سرر

ها  آن صحبت. کردیم نشستیم و صحبت می می. های ما نزدیک بود بودیم و دیدگاه
 به ای

ً
" سازمان جوانان انقلانر اردو"نی در قوای هوانی و تشکیل  جاد هستهبعدا

هانی از قوای چهار زرهدار  منصب با صاحبگاهی . آن بودمرأس  من در . انجامید
رامون مسایل ـهای ما صحبت عمومی پی ابتدا هدف از نشست. کردیم صحبت می

، خان. افغانستان بود اکرم از و الشاج  یعقوب از جبل ،محمد از جنونر  اکبر از پنجشبر
ی کسانی بودند که با هم می فراه کم کم تعداد ما /.../ . کردیم نشستیم و صحبت می اولیر

و شده بودیم. به هفتاد هشتاد نفر رسید وظیفه داشتیم در . در بگرام تبدیل به یک نبر
ی هم سازمان "سازمان خود را . های ما جدی شده بود فعالیت. ها کار کنیم مسلک بیر

بر آن شدیم که رهبر سیاسی و شناخته شده پیدا  . نام نهادیم" جوانان انقلانر اردو
  (22و  22های  برگ). کنیم

ی ما درز انداختعبدالحمید مدنر پیش از هفت ثور  خواست  او می. محتاط در بیر
د ی گروه بگرام را به دست بگبر  پس از هفت ثور اکبر . اکبر و یعقوب با او رفتند. رهبر

 برو : حالا چه کنم؟ گفتم: گفت. تو به خود خیانت کردی: به او گفتم. آمد نزدم
ً
فعلا

ون نشو. در خانه بمان او با یعقوب و پنج نفر . تا وقبر به تو خبر ندهم از خانه ببر
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ی . دیگر به طرف قندز و بدخشان رفت ی والی قندز و نمایندۀ امیر برادر حفیظ الله امیر
 (27برگ ). او آن هفت نفر را گرفت و کشت. در آن سمت شده بود

ی . جوی رهبر سیاسی بودیمو  در جست سازمان جوانان انقلانر اردو را من رهبر
ما این بود که هر کش را که  برنامۀ. راز میان خود ما بود. تعداد ما کم بود. کردم می

ی هم جذب می ی به ما . های خود کار کند مسلک کنیم، باید بیر  اگر انجنبر
ً
مثلا

هانی که از شوروی برمی ،وستیپ می گشتند کار کند و  انتظار ما این بود که با انجنبر
شصت نفر انجنبر از شوروی باز گشتند و ما به این باور بودیم  . ببیند چه عقیده دارند

گفتیم  یکی از کسانی که گاهی رازهای خود را به او می. ها باید به ما بپوندند که همۀ آن
. محتاط و پاچا گل وفادار از افشان قوای هوانی بودند. عبدالحمید محتاط بود

 (22برگ ). ارتباط داشت محتاط از طریق پاچاگل وفادار با داوود

ی نشست، پیش ازین خوان بیندازند، من گپ را که برای ما نان  در اولیر بیاورند و دسبر
وع کردم و گفتم . فهمیم نمی و  ها به سیاست وارد نیستیم ما نظامی! آقای کارمل: سرر

" خلق"های خود آن را  رانی  حزب با جناح دیگری که حالا در سخن تأسیسشما در بدو 
که معلوم   طوری. ها را جدا دانید و آن حالا خود را جدا می. گویید، متحد بودید می
شما هم به شوروی و نظام سوسیالیسبر باور دارید و . آرمان شما یکی است ،شود می
علبر که شما را جدا کرده چیست؟ ما . دانند ها هم شوروی را الگوی خود می آن

ضیــــح باید با شما  . ها خوب هستند دانیم که شما خوب هستید یا آن ها نمی نظامی
 یک اختلاف ! آقای افش": رمل گفتکا. گپ بزنیم و از شما بشنویم

ً
ی ما اصلا بیر

برگ ). "جهت هستیم عقیده و هم ما هم. وجود استمجزن  روی مسایل تخنیکی 
032) 

. آدمی بود اهل شعاراو . ر نکردـبرداشت من از روز اول تا روز آخر در مورد کارمل تغیی
 کش به گبر معتقد وقبر . کرد در عمل کاری نمی. شوروی را هم با شعار بازی داده بود

کارمل این . ها و شعارهایش باید بکوشد دهد، برای عملی کردن دیدگاه است و شعار می
 از جامعه نر /.../ . کرد نقشش را تمثیل میو  توانانی را نداشت

ً
. خبر  آدمی بود کاملا

اگر در زمینۀ شناخت تاریحیی جامعه . شناخت افغانستان را در محدودۀ کابل می ۀجامع
خودخواه و . قابلیت تطبیق عملی را نداشت. داشت، در سطح تیوری بودمطالعه 

کسانی که به  . هانی که نسبت به او موجود بود، تصنعی بودند سمپانر . طلب بود جاه
 و خط سیاسی کارمل . شناختند یا مثل خود او بودند کارمل سمپانر داشتند یا او را نمی

ی ک باز . اگر از دل هم بود در عمل نبود. نداشت ،ند سیاسبر که بتواند جامعه را رهبر
خواست تیوری  کارمل می. خود بکوشد ۀآدم باید برای عملی کردن اندیش :کنم تکرار می

ی که می کوشش می. او توسط دیگران پیاده شود و افتخارش به او برسد ی گوید  کرد چبر
های  برگ). او ختم شودکه دارد توسط دیگران در عمل پیاده شود، ولی به نام یا آرزونی 

 (037و  032
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ی شما را از هم جدا می: هم پرسیدم کی ترهاز  کند؟ مسکو رهبر هر دوی  چه چبر
م هستید ی م لنینبر ی در آغاز هم یک حزب واحد . شماست و هر دو معتقد به مارکسبر

ی گپ   کی ترهبودید، حالا چرا از هم جدا هستید؟  عقیده  ما هم: را گفتکارمل هم عیر
 (003برگ )« .هستیم و بعضی مسایل جزن  ما را از هم جدا کرده استبودیم و 

ایط بود کی ترهتفاوت ما با  ی و کارمل وسعت نظر ما در سرر روشنفکری ما   ۀعقرب. و امیر
ق می  مورد توجه . زد و گاهی به غرب گاهی به سرر

ً
ی خاطر هم بود که ما احتمالا به همیر

وهای شوروی بودیم چون مشاورین . اما بیشبر با وزارت دفاع ارتباط داشتیم. همه نبر
 . ما از آن وزارت بودند

غانستان طور که چند بار یادآوری کردم دو شاخۀ قدرت در شوروی با مسایل اف همان
ها ارتباط  با پرچمی KGBکمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی و . سروکار داشت

صلاحیت مداخله در کار وزارت دفاع و  KGB. ها داشت و وزارت داخله و دفاع با خلفر 
ــی مسئلهاگر و من . داخله را نداشت ــ ول وزارت دفاع بودم ،ی بودهـ برگ )« .زیر کنبر

505) 

 

2. Vladimir Snegirev & Valery Samunian 

 را از آوان جوانی وقف سیاست   از تره. جوی آرمانی نبود قادر جنگ
ی

کی و کارمل که زندکی
با شماری از افشان افغان برای . پیمود کرده بودند، فرق داشت و راه دیگری را می

هنگام برگشت شان، سازمان . آموزش خلبانی در اتحاد شوروی پذیرفته شده بود
ریزی در  یـــاز آغاز پ: جوانان انقلانر اردو از افشان همفکر ارتش تشکیل شده بود

نامه و  این گروه برنامه، مرام. بودند -بدون رهبر  -سطح  هفت عضو هم، 0723
های  سازی بحث های بهبود اجتماعی و عصری اعضأ در بارۀ شیوه. عضویت نداشت

 برون
ی

 افغانستان می عقبرفت از  طولانی داشتند و به چگونکی
ی

  .اندیشیدند ماندکی

های خلق و پرچم آگاهی  خویش، از جناح تأسیساین سازمان چندین سال پس از 
ی آنان را از یک ی اهداف . دارد دیگر دور می یافتند، اما نتوانستند دریابند که چه چبر

ه ی قر  و پاکبر اردو  با اهداف سازمان انقلانر جوانان خلق افغانستان دموکراتیکحزب مبر
 . ناپذیر بودند ها دشمنان آشبر  ها و پرچمی ولی خلفر  ؛خوانی داشت هم

اعضای پرچم، مهمانی . رفقای قادر، او را فرستادند تا دریابد که ریشۀ کشاکش چیست
 برپا کردند

ی
اب و کباب آوردند و خواستند افشان به  با فراخ. بزرکی دلی برایش سرر

این : جنگید؟ کارمل پاسخ داد دیگر می را با یکچ: قادر پرسید. مقامات حزب بپیوندند
در : گفتقادر  . مسئلۀ تکنیکی است و با گذشت زمان، غبار فرو خواهد نشست

 .مانیم تا شما یکی شوید راه می به صورت، چشم این
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 کارانداز زرنگ، هوش
ً
 تعلیمات خوب ندیده، طبعیتا

ً
مند و از نگاه  قادر که خاصتا

 . سیاسی محتاط بود
ً
هنگامی که . آورد اهدافش را با شکیبانی به دست می معمولا

عضو شده بود، یکی از نمایندگان  000سازمان جوانان انقلانر اردو دارای زیادتر از 
اندیشۀ کودتا برای . وفادار داوود نزدش آمد و گفت که داوود خواستار دیدارش است

: براندازی سلطنت مطلقه در افغانستان پخته شده بود، البته با یک کمبود خیلی مهم
در  .وجهۀ نظامی قادر عاملی بود که او و سازمانش را به صحنه آورد. بانی ارتش پشبر 

وقبر به وی وعده داد که . کرد آغاز، این خلبان در طریق حمایت از داوود احتیاط می
م هموار می ی ی شد و  سازد، قادر زود خوش سرنگونی سلطنت راه را برای سوسیالبر بیر

 ,Virus A, New York Press). داوود قناعت دادمحمدرفقایش را به ارزش برنامۀ 
October 2012, pp. 36- 38) 

3.  lexander LyakhovskyA  
جبهۀ  "دوشادوش حزب دموکراتیک خلق افغانستان، سازمان زیرزمیبی مستقلی به نام 

ی سرهنگ عبدالقادر  -" های افغانستان کمونیست این سازمان . ایجاد گردید -به رهبر
در کار با افشان ارتش نقش سازنده داشت و اعضایش در سرنگونی پادشاه افغانستان 

ی نقش مهمی بازی کرده بودند  ،"طوفان در افغانستان"، جلد نخست، 00برگ )." نبر
 (0775/ فر عزیز آریان ۀترجم

 عبدالصمد ازهر .4

سازمان "ساختار مخفی به نام  [0720هژدهم سپتمبر ] ۸۵۳۵سنبله  ۶۲روز 
ها در تدارک  طلب انقلانر که از مدت از طرف حلقۀ تحول" دموکراتیک انقلانر اردو

گذاری  کابل اساس/و کشور بودند، در دارالامان مردم رفت از وضع ناهنجار راه برون
، سه افش قوای (محمدعالم وصال)این حلقه متشکل از یک افش قوای هوانی . شد

و دو افش پولیس ( الله زیارمل، عبداللطیف انصاف و عزیزالرحمان ذبیح)زمیبی 
ن نشست بر اهداف عمومی و ادر هم. بودند( مهرالحق قطره و عبدالصمد ازهر)
حیث رئیس و ه به عمل آمد و به اتفاق آرا ازهر و زیارمل بصول تشکیلانر توافق ا

ی روزمرۀ کارها به دوش شان   معاون سازمان انتخاب گردیدند و مسئوولیت خطبر رهبر
 .گذاشته شد

و  KGBو  GRUهای  افراد فوق در اتحاد شوروی تحصیل نکرده و از نفوذ و اثرگذاری
ا بودند امثال آن سه سال بعد بنا به ترک اشتغال در ساحۀ  انصاف و عزیز. ها مبر

ی به حیات ملگ با حفظ اسرار سازمان از آن فاصله گرفتند وصال در . نظامی و پیوسیر
حالی که کارهای بزرگ و پرثمری در قوای هوانی و مدافعۀ هوانی انجام داده بود، در 

افت 0725 ده بود، در اثر مریضی مندانه رزمی به رتبۀ جگړنی و قطره که یک عمر سرر
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قادر عضو این سازمان نبود و هرگز ارتباطی با عبدال. به ابدیت پیوستند 0773قلبر در 
 . آن نداشت

، کلمۀ  مورد بودنش در سازمان نظامی مخفی و  به دلیل نر " دموکراتیک"بعد از مدنر
دیگر های سیاسی  تفاهمات تشابه اسمی با نام سازمانءهم به خاطر اجتناب از سو

  .برگزیده شد" سازمان انقلانر اردو"حذف و نام 

دگر را می شناختند و نه جامعه از وجود و  بنا بر خصلت مخفی سازمان، نه صفوف هم
توانست به قیمت  ظن ادارات استخبارانر میءهرگونه سو. مبارزۀ شان آگاهی داشت

می یا کامل، ممکن بود نابودی فردی قس. یا نابودی سازمان منجر شود ا جان اعض
د که نابودشدگان، گمنام و بدون کمانی افتخار فردی یا جمعی در  طوری صورت گبر

توانستند تبارز کنند، نه  ها نه در مظاهرات می آن. سر به نیست شوند ،تاریــــخجامعه و 
ی جهت. و نه در وسایل وامکانات ارتباط جمعی در انتخابات : شعار معروف ،به همیر

سمبول کار انقلانر و افتخار اعضای سازمان  " ۀ گمنام و قهرمانانهبه پیش در راه مبارز "
 .گردیده بود

ها حیثیت ساختار جنبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان  سازمان انقلانر اردو، پسان
ی حزب نامعقول و خطبر . را قبول کرد بنا بر جدیت سری ماندن، تماس با همه رهبر

ی ساز  هیأترأس  ازهر، که در  .بود ها و اعتمادهای  مان بود، بر اساس شناخترهبر
 با دو رفیق 

ً
های بعدی که  در سال. تماس داشت - خیبـرکارمل و   -قوی سابقه، ضفا

 در نشست ها و مصروفیت لیتو سنگیبی مسئو 
ً
های  های رفیق کارمل زیاد شد، ضفا

اک می ی رابطۀ رفیق کارمل و سازمان را  خیبـر کرد و در بقیه موارد رفیق  مهم اشبر  تأمیر
ی سازمان برگزار می خیبـر های رفیق  تماس. داشت می  با هر دو نفر اول رهبر

ً
 .شد معمولا

 از یک سال پیش،  با آن
ً
از جلب و جذب و " سازمان انقلانر اردو"که حتا تقریبا

برای کمک تدارکات برای کودتای محمدداوود، اطلاع داشت و عدۀ زیادی از اعضای آن 
ی در آن را  دعوت شده بودند، نه کودتا را لو داد و نه به اعضای خود اجازۀ سهم گبر

لذا . خواه بود طلب و ترقر  دوست، تحول داوود انسان وطن -اول: به دو دلیل. داد
با در نظرداشت این  -دوم. شد می رازش فاشگردید یا  نباید در مقابلش مانع ایجاد می

دان سلطنبر و منافعش با منافع سلطنت آمیخته بود، پرسشر به تلفر که او عضو خان
ی امکانات و وسایل  سازمان انقلانر اردو که  در حالی: آمد میان می بدون داشیر

، از تدارک کودتا مطلع می ریاست مانند  شد، آیا ادارات استخبارانر دولت استخبارانر
وزارت دفاع،  ضبط احوالات، استخبارات وزارت داخله، استخبارات نظامی

خبر  ها نر  توانستند از این فعالیت استخبارات خاص سردار عبدالولی و امثال شان می
 باشند؟ 
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اک در کودتا دعوت می ی به  اعضای این سازمان وقبر برای اشبر شدند، با حرمت گذاشیر
پرسبر او و با اظهار عدم مخالفت با این عمل، به بهانۀ معاذیر  شخصیت داوود و وطن

تحت تأثبر  -محمد  فیض -تنها یک عضو این سازمان . کشیدند خود را کنار میشخض، 
، نتوانسته بود خود را کنار بکشد و مجبور به سهم ی شده بود یک دوست انقلانر . گبر

اف و معذرتمحمد  فیض  مورد مواخذه قرار گرفت و مجبور به اعبر
ً
 .خواهی گردید بعدا

وزی کودتای داوود، اعضای ا . ین سازمان وظیفه داشتند با او همکاری کنندبعد از پبر
، به صفوف سازمان شانشمار زیادی از افشان فعال در کودتا، بنا به خصلت انقلانر 

همکاری بعدی با داوود و جذب افشان فعال کودتا در  -شاید دو عامل . راه یافتند
 . شت، شده باشددر کودتا سهم دا سازمان انقلانر اردو مایۀ تصوری که گویا  -سازمان 

آن  تأسیسوجود داشته، تاریــــخ " های افغانستان جبهۀ کمونیست"اگر سازمانی به نام 
 چندین سال بعدتر اساس برنمی 0720به سپتامبر 

ً
گذاری شده  گردد و احتمالا

 (5005پنجم نوامبر ) .......باشد

 عبدالحمید محتاط .5

ه و اندیشۀ جمهوریت : سیاسنگ ی  .....از کجا مایه گرفت؟ - 0723جولای  -ریشه، انگبر
ۀ : محتاط ی او . شود شخص سردار محمد داوود ناسیر میمفکورۀ تحول از آن انگبر

ورت ایجاد نظام جمهوری را نیازمندی زمان می در میان او را  هاندیشاین  .دانست ضی
جلب  0725را برای سقوط نظام سلطنبر در  شاندوستان خود تزریق کرد و مساعی 

 . نمود

نظام جمهوری را به مثابۀ هدف دورنمانی پذیرفته  تأسیسما افشان جوان ارتش 
 مستقلانه برای پیاده

ی
اتژیک نداشتیم بودیم، اما آمادکی ی هدف سبر کار . سازی چنیر

 ما در ارتش و جامعه زمان
ی

های سیاسی زیادی  فراد و دستها .گبر بود سیاسی و آمادکی
وع سال ها به   بودند که زمزمۀ سقوط سلطنت از آنپنجاه در کابل دهۀ های  در سرر

ی با عدهمحمداز آن جمله، . رسید گوش می های افراطی  از دسته نی  هاشم میوندوال نبر
 . جوی فرصت بودند و برنامۀ سقوط سلطنت را در سر داشتندو  گرا، در جست اسلام

ش برادر میلادی، زمانی که قوماندانی قوای مرکز را به دوش داشت، با  0705داوود در 
سردار محمد نعیم، کوشش کرده بود که نظام سلطنبر را در تبانی با هیتلر و موسولیبی 

خواست نظامی  می او نمودند،  آلمان و ایتالیا موافقه می های حکومت اگر . سقوط بدهد
افشاء گردید و  این برنامۀ کودتانی . ایجاد کند را  طلبر آریانی  بر حسب نظریۀ تفوق

ون آمداز این حادثه  محمد داوود . مجازات شدند تر از صد افشزیاد در  من . سالم ببر
 .ام ارائه کرده زیادتر توضیحات " سقوط دوم، جمهوریت اول" کتاب
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 هتهیه و ب ها پلان کودتا را که گویا آن  گفته اند از مشاورین روس   چند تندر این اواخر، 
تهمت و آن را  کنم نمی تأیید را این نکته  .دشو افشان ارتش افغانستان دادند تا تطبیق 

ی مطلق به افشان تحول  . دانم سرطان می ۶۲ جمهوریت طلب و توهیر

زب دموکراتیک خلق ح هر دو جناحدریــــغ از  سیاست رسمی اتحاد شوروی، حمایت نر 
کشر  خارج از این حلقۀ سیاسی، دیگران را با هزاران شکل و شیوه، هویت. بود
حزب دموکراتیک خلق نقش  از اعضای یک  چسرطان، هی ۶۲در تحول . کردند می

 جمهوری هم نبودعضو کلیدی نداشت و 
ٔ
ی کابینه ها در رابطه به  شوروی. اولیر

کردند و از نظام شاهی سرسخت دفاع  رد میتحولات افغانستان، خیلی با احتیاط برخو 
 . ها در مسائل سیاسی افغانستان بود داوود هم مخالف مداخلات شوروی. نمودند می

  ساخته بود؟ افغانستانپنهانی در میان ارتش سازمان   GRUآیا: سیاسنگ
که از تحولات داخل  " بخش مردم افغانستان سازمان نظامیان آزادی" ۀهست: محتاط

گرفت، به تاریــــخ  حزب دموکراتیک خلق افغانستان مایه می تأسیسکشور، به ویژه 
وری  دهم فبر ی جوی اکادمی نظامی ایجاد چهار دانش با روسیه در شهر کیف  0722سبر

جلسۀ مقدمانر را با دانشجویان ملگ در انستیتوت تعلیم و تربیۀ کیف دایر  . دش
ما دانشجویان اکادمی نظامی  ها، ها و مسئولیت موقعیت، ر نظ اتکردیم و بنابر اختلاف

اف کرد که . راه خود را جدا ساختیم  بود  آنباید اعبر
ی

نباید و  جلسه اشتباۀ بزرکی
ربۀ  زیرا در آن زمان تج ،در مبارزات داخل کشور پرداختیمتاوانش را  .گرفت صورت می

ـــــکاف  سیاسی وجود نداشتــ
ی

دانشجویان موسسات تحصیلی ملگ گرایشات  .ی و پختکی
های زیادی در جنبش محصلی به میان  نی پیدا کردند و جدال سیاسی خلفر و شعله

کشته شدند و یا فوت  شان یا  یت اکبر . اند زنده ماندهکمی   ۀعد ،از آن هستۀ اولی. آمد
 . نده اکرد

های روشنفکری  نفر افش مجهز با اندیشه 30به که در ختم تحصیل، حلقۀ نظامی ما  
یف، توظیف  به وطن برگشتند و در کابل، بگرام، شیندند و مزار 0727در ، رسید  می سرر

که در ماحول  طلب ، تعداد افشان تحول0723تا جولای  0727از جولای . شدند
قوای  از حوزۀ فعالیت ما . رسید می، به صد نفر ند قرار داشت هستۀ مرکزی سازمان

 هوانی هوانی و 
ٔ
استادان دانشکدهٔ حربیه، دانشگاه حرنر و سایر قطعات اردو   تا مدافعه
ش یافت در اثر ، ولی کردیم از ترس استخبارات دولت محتاطانه برخورد می. گسبر

ورت طرح برنامۀ تاکید انجنبر یعقوب، بخش مردم  سازمان نظامیان آزادی" ضی
ند در لوای راکت قطعو در نتیجه، با او . به میان آمد" افغانستان ر ، قرغه ۀمحمداصغر پبر

ی آغاز کر کار این   دستگاۀ استخبارات گفتم  و می ن سند بودمنامخالف چ من. دیمرا نبر
ی باید از ، خواهد یافترسی  به آن دست  ؛ورزیمه سند کتبر اجتناب هرگونجا گذاشیر
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او استدلال . نوشته شدنامه در چند نسخه  اما در اثر اضار انجنبر یعقوب، اساس
 . ماند یک سند تاریحیی باقر میمحض منحیث  ،کنیم خودداری میش ر ـکرد که از تکثی می

ی اساس هویت شد و حضور ما را در عرصۀ نظامی  ینامه سند افشا در حقیقت، همیر
تثبیت کرد، زیرا یعقوب در زمان جذب یکی از کادرهای وابسته به داوود مرتکب اشتباه  

 ، بلکه ما را به حیث افشان متعهد افشاشد جذب ن شنه تنها نفر مورد نظر . گردید
ال تنها افشانی که در هستۀ مرکزی این سازمان قرار داشتند،  از . کرد محمد  گل  جبی

 حرنر 
ٔ
 . نود سال عمر دارددر حدود  و  زنده استاستاد در لیسه

 خصلت ملی را در خود رابطه ن GRUبا هرگز این سازمان 
ً
تبلور کرده مداشت و کاملا

 وطن استزنی اشتباه  گمانه  ا فلهذا، حت. بود
ٔ
 را که نر  و روحیه

باکانه به  پرسبر افشانی
 . برد نظام جمهوری گام برداشتند، زیر سوال می تأسیسخاطر 

ً
از طرف خود و شخصا

ی قرار داشتند، اطمینان می هماز طرف   که در رهبر
  رابطه GRUدهم که با  رزمانی

 . یمنداشت

دادند،  را تشکیل می بخش مردم افغانستان سازمان نظامیان آزادیافشانی که هستۀ 
 : عبارت بودند از

 حربیه که قبل از تحول گل محمد خان، جگتو 
ٔ
  ۶۲رن در لیسه

ٔ
سرطان در اثر یک حادثه
 . ترافیکی، از صف مبارزهٔ فعال خارج شد و برای زمان طولانی تحت تداوی قرار داشت

انی در او و   الشاخر که روحیۀ سرکش داشت انجنبر یعقوب جبل ی گرایش مبارزات پارتبر
وری در . کرد طغیان می دوش و تحت نظارت  با سایر رفقا از وظیفه سبک 0723فبر

ل قرار گرفت ی های اخبر جمهوریت، از مبارزۀ  در سال. به مبارزۀ مخفی پرداخت و  مبی
  و در نتیجۀ سازش با حیدر رسولی کشید مخفی دست  

ی
پس از . روی آوردعلبی به زندکی

انی رو آورد و با عبد ی ، دوباره به مبارزات پارتبر ی المجید کلکانی به قدرت رسیدن امیر
ک فعالیت  او . انجامید ماجراجونی می هکردارش ب قرار بود و گاه مبارز نر . داشتمشبر

ی در پلخمری کشته شد در جنگ رویارو ، در زمان امیر وهای دولبر  .با نبر

. اهل مطالعه بود، کرد  انجنبر محمد اکبر مقصودی که در قوای هوانی بگرام خدمت می
ب ی ضی  منظم طرحبا برنامبر که نخستیر

ٔ
 گرفتاریدوسیر و   از سبک ،ریزی شده بود  ه
وع   مرکزی و کابینه، او را  .شدافشان قوای هوانی سرر

ٔ
دو ماه قبل از برکناری من از کمیته

وری  50] ۸۵۳۶طلب، به تاریــــخ دوم حوت سال  زیادی از افشان تحول ۀبا عد فبر
ل زندانی کردند [0720 ی ل اسبر نیم سال، بدون فیصلۀ د و  سه .در مبی ی

و  ماند  ادگاه در مبی
ون قطع شدش گونه ارتباط هر ی او و همراهانش . با ببر به شکل در زمان حکومت امیر

شدن سالم شکنجه با وجود که   یافش یگانه . نداعدام شدناک شکنجه و  وحشت
انجنبر مقصودی و . است، انجنبر عبدالعزیز استاد دانشکدۀ قوای هوانی ماند 
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 ه بودداوود زندانی شد همراهانش که توسط محمد
ً
ی بدون محکمه توسط ند، بعدا به امیر

 . دار آویخته شدند

ات وزارت دفاع وظیفه داشت و با " ژندـپی"معروف به  محمداصغر  در ریاست تعمبر
  .پرتلاش و صادق به وطن بودشخص . کرد می کار الدین فایق در یک قطعه   غوث

او به موجب . عبدالقادر یکی از اعضای فعال هستۀ مرکزی افشان در قوای هوانی بود
ماجراجونی در قطعۀ بگرام از پرواز محروم گردید و به حیث مدیر حرکات قطعۀ 

با سرطان موفقانه پایان یافت، او را  ۶۲زمانی که بخش عملیانر . شیندند تبدیل شد
لیت سوق و و ابل احضار نمودم، تا مسئو سرطان به ک ۶۲طیارۀ مخصوص به تاریــــخ 

د که بعد از    نی  در جلسه. العاده احساسانر بود فوق. ادارۀ قوای هوانی را به دوش بگبر
: به ضاحت اعلام کردگرفتاری میوندوال و همراهانش در کلوب عسکری داشتیم، 

 سوسیالیسبر را "
ٔ
کنیم و اگر سردار داوود خیانت کند و با ما نرود،  می تأسیسما جامعه

 داوود ." زنیم همه توپ تانک را بالایش می
ً
به ه بود، اما از این جلسه مطلع شدیقینا

 به من گفت روزی .وردآ میزبان ن
ً
های  جه کار بهبر است متو ! وزیر صاحب: "تلویحا

یز می  ." دکن خود باشید، رفقا جوان هستند و احساسات شان لبر

ی صحبت . آتش خشم نهانی داوود را برافروختسرانجام بود که  های احساسانر  همیر
 . ارتباط وی با من قطع شد و دوش  اش سبک قادر از وظیفه

مرا از کیف به ماسکو  .یعبی در مسکو ملاقات کردم 5000را در او  ،سال ۶۶ بعد از
اک کنم که به حمایت مقامات روسیه دایر گردیده  دعوت کردند تا در محفلی اشبر

 بن به حیث نمایندهٔ  الدین نبر  بود، تا کمال
ٔ
زاده یکی از تاجران مقیم ماسکو را در جلسه

ال قادر را خیلی  ،در آن ملاقات. کنند  نهاد  پیشخود و صدراعظم آیندهٔ افغانستان  جبی
ی کرده بود  .سته و کوفته یافتمخ   .روانش پاشان بودو  دوران زندان و تبعید را سبر

 به سر میال و پنج روز در مدت چهار س
ی

بردم، به عبارت دیگر  ی که من در حبس خانکی
ارتباط مخفی با قادر نورالله تالقانی به کمک ، ۸۵۳۲تا هفتم ثور  ۸۵۳۵از دوم ثور 

ی رابطهداشتم، با سایر افشان همرزم  نه تنها ارتباط قبلی  ا اوموجود نبود، اما ب  پیشیر
ی افشان جوان را به دوش داشت . را حفظ کرده بودم، بلکه آن را توسعه دادم او رهبر

کند و تو را دشمن اصلی خود  سردار داوود با تو آشبر نمی! محتاط: گفت و همیشه می
کنم و برایت اطلاع  جستجو میداند، اما من راه رخنه کردن را  و خاندان خود می

 .دهم می

 گفتمجار داشتم و   با قادر و اسلم وطن هانی  صحبت ۸۵۳۲به تاریــــخ هشتم و نهم ثور 
نباید قدرت را تسلیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان نمایند، زیرا جامعه هرگز 

ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را نمی  نظر من این بود که باید یک. پذیرفت رهبر
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ها و احزاب  دورۀ انتقالی با شورای نظامی و یا حکومت انتقالی متشکل از تمام جریان
، چه خورد و چه بزرگ، در جامعه خود را بیگانه  ونی سیاسی به وجود آید و هیچ نبر
احساس نکند و بعد از تسوید و تصویب قانون اساسی، دولت جمهوری حسب میل و 

: جار گفت ز نظرات من حمایت کرد، اما وطنقادر ا. های مردم به وجود آید آرمان
 .رهبر ماستصاحب کی  هتر . ستمهحالا عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
 .طور اجراات خواهم کرد هرچه حزب فیصله کند و رهبر بگوید، من همان

 در افشان ارتش به میان آمد و شوروی هبعد از آن، دوگان
ی

در . ها مداخله کردند کی
ایط داشتتاکید آنان با کارمندان مسئول سفارت شوروی داشتم، مذاکرانر که  ند که سرر

همه به دور حزب دموکراتیک خلق افغانستان به خصوص  تا کند  موجود ایجاب می
ی جمع شوند او را ) م،نمایخواستم با پوزانوف سفبر شوروی ملاقات  من می. رفیق امیر

دار انحصار  ها طرف که شورویکنم    ه او تفهیمتا ب (شناختم دورۀ وزارت مخابرات میاز 
پوزانوف از ملاقات با من معذرت خواست و . قدرت به حزب دموکراتیک نشوند

ی  ی هم در زمانش نقش مثبت بازی کرده است": فرستادپیام چنیر در اوضاع . ستالیر
ی را دارد ی برای افغانستان نقش ستالیر  . "او را حمایت کنید. موجود، امیر

ها اعلام  که کابینۀ انحصاری حزب دموکراتیک زیر نظر مستقیم شوروی بعد از آن
ها، با  شد، افشان ارتش مخالفت نشان دادند و یک دستۀ یازده نفری تانکیست

خواستند به سرعت دوباره کودتانی را به راه  انتقال قدرت به حزب موافق نبودند و می
د گبلیت را به دوش این مسئو توانست  نمیاما کش . اندازند ها  ، زیرا شوروی بر

 در قضایا دخیل شده بودند
ً
 . مستقیما

ی تضعیف شد  زیادی، به  ۀبا عد ۸۵۳۲در ماه اسد و  بدون تردید، موقف قادر نبر
ه روانۀ جاپان شدم و  ۸۵۳۲جوزایدر من . افتادزندان به مند و دیگران  کشت شمول

ُ
ن

 . با ارتش قطع شدم ارتباط و شت نکردمباری هم به کشور برگ .جا ماندم در آن سال

ایط  ، به رفقای سازمانی و طرف۸۵۳۲پس از هفت ثور  داران خود اعلام کردم که سرر
تصمیم  شانخود . مبارزۀ مخفی در ارتش مقدور نیستدیگر در جامعه تغیبر کرده و 
ند که سیاست می  های سیاسی داخل کشور را خود  کنند یا نه، و احزاب و سازمان بگبر

 که در قوای هوانی و . انتخاب کنند و فعالیت نمایند
بدین ترتیب، تشکیلات افشانی

 منحل گردید
ً
 . اردو داشتیم، عملا

ال قادر نوشته شده، تحریف حقایق می  مطالبر که در کتاب خاطرات جبی
باشد،  اکبر

سند د به حیث نتوان نمیش قول شده و در آن حالت بیماری، سخنان زیرا از زبان او نقل
ی حالات، هذیان. دنتاریحیی ارزش داشته باش  . گونی یک بیماری روانی عام است در چنیر
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احمد فهیم،  داکبر عزیزآن سازمان هستۀ مرکزی در های درخشان  یکی دیگر از چهره
 قوای هوانی بود

در غزنی مورد  ۸۵۲۲در ثور او هواپیمای حامل . انجنبر قوماندانی
ی نظامی، شهید شد ۳۳ت و با اصابت راکت ستینگر قرار گرف در آن . نفر سرنشیر

ی شامل بودند هشت انجنبر دیگر از کادر  ،هحادث من و داکبر فهیم،  . های قوای هوانی نبر
ی حلقۀ نظامی را ایجاد   ک را آغاز و اولیر

افشان دیگر هم . دیمکر کار سیاسی مشبر
 در جدول را داشتند که ق نبخش مردم افغانستا عضویت سازمان نظامیان آزادی

ً
سما

ها نام برده  از آن" سقوط سلطنت"سرطان، در کتاب  ۶۲افشان شمول در کودتای 
 . شده است

ال قادر می: سیاسنگ و  های سمت شمال رابطه داشت محتاط با خلفر : گوید جبی
ی کند میضمن رقابت با من،   درست یا نادرست؟. خواست قوای هوانی را رهبر

ی و مسئو : محتاط  هوانی تا لیت رهبر
ٔ
، ۸۵۳۶ سرطان ۶۲افشان قوای هوانی و مدافعه

سمت وزارت مخابرات را متعهد ، جمهوریت اعلامبعد از . به دوش من قرار داشت
. شدم، قادر قوماندان قوای هوانی شد و من دیگر با افشان اردو رابطه نداشتم

 من با قوای هوانی بنابرین
ٔ
 نمی، موضوع رابطه

ً
 . شدبامطرح تواند  اصلا

از را شما  کسانی آیا عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودید؟  : سیاسنگ
ی رهروان   همکاری داشتید؟ GRUآیا با  .دانند میدر افغانستان  GRUنخستیر

هیچ وقت عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان نبودم، اما رابطۀ وسیع با : محتاط
وهای دموکراتیک داشتم وهای مخالف زمانی ک 0757در . همه نبر ه مذاکرات با نبر

مسلح در کشور مطرح شد و بعد از اعلام مشر مصالحۀ ملی و تبدیل نام حزب 
 ، مصلحت به این شد که عضویت حزب را داشته باشم"حزب وطن"به دموکراتیک 

م موقفمذاکرات را از بتوانم تا    0757را در  "حزب وطن"عضویت . حزنر پیش ببر
. دیگر مشکوک شدند ۀز دوستان را خوش ساخت و عدا نی  عضویت من عده .گرفتم

 GRU یا همکار عضو هرگز  .نادرست استاز ریشه بودن بر من  GRU و شبکۀاتهام رهر 

 .نبودم و نیستم

احمد این سخن : سیاسنگ ریشه در کجا  -اگر درست باشد  -شناس  حق ینصر شبر
برای ما در مسکو دستور داده : محتاط پس از خروج از کمیتۀ مرکزی گفت" ؟دارد 

فهمیدیم که خصلت سرداری او عوض  میما ن. شده بود که با داوود همکاری کنید
 ."نشده است

ی . شناس هیچ گونه شناخت نداشتم و ندارم با جناب حق: محتاط ام   قدر شنیده همیر
اثری  . های جامعه بیگانه ا واقعیتکه به صفت یک جمعیبر متحجر معروف است و ب

شده و غلط  سخنان او در مورد من تحریف. نیستنامه  دشنامبیش از  که نوشته
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ها برای  آن. ها مشکلات داشتم دانند که من با شوروی همه دوستان می. است
، مرا به دولت شاهی به حیث  خوش . کرده بودند یــعرفم "افش خطرناک"خدمبر

برخورد با مشاورین شوروی موجب شد تا مرا از استادی در دانشکدۀ هوانی خارج و به 
 . دور ترین نقطۀ افغانستان یعبی شیندند، تبدیل نمایند

ال عبدالرزاق قوماندان قوای هوانی و مدافعۀ  در اثر گزارشات غلط شوروی
ها، دگرجبی

ال موس ، جداگانه مرا  ا هوانی و تورن جبی معاون قوماندان قوای هوانی و مدافعۀ هوانی
، احضار  یالله ازب در حضور دگروال امان ک آمر مخابرۀ قوای هوانی و مدافعۀ هوانی

ورت ندارد، ولو از زبان " :و اخطار دادندکردند  آتش  تاناردوی شاهانه به شما ضی
ون آید ورت . ببر  افغانستان اطاعت بدون داریم که به دولت شاهیما به افشانی ضی

، یونیفورم را از تهجوان . دچرا داشته باشن و  چون ون نمی نتسبر هدایت . کنم ببر
ون و به دورترین نقطۀ کشور تبدیل کنند،  می تا دهم که ترا از محیط آموزسیر ببر

 شوی
ی

  ."شدیدترین مجازات روبرو خواهی شد ا د، بو اشتباه تکرار ش اگر . متوجه زندکی

من به و از تبدیلی ا .مر مستقیم ما بود، کنار آمدمآالله که  در فرجام، با دگروال امان
شیندند منصرف شد و مرا در محل قومانده قوای هوانی و مدافعۀ هوانی توظیف کرد  

 به حیث محل اصلی سوق و ادارۀ 
ً
 . سرطان تبدیل گشت ۶۲که بعدا

کردم و با خارج شدنم از  میها را تدریس  ها و کشاف نفری پیلوت ۶۲من صنف 
، صنف مذکور بدون استاد باقر ماند قوماندان دانشکدۀ قوای هوانی . دانشکدۀ هوانی

لیت را به دوش گرفت و مرا به حیث استاد اجبر و دگروال عبدالحق قندهاری مسئو 
کردم و ماهانه اجرت بیشبر به دست  روزانه یک ساعت تدریس می. کرداستخدام  

شناس اتهامات  حق. شوروی بود ینمشاور  ۀاجرای برکناری من توطئولی م ؛آوردم می
مسئولانه می   .دهد سند، ارزش کتاب او را کاهش می نر های  تهمتهمچو  .بندد غبر

   چرا از چشم محمد داوود افتادید؟ : سیاسنگ
" سقوط دوم، جمهوریت اول"های زیادی در کتاب  رابطه حرفاین در : محتاط
انر میوند به نشر  نگاهاز طرف ب 5003چاپ ناقص آن در  متأسفانهام که  گفته نشر

حالا چاپ بعدی آن زیر نظر . شدچاپ تجدید خوانی پشاور  در بازار قصه رسید و
آماده  شتباهات و رفع ا شود که با نسخۀ بهبر  پشم فرید جان ادامه دارد و سعی می

 . گردد

د، شپخش  ی دولبر ها از طریق رسانه ۸۵۳۵ که به تاریــــخ چهارم ثور نی  در اعلامیه
رابطۀ من با . بودند گفته" عدم اطاعت از دساتبر کمیتۀ مرکزی"دوسیر مرا  علت سبک
ی جلسۀ کمیتۀ مرکزی. رابطۀ پرتنش و پر از سوءتفاهم بود، داوود از آغاز    در نخستیر

این . کردند  نهاد  پیشرا رئیس دولت با صلاحیت کامل  او  ،موضوع زعامت طرح شد  که
به . کنیم العنان را انتخاب می زنگ خطر بود که ما در حقیقت یک پادشاه مطلقبرایم 
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های رئیس دولت و صدراعظم  طرزالعمل کمیتۀ مرکزی تهیه و صلاحیت :گفتمآنان  
. نشان دادندلیکن دیگران با طرح من مخالفت ، داوود سکوت کرد . مشخص شود

ق به من گفت ا: داکبر سرر  سرر
ً
تواند با درایت و  یط حساس است و یگانه کش که میفعلا

د   بعد. ، محمد داوود استتجربۀ سابق، امور دولت را پیش ببر
ً
این صلاحیت را به مردم ا

اف می" پا های برهنه کرباس پوش"در کتاب خود  او . دهیم انتقال می ی اعبر کند که  نبر
 ." محتاط معقول، اما پیش از وقت بود نهاد  پیش"

ام با من برخورد میمحمدداوو  کرد، اما در باطن عقده داشت و  د در ظاهر همیشه بااحبر
 . تر حاصل کندزیادخواست معلومات  از دوستانم می

ً
محتاط : پرسید ، از پاچاگل میمثلا

دوست صمیمی من است، وطن پرست است،   :گفت می او ت؟ اسچگونه ت نظر به 
ام  و  د سازمان نظامی داشت، حالا ندار  ،کمونیست بود، حالا نیست قایل به شما احبر

همان . یادآور شد، سخت نگران شدمبه من پال داوود  و  پرس از وقبر پاچاگل . است
 :پاچاگل گفتمبه . دآم، یادم گذاشته بود ش  نامه که انجنبر یعقوب در اختیار  اساس

پاچاگل . تفاده کرده استاو از اعتماد ما سوءاس. رفبر  قدر پیش می نباید در صحبت این
تر  صدراعظم صاحب شما را از اولاد خود بیش: گفت در پاسخ به من میهمیشه 

تشویش  ".شما بودید که منِ پبر را دوباره جوان ساختید" گوید دوست دارد و می
ی آگاه باشد  . نداشته باش، بگذار صدراعظم صاحب از همه چبر

 ؛و با دربار پیوند عمیق داشتبرخوردار بود  خاصی داوود از موقف طبقانر 
هرگز از تشکل نظامی ؛ نظامی و جوانان پرشور سازش کند  انتوانست با روشنفکر  نمی

ومند چپ در ارتش خوشش نمی به . دانست ترین خطر برای خود می آمد و مرا بزرگ نبر
ی دلایل دوسیر همه افشان نظامی بود که با من  ، در صدد حذفم از قدرت و سبکهمیر

  .داشتندارتباط 

ان یکی از آن. شد می های خصوصی خود سخت ارزش قائل داوود به جاسوس
ی دوستان ما  وثغ یف اما خیلی ساده، خوش آدمالدین فایق بود که در بیر باور و  سرر

ی از این و ـخود را به چشم رهبر بزند و حرف حق و ناحق خوش داشت. بود پراگن  شایعه
 .بودم" من"های وی  ترین سوژهٔ صحبت داغ. آن در میان آورد

ی . بدون تردید، تعلقات قومی و منطقوی من هم نقش معیبی داشت دستگبر پنجشبر
ی و تحقبر " ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان"در کتاب خود  توهیر

ی نی اعضای خانوادۀ سلطنبر در میدان هوا دوسیر من موثر  در سبکرا  المللی کابل  بیر
ی و تحقبر مطرح نبوده حادثآن در  مگر ؛داند می ی  من در آن. توهیر جا از برخورد قهرآمبر

ی کرده بودم زیادتر خشونت و  یتند با  رنهو  ،افشان موظف در میدان هوانی جلوگبر
خانوادۀ شاه مخلوع از من به داوود شکایت نموده و اعضای شاید . کردند برخورد می
 .دنباشدوسیر مرا تشیــــع کرده  روند سبک
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  عبدالوکیل. 6
ی کارمل بعد از کودتای  سرطان، تا آخر به  ۶۲کمیتۀ مرکزی هفت نفری حزب به رهبر

ی  ی منسوبیر ی واحد به خاطر فعالیت در بیر نتیجۀ قاطع در مورد کار و ایجاد یک رهبر
دو برخورد متضاد در میان  ،در دو سال اول رژیم جمهوریت ،لذا  .قوای مسلح نرسید

تمامی اعضای کمیتۀ  ،از یک طرف. زمینۀ موجود بوداین در  مرکزی کمیتۀاعضای  
سازمان "ن قوای مسلح در پهلوی ـجانب در میان منسوبی مرکزی با فعالیت نور و این

رسمی خود را نشان می" انقلانر اردو  از  خیبـر، دیگر  از سوی و دادند  موافقت غبر
 . قوای مسلح، راصیی نبودجانب و سایر اعضای ملگ در  های نور و این فعالیت

ً
بعضا

 
ی

ی علت، کشیدکی  . داد رخ می خیبـر های جدی میان نور و  به همیر

زده در قوای مسلح، داوود را علیه خود  حزب نباید با اقدامات شتاب: گفت می خیبـر 
به . او با کار بخش رفقای ملگ پرچمی در قوای مسلح موافقت نداشت. تحریک نماید

ی ئنظر او، تنها مس که تجارب وظیفوی داشتند، " سازمان انقلانر اردو" وولیر
: گفت می خیبـر . کار کنندتوانستند مانند گذشته با احتیاط در میان قوای مسلح   می

راه  غوغا بهها  ها کار را با سروصدا در قوای مسلح پیش می برند، ما نباید مانند آن خلفر 
زیرا  ؛شوند زودی سرکوب می ها با همچو اقدامات در قوای مسلح به خلفر . ندازیمبی

ی فعالیت  .ها در قوای مسلح را ندارد داوود تحمل چنیر

نبر عظیمی  از  دوماه بعد از کودتای داوود و استقرار رژیم، با شناخت قبلی که
ل ی ی م قومندان قطعۀ انضباط داشتم، او را به مبی اش به  دعوت نمودم تا در مورد پیوسیر

ضمن خیبـر که از این دعوت اطلاع یافته بود، مرا خواست و . حزب صحبت نمایم
 هچ ؟خواهی کودتا کبی  می ؟کبی  های نظامی ملاقات می چرا با قوماندان: انتقادها گفت
 . شوی غبر آن از حزب اخراج می در ،ها در تماس نباش با نظامی ؟مقصد داری

 ،ها ادامه دادم، زیرا دستور خیبـر  برخورد وی متعجب شدم، ولی به کار با نظامیاز 
 .نبود کمیتۀ مرکزیدستور و فیصلۀ جمعی  

، خوشبیبی  ان حزنر از جمله  بعد از مدنر ی  خیبـر های اولیۀ رهبر در مورد رهبر
ی آنان از موضع. رفت جمهوریت تضعیف شده می . شدند می مأیوسهای دولت  گبر

ی حزنر از آن به بعد، نه تنها مانع کار نور و این شدند، بلکه علاقه  جانب نمی رهبر
د ۀ نظامیعرص دردادند که  نشان می ورت . توجه زیادتر صورت گبر با توسعۀ کارها ضی

ی در همکاری با نور و من قرار داشته باشند البته  . احساس شد که چند کادر دیگر نبر
ی گردید و نه از  کمیتۀ کار ملگ در  ی حزب تعییر  نه از جانب رهبر

ً
قوای مسلح رسما

ی از افشاگری بود. جانب نور یا من شکل یافت چند کادر حزنر به . علت آن جلوگبر
« .داشتندارتباط انفرادی جانب  مصروف شدند و با نور و این عرصهطور فردی درین 
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 های برگجلد اول،  ،"نسقوط جمهوری دموکراتیک افغانستا تا از پادشاهی مطلقه )
 (020تا  025

 ارملـــــالله زی ذبیح. 7

طرح سازمان جداگانۀ نظامی طی صحببر که به هدف ایجاد تشکیلات سیاسی در 
وری / جنوری] ۸۵۳۸ زمستان ک کارمل که تا آن زمان [ 0723فبر  در خانۀ کرانی ببر

ً
غالبا

ک جان بود، در منطقۀ ده ک کارمل، تنها ببر ی ببر عبدالصمد ازهر  ،مبر اکبر  بوری، بیر
من استاد در اکادمی پولیس و معاون تدریسات اکادمی که مدیر آن مبر اکبر بود و 

با ازهر بعد از عودتش از مصر . به میان آمدبودم، بریدمن فرقۀ هشت قرغه  (زیارمل)
دار و مستحکم تبدیل شد و منجر به ایجاد  آشنانی ما به مناسبات دوام. آشنا شدم
 .انقلانر اردو گردید سازمان

ک، آن را با مبر اکبر  -جانب  ازهر و این -آنی  مبتکر این گردهمدو 
به اساس فیصلۀ مشبر

یک ساختیم و به پیش ک در میان گذاشتیم او نهاد  سرر روز اول ماه رمضان در . با ببر
ک علاوه بر ما سه نفر،  ل ببر ی

 به مثاب م گاهگاهی میهبریالی محمود مبی
ً
ا ه نشست و اکبر

تاریــــخ به خاطری یادم مانده  . بود" چلم بیار/ چای بیار"خورد خانواده به اصطلاح 
ک می : گفتم. خواست در برابر دروازۀ خانه سگرت روشن کند، من مانع شدم که ببر

 .شب گذشته اعلان روزه صورت گرفته بود

  ؟"سازمان انقلانر اردو"هدف : سیاسنگ
بر  .کار تشکیل یک حزب سیاسی بود  ایدۀ اصلی در همان نشست آغاز : زیارمل

ورت آن صحبت شد و موافقۀ عمومی به عمل آمد نمود، تأکید  چه عجیب می آن. ضی
اصلی بر آن بود که نظامیان در آن عضویت نداشته باشند، در حالی که سه نفر از 

، ازهر و من)میان چهار نفر نظامی بودند  ی نظامی( مبر اکبر ها بر اصل  و همیر
د، اضار و اعتقاد  گذاری اساس  تلاش برای قانونی شدنش صورت گبر

ً
حزنر که بعدا

 .داشتند

گردید که این ایده با   نهاد  پیش ،اساس نظریات چپــی قبول شده بود که در این جلسه  
یک ساخته شده و تلاش عملی آغاز  همه محافل و شخصیت های مستقل سیاسی سرر

 غبار، عبدالرحمان محمودی، محمد کسانی که در بارۀ شان بحث شد، غلام. شود
گرچه . )بودند... کی و  محمد زهما، صدیق فرهنگ، عبدالرووف بینوا، نورمحمد تره علی

رین ت بیشکارمل در بارۀ زهما (. محمودی وفات کرده بود، برادرانش فعال بودند
را بالای قبر مارکس  Capitalکتاب که    شتبه قول او، زهما ادعا دا. بیان کردتفصیل را 

ی ادعا حاضی خواهد شد با شماها بنشیند؟ آیا  کرده است، " ختم"  کش با چنیر
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الله  در مورد محفل محمودی مسئوولیت را من گرفتم، چون عبدالله محمودی و امان
کی کش  در مورد تره. شناختم را می -تر محمودی  پش ارشد و برادر جوان -محمودی 

 .نشدهم  -چه منفی و چه مثبت  -نداشت و تبصرۀ خاصی ادعای شناخت او را 

ها بیشبر به مثابۀ کسانی که در خفا نهضت را زیر  در این جلسه، در بارۀ نقش نظامی
که از سازمان جداگانه  نظر داشتند، آن را از انحراف و خطرات آگاه سازند، بدون این

ر صحبت از هر و من در سازمان دچنان اما ایدۀ اصلی . بحث شود، اشارۀ عمومی شد
ل ما صورت گرفت ی بعد از . از طرح سازمان نظامی جدا از حزب سخن زد و بار اول ا. مبی

ی ما و صحبت در بارۀ مشخصات با و  به موافقه رسیدیم جزئیاتبر  ش،توافق بیر
میتودی که قبول کرده بودیم، به کار  ا ترین رفقای نظامی به صورت انفرادی ب نزدیک

یازدهم  در. شد ۸۵۳۵سنبلۀ  ۶۲دام ما منجر به ایجاد سازمان در اق. آغاز کردیم
ی سال کنگرۀ مؤسس تشکیل گردید سنبله ضمن موافقه بر  ۶۲در جلسۀ  .جدی همیر

ی مطرح شدئمس ،اصول کلی به اساس موافقه، صلاحیت به ازهر . لۀ رابطه با حزب نبر
ده شد تا آن را با دو نفر و من یعبی نفر اول و  از  -اصلی و احتیاطی  - تندوم سبر

ان حزنر که تلاش برای  آن به مرحلۀ نهانی رسیده بود، مطرح کنیم و  تأسیسرهبر
 .ارتباط امن را ایجاد نماییم

  ریزی نکرده بود؟ را مبر اکبر خیبر پــــی سازمان انقلانر اردو آیا : سیاسنگ
ی آنه سازمان را این : زیارمل رابطۀ . ن قرار داشتمبر اکبر ایجاد کرده و نه در رهبر

ی داشتیم و تن ن دو آبلکه ما دو نفر به اساس اعتمادی که بر  ،اصلی را نه حزب  مطمی 
ی حزب آینده خواهند آمد، تصمیم گرفتیم و  بقیه شایعات .بودیم که در رهبر

 برای تخریب ش
ً
 جعل و نشر و به شکل تبلیغات خیبـر صیت خاطلاعات کذب بعدا

 .گردید پخش

یک ساخته شد، اما آ موضوع به خاطر ایجاد همابتدا این   با هر دو سرر
ی

بعد از هنکی
 که مبر اکبر به پکتیا تبعید شد، ، ۸۵۳۳حادثۀ سوم عقرب 

تنها با کارمل صحبت زمانی
حتا زمانی که انشعاب در حزب دموکراتیک خلق افغانستان به . گرفت صورت می

کردیم و با مبر اکبر مشورۀ لازم را مرحلۀ جدی رسید، ازهر و من به پکتیا مخفیانه سفر  
ی از انشعاب و در صورت  ی سازمان نظامی  تحقق انشعاب، موضعدر مورد جلوگبر گبر

او قرار   تأیید را که فیصله کرده بودیم، مورد غور و مشورت قرار دادیم که طرف 
 .گرفت

ی از انشعاب، مبر اکبر نظرش را طی یک نامه  منحیث آخرین تلاش برای جلوگبر
دعن ک به ما سبر  ببر

ک تسلیم نمود. وانی از پکتیا و  خیبـر بعد از عودت . ازهر آن را به ببر
گاه با کارمل و   -آزاد شدن از قید یونیفورم، باز هم دید و بازدید ازهر به همان اساس 

نهاد کارمل مرا هم شامل  بعد از مدنر به اساس پیش. گرفت صورت می -گاه با هر دو 
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ک  ها هدایت  در جلسات نه ما در مورد سازمان از آن .ساختنداین جلسات مشبر
به اجزای تشکیلانر یا  -جز در مورد عمومیات سیاسی موضوع  -ها  گرفتیم و نه آن می

خبر  نظر این بود که ما از موضع سیاسی حزب نر . دادندعملی سازمان دستور می
   .نمانیم و با الهام از آن تصامیم سازمانی را اتخاذ نماییم

ً
ورتکه بعدا های سیاسی  ضی

 به حیث معاون تدریسات به او که ازهر   یا خیبـرآسانی رابطه با ، برای زیادتر شد 
ً
عملا

ی  با او راهای عاجل  تماس ،رسی داشت یا من به اساس رابطۀ خویشاوندی دست  تأمیر
 . این کار بدون سروصدا و درد سر تا زمان کودتای داوود خان ادامه داشت. کردم می

ان خلق و پرچم ایدۀ تصاحب قدرت با استفاده از قوای نظامی شکل   سرانجام در رهبر
ی  کسب قدرت با استفاده از "و ایدۀ " مرام دموکراتیک خلق"گرفت که خط فاصل بیر

ی  در جناح خلق و پرچم یک نوع سفربری و سر ،در این زمان .است" هر وسیله بازگبر
کاری شده در خاطرات وکیل  عمومی از افشان رایج شد که به شکل ناقص و دست

ل سازمان نظامی بر سر و جا بود که نام مبر اکبر به حیث مسئو  ایندر . چاپ شده است
کاری و کندکاری در این عرصه انتقادها آغاز و  ها انداخته شد و از شیوۀ مخفی  زبان

در عقب که   با سازمان نظامی در دستور روز قرار گرفت زمینۀ برای حذف او از رابطه
 .رساند را می خیبـر های بعدی آن حتا تا ترور  آن سیاست کلان شوروی و پلان

   سرنوشت سازمان انقلانر اردو به کجا کشید؟: سیاسنگ
ازهر صمد بعد از دستور و فیصلۀ کارمل، ارتباط سازمان انقلانر اردو از طریق : زیارمل
ده شد، که مسو من ا  به عبدالوکیل سبر

ً
وولیت نظامیان ئبتدا به نور احمد نور و بعدا

 خشک. و از ولایات به نور تعویض شد پایتخت به او
ً
 ،با این دو تن، جلسات ماهیتا

آوری  نی و جمع چند پرسش و پاسخ کلیشهبه ، تجزیه و تحلیل اوضاعبدون 
های حزنر  جروبحث بر ماهیت وظایف و سیاست. شد می العضویت خلاصه حق

 مورد بحث قرار داده نمی
ً
خواست دو کمبود  با وکیل بدتر بود، زیرا او می. شد اصلا

های مبتذل  کاری های بازاری و کلان معلومات و قدرت تحلیل خود را با جروبحث
 صمد  العمل عکسکرد که سبب  با روحیۀ دکتات برخورد می ی کند و حتا به نوعیـتلاف

از سوی دیگر، فضای . عذرخواهی کرد ما  بعد او ناگزیر از. ازهر و مایۀ رنجش همه شد
ان سیاسی ملگ و بعضی نظامیان از جمله ما و چند کادر  آن زمان بر ضد همۀ رهبر

 .دیگر امنیبر شده بود

 ، ی حالبر   موضوعات را با مبر اکبر بحثکه ازهر و من تصمیم گرفتیم  صمد در چنیر
از دیدار های ما را او در وضعیبر به عمل آوردیم که را درخواست ملاقات . کنیم
. های کارمل و اطرافیانش نشود جونی  تفاهم و بهانهءنفره منع کرده بود تا سبب سو سه

 توصیه می
ً
ام  -و وکیل  نور -کرد که با کارمل و نمایندگانش  اکیدا برخورد توأم با احبر

: وقبر این تقاضا را با استدلالی که داشتیم با وی در میان گذاشتم، گفت. داشته باشیم
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ایط پنهان ون از کابل و در سرر کاری، دور از خطر تعقیب پولیش و  ملاقات باید در ببر
د تا باعث سوءتفاهرفقای حزنر  شما به  بهتـر است. تازه نشود  و جنجال مصورت گبر

 .کنیم جا صحبت می رسانم و در آن من هم خود را می ،آباد بروید جلال

 نیمۀ دوم حوت 
ً
ک را به . بود[ 0725مارچ ] ۸۵۳۲غالبا کلید خانۀ یک دوست مشبر

ازهر و من صبح وقت در حالی  . دست آوردیم و از سفر مان به مبر اکبر اطلاع دادیم
ی تعقیب هنوز کارهای شان را آغ های  از نکرده بودند، با استفاده از بسکه مؤظفیر

 روز را به تهیۀ غذا و انتظار مبر اکبر   لیبی به سوی جلال
ر
آباد حرکت کردیم و باق

 . گذراندیم

شد، به ما  در تاریکی شب، خیبر با کلاه کاسکت و بالاپوش که به مشکل شناخته می
 .ش بودتراسیر در دست یک بکس پر از لباس شب و وسایل ریش. ملحق گردید

ورت به صمد بعد از ضف غذای شب،  یــــح کردچنازهر دلیل ضی ی ملاقات را تشر . یر
 درک می: مبر اکبر گفت

ً
توانم فضای صحبت شما با رفقای  کنم و می مشکل تان را کاملا

 مانند آدم ها دیده در طول سال. ملگ را حدس بزنم
ً
های بالغ و مسئوول،  ام که واقعا

یدرسانید و تصمیم می دوستانه به نتیجه می مسایل را از طریق جروبحت شما را . گبر
ی کرده  فضای هرگونه بحث .ام همیشه تحسیر

ً
ی ما معمولا تصنعی،   برخلاف، در بیر

این سپیدی موهای : او با اشاره به موهای سرش، افزود. سطحی و پر از تشنج است
ی سن نیست، ناسیر از مشکلانر است که در  عرصۀ سیاست من نتیجۀ طبیعی بالا رفیر

 .و حزب داریم

، ما را مخاطب قرار داد و گفت بعد از صحبت ی که حالا با شما : های مقدمانر ی چبر
یک می  جدی را نشان می سرر

ً
 سیاسی کشور و شما آغاز مرحلۀ کاملا

ی
: دهد سازم، در زندکی

ی معلوم می روانی داوود مورد فیصله  شود که مسئلۀ تعویض قدرت و اختتام حکم چنیر
کی فیصله کرده است؟ او به نام : هر و من پرسیدیمدر این هنگام از . قرار گرفته است

ی ما برای اشاره به  د ": معمول بود، گفت" مقامات شوروی"مستعاری که در بیر
با کی تعویض : ازهر پرسید (.تصمیم نهانی مرزاهاست" ).ده پرېکړهمرزایانو وروسبر 

 ،انفکر کنید توسط اشخاص مربوط به خود ش: کرد؟ مبر اکبر جواب داد خواهند
 ...مانند قادر پیلوت یا سرور تانکیست 

ی خود آن این! استاد: ها گفتم با شنیدن این نام قدر اختلاف و رقابت دارند که  ها بیر
ایط، ثبات حداقل . دیگر اعتماد کنند توانند بر یک حتا دو نفر شان هم نمی ی سرر در چنیر

ی خواهند کردأرا چگونه ت ی : او گفت. میر با از روابط کودتاچیان . جاست مشکل در همیر
 ،تشویش من این است که برای استقرار آنان در حکومت. داوود همه اطلاع دارند

حزب ما با این وحدت تازه که پروسۀآن : ازهر پرسید. بالای حزب ما حساب باز کنند
ی مسئوولیبر براید؟ ست که بتواند اتکمیل نشده، آیا در موقعیبر هنوز   از عهدۀ چنیر
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های داخلی ما  ترسم که محاسبه را به اساس توانانی  می: جواب مبر اکبر ترساننده بود
ی ثبات موجود  ،گاه آن. بینانه است استوار کرده باشند، زیرا سنجش نهایت خوش همیر

ی به ین مانند ا بنابر  ؛تواند حفظ شود هم نمی به  خود  ،مجارستان و چکوسلواکیا  رفیر
قابل پیش مداخله مجبور می  .بیبی به بار خواهد آورد شوند که عواقب غبر

ین آسیانی برژنف : شما از کدام عواقب تشویش دارید؟ او گفت: ازهر پرسید
از دکبر

وقبر . خبر دارید، اساس آن بر استقرار و عدم مداخله در امور آسیانی استوار است
 توانید تصور کنید؟ تواند باشد؟ می می ها آن را نقض کنند، عواقب چه خود شوروی

سو دوام  این نوع سوال و جواب و توضیحات میان ما در حالی جریان داشت که از یک
شد و از سوی دیگر، دورنمای تداوم کسب قدرت  ارزیانر می" بست بن"وضع موجود 

 . داد از طریق اِعمال زور نظامی معنا می
ً
 ، علاوتا

ً
در دفاع  حتا در درون حزب که احتمالا

فقدان یک چهرۀ قابل قبول مانند داوود در  ،از کودتای جدید قرار خواهد گرفت
ایط بعد از آن قابل تصور نیست  .سرر

 بهبر است بخوابیم تا فردا در تاریکی صبح بدون جلب   د مبر اکبر پیشنها
ً
کرد که فعلا

 به خاطر رفع پریشانی ما افزود ،در پایان. به خانه برسیمپولیس توجه 
ً
وضع را : غالبا

 .ثبانر افغانستان و منطقه منجر نشود امیدوارم به نر . کنیم ترصد می

ازهر و من به کابل صمد  ،بعد از ناشتا . استاد رفته بوددیدیم که وقبر بیدار شدیم، 
نیده چه شب از مبر اکبر ش چه در وقت صبحانه و چه در راه، بر آن البته،. آمدیم

دانم، اما من به این فکر بودم که هرقدر  او را نمی. بودیم، صحبت و تبصره نکردیم
 .شود بحث کنیم، به همان اندازه تشویش ما افزون می

ل کرانی گرفت، زیرا در مکروریان  در روزهای بعد، وقت زیاد مرا مسایل کوچ
ی کشر به مبی

اق سمع و تعقیبات پولیس ممکن نبود ی از اسبر در این مدت، تا اتمام کار  .جلوگبر
ی مجبور شدم به لطف برادر  ترمیمات در خانۀ کرانی و تسلیمی اپارتمان به کرایه نشیر

مکروریان اول که چند بلاک بعد آن اپارتمان خیبر  02الله از بلاک  مرحومم حیات
 .بود، استفاده کنم

ر وقت دارید، اگ. یک فلم هندی با محتوای انقلانر آمده است: روزی مبر اکبر گفت
 روز شنبۀ همان هفته. به تماشای آن برویم

ً
نی بودکه پنجشنبۀ آن ترورش انجام غالبا

ی به سینما داشتیم که متوجه شدیم . را تهیه کردم ها تکت. شد با موتر خودم قصد رفیر
 .در داخل موتر به صحبت مشغول شدیم. تا آغاز فلم وقت زیاد است

ف گلودردی دخبر دومش برشناجان به همراهی و  صبح آن روز، خیبر به خاطر تکلی
آباد واقع پل باغ عمومی رفته  ی به کلینیک صحی شفاخانۀ علیـکمک داکبر غیاث صاف

 .رور مقابل شده بود در پیاده کی ترهو در کنار همان کلینک با نورمحمد 
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، بعد از احوال کی تره ی وحدت به : پرسی به او گفت قرار بیان مبر اکبر ما برای تأمیر
فورمولی توافق کردیم که توانستیم به اساس آن وحدت حزنر را عملی سازیم، اما حالا 

وی سیاسی گذاشته شده اند بینم که بعضی چهره می ون از ببر . های مؤثر و مستحق ببر
ها حفیظ  دن توازن میان دو جناح، از طرف خلفر ام که برای برهم نخور  تصمیم گرفته

ی که رفیق مستحق و مؤثر است و از طرف پرچمی وی  الله امیر ها شما را به عضویت ببر
ور است که از نزدیک صحبت کنیم ،ینا بنابر . سیاسی ارتقا دهیم  .ضی

من بگذار : کی گفت تره. دانید، نزد تان خواهم آمد هر وقت شما لازم می: مبر اکبر گفت
به  -" ها خود آن"این ). به تو وقت ملاقات مان را ابلاغ کنم" ها توسط خود آن"

ی استنباط کرده بود که  -" د دوی په واسطه: "پشتو تفاوت  کی ترهرا مبر اکبر چنیر
ی مرا با کارمل و هوادارانش درک کرده و از این ناحیه نوعی احساس رضایت  موضع گبر

 .( کرد می

ی فرصت نوید آن را به ازهر . را به فال نیک گرفتم کی تره هم حرف[ زیارمل]من  در اولیر
وی سیاسی جلو هر نوع ـدادم و نتیجه گرفتیم که حالا در موجودیت خیب ر در ببر

 . تواند سد شود چالاکی، تصادم و کارشکبی می

کی  تره نهاد  پیشدر خلال هفته وقبر دوباره خیبر را ملاقات کردم، از انکشاف بعدی 
بزرگ  ۀدیروز بارق آمده بود با پیامی از سوی کارمل که یک دسیس: کرد و گفتیاد  

وی سیاسی ارتقا دهند کی و خلفر  توسط تره خیبر پرسیده که . ها چیده شده تا ترا به ببر
ی را ارتقا می تنها مرا؟ بارق جواب داده بود که از جانب خلفر  . دهند ها حفیظ الله امیر

. نه: خورد؟ بارق جواب داده بود و تناسب بر هم نمیمبر اکبر پرسیده پس توازن 
 توازن و تناسب حفظ می

ً
پس : پرسیده بود ،مبر اکبر او را مخاطب ساخته. شود ظاهرا

 بارق جواب داده  بینم و کارمل می توطئه در کجا نهفته است که من نمی
ً
بیند؟ ظاهرا

 پیام رفیق کارمل را . من هم از توطئه خبر ندارم: بود
ً
 .به شما رساندم ضفا

ال قادر " های افغانستان جبهۀ کمونیست"آیا سازمان انقلانر اردو و : سیاسنگ که جبی
 ، یکی است؟"مؤسس آن من خودم بودم"گوید  می

ها برای جواسیس شان  ست که شوروی خان پردۀ غبار و دودی سازمان قادر: زیارمل
ی . ایجاد کرده بودند نامی از این نوع  ،ها  نظامیدر طول مدت مبارزۀ سیاسی در بیر

آنچه او در کتاب . ها نشنیده بودیم با شوروی شانجز در باب روابط  ،اشخاص
ان خلفر است تأیید خاطراتش ذکر کرده، سطحی و بدون  غبر از دستگبر . از سوی رهبر

ی که  آلود است، کش از سازمان قادر خان  در موارد متعدد غرضاطلاعاتش پنجشبر
کس را بالا نیاورد تا ادعا کند   ا در زمانی که قادر وزیر دفاع بود، هیچحت. زند حرف نمی

  .که از همکاران مبارزۀ مخفی او بوده باشد
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ال نبر عظیمی. 8
 جبر

 آیا شما عضو سازمان مخفی نظامی در میان قوای مسلح افغانستان بودید؟: سیاسنگ
ال عظیمی پیش  "های افغانستان کمونیستجبهۀ  "یا  "سازمان انقلانر اردو"اگر : جبی

داشت، باید  وجود می نظامیحزب دموکراتیک خلق افغانستان در قطعات  تأسیساز 
جذب ما که تازه از  و به جلب و ند کرد افشان جوانی مانند من را از وجودش آگاه می

ی سازمانی . ندگماشت حرنر پوهنتون فارغ شده بودیم، همت می /دانشگاه نظامی چنیر
  (5003نزدهم نوامبر ، "چهلستون" ۀبرگ) .وجود نداشت هرگز

 

ــیا خیبـ ــــر یا هیـ  چــ
ـــغروب خورش" ی ازـــهای برش ــ  "دیــ

 

که زمینه را مساعد ساخت تا در مورد " نهضت آیندۀ افغانستان"سپاس فراوان از 
 مورخانه .بنویسم خیبـراستاد مبر اکبر 

ً
نه  ،این نوشته نه پژوهشر است خالصا

کشایان خودستا، بل  نویش عقده خاطرهانه و نه گرای نگاری ناب ذهبی  واقعه
از   آلوده به دروغ و ریا از زندگانی و مبارزه و یادی و عاری از اغراضِ  هست ساد بازتانر 

ی مرحلۀ جنبش چپ دموکراتیک  هسبر پربار مرد سرنوشت ساز از آغاز تا اوج نخستیر
 .خلق در افغانستان

  مند نزدم موجود بود  عنوانی این ارادت خیبـر های شخض استاد  که نامهبختم   خوش
یل انقلانر اخصایل و فض ،غبار شخصیت، اندیشه نر  ۀو فقرۀ آن آیین ۀهر جملکه 
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ی و فوتوکاپ .اوست ی بار به مثابۀ ثقه آن[ چند تای]ی ـــمیر ترین اسناد  ها برای نخستیر
ده می به نشر  تاریحیی   (5007، اپریل جرمبی ، بارق شفیعیمحمدحسن ) .شود سبر

وی سیاسی در تاکش راهی مکروریان اول بودیم من و دو تن از رفقا . در پایان جلسۀ ببر
گذشتیم،  پل مکروریان می به سمتصحت عامه را دور زدیم و هنگامی که  چهارراهی

ی  دیدم در حاشیۀ پهلوی راست سرک و متصل به دیوار مطبعۀ دولبر جسدی بر زمیر
این داوود بدبخت با همه لاف و گزاف و عرض و طول دستگاه به : گفتم. ده بودافتا

حتا در چند  -امنتبر را در کشور  تواند جلو ترور و نر  می، ناصطلاح ادارۀ امنیت ملی
د -دش قدمی قصر شکوهمند خو  این نظام فرسوده شده و به : یکی از رفقا گفت. بگبر

 . زوالش نزدیک است مثلی که. خورد درد ادارۀ امروزی نمی

جا را  بخواهم در نزدیک جسد توقف کند، او به سرعت آن رانندهخواستم از  تا می
های گذشته به وی آموخته  شاید تجربه. دیعبور کرد و در وسط پل مکروریان رس

 . ایجاد کنددیگری باشد که نکند حادثۀ ترافیکی باشد، به نام او ختم شود یا درد سر 

ل ی ی که به مبی رفیق انجنبر نصبر بود و دیدم . به صدا درآمدروازه رسیدم، زنگ د همیر
یت؟ گفت :گفتم. لرزید صدایش می  آلودی خوندر جادۀ کنار مطابع دولبر پیکر  :خبر

ی افتاده است   .است خیبـر استاد : گویند کارگران مطبعه می. بر زمیر

شما به  .شدامیدوارم این سخن درست نبا: گفتم. چشمانم سیاهی کرد و  گیچ شدم
ل تان بروید و آرام کنید، من موضوع را تحقیق می ی ی  مبی ی کنم، تا آن وقت به کش چبر

ل استاد شتافتم ا بخودم  .نگویید ی  ستاد؟ا: پرسیدم. پشش در را کشود. عجله به مبی
یف : گفتم .است نیامدهتا حالا  و با کاکا غوربندی برآمده: گفت ورد، بیاوقبر تشر

ل منتظر بگویید که من در  ی آمده  خانۀ ما  نفر این جا به سالون دو: گفت .هستم شمبی
 .پرسند می دربارۀ پدرم: چه سوالات؟ گفت: گفتم. سوالانر دارند و  اند 

پیدا آن دو نفر  صحبت و قلم و کاغذطرز از لباس و . محابا، به آپارتمان داخل شدم نر 
ی که مرا دیدند، حرکت مختصری به . امنیبر وابسته اند بود که به دستگاه  علامۀهمیر
ام انجام دادند یف آوردید؟: ها پرسید یکی از آن .احبر این سوال را : گفتم چطور تشر
ل رفیق، استاد و رهبر من است .تمهسبارق شفیعی . من باید از شما کنم ی

. این جا مبی
ل من . یمآ همیشه به زیارت و ملاقات با او می ی کنون  تا ،بیاید امشب قرار بود به مبی

: ها گفت یکی از آن و اما شما؟ .چیست علت تأخبر که بدانم  تا م و من آمد هنیامد
دانستم که جنایبر به قصد جان استاد . علت آن را بدانیم باید نی رخ داده،  حادثه

 .گردم دوباره برمیو کنم  روم لباسم را عوض می می: گفتم. صورت گرفته است

. شجاع و استوار باش مانند یک سرباز انقلانر : گفتمبه او  و  نجیب رفتم داکبر به سراغ 
  .ستاد را شهید کرده اندا

ً
 .رسم می هممن . کارمل اطلاع بدهرفیق  کی و  تره قیبه رففورا
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 کار ": گفتم. آن دو مستنطق رو به رو شدمز با رفتم و با پارتمان استاد ابه بار دیگر 
 را مرتکب شده که  بگویید تان  به باداربروید  ؟تمام شد  شما 

ی
ای، این  جنایت بزرکی

کی از آن دو، به من ی. "تر گریبان ترا خواهد گرفت کش پیش خوابد و از هر خون نمی
ما تحقیق . کنم آرام باشید خواهش می! رفیق بارق": آهسته گفتو  نزدیک شد 

 ."کنیم می

زب دموکراتیک خلق حگذاران  به عنوان یکی از مؤسسان و بینان 0723در  خیبـر استاد 
ی آن یعبی کمیتۀ تدارک تاسیس  افغانستان و یکی از سازمان دهندگان هستۀ نخستیر

ی حزب را. وارد میدان عمل متشکل انقلانر شدا  دخح ورت ایجاد چنیر  او بود که ضی
وی سیاسی و کمیتۀ مرکزی . مطرح کرد  اعضای ببر

اف و حزب اکبر به شاگردی وی اعبر
وی از او افتخ  .خواندند جهت نبود که همه او را استاد می نر . کردند ار میبه پبر

دار تشکیل جبهۀ متحد و همکاری با حزب انقلاب  طرف خیبـر این ادعا که گویا استاد 
شک نیست  . نادرست است ،دار انحلال فرکسیون پرچم بود  و حتا طرفداوود ملی 
نه به قیمت انحلال حزب در کرد، اما  رد نمیرا  ۀ متحد ملی با داوودهیل جبکتش که او 

ی می زیرا در این صورت، یک طرفِ  ؛وجود فرکسیون پرچم رفت و تشکیل  جبهه از بیر
تواند تنها  یل جبهۀ متحد با آن نمیکداوود و تش همکاری با حزب. شد آن ناممکن می

باشد، در مرام دموکراتیک خلق پیش از ظهور حزب انقلاب  خیبـر ناسیر از تمایل استاد 
پایۀ اساسی حکومت باید متشکل از جبهۀ متحد ملی باشد که در راه : ده استملی آم

استقلال ملی، تعمیم دموکراسی در حیات اجتماعی و پایان رساندن جنبش دموکراتیک 
یالیسبر و ض  .نماید فیودالی مجادله و مبارزه میدضدامبر

ی  در آستانۀ کنفرانس وحدت و  لو کارم خیبـر اگر فقدان صمیمت و اعتماد متقابل بیر
ی با  خیبـر تشویش کارمل از نزدیکی  توان نادیده گرفت، از این حقیقت  را نمی کی ترهو امیر

ی نمی اندیشۀ  توان انکار کرد که در آستانۀ وحدت دوبارۀ خلق و پرچم تشویش و نبر
ز  وجه کمبر ا به هیچهم دستۀ مرتجع وی در دولت و حزب انقلاب ملی  و داوود و دار

زد،  هم می گرای او را به و همگنان عقب لرزه نه تنها داوود این تب. کارمل و یارانش نبود
ی برای حکومت " دار آستانۀ تحول و دموکراسی تاج"در  های قبلی بلکه در گذشته نبر

 . مایۀ نگرانی شدید ارکان دولت شاهانه بود

ی کارمل از همان آغاز به تأم را مناقی  و آن خلق و پرچم علاقه نداشتوحدت  یر
ى حزب براى خود می جز حفظ  ،نی هاى جدا در سال ،بنابر آن. دانست انحصار رهبر

دطلبر کارى  شعارهاى وحدت ۀانشعاب در پرد " کنفرانس وحدت"بعد از . را پیش نبر
ی ن  حفظ و از تأمی فرکسبر

ً
ی ون پرچم را عملا ى و سازمانی شانه خالی یر  وحدت رهبر

 . ردک می
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و  خیبـر بعد از امضاى سند کنفرانس وحدت، در حالی که استاد  روزهاى در یکی از
سازمان هم ن یبعد از ا! ق بارقیرف: گفتکارمل  مند حضور داشتند،   علی کشت سلطان
ها  وحدت خلفر  ر را بیم، ز یکن لات موجودش حفظ مییها را با تشک پرچمیما یعبی  خود 

ی ما چن :گفتم. ستیچندان اعتبار ن خلاف اصول ه ک در حزب واحد هر .میکن  نمییر
که خاکسبر  کارمل در حالی. میکن رفتار می با وی هنام مطابق اساس، وحدت عمل کند 

دانی بالاى میسگرتش را با عصبان ی ت به خاکسبر س مبارزه یشما در پار :  تکاند، گفتبر
ن ینو  رازتاصول و ضوابط عام وحدت حزب : گفتم  .ن جا افغانستان استیا .دیکن می

ى و سازمانی در همه جا یولوژ یدیهاى ا کارگر در عرصه  ۀطبق . ک سان استیک، رهبر
ى تره. بينيم میخوب است، : کارمل برخاست و گفت کی را قبول خواهم کرد،  من رهبر

 ما خلاف ادعای او را ثابت کردالبته، ) !ولی شما، نه
ی

 ( .زندکی

آب را ناديده، . ترسانيد شما مردم را از وحدت می: استاد خيبر رو به من کرد و گفت
 ؟است لازم هموزه کشيدن چ

 می
ی

امضاى سند کنفرانس وحدت در  ۀکرد، روزى در آستان نور که با من یک جا زندکی
 مییان داشت و او از جناح پرچم نمایحالی که مذاکره جر 

ی
 بر جنجال ما : کرد، گفت ندکی

ى و  بر ولی، پنجش شاه رى،ی، ز کی ترهدر بارۀ . اسی در حزب واحد استیوى سبر ب بیترک
کارمل، ع  م، اما از جمیحرقی ندار ، شده نهاد  پیشها  که از جانب خلفر  ثاقیم میکر 

به  خیبـر ق یت رفیبا عضو  کی تره، ایم هکرد نهاد پیشکه ما  قیمند، نور و لا  ، کشتخیبـر 
مرکزى را  ۀتیگر کمیک نفر از اعضاى دیم یستهمجبور  حالا . کند شدت مخالفت می

با زیرا د، یرا پُر کن خیبـر ق ید جاى رفیتوان تنها شما میکه کنند   رفقا فکر می. میمعرقی کن
خیبـر استاد : گفتم. کند اسی حزب واحد کش مخالفت نمییوى سبر در ب تانت یعضو 

ی د نخستینبا. ما و شماست ۀتر از هم مستحق  سنگ تهداب وحدت حزب را کج  یر
د وحدت یبا .میچاره ندار : گفت  او  .بی کردینش عقب هو در برابر هر خواست گذاشت

دانشر  نر  از  "دوستان": خواهند؟ گفت نمی "دوستان"د یشا: گفتم. دبر صورت بگ
ک   نی تقوا کی و نر  ترهنورمحمد   .ش دارندیکارمل تشو ببر

ل خیبـر روز موضوع را با استاد  آنشام  ی : گفت  و  د یخند. ان گذاشتمیدر مش در مبی
ست که مرا ین کی ترهن یا. خورد ها به دردش می ن چالیاکه کند   کارمل تصور می

من به . دهد خواهد و مرا بهانه قرار می ، کارمل است که وحدت حزب را نمید خواه نمی
اسی یوى سبر ت در بیهرگز داوطلب عضو . ها دست بردار ین باز یام که از ا او گفته
بهبر که با  هن چیاز ا. هستمحزب  ۀدت دوبار وح خواهانمن . ستمیننبوده و حزب 
ی متأاسی وحدت یوى سبر ت تو در بیعضو   قبول کن ؟ شود یر

ً
 ب، باین ترتیبه ا .فورا

ی هم وحدت تأم رسی و هم تو به حقت می: شود دو کار انجام می ،ک کرشمهی  یر
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 .بی ینه بالانش ،هدف وحدت حزب است .غم نخور: گفت اما شما؟ :تمگف. شود می
 ؟فهمیدی. هستم ک خلق افغانستانیبا حزب واحد دموکرات، شه با شما یمن هم

وى بر اکبر آغا در ب بر ت میبا عضو  کی تره: فرداى آن، وقبر نزد کارمل رفتم، به من گفت
شده،  نهاد  پیشب ملی پنج نفرى که از جانب ما یدر ترک. کند اسی مخالفت مییس

د یاد است و تاجک کم، بایز  پشتون ،ها  شده از جانب خلفر  نهاد  پیشرفقاى  نسبت به
تر  ن کار از همه مناسبیرفقا شما را براى ا. شود نهاد  پیشک نفر تاجک یش یبه جا
ت فکر یام و به مقام و موقع ک سپاهی بودهیشه در حزب یمن هم: گفتم .دانند می
 چ؟یا هی خیبـرا ی: گفت. دانم می ینتر  را مستحق خیبـر ن مورد استاد ی، ولی در اکنم مین

ی وحدت حزب از همه چ .بر خ: گفتم ی تر است و استاد ن  و همه ما مهمبر ی  در همبر  یر
  .دمیفهم نم .درست است، درست است: گفت .ستاده استیخط ا

اندکی بعد سند کنفرانس  .میگر، به اپارتمان برگشتیدۀ ک کلمیدن بدون رد وبدل ش
ان و کادر هاى حزنر در گروپ نود وحدت بالاى  نفرى  دو، سه تا پنج  هاى نفر از رهبر

ل که به  ی  .دیبه امضا رس ،شدند  دعوت می کی ترهمبی

ان را کماکان حفظ و یانشعاب پرچمۀ لات دور یطبق پلانی که داشت، تشک کارمل
ی شیپ در مرکز او . مخفی کرد ى و تحکش کار  یر ت خود و به یم موقعیدر پل سرخ به رهبر

ی شدت مخالف چنه که ب  خیبـر ه استاد یمات نادرست علاتها  ،بود  ها  ىبر گ  موضعیر
 . پرداخت

از جانب کارمل به همکارى  ،د سربلند یو مج  بیورش در حضور داکبر نجیوقبر سرور 
ول مرکزى حزب یسیدعوت شد، به کم اض و ون کنبر در برابر  کارمل  .ردکت  یشکااعبر
ول مرکزى نی  س دورهیرئ - ىبر  پنجشبر استجواب دستگ ی ظ الله امیحف: گفت  - کنبر  یر

 با بر اخ
ً
ی ه امیک شده تا مرا که در کنار شما علینزد خیبـر ا . دیف نمای قرار دارم، تضعیر
ف نموده و بهره  یبدنام و تضعبا این اتهام خواهد مرا  با من اختلاف دارد و می خیبـر 

 (غوربندى دوسق" ا دخ خ حیــــنگاهی به تار " ٩٤ ۀصفح) "ى کندبر گ

ی و چه اتهامکه  گوید   کارمل نمی ی خودش. کدام بهره گبر نبود که در هنگام  مگر همیر
ف و  خیبـر وداع با  ی او در حضور هزاران انسان باسرر : گفتپرست   طنو بر تربت خونیر

 خیبـر . کشان افغانستان، فرزند رنج و مبارزۀ خلق افغانستان بود فرزند زحمت خیبـر "
کشان کشور، وحدت دموکراتیک خلق  آهنگان زحمت مبارز فداکار راه نهضت پیش

وهای انقلانر وطن  ؟".پرست بود افغانستان و اتحاد تمام نبر

ی دوگانه و "آیا کارمل مخالف وحدت حزب نبود؟ آیا انتقاد و مبارزه علیه  رهبر
 "ک کشوردو حزب به یک نام و یک مرام در ی"در حزب واحد که مانند " موازی
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ی دیگر نمی نادرست پنداشته می توانست باشد، اتهام  شد و جز ادامۀ انشعاب چبر
 است؟

 

 

غفار عریف با سرنامۀ  واکنشر نبشتۀ برای خواندن 
توان  می" بی و بدانديشر ــژبيـبار ک غروب خورشيد يا کوله"

هواداران جناح پرچم حزب   های رو آورد به سایت
های اصالت، پندار، راه  نام دموکراتیک خلق افغانستان به

  دم سپیدهو  پرچم
 

 

 

ال حکیم ســر، غـر خیبـر اکبـمی  روریــرزی لایق، جبی

 کفـــن کاغــذیـــــن :پیکـــر خونیـن 
ــــغ  قــــــرزی لایـــ
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ى پیش از ساعت دوازدۀ شب  ی ل ما در سرک دوم  ٧٥٣٢حمل  ٧٢چبر ی ، دربِ آهبی مبی
ی . ترین آدم به درب کوچه بودم من نزدیک. شدکارتۀ پروان به شدت زده  از بالاى کلکیر

نی که به بسبر  تا لحظه" پدرت خانه است؟: "آوازى بلند شد ؟کیست: پرسیدم
ون بر نگشته بود می آدم ناآشنا . پدرم هنوز به خانه نیامده: گفتم. رفتم، پدرم از ببر

خواستم در آن نیمه  دم و نمیکر  من پیوسته رد می .پافشارى نمود تا دروازه را باز کنم
: شناسی؟ گفتم را می خیبـر : گفتمرد ناآشنا  . ناشناخته باز کنم فرد شب در را به روى 

 ،زخم برداشته است و مجبوریم با خانوادۀ شما به حیث یگانه قریب وى :گفت. بلی
 نت. را در میان بگذاریم مسئلهچند 

ً
باز  در را  .مهستمن کارمند وزرات داخله  .رسـلطفا

 .کن

. روحیه شدم و سر از پا گم کردم هایم به لرزه افتادند، نر  با شنیدن این حرف استخوان
ی . دویدم به طرف اطاق مادرم و وى را بیدار ساختم ی  همیر جا متوجه شدم که پدرم نبر

شد تا از  هاى پدرم سبب می خوانر  ها نر  ن شبآدر . برگشته و به خواب رفته است
چه از ناشناس  آن. کند، اما مجبور شدم او را هم بیدار کنمتابلیت خواب استفاده  

ی که حرف از چه : گفت. پشت درب شنیده بودم، نقل کردم برو در را باز کن و ببیر
ى نگونی تا معلوم شود که حرف چیست. قرار است

ی ل چبر ی
. از حضور من در مبی

ی  ون کشید و متو  همیر  مرا با شتاب به ببر
جه شدم که  که در را گشودم، دست نامرن 

ی نشسته اند هایها در لباس پولیس در زیر سایۀ دیوار  گروهی از آدم  . حویلی در کمیر

مذاکره وازه من از پس در  آدمی که مرا به سوى خود کشانده بود، همان بود که با
ل : دوباره پرسید. ایستاده بودند شچند افش هم در دور و بر . کرد می ی پدرت راسبر در مبی

پولیس جنانی  مأمور محل و  مأمور مرد پس از معرقی خود و سر  .نه: ؟ گفتمنیست
از طرف افراد ناشناس در پهلوى مطبعۀ دولبر به قتل  خیبـر  مبر اکبر : محل گفت

برده  پولیس دانست که شما از خویشان نام. رسیده و جسدش در محل حادثه است
 به طب عدلی خواستیم که کش از شماها جسد را شناسانی کند تا ب می. باشید می

ً
عدا

 . انتقال بیابد

. کمی منتظر باشید تا با مادرم مشوره کنم: گفتم با شنیدن این خبر سراسیمه شدم و
 را با لکنت زبان با پدرم در

ی
ل شدم و شنیدکی ی قرار ما این شد  . میان گذاشتم داخل مبی

و  پدرم شاکی بود . به جاى پدر با پولیس بروم و جسد را شناسانی کنمباید من که 
ی شدم  .اندیشه داشت که کدام دسیسه در کار نباشد، فلهذا من حاضی به رفیر

پس از چند لحظه، از  .موتر از چهارراهی صحت عامه به جانب مطبعۀ دولبر پیچید
هانی دور  آدم دیدم. استداخل موتر نظرم به جسد افتاد که زیر چراغ لب جاده لمیده 

ون شوم تکمی پیش رفموتر  . ایستاده اندبر جسد و  لرزیدم،  می. و به من گفتند که ببر
موهاى سرش . مرا به جسد نزدیک ساختند. گویم شنوم و چه می دانستم که چه می نمی
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ونش کرده  معلوم . ندباشچنان ژولیده و با خاک آلوده شده بود که گونی تازه از گور ببر
ی ضی  می وى به  ،… هاى سرب مذاب بر قلب و جگر و گرده و به شد که پس از نشسیر

ی خورده بود دریشر فولادى اش با خاک آلوده شده . سینه به جویچۀ کنار جاده زمیر
را براى شناسانی به لب جاده بلند کرده  او . خورد آن به چشم می ربهاى خون  و لکهبود 
رو انبوه کاغذ سفید از مطبعه آماده کرده بودند تا جسد را در میان آن  در پیاده. بودند

 .به طب عدلی انتقال دهندبپیچانند و 

: ها از برابر چشمانم با شتاب گذر کردند در آن لحظۀ دردآور و کوتاه دنیانی از خاطره
ی اش با کودکان خانه، خنده هانی بامزه صاحب و شوخی  خیبـر  اش، عمۀ بیمار  هاى نمکیر

شده،  هایم، پلوشه و برشنا و زیارمل یتیم ام، توریالی دوست طفولیت و بیوه شده
 به خاطر نمی چه که در لحظه لاصه همۀ آنخ

ی
 .... یندآ هاى آرام زنده کی

ل برداشته و تا این ی کش دیگرى از : جا همراهی کرده بود، پرسید همانی که مرا از مبی
؟ گفتم خانوادۀ شما می ی : خواهد جسد را ببیند یا خبر   نه، همیر

ی
. ست که من دیدم کاق

غبر از شما : گفت. خودش است: است؟ گفتم خیبـر باور دارى که این مبر اکبر : گفت
خواستم جیغ  نمی. ام احساس کردم وى کش دیگرى دارد؟ فشارى عجیب بالاى سینه

خواستم بیچاره نمایان شوم، اما دیگر همه  خواستم اشکم جارى شود، نمیبزنم، نمی
ون شده بود و با درد و اشک به مرد گفتم ی از اختیارم ببر دید که  شما فردا خواهید : چبر

او به احساس من در آن . به غبر از ما کش دیگرى هم در این دنیا دارد یا خبر  خیبـر 
: توانیم جسد را به طب عدلی انتقال دهیم؟ گفتم می: لحظه سر و کار نداشت و پرسید

 .رندبیاو به خانواده بگو که جسد را فردا از طب عدلی به دست : گفت. بلی

ی گفتگو همبا ختم  ل برگشتاندندسر  ا مرا ب، یر ی ی  .عت به مبی ل شدم،  همیر ی که داخل مبی
ی پدرم را براى   از حادثه باخبر شده و براى . آماده یافتم رفیر

فهمیدم که وى تلفونی
ل شادروان نور محمد  خیبـر ترور  ۀحادث بر بحث  ی به . راهی شود کی ترهباید به مبی
ل  او  هایم گوش داد و از من خواهش کرد که حرف ی ون . همراهی کنم کی ترهرا تا مبی ببر

ل  شدیم و با تکش خود ی  .رساندیم کی ترهرا به مبی

ل شادروان  نزدیکی ی هاى ساعت دوی شب حمل در رکاب پدر و به کمک تکش به مبی
، چند هفته پس از وحدت دوبارۀ خلق و . چهار رسیدیم ۀدر کارت کی ترهنورمحمد 

ً
قبلا

آمده بودم و خریطۀ مملو از پوست بار به تنهانی تا دم دروازۀ این حویلی  پرچم یک
کی تدارک دیده شده بود، به او رسانده  شالی را که براى تداوى کدام ناجورى خانم تره

 . بودم

ما داخل حویلی گردیده و پس . کی گشود الباب و دقایفر انتظار، دروازه را تره پس از دق
ل دعوت شدیم ی ام به داخل مبی دنبال شان، پس از آن دو پیش و من به . از اداى احبر

ی تنگ و دل ها بالا شدن از یکی دو پلکان زینه ل که چراغ خبر  به دهلبر ی
به آن به  هگبر مبی
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نور  به درون سالونی که در زیر چراغ کم ،سپس. یمبخشید، داخل شد مشکل روشبی می
 مکدر ساخته شده بود، رهنمانی گردیدیم

ی
 . و غبار دود سگرت به حد کاق

ک کارمل پیش از   عادت به دود  کی تره کردن سگرت نداشت و معلوم شد که زنده یاد ببر
ل تره ی هایش  هاى اشک بر گونه کارمل در حالی که دانه. کی رسیده است همه به مبی

د و از لابلاى گفته می ی  ریخت، پدرم را سخت در آغوش فشر قدر فهمیدم که  هایش همیر
، تا امروز در ". نوبت بعدى از توست! لایق جان" باز کردن شفرى که جوهر این راسبر

ی گفتبی از جانب کارمل فقید را . ما هساخت، توفیق نیافت جملۀ کوتاه را می ی چنیر پدرم نبر
 .به یاد ندارد

پس از . پدرم وارد شوندۀ دومی بود. حضور داشتند کی ترهدر سالون فقط کارمل و 
ی احوال جواب نخواهیم  نر  ما  :و گفت کرد  کی ترهلرزید رو به  پرسی، کارمل که می چنیر

: هاى کارمل تکرار کرد حرف تأیید به  کی تره. واکنش جدى نشان خواهیم داد. نشست
کرد و با صداى   کی ترهکارمل با عصبانیت رو به . نشیبی نخواهیم کرد ما عقب! نه

 از عقب نشیبی یاد نکن: بلندتر گفت
ً
 ....تو اصلا

که یک مشت  زنده یاد کارمل در حالی، وازهدم در  در وگوى کوتاه  پس از این همه گفت
ها را بگبر و برایم سگرت بیاور   این پول !جان کاکا: پول در دستش بود، رو به من گفت

ی با خود این. کنم را دود می یمها که آخرین سگرت  .جا بیاور در راه برگشت اناهیتا را نبر

ان شدم که در این نیمه شب فرمان پیشوا را چگونه اجرا کنم از کجا دکان باز  .حبر
  بیابم؟ از کجا سگرت بیاورم؟ با کوچه

ً
هاى کارتۀ چهار و پل سرخ و سراى غزنی کاملا

ی بار است که پیشوا مرا مورد آزمایش قرار داده است. نابلد بودم ل  .نخستیر ی از مبی
ون شدم و در همان نیمه شب همه کوچه هاى دور و بَر را زیر و زبَر کردم، نه دکان  ببر

صدا بودند که پس از دیدن جسد  ها چنان آرام و نر  سرک. نه سگرت یافتم و 
به زودى فهمیدم که . زادند ، گاهی در من احساس ترس و وحشت میخیبـر چکان  خون

ون شدم  .از این آزمایش ناکام ببر

را براى اجراى  نظر کردم و خود از پالیدن بیشبر دکان و سگرت در آن نیمه شب ضف
ل کارمل فقید که کمی دورتر در  هدایت دومی آماده س ی اخته و سر راست رفتم به مبی

ی ابن . مبیدبه در کو . سینا در مسبر سراى غزنی واقع شده بود گولانی سرک دارالمعلمیر
دانستم که از تکان حادثه و . را باز کرد وازهدر  -خانم کارمل صاحب  -محبوبه جان 

معمول نیمه شب سراسیمه است و خواب از چشم او . انش پریدهجلسۀ غبر
ى  ابراز نر . هانی از من کرد پرسش دم و گفتم که کارمل صاحب هدایت دادند که نمو خبر

م : و گفتید محبوبه جان در همان حالت هیجانی خند. اناهیتا را با خود نزدش ببر
ش نه، بلکه داکبر اناهیتا است که در مرکز حزب در ! بچیم منظور کارمل اناهیتاى دخبر

کارمل صاحب گفت اناهیتا را با خود بیاور، ! خاله جان: گفتم. برد سر می پل سرخ به
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فکر کردم که منظورش دخبر . اناهیتا را از مرکز حزب بیاورنگفت که داکبر صاحب 
درب مرکز حزنر را . به زودى جانب پل سرخ راهی شدم .هردو خندیدیم. خودش است

 آ
ی
م زلمی جهش گشود و چون دانست که براى چه هدق مده ام، گفت داکبر محبر

ل  ی به این گونه، . رفت کی ترهصاحب اناهیتا چند لحظه پیش با داکبر نجیب به مبی
ل  ی  .برگشتم کی ترهبدون سگرت و اناهیتا به مبی

الله، نوراحمد نور و   چنانی که دانستم، شهید نجیب. ها بود سالون مملو از دعوت شده
یت قابل دست  مأمور کریم میثاق    ٧٤ رسی گردآورى اکبر

ر
ماندۀ کمیتۀ مرکزى  عضو باق

ل  ی بودند تا به جلسۀ اضطرارى   کی ترهحزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان در مبی
ى قرار دهند گردهم آیند و مصیبت نازل شده را مورد بررسی و تصمیم  .گبر

م کارمل رساندم و گزارش ب خود ،میان این انبوه از    یــــرا به محبر
ی

ر ب. را بیان کردمام  کارکی
 ،هاى سگرت تو با پول. سگرت پیدا کردم و اناهیتا هم رسید: دست کشید و گفتسرم 

ل برگرد ی این پش را : مداخله نمود و گفت کی ترهدر این لحظه، . تکش بگبر و به مبی
جا باشد،  بفرستیم، بگذار دو سه ساعت این خانهشب به تنهانی به  نباید در این نیمه

ی   کی ترهاق احمد، پش خواندۀ تشب را در ا. دبرو ى کار خود ــــــکه روشبی شود پ همیر
تا ساعت شش صبح براى  :قاپیدم کی ترهصبح کردم و کار آماده کردن چاى را از خانم 

 .دار باسیر را ایفا کردم اهل جلسه نقش چای

ل را به سوى  ٤که ساعت  پیش از این: ۷۵۳۱ خاطرۀ روز پنجم ثور ی صبح مبی
متوجه شدم که مادرم با دستان پر از میوه و ترکارى و گوشت تخنیک ترک کنم،  پولی
ل ما دعونر در راه است از بازار برگشته و چنان به نظر می… و ی . رسد که امروز در مبی

 . باز جلسه است !بلی: مهمان داریم؟ گفت: پرسیدم

ل ما پیش   هر جلسه ی اید های مادرم بود که ب شد، بار گران بالاى شانه بیبی می که در مبی
 . داشت قدر نگه می به تنهانی از بام تا شام سفره را در خور مهمانان عالی

ی کارش نشسته و به قلمسدر اتاق  پدرم ش رفتم و  یکنزد. زنی سرگرم بود الون عقب مبر
صاحب بروم  خیبـر زل ـگردم تا به من تر بر می روم و کمی وقت من به درس میحالا : گفتم

ات  اما . خوب است: گفت. پیشر کنم شب جمعه کمی دستو در دنبالۀ فاتحه و خبر
وى سیاسی می شام ، کست خیبـر آیند تا روى مواد گردآمدۀ روز جنازۀ استاد  رفقاى ببر

انی  ل می خوب می. ها به فیصله برسند ها و فوتوها و تکثبر آن سخبی ی بودى  شد اگر در مبی
 . کردی پیشر می و کمی با مادرت دست

ی بار بود که بی روى سیاسی حزب واحد دموکراتیک خلق در ترکیب کامل ده ـنخستیر
ل ما به جلسه می ٧٥٣٢ثور  ٣ى به تأریــــخ نفر ی شادروان نور محمد . پرداخت در مبی
ل ما  ولی، عبدالکریم میثاق و صالح کی، داکبر شاه تره ی ی بار به مبی محمد زیرى نخستیر
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ک کارمل،  زنده. آمدند می بارق شفیعی و  ،مند  تعلی کش نور، سلطان نوراحمد یاد ببر
ى این درگاه را از پیش بلد بودند وى سیاسی پس از روزهاى . دستگبر پنجشبر جلسۀ ببر

جایگاه حزب در این  به گردید و باید  دایر می خیبـر  استادپرماجراى ترور، دفن و فاتحۀ 
 .انداخت روشبی می مسئله

ل برگشتم و داخل حویلی شدم، آواز شو  زمانی  ی ها از  ر و غلغلۀ بحثکه دوباره به مبی
احت . درون سالون به خونر قابل شنیدن بود و غذا خوردن، نمودن پس از کمی اسبر

ل عمه٥٣به جانب مکروریان کهنه، بلاک  ی  .به راه افتادم -خیبـرهمش شهید  -ام  ، مبی

. شدم رو می هاى جالبر روبه با آدم. ها ادامه داشت گان تا ناوقت وآمد فاتحه دهند  رفت
، با کمال ادب  شان روان آخرین ی را تا  او شاد عبدالقدوس غوربندى بود که در موقع رفیر

شام، حدود ساعت شش با همراهی کاکایم، زنده یاد . دم پل مکروریان همراهی کردم
ل خود به سوى کارتۀ پروان رفتم ی ونیم به  ساعت هفت. بشبر لایق پیاده به جانب مبی

ل . اهل جلسه همه رفته بودند. خانه رسیدیم ی بوى دود سگرت مشام را  تنها در مبی
ون رفته  جا با مهمان شد که یک و معلوم میپدرم حضور نداشت . کرد اذیت می ها ببر

خوان نشستیم که درب کوچه به صدا درآمد و طاهر چاقوساز با  کنار تازه  . است دسبر
یف آوررد با هم شام . بکس کوچک، ولی پندیده و عجیب و غریب از پلخمرى تشر

درم چشم به راه آمدن پ. چه پیش آمده بود، پرداختم به نقل آن او خوردیم و به 
 .نشستیم

ل . شب درب آهبی کوچه به صدا درآمد ٤حوالی ساعت  ی فکر کردم پدرم دوباره به مبی
؟ جواب داد: صدا زدم و دویدم . برگشته است آواز پدرم را . کن منم باز: کیسبر

 ناآشنانی مرا با تمام شدت به سوى . شنیدم و درب را بدون معطلی باز کردم
دسبر

ون کشاند به سوى سایۀ  شتابقطار مردان مسلح افتاد که با  چشمم به. خود به ببر
ل ما خود را عقب کشیده و پنهان ساختند ی ل تا  روبه. دو دیوار مبی ی روى درب مبی

، قطار موترهاى ببینم توانستم چهارراهی کوچۀ بعدى، به طرف کوه، تا جانی که می
ژاندارم و کردند که موترهاى  هاى کوچه نقل می بعدها بچه. خورد عسکرى به چشم می
دانستم  . هاى جادۀ عمومی سرک دوم کارتۀ پروان دنباله یافته بود پولیس و اردو تا کناره

 .ها گشوده بودم که در تشخیص آواز پدرم به خطا رفته و در را به بیگانه

ون کشید، همانی بود که در شب شهادت استاد  ، یعبی قریب خیبـر فردى که مرا به ببر
ی به درو  ون خواسته بودبیدازۀ حویلی ما کو یک هفته پیش نبر با آن مرد . ه و مرا به ببر

جار بر چوکی وزارت داخله تکیه زده بود،  خیلی بعد، بارى که روانشاد محمد اسلم وطن
اندام، قد بلند و  لاغر: کرد می وظیفه رو شدم که در پست سریاور موصوف اجراى روبه

ی  دم نامش را هیچحتا  ،از بدبیبی نسبت به آن مرد . با چشمان سبر  . گاه به خاطر نسبر

در : پدرت کجاست؟ گفتم: پرسید. تر به سراغ پدرم آمده بودزیادهاى  بار با آدم این



 پـروندۀ ناپـدید
 

55 

پس مجبوریم به : گفت. زیاد شد او پافشارى . گونی  دروغ می: گفت. خانه نیست
دازیم ارنوال را براى تلاسیر با خود څمطابق قانون باید امر : گفتم. تلاسیر خانه ببر

ی همارنوال صاحب با امرش څخود : گفت. داشته باشید  . جا حضور دارد یر

 کرد
ی
نور بالاى درب  زیر روشبی چراغ کم. شخض را به نام حسن خان باز برایم معرق

دست . ارنوال صاحب آدم گوشبر با سر بزرگ و قد میانه به چشمم آمدڅحویلی، 
ل  شانراه دادن  جز  -نی  براى من گزینه. خواست پیش کرد و اجازۀ دخول ی  -به مبی

وهاى را چهار طرف حویلی  سرعت ابآمدند و . نمانده بود از داخل در محاضۀ نبر
ل . دادندامنیبر قرار  ی  . هم پولیس لانه کردما حبر بالاى بام مبی

ل آغاز نمود ی . گردانندشد که دنبال آدم سر  فهمیده می. تیم آقاى حسن باز به پالیدن مبی
آمر قسم "زمانی که متیقن شدند پدرم در خانه نیست، حسن خان با نام شفرى 

ل لایق، نه لایق و نه دیگران را یافتیمز به جانی زنگ زد و گ" چهار ی . ارش داد که در مبی
ی کمیت تنها لایق ن فهمیدم که آماج هجوم برق ، بلکه هدف از  هآساى پولیس با چنیر
و  ل ما گرد آمده بودندگرفتارى تمام اعضاى ببر ی پولیس . ى سیاسی بود که امروز در مبی

در  زمان آغاز و ختم جلسه را به اشتباه گرفته بود یا حاکمیت داوود خان تا آن لحظه 
ان ح ی روشن بود که داوودخان و تیم . تردید داشت زبگرفتارى رهبر  همکارانشیک چبر
 .حمله را آغاز کردند

ل، تلاسیر کتب و ورق پاره ی ی هدف در مبی ها آغاز  پس از گزارش تلفونی حسن باز و نیافیر
ل نگه. هاى شب ادامه داشت نیمه شد و تا  ی شد،  دارى می بخش زیاد اسنادى که در مبی

در اخبر تلاسیر چشم حسن خان به بکس طاهر جان  . کارى شده بودند از پیش پنهان
نگران شدم، . یده از کیست؟ بیارید که خودم ببینماین بکس پند: کارگر افتاد و پرسید

کرد و بکسش چنان شکل به خود گرفته بود که   همیشه با خود سلاح حمل می او چون 
ی گونی نارنجکی را  زمانی که بکس باز شد، در کنار چند . آن پنهان کرده استدر بیر

ورى روزمره ون آوردنش ، یک لولۀ بزرگ کاغذ تشناب از میان جنس ضی د که در ببر
توضیح داد که در میان راه از  طاهر جان. همان ناوقت شب همه را به خنده آورد

 . کند پلخمرى تا کابل همیشه مشکل تشناب وجود دارد و با این کاغذ رفع مشکل می

ل،  ی ی از مبی ون رفیر ، پولیس با ببر اسناد، کتب و ارواق و تمام  همۀپس از پایان کار تلاسیر
ی با خود برده و بالاى رفتهاى رادیو و ت دستگاه ون و  لفون را نبر وآمد اهل خانه به ببر

ل قیود گذاشت ی ون به داخل مبی کوتاه اینکه، رابطۀ ما را با جهان . آمدن افراد از ببر
ون قطع کردند م در . ببر

َ
ون را رفع   وازهدو آدم د مؤظف شدند تا احتیاجات ما از ببر

 . کنند

ها به دو  که همسایه ثور ادامه یافت تا این ٢این وضع تا ساعت پنج بجۀ عصر روز 
حاکمیت عوض چون گار پشت دروازه فهماندند که در شهر جنگ است و  نفر خدمت
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 که سروصداى انداخت. سبب اذیت این خانواده نشوید زیادتر  ،شده
ً
هاى ثقیل  طبعا

ی سبب شدند که آن دو پس از ساعت پنج بعد از  و خفیف و پرواز  هاى طیارات نبر
 . کار خود روند  دنبالما را آزاد بگذارند و خود ظهر 

رَک پدرم ساعت هشت صبح 
َ
ثور پیدا شده بود که خود را  هفتمو اما سر و د

ل ما چشم به راه  پنجمداوطلبانه به گروه پولیس که از همان شب  ی ثور در دور و بَر مبی
م . آمدن وى بودند، تسلیم نموده بود  محبر

ً
بعدها فهمیدم که تسلیم شدن پدرم و بعدا

وى سیاسی که هنوز دستگبر  بارق شفیعی در توافق با بخش مخفی  شدۀ اعضاى ببر
" انقلاب"به اینگونه . ها صورت گرفته بود نشده بودند، براى اغفال حکومبر 

وزى رسید آشوب  .ساز ثور که مخالفانش آنرا کودتا خواندند، به پبر

 

Photo credit: F. Gharzai Laeq – family album 

 ،زاد  مند، اناهیتا راتب علی کشت ر، سلطانـر خیبـر اکبـسلیمان لایق، می

ک کارمل،  ی، محمود بریالینور  نوراحمد ببر  ، بارق شفیعی، جیلانی باخبر

 "به زودی خواهند گرفترفقایت انتقام ترا "
ال   عمرزىصافــــی عبدالغبی جبی

 

اکبر خان کابل تحت تداوى  که خان عبدالغفار خان در شفاخانۀ وزیر  ٧٥٣٢در حمل 
لش واقع مکروریان اول  خیبـر قرار داشت،  ی ی بازگشت از عیادتش به طرف مبی پیاده حیر

از طرف  -مکروریان دوم  -ناگهان در جادۀ عمومی مطبعۀ دولبر . در حرکت بود
ی از محل واقعه فرار کردند. اشخاص مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفت  . قاتلیر
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انداخت، ولی در بعضی حلقات  حزب مسئوولیت این قتل مرموز را به دوش دولت می
ی صورت گرفتهشد که گویا این قتل از طرف گروپ حفی زمزمه می برخی  ، اما ظ الله امیر

ک کارمل آن را مرتکب شده است حلقات دیگر می در جناح  خیبـر زیرا  ؛گفتند که ببر
 .شد پرچم عضو خیلی مهم و قابل اعتبار، با فهم و رقیب کارمل محسوب می

ی  فراوانحزب دموکراتیک خلق افغانستان از مرگ او استفادۀ  نصیب گردید، ولی همیر
ی حزب در زم ی ان قدرت، نه تنها برای یافیر یاد   ترور اقدام نکرد، بلکه از سالعاملیر

ی و کارمل تجلیل به عمل نیاورد مرگش در زمان تره سران حزب که در روز اول . کی، امیر
ی وی اشک تمساح می ی را از حکومت مطالبه  جنازه و مراسم تدفیر ریختند و قاتلیر

 .را بر زبان نیاوردند خیبـر ادند، نام کردند، وقبر خود شان حکومت را تشکیل د می

شدهبودکهچوندرپلاناولیهپیش بهنامکمونیستشهرتدارد،شایدخیبـربینی
اخوان جریان مداخلۀ اثر جامعدر مسجد امام ملا وقت، حکومت یا ی المسلمی 

پل لذامولویاحمدجانسمنگانی نشود، برایاداینمازجنازهحاضی باجۀ-خشنی
آمادهشدکهدرصورتلزوم،اینکاررابهعهدهخواهد-ویازنۀسلیمانلایقخیبـر
.گرفت

امنیهقوماندانگل ازطرفمی  امنیۀکابلبودم،
منکهدرآنزمانافسرقوماندانی

 ی اککنموگزارشخیبـرمؤظفگردیدمتابالباسملکیدرمراسمجنازهوتدفی  اشیی
کنم ین بلندرتبۀ ملگ و مأمور دیدم که عدۀ زیادی از افشان پولیس،  رفتم و .تهیه

اک داشتند کردم که شاید مانند  فکر می. استادان پوهنتون کابل در مراسم جنازه اشبر
من وظیفه گرفته باشند یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان خواهند بود یا از 

ه آم  خیبـر جملۀ دوستان شخض   .ده اندکه از خانه تا مقبر

ده شد اک کننده در محل آمده بودند. جنازه به خاک سبر از طرف . هزاران اشبر
 .حکومت هیچ ممانعبر صورت نگرفت و قوۀ امنیبر و پولیس وجود نداشت

ی پشتوی اعلامیۀ حزب را ارائه کرد. آغاز گردید کی ترهمیتینگ با بیانیۀ نورمحمد  . او میر
ی دری توسط دکتور شاه یکی از   خیبـر در اعلامیه آمده بود که استاد . ولی قرائت شد میر

کادرهای برجستۀ حزب در روز روشن در جادۀ عامه از طرف چند نفر تروریست 
ت و این حادثه یک قتل سیاسی اس. مسلح به سواری جیپ به شهادت رسید

ی باید هرچه زودتر گرفتار و به پنجۀ قانون . افتد مسئوولیت به دوش دولت می مجرمیر
ده شوند  .سبر

ک کارمل بیانیه سیاسی خود را ایراد نمود  ببر
ً
اشاره   خیبـر او با دست به طرف قبر . بعدا

مان لایق، یبعد، سل". رفقایت انتقام ترا به زودی خواهند گرفت": کرد و گفت
ی و بارق شفیعی مرثیهدستگبر   . انانش میتینگ کریم میثاق بود. ندخواند هانی   پنجشبر
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ی در میان  ی  هیأتدر این محفل حفیظ الله امیر ی قرار نداشت، بلکه در بیر رهبر
اک کنندگان پهلوی یک درخت دیده می احمد ابوی و  الرنر پژواک، خلیل فضل. شد اشبر

در پایان، . نظامی در محفل حضور داشتند ین بلندرتبۀ ملگ و مأمور تعداد زیادی از 
ه برگزار می  برای دو روز در مسجد شاه دوشمشبر

 .گردد اعلان گردید که فاتحه خوانی

در ختم وظیفه، راپور مختصر و عادی در مورد مارش و میتینگ به قوماندانی امینه  
خلق  حزب دموکراتیککابل ارائه کردم و در آن از ذکر مطالبر که حکومت را علیه 

ی سازد، خودداری کردم افغانستان  خشمگیر
جریانات پشت ": 2تا  5های  برگ. )بیشبر

 (0772نومبر انتشارات سبا، پشاور،  /"پردۀ دو دهۀ اخبر افغانستان

 

 

Photo credit: Night Letters, C.Sands & F.Qazizai, London, 2019 – p. 512 

 0725نزدهم اپریل  /کابل  - مکروریان اول 32بلاک : روی خانۀ میـر اکبـر خیبــر پیش

 (اناوندــــر و خویشـــر در کنار خواهـــر خیبـــهمس: رهــــۀ پنجبانوی وسط در پشت شیش)

 را برادران مجاهد ما کشتند ـر ـــخیبمیـر اکبـر 

 ژدهـــــوحید م
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ــی  در آن زمان، نشر . یار سفری به تهران داشت الدین حکمت گلب 0750 در " راه حق" ۀــ
انر حزب اسلامی افغانستان در ایران نوشته بود به دست جناح خلق  خیبـر : "ارگان نشر

این سخن  :گفت  م،حضور داشت منیار در صحتبر که  حکمت". به قتل رسیده است
 . به دست براداران مجاهد خود ما به قتل رسیده است خیبـر . درست نیست

وقبر به پاکستان رفتم، در پشاور کش را یافتم که در جریان قضیه قرار داشت و از 
ی دستگاه اطلاعانر حزب اسلامی بود عضو گروهی بودم که هم من : او گفت. مسئوولیر

ان حزب دموکراتیک خلق دستور داشت از طرف حکمت ی رهبر
دو . یار برای کشیر

بر لطیف کسانی بودند که باید این های عبدالصمد کوچک و داک سن به نام جوان کم
. هر دو در استفاده از اسلحه آموزش دیده بودند. شد عملی می شاننقشه به دست 

الرحمن،  یار این بود که بعد از اعدام انجنبر حبیب دلیل این دستور از جانب حکمت
افشان مسلمان عقیده . ارتباط شده بودند در ارتش نر [ نهضت اسلامی]برادران 
وزی شان را نخواهد گرفتکها کودتا   د که اگر کمونیستداشتن زیرا  ،نند، کش جلو پبر
ان حزب خلق  . های حساس نظامی در اختیار آنان بود پست یگانه راه این بود که رهبر

ما در تنگنای زمان چارۀ البته، . کشته شوند تا کودتای شان لااقل به تعویق بیفتد
 .را داشتند داوود نگونی ها تصمیم سر  کمونیست. دیگر نداشتیم

ک کارمل در آن   در مکروریان کابل که ببر
لطیف و صمد هر روز در جلو ساختمانی

 می
ی

جا را  گرفتند تا وانمود کنند که آن هر دو کتاب در دست می. نشستند کرد، می زندکی
رفتند و شام محل را ترک  ها عصر با بایسکل می آن. برای درس خواندن برگزیده اند

 .دکردن می

ی   0722 در یکی از روزهای اگست کمی بعد از غروب آفتاب، زن و مردی از دهلبر
ون آمدند و محل را ترک کردند . ساختمانی که اپارتمان کارمل در آن قرار داشت، ببر

ی صمد و لطیف . کارمل داشتبه  مرد شباهت  شدند که زمان موعود فرا  مطمی 
شب زن و مرد بازگشتند و . اهد گشترسیده، یعبی کارمل به مهمانی رفته و بعد برخو 

ی ساختمان، مرد از عقب مورد فبر گلوله قرار گرفت لطیف . هنگام داخل شدن به دهلبر
ی افتاد و من چند مرتبۀ دیگر هم به سویش   گفته بود، مرد با گلولۀ اول بر زمیر

ً
بعدا

ی اصابت می ها به سنگ دیدم که گلوله شلیک کردم، زیرا می ۀ آتش کرد و جرق فرش دهلبر
هایم به هدف نمی گمان می. شد بلند می خورد، اما در حقیقت گلوله پس از  کردم که تبر

 .خورد خروج از بدن قربانی به سنگ فرش می

فردای آن . آن دو بدون مواجه شدن به مشکلی، سوار بر بایسکل محل را ترک کردند
آن روزها  چون در . الحق گران پیلوت آریانا بود شب مشخص شد که مقتول انعام

بردند، قضیه به اعتصاب ربط داده شد، اما  های آریانا در اعتصاب به سر می پیلوت
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ک که احتمال می . داد شاید هدف اصلی او بوده، بعد از این جریان مخفی گردید ببر
ی چند ماه مخفی شدند  . لطیف و صمد نبر

پلان به دست خرم وزیر  احمد  علی :سیاسی دیگری هم اتفاق افتاد ترور در این مدت 
عجیب این بود که . های اسلامی متهم شناخته شدند مرجان به قتل رسید و گروه

 .های اسلامی مسئوولیت قتل خرم را به عهده نگرفتند یک از گروه هیچ

این بار . صمد و لطیف بار دیگر در مکروریان کابل ظاهر شدند 0725 در ماه مارچ
این . شدند ور می ها طبق عادت در تاریکی شب به هدف حمله آن. هدف بود خیبـر 

در نزدیکی  خیبـر . میش شد 0725فرصت بعد از غروب آفتاب در یکی از روزهای اپریل 
لطیف و صمد بار دیگر با . مطبعۀ دولبر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از پا درآمد

 . بایسکل از منطقه فرار کردند

ادت دادند که پس از شنیدن صدای گلوله دیدند که یک موتر جیپ به کسانی شه
تر  اما جریان قتل را پیچیده ،تصادف بود  مسئلههرچند این . جا دور شد سرعت از آن

. حزب دموکراتیک خلق حکومت داوود را در این قتل مقصر دانست. داد جلوه می
ان داوو . به تظاهرات ضد دولبر مبدل شد خیبـر تشییع جنازۀ  ی رهبر د امر دستگبر

وزی رسید. خلق و پرچم را صادر کرد  .کودتا آغاز شد و به پبر

داکبر لطیف پس از کودتای کمونیسبر از پوهنتون کابل دستگبر و مانند هزاران زندانی 
کنندگانش او را به عنوان قاتل  به شهادت رسید، بدون این 0725دیگر در  که دستگبر

کت کرد و سرانجام در صمد کو . شناخته باشند خیبـر  چک در جهاد مسلحانه سرر
، هنگامی که می های  خواست بمب دسبر را از روی دیوار به داخل قلعۀ ملیشه غزنی

چنانی که با آن . نتیجۀ معکوس داد خیبـر خلفر پرتاب نماید، کارش مانند کشته شدن 
س از ، بمب پهم تشیــــع شد، در این حادثهبلکه حادثه کودتا به تعویق نیفتاد، 

 ( 5002می  52). اصابت به قسمت بالانی دیوار، بر خودش فرود آمد و انفجار کرد

 

_______________ 
 اعضای خانواده و گزارش طب عدلی، خیبر  های گفتهبر بنیاد  

کشته ه  هفت تا هشت گلولبار  رگژده، با ـــــتۀ وحید مـــبا نوش اهمانندن
ـــش  .ودــده بـــ

ــــــمــ: "مطبعه به خانوادۀ خیبـر گفته استیک تن از کارگران  ــــ ــ ــ  ـــــلحــــــردان مســـ
 ".ر صاحب چند بار فبر کردند و از سـاحه گریختندـــــــاز میان جیپ بر خیب

ــو حزب اس خیبـر میـر اکبـر   یار حکمتلامی ـ
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  کردید؟ در بارۀ آمدن رژیم کمونیسبر به افغانستان چه فکر می: محمود
ها دشوار بود قدرت کرد، برای کمونیست اگر داوود اشتباه نمی: یار حکمتالدین  گلب

ند ومند بودیمو ما در اردو خیلی منظم  ،در آن مرحله. را به دست بگبر   .نبر
به شکل و حکومت داوود کردند بهبر است نهضت اسلامی  ها فکر می کمونیست

ما با استفاده از فرصت هر دو را بکوبیم و قدرت را به دست  تا د نمسلحانه درگبر شو 
 . بیاوریم

ی در یک رساله نوشته  حفیظ  منتظر بودیم که گویا نهضت اسلامی علیه : "بود الله امیر
 ازین فرصت استفاده کنند تا آن ،"داوود آغاز کند

ً
ولی افراد ما یکی از  ؛ها تلویحا

اعضای یکی از   او روز جنازۀ . را ترور کردند یبـر خمتفکرین بزرگ کمونیست به نام اکبر 
کردند، تصمیم داشتند که باید آن مظاهره را  های ما که در شهر فعالیت می گروپ

این یک اشتباه و  های شهری کابل اجازه نداد  متأسفانه مسئوول فعالیت. منفجر کنند
ات ایجاد شده ها شعارهای علیه داوود دادند، اختلاف تا کمونیست. بزرگ بودخیلی 

 .بود 

ان کمونیست اسنادی هم به دست آوردند که پلان  . ها را دستگبر کرد داوود رهبر
دستگبر  شان شب از رادیو کابل اعلان شد که افراد . داشتند تیار کودتای عسکری را 

ی اقدامات صورت خواهد   شدند، اسناد هم به دست آمده و در مورد سایر افراد نبر
 .گرفت

پاچه  ها از اعلان ترسیدند و دست منصبان عسکری مربوط به کمونیست صاحب
روسی در اردوی افغانستان، تصمیم گرفتند کودتا به  شاورینها از طریق م روس. شدند

منصبان عسکری به شمول مستشاران نظامی و حتا برخی از  صاحب. راه بیفتد
ر عملیات سهیم شدند و قطعات بودند، د  های روسی که از تاشکند پرواز کرده پیلوت

کودتا صورت  . ها هم برامدند قسمبر از تانک .عسکری اطراف کابل را بمباران کردند
 مقاومت هم شد

ً
کسانی که در اردو از طرف ما تنظیم شده . گرفت و در برابرش موقتا

ها در حالت  آن. ها باشد کردند که شاید این اقدام از طرف مسلمان بودند، گمان می 
کنند، نتوانستند مخالفت کنند، نتوانستند   تأیید نتوانستند  :هول قرار گرفتندمج

قدرت را به دست  و  ند ردها با استفاده از فرصت کودتا ک کمونیست. مقاومت کنند
 .داوود سرنگون شد .گرفتند

ی بردند کی تره: محمود ک آمد. آمد، او را از بیر ی آمد، ببر   علت چه بود؟. امیر
در اردو هم  . شده داشتیم وقت ما منظم بودیم و افراد مسلح تربیه آن در : یار حکمت

ثور مقاومت مسلحانه را به پیمانۀ وسیع آغاز   هشتروز . کار ما امیدوارکننده بود
در ظرف هژده ماه قسمت بیشبر اردو به مجاهدین . تر شد عملیات ما وسیع. کردیم
 بهیم، گرچه قادر نشدند بود  منصبان که در سابق تنظیم کرده صاحبآن . پیوست
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 به نفع نهضت شداقدام کنند رژیم  سرنگونی 
ی

با   آنان. ، وجود شان باعث کارهای بزرکی
در ظرف هژده . با هزارها میل سلاح به مجاهدین پیوستند و  ها  ها، غندها، کندک فرقه

ی رفت  اردو از بیر
ً
ها و  همه ولسوالی. همه به مجاهدین پیوستند. ماه تقریبا

 . ها آزاد شدند یدار  علاقه

ی شکست ی خلق و پرچم  -ها  ها، در تیم کمونیست طی همیر . اختلاف ایجاد شد -بیر
ک و نجیب و ی و تره. سفرا به خارج روان شدند منحیث ... ببر ی امیر  نفاقکی  بعد بیر

ند و  ها می روس. افتاد ی ببر ی را از بیر ی ترهبرای رفع اختلاف خواستند امیر ک بیر کی و ببر
ی علت عمدۀ اختلاف است گمان می. یجاد کنندئتلاف اا تصمیم در . کردند که امیر

ی اطلاع داد یکی از همراهان تره. مسکو گرفته شد گویا در مسکو تصمیم  : "کی به امیر
ند ی ببر به این ترتیب، اختلافات شدید میان باند خلق ایجاد ". گرفته شده که ترا از بیر

ی نمانده . کرد فردا سقوط می رژیم در حالبر بود که باید امروز و . شد در نظام هیچ چبر
 ا ها احساس کردند که رژیم قابل بقا نیست و اگر مداخله نکنند و قو  روس. بود 

وزی می و بفرستند. رسد نفرستند، نهضت به پبر  . لذا مجبور شدند که به افغانستان نبر

لیست یار امبر حزب اسلامی افغانستان با محمود ژورنا مصاحبۀ حکمت"رسالۀ )
رکی

ُ
ات ریاست ارشاد فرهنگ حزب اسلامی افغانستان، به اهتمام : ، ناسرر "ت آمریت نشر

اژ"شـفق"ادارۀ مجلۀ  وری  - ۸۵۲۲حوت : هزار، تاریــــخ طبع ده: ، تبر  (*0755فبر

 

_________________ 
یار  اگر نشست حکمت. باورشدنی نیست -۸۵۲۲حوت  -تاریــــخ چاپ این رساله 

ی  بوده  0752یا حتا نیمۀ دوم  0755در آغاز  نام-"محمود"با  باشد، باید از رهبر
ی الله  نجیب ی  کی  تره»: پس از پرسش گزارشگر . شد یاد می نبر آمد، او را از بیر
ک آمد. بردند ی آمد، ببر ، به ریاست جمهوری نجیب «علت چه بود؟. امیر
 .پردازد نمی

 

  یستآقای محمود ژورنال: "نوشته شده است روپوش رسالهدر 
 
ــت ــ ، ولی "رکیـــ

ی  ی میدر پرسش هفتادوششم، هویت خود را " ژورنالیست" همیر : دنمایان چنیر

خواهم بدانم که روابط میان افغانستان و پاکستان  می پاکستابر یک به عنوان "
بعد از آزادی افغانستان چگونه خواهد بود؟ مسئلۀ پشتونستان چگونه خواهد 

 ."ها میان ما خلق کردند این قضیه را انگلیس ا شد؟ زیر 

 

 فردای چاپ: به سیاسنگ گفت -یار  یک تن از هواداران حکمت -فدامحمد فایض 

مسئوولان  -و من  لټونمولا  فضل، رحیم خنجر عبدالو پخش رسالۀ مذکور، 
ی واژۀ  به اتهام نر  -ریاست ارشاد و فرهنگ حزب اسلامی  دقبر در نادیده گرفیر
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" 
ُ
سهوی  در جنب نام آقای محمود در پشبر و سانسور نکردن عبارت" رکیــــت

ی  ("به عنوان یک پاکستانی ") بعد از آن توبیخ و از کار در جریدۀ ، در داخل میر
یت کتاب. یمشد طرفبر  "شفق" آوری  های پشاور جمع فروسیر  این رساله از اکبر

از طرف های خریداری شده  و حریق گردید، اما حزب مؤفق نشد به نسخه
حکومبر  و سازمان مردم   (0777پشاور، پاکستان، سپتمبر ) .یابد  دست های غبر

 

 

 ! خداوندا ! خداوندا"
 "عزت مساز بر  و  آبرو  مرا در دنیا و آخرت، بر 

 

اک   عبدالکریم میثاق هنگامی که در کنگرۀ موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان اشبر
البدل کمیتۀ  عضو علی" ،به گفتۀ فرزندانش جلسهاو در همان . کرد، سی سال داشت

  پیگبر مرکزی حزب برگزیده شد، در جریان مبارزات 
ی

ناپذیر تا سطح عضویت  و خستکی
وی سیاسی ارتقا یافت و بعد از انقلاب ثور به حیث وزیر مالیۀ جمهوری  ببر

هانی از   گپ/ ها خاطره" 52برگ ." )خلق افغانستان ایفای وظیفه کرددموکراتیک 
 ( 5055/ "سیاسی عبدالکریم میثاق سرگذشت: تهگذش

، در  میثاق پس از یک دوره زندان و خانه به  0770شهردار کابل شد، در  0757نشیبی
 در همانپا  روا

ی
ی چپ از او که . جا ماند رفت و تا پایان زندکی  0720گرایان دهۀ  نخستیر

سوسیالیسبر  جامعۀکرد که هدفش ایجاد  حزب دموکراتیک پنهان نمی: گوید است، می
،  ،BBC های ، مجموعه برنامه"افغانستان در قرن بیستم" 030برگ ) .است ی ظاهر طنیر
2005) 

ی اثر میثاق است بیست "هانی از گذشته گپ/ ها خاطره" ی و  ودومیر آغاز  چنیر
 ...:شود می
ی پوشیده نیست! خداوندا» به خونر و به . از بارگاه و از حضور باعظمتت هیچ چبر
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ی می از حال و احوال این بندۀ عاجز و گنهطور کامل  دانی که من  کار آگاه هسبر و به یقیر
از من خطاها و گناهانی سر زده، ولی ! بلی. خدا نبوده ام یـــهیچ وقت و در هر حالت ب
هایت را معطوف حال خود دانسته و با کمال فروتبی از  همواره بخشایش و مهربانی 

 . ام استهحضورت خواهان عفو شده و پوزش خو 

ی از حضورت پوشیده نیست که من مردم و وطن خود را از ته دل ! خداوندا به یقیر
ام و  دوست دارم و از هر فرصبر که برایم میش شد، از خدمت صادقانه دریــــع نکرده

هانی را که به خاطر مردم و وطنم  ها و تهمت ها، اهانت ها، عذاب چه رنج. نخواهم کرد
 . ام متحمل شده

توانم وطن و مردمم را فراموش کنم، ولی استعمار خارخر و  نمی ،الت که باشمدر هر ح
استبداد داخلی در وطن محبوبم وضعیبر را به وجود آوردند و وطنم را در آتش و 

گزاری عملی  فروبردند که برای هر انسان باوجدان و باعاطفه زمینۀ خدمتچنان خون 
ی وضعیت از هر جانبر که موضع. از میان رفته است ، در صف  در چنیر ی کبی گبر

ی را  بار و غم نتوانستم این وضعیت مصیبت. قاتلان مردم ایستاده خواهی شد انگبر
ی گذشتم و تلاش کردم تا در این . تحمل کنم نی بیابم تا  جهان فراخ گوشهاز همه چبر
  بتوانم چشم

ی
در حالت مریضی و در حالی که . هایم را بنویسم ها و تبصره دیدها، شنیدکی

ی و آرامش  ، لباس مناسب، وسایل نوشیر نیازمند یک جای خواب آرام، غذای کاقی
وطنانم انجام  روانی هستم، این کار را آغاز کردم، به این امید که خدمبر به وطن و هم

 . اده باشمد

حب و . دار و دقیق باشم در این کار هم مرا یاری رسان و توانانی بده تا امانت! خداوندا
دیدها و  ام طوری مرا کمک کند تا چشم هایم دخیل نشود و حافظه بغض در نوشته

 
ی

هایم را با اتکا به تحلیل و  هایم را به طور حقیفر بر کاغذ نقش کنم و تبصره شنیدکی
 . یسمتفکر خویش بنو 

مرا، ! خداوندا. شفای عاجل و توانانی در کار را برایم ارزانی دار و عطا فرما! خداوندا
. عزت و پریشان مساز آبرو، نر  خانواده و دوستانِ بااعتماد مرا در دنیا و آخرت، نر 

ی   (0770نوامبر  30عبدالکریم میثاق، لندن ) «.قضاوت به عهدۀ خواننده است! آمیر

گذاران  یکی از تهداب -میثاق وقبر  0770و  0722نج سال میان پ و در بیست: پرسش
ان و رهروان  -ا  دخ ح کرد و  یاد می د از اعتقاد ایدیولوژیک خو " حزب مادر"به رهبر
ی برود،  کردیم که هرگونه نر  ما کوشش و تلاش می: "گفت می اعتمادی میان رفقا از بیر

همه اعضای حزب به اصول سازمانی و اصول ایدیولوژیک حزب مطیع باشند و معیار 
ما بسیار . های شخض قضاوت در بارۀ رفقا، برخورد آنان با اصول باشد، نه ذهنیت

نامه و  ا مثل یک خانوادۀ نجیب و باتربیت، همه به دور اساسآرزو داشتیم که حزب م
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اسلامی بود یا  پنهان هدفش ایمان، (027برگ )" برنامۀ حزب صادقانه جمع باشند
  ؟سوسیالیسبر  آشکار  ایدیولوژی

 و مرگ بسیاری " هانی از گذشته گپ/ ها خاطره"در کتاب 
ی

خواهیم دید که او به زندکی
ی سردرگمی، د  -خیبـرمبر اکبر  به شمول -از بزرگان حزب  . پردازد گرگونه میدر سایۀ همیر

 :چند نمونه

مبر ا یادآوری شد، موضوع  دخ نکتۀ دیگری که در کنگرۀ ح [:0720یکم جنوری ]» .1
منصب پولیس  با ماست، ولی چون صاحب خیبـر : در این باره گفتند. بود خیبـر  اکبر 

اک کند  (37برگ )« .است، نتوانست در کنگره اشبر

ی نام و بر مبنای  دخ ح [:0722مارچ ]» .2 ا به دو سازمان مستقل که هر دو تحت عیر
کی در  جناح تره. کردند، منشعب شد اصول سازمانی و ایدیولوژیک حزب فعالیت می

ی که در اثر انشعاب به این سو آمده بودند، دست نزد، اما جناح کارمل  ترکیب رهبر
ی شان شامل کرد خیبـر  اکبر مبر زاد و  اناهیتا راتب گفت  کی می تره. را در ترکیب رهبر

ی نمی خیبـر   عضو حزب نبودند و ما آنان را به حیث عضو رهبر
ً
. شناسیم و اناهیتا اصلا

ی ما هستند هیأتکارمل پافشاری داشت که آنان عضو   (23برگ )« .رهبر

ک کا -ها  ها سه نفر اساسی پرچمی خلفر [ پس از انشعاب]» .3 و  خیبـر رمل، مبر اکبر ببر
ی و عضو حزب نمی -زاد  اناهیتا راتب کردند که  دانستند و استدلال می را عضو رهبر

 کمیتۀ مرکزیچون کارمل از عضویت کمیتۀ مرکزی استعفا داده است، بنا بر این عضو  
 عضو حزب نبودند خیبـر نیست و 

ً
 (50صفحۀ )« .و اناهیتا اصلا

در کنگرۀ مؤسس حزب میان هفت عضو  خیبـر توجیه عدم حضور  اگر: سیاسنگ
کی چگونه  البدل کمیتۀ مرکزی یادآوری شده باشد، تره اصلی و چهار عضو علی

  خیبـر : "ا بگوید دخ توانست سه سال پس از آن نشست، هنگام انشعاب ح می
ً
اصلا

دیده و دانسته رهبر یا : باشد درستتواند  می یکی از دو گزینهتنها ؟ "عضو حزب نبود
 .گفت یا راوی در نقل قول صادق نیست دروغ می

میثاق زیادتر از هر نویسندۀ دیگر حزب دموکراتیک خلق افغانستان به ریشۀ رابطۀ 
ک کارمل و نوراحمد نور با  ی زیر پرسش  خیبـر  مبر اکبر ببر پرداخته و هر بار آن را چنیر

 :برده است

ارۀ وحدت دو جناح خلق و پرچم  ، نور و غوربندی در بخیبـر چند بار با [ میثاق]من » ●
ی صحبت کردم. گپ زدم معلوم شد که کارمل صمیمانه با . یکی دو بار با کارمل نبر

د چسبر نمی وحدت دل کی را به نحوی از انحا تخریب نماید و  کرد تا تره او تلاش می. گبر
دیگر های  یا پرچمی خیبـر کی هم وقبر با لایق یا  تره. ها را برای خودش جذب کند خلفر 
نیت  . کرد که آنان را از کارمل جدا سازد و به خود جذب کند شد، تلاش می رو می رویا 
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کوشید که طرف را در خود  کی ایجاد وحدت خلق و پرچم نبود، هر یک می کارمل و تره
کرد و حاضی نبود به  کدام از طرح قبلی خویش عقب نشیبی نمی هیچ. مدغم کند

 (50برگ )« .خاطر وحدت انعطاف نشان بدهد

زیری موافقت کرد که در بارۀ محمد  صالحکمیسیون تشکیلات در اثر طرح من و » ●
های سیاسی که به اصول سازمانی و اصول ایدیولوژیک حزب ما معتقد  گروه  وحدت

وی سیاسی تقدیم کنیم نهادی پیشهستند،  وی سیاسی به کمیسیون . به ببر ببر
جمعیت "، "گروه کار"من و زیری به . تشکیلات اجازه داد که در این زمینه کار کند

تماس گرفتیم و مذاکرۀ وحدت با آنان را آغاز  " گروه طاهر بدخشر "و " کشان زحمت
 . کردیم

وهای ملی و دموکرات یک تلاش ورزیم و علیه هر تعهد کرده بودیم که برای وحدت نبر
ی روحیه، کار خود را پیش می. امان کنیم مانع مبارزۀ نر  بردیم و طرف  بر اساس همیر

وی سیاسی قرار داشتیم تأیید  یت ببر  داشته  می. اکبر
ی

کوشیدیم به اصول حزنر وابستکی
ی موضع را به فرد فرد اعضای حزب   باشیم، نه به شخص یا جناح و فرکسیون و همیر

کوشید که ما را به سوی کارمل  گاهی نوراحمد نور ماهرانه می اما گاه. یمتفهیم کن
بکشاند و شخصیت او را نزد ما برجسته نموده و ما را عوض اصول حزنر به او معتقد 

ی مواردی ( خش نور)بارق شفیعی . شدیم اما ما از خط اصول خارج نمی. سازد در چنیر
 .با او نبود

هیچ وقت با ضاحت در بارۀ وی . شد تشویش دیده می خیبـردر نور همیشه از طرف 
ی نمی ی . خواست توجه ما را در بارۀ او جلب کند گفت، ولی به نحوی از انحا می چبر

د کدام موضع  خیبـر داد که  باش می-یعبی ما را هوشیار اصولی نگبر ی غبر خودش  . گبر
داد که دیدارهای او به خاطر  هایش نشان می کرد و در گزارش ملاقات می خیبـر گاه با  گاه

وی  بعد از وحدت چگونه روحیه دارد و آیا از این خیبـر این است که بداند  که در ببر
 005های  برگ)« .سیاسی نیامده، احساس نامطلوب برایش دست داده یا نداده است

 (003و 

کمیتۀ د اشخاص را که یک عدۀ آنان اعضای  این تعدا: سوال دیگری به میان آمد» ●
نزد خود خواسته است، در حالی که از نگاه ارتباط وظیفۀ به بودند، چرا کارمل  مرکزی

چرا همۀ ایشان از رفقای  ،از سوی دیگر . حزنر آنان به کارمل ارتباط ندارند
هر . ام من آنان را جمع نکرده: های سابق بودند؟ کارمل در این باره گفته بود پرچمی

 . یک جداگانه به دیدنم آمدند و من در بارۀ وحدت به آنان گپ زدم

هانی گفته بودند و  البته اشخاص حاضی در آن
ی ول چبر

جا در برابر پرسش کمیسیون کنبر
کمیسیون این بار به کارمل جزای . های کارمل بود های شان مؤید حرف تعدادی از گپ

اصولی که به  بازی فرکسیونگونه  داد تا در آینده از این" اخطار" ها و اظهارات غبر



 پـروندۀ ناپـدید
 

67 

این موضوع تا حدی به اعتبار کارمل لطمه زد . رساند، خودداری کند وحدت صدمه می
اما نور این وضع را توطئۀ   ؛وزن کرد و حزب کم کمیتۀ مرکزیو او را در میان اعضای  

به  خیبـر او قدوس غوربندی و سرور یورش را مربوط به گروه . دانست می خیبـر گروه 
 . آورد حساب می

زاد،  مند، اناهیتا راتب علی کشت نوراحمد نور، سلطان: ها بودند گروه کارمل این
کارمل توانسته بود از طریق نور، بارق شفیعی و داکبر . محمود بریالی و عبدالوکیل

. باز بود این گروه بسیار فعال و دقیق و سیاست. اندنجیب را هم به سوی خود بکش
، کدرهای فعال کمیتۀ مرکزیهمیشه گفتار، حرکات و ارتباطات اعضای دفبر سیاسی،  

های جزن   ی  همه اعضای سرشناس حزب را زیر نظر داشتند و به بسیار چبر
ً
و تقریبا

ی و صفوف حزب چنان نبودن. متوجه بودند برگ )« .ددر حالی که سایر اعضای رهبر
022) 

اش  را تعقیب کند، به خانه خیبـر که مؤظف بوده باشد همواره  نور مثل این» ●
گفت و طوری  سپس از ملاقاتش به ما می. خواست او را راصیی نگه دارد رفت و می می

. اعمال و حرکات او را کم بها ندهیم و  کرد که ما باید همیشه متوجه او باشیم وانمود می
و حزب برخورد اصولی داشته  کمیتۀ مرکزیخواستیم با همه اعضای   در حالی که ما می
ی پرچمی باشیم، از قصه  که در رهبر

ها بودند، به تفصیل خبر  های درونی آنان زمانی
برگ )« .داشت خیبـر نداشتیم، ولی اکنون گروپ کارمل یک نوع ترس و تشویش از 

025) 

ـــــمناس» ● ـــوقبر وحدت خلق و پرچ. و کارمل خوب نبود خیبـر بات ـ ی م ــ ــــش تأمیر ــ ده بود، ـ
اصولی شنیده نمی او  پ در بارۀ کارمل و گرو خیبـر از  های غبر ی کارمل از   هشد، ولی گرو  چبر

یک نوع تشویش داشت که ما زیادتر به خاطر همکاری که با نور داشتیم،  خیبـر 
 (025برگ )« .شنیدیم او میها را به نحوی از  انعکاس این تشویش آن

تجویز گرفته شده بود که جشن تجلیل سالگرد حزب در دفبر سیاسی از طرف » ●
وی سیاسی را  گاه داکبر شاه آن. منشر عمومی افتتاح شود ولی و نور بروند، گزارش ببر

عی و وکیل برای اعضای   هر کدام در خانه . بخوانند و زود برگردند کمیتۀ مرکزیهای سرر
ل ) ی خانه و از دومی در مکروریان بودمبی در خانۀ وکیل دو نفر از : نور گفت .(اولی در خبر

ی و : بودند کمیتۀ مرکزیاعضای قابل توجه کمیتۀ مرکزی در جمع سایر اعضای   امیر
 (025برگ ) «.کردند هم ردوبدل می معناداری به های صمیمانه و ها نگاه آن. خیبـر

مجلس حزب که در خانۀ خودش صورت گرفته بود، با آن عبدالوکیل هم از جریان  ●
البته، مکلفیت نداشت  . تفصیل و جزئیات به کمیسیون تشکیلات و مالی گزارش داد

هایش را  که به ما گزارش دهد، ولی نور او را آورده بود و آرزو داشت که صحبت
ی بنیادی، قیوم نورزی، سرور یورش وکیل قصه کرد که در آن. بشنویم ، حفیظ جا یاسیر
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 ، ی کرد،  چه گفتند، چه کش چگونه به سوی کی نگاه می... و  خیبـر  مبر اکبر الله امیر
های دیگر که ما به  گرفت و حرف شد، چه حرکات صورت می چگونه شعارها داده می

کردیم که نور و وکیل چرا به همچو مسایل شخض  تعجب می. آن علاقه نداشتیم
 وکیل گ. رفقا دلچسبر دارند

ً
ی پرسید خیبـر : فتمثلا ی گفت. در بارۀ زرغون از امیر : امیر
ی نمودن : بنیادی گفت. ها نبود زرغون عضو ما خلفر  در این اواخر، او پس از سبر

ی به سوی . دانند دورۀ آزمایشر عضو حزب شده بود و این را رفقای تشکیلات می امیر
در اثر خیانت از  چه کنیم؟ زور است، وگرنه زرغون: نگاه معناداری کرد و گفت خیبـر 
 . ب اخراج شده بودز ح

ی گپصالح نور به خصوص بسیار دلچسبر داشت که من و  ها را بشنویم و  زیری همیر
ی و   (027برگ )« .را حس کنیم خیبـر خطر نزدیک شدن امیر

ی  کرد، محتوای گپ وقبر کارمل با من جداگانه ملاقات می» ● بود،  طور می هایش همیر
ی  ی از حزب تشویش داشت و می: تر بود تنها الفاظش رنگیر کوشید به  او از جدانی امیر

 در حزب مفیدتر از جدانی اوست
ی ی زیاد . من بفهماند که بودن امیر کارمل از یک چبر

ی و : تشویش داشت ی و : "روزی به من گفت. بـرخیاز نزدیک شدن امیر  خیبـر چون امیر
 که اردو و پولیس 

ً
در میان جوانان پشتون دارای نفوذ قابل ملاحظه هستند، مخصوصا

هاست و آنان در اردو و پولیس هم نفوذ دارند، از جانب دیگر هر دو  به دست پشتون
هم  این خطر موجود است که با . چون در دفبر سیاسی نیامده اند، ناراصیی هستند

هر دو را باید در حزب نگه داشت و . از آن رو، بسیار باید هوشیار بود. نزدیک شوند
آیند و  طوری با ایشان برخورد کرد که امیدوار باشند که امروز یا فردا به دفبر سیاسی می

ند امتیاز می داشت،  باید آنان را در حزب نگه. اخراج آنان از حزب هیچ نفعی ندارد. گبر
رفقای . و نظارت حزب قرار داد و با ایشان هوشیارانه برخورد کردتحت مراقبت 

کارمل خاموش ماند و ". برخورد سیاسی کنند اتگونه موضوع اصولی باید به این
هانی را می. هایش را به صورتم بخیه کرد نگاه

ی باز به او . خواند انگار در چهرۀ من چبر
های امروز ما در نزدت محفوظ باشد و به کس دیگر  امیدوارم صحبت: "سخن آمد

 و اگر هم بگونی اعتمادت را از دست می
یک نکبی این " دهی و من مجبور منکر شوم سرر

« .را گفت، لبانش به خنده باز شد و دستش را به رسم خداحافظی به سویم دراز کرد
 (023برگ )

ی در کتاب  بـر خیگرچه رابطۀ : سیاسنگ الله  های ذبیح با یادداشت" ها خاطره"و امیر
وری / نیویارک)برگرفته از نامۀ سرور یورش  -زیارمل  و سخنان وکیل،  (5000ششم فبر

ق    :خواهد درنگ میزیادتر  این یادواره واکاوی خوان نیست، هم -جلالر و داکبر سرر

ک کارمل که از آغاز کار می دانست میثاق گرایشر به جناح پرچم ندارد، چرا باید راز  ببر
 و اگر بگونی : "مهمی را به او بگوید و در پایان بیفزاید

یک نکبی ، ...به کس دیگر سرر
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اگر نقل قول درست باشد، آیا رهبر جناح پرچم با آن گفتۀ  ؟"مجبور منکر شوم
ی حزب  -زاره و پشتون خواست میان ه گرانه می آشوب درز بیندازد تا  -در سطح رهبر

ی بگسلد و در کنار کارمل و کشت میثاق از تره راست مند بایستد؟ اگر نقل قول  کی و امیر
درست نباشد، آیا کوبیدن همچو برچسپ به پیشانی حریف سیاسی، شخصیت و 

هر دو گزینه، گرداند؟ در  پذیر نمی آسیب( و مارکسیسبر )میثاق را از نگاه اسلامی 
گر عمق بحران  بدگمانی میان بنیادگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان نمایان

تواند  دیگر اعتماد نداشته باشند، چگونه می ساختاری که بزرگانش به هم. اعتماد است
 شود؟ها تودهو جلب اعتماد خواهان پذیرش از سوی مردم 

 کشته شدن 
ی

آیا باید باور کنیم  . نگفته است خیبـر نویسنده در سراسر کتاب از چگونکی
ی و کارمل، قاتل کی ترهترین مقام حزنر با  که نزدیک  شناسد؟ را نمی خیبـر ، امیر

حتا خنده و شوخی سران  - خیبـرجزئیات پس از کشته شدن ریزترین افسانۀ زیرین 
بیان را  -شان " رفیق"ترین  سپاری برجسته حزب، بلافاصله پس از مراسم خاک

 :دهد ، ولی سر کلاوه را به دست نمیرد دا می

آن صدا در ناوقت شب برایم تشویش ایجاد  . نیمه شب زنگ دروازۀ به صدا آمد»
هر لحظه . که وضع رژیم داوود با حزب ما خوب نبود تشویش به خاطر این. کرد

نمود، ولی  صدا آشنا می. از خود: گفتکیست؟  : صدا زدم. منتظر خطر بودیم
داکبر نجیب در  ۀچهر . در را گشودم. نجیب: گفت. نامت را بگو: فتمنشناختم و باز گ

یت : پرسیدم. رسید آلود به نظر می نور بالای دروازه غم روشبی زردرنگ چراغ کم خبر
وارخطا شدم و با لحن . کی صاحب خواسته است شما را تره: است؟ گفت

 . ه استصاحب ترور شد خیبـر : خر گپ است؟ نجیب گفت: آلود پرسیدم تشویش

ل تره. های پایان شب بود نزدیک ی کی جمع شده  اعضای کمیتۀ مرکزی حزب در مبی
بارق . بارید ها غم می از نگاه. ها اندوهبار بودند چهره. کرد فضا سنگیبی می. بودند

، قدوس غوربندی گریه سر دادند عی جوزجانی تصمیم  و  بحث کردیم. شفیعی، سرر
ان در صحن دانشگاه کابل نزدیک تعمبر طب مند گرفته شد که اعضای حزب و علاقه

جنازه با تکۀ سرخ پیچانده و  . شهید قرار داشت، بیایند خیبـر عدلی، جانی که جنازۀ 
 خیبـر اپارتمان پنج مکروریان که خانۀ  32رفقا آن را بردارند و تا بلاک . پوش شود گل

ها  کنندگان خاموشانه بدون سروصدا و شعاردادن مشایعت. شهید بود، انتقال دهند
وشو و کفن یک شب به خاطر وداع  جنازه بعد از شست. جنازه را همراهی کنند

برای تنظیم مراسم دفن اعضای  . خانواده نزد آنان باشد و فردایش دفن شود
 . مؤظف شدند( میثاق، نور، زیری و بارق)کمیسیون تشکیلات 

ل ( کمیسیون مراسم دفن)ما . افت، صبح روشن شدوقبر جلسۀ پلینوم پایان ی ی از مبی
ل  کی برآمدیم و به سوی خانۀ بارق که در بلاک پیش تره ی در  خیبـر روی بلاک مبی
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بازخان یک مقدار زیاد   از چهارراهی طره. مکروریان بود، رفتیم تا کارها را تنظیم کنیم
هانی ریخته شدۀ  خون. ودشهید شده ب خیبـر های لاله خریدیم و آمدیم به جانی که  گل

گون سرک را گل خیبـر  از دیدن خون احساسات ما تحریک شد . گون کرده بود رنگ قبر
ام خاموشانه  و  جا فرش کردیم نآها را در  گل. ها حلقه زد و اشک در چشم به رسم احبر

 محل را ترک کرده به موتر سوار شدیم .ایستادیم
ً
در میان موتر عقدۀ نوراحمد . بعدا

ما یک عمر : او در همان حالت گریه گفت. رکید و با صدای بلند گریه سر دادنور ت
 . مرگش برای ما بسیار دردآور است. جا مبارزه کردیم یک

. رسیدیم -مقابل بلاک خیبـر، مکروریان اول 55بلاک  -به خانۀ بارق شفیعی 
عی و نجیب)کمیتۀ مرکزی شهر کابل حزب   مسئوولان به هر دو . را خواستیم( سرر

مندان را مطلع کنند که در کنار  وظیفه دادیم که تمام اعضای حزب، دوستان و علاقه
های سرخ  را با تکه خیبـر تعمبر طب عدلی در دانشگاه کابل جمع شوند، تابوت 

ا بیاییم و تابوت را به شانه برداشته گاه ما را اطلاع دهند ت پوش کنند، آن بپوشانند و گل
لش در مکروریان بیاوریم ی برنامه را تنظیم کردیم که ساعت ده قبل از ظهر . تا به مبی

 . تابوت را برداریم

ه نشده بود
ُ
اطلاع رسید که پولیس تابوت را از طب عدلی برداشته و دم . ساعت ن

مندان را بسیار  قهاین وضع اعضای حزب و علا. مانده است خیبـر دروازۀ خانۀ 
 را علیه حکومت داوود در صحن  آنان می. احساسانر و عصبانی کرد

ی
خواستند میتینکی

ها علیه رژیم داوود  در خیابانو  تشکیل بدهند، مظاهره به راه بیندازند  دانشگاه
شعارها بدهند و این عمل را به سخبر نکوهش کنند، اما ما آنان را از این عمل 

 . بیایند خیبـر روی خانۀ  دادیم که به صورت انفرادی در پیش بازداشتیم و دستور 

اعضای . همش و فرزندانش زیاد آه و ناله سر دادند. بردیم خیبـر تابوت را به خانۀ 
ل  مندان و دوستان آمدند و در پیش حزب و علاقه ی در صحن پارک جمع  خیبـر روی مبی

شونی  تابوت را به میت. کی هم آمدند به شمول تره کمیتۀ مرکزیاعضای  . شدند
ی جسد خاتمه یافت، بار دیگر تابوت را به شانه برداشتیم. بردیم در پشت . وقبر شسیر

این . کردند کنندگان حرکت می سر تابوت اعضای کمیتۀ مرکزی و انبوهی از مشایعت
به مشایعت  . رساندیم خیبـر نزدیک عصر تابوت را به خانۀ . یک نمایش سیاسی بود

کنندگان اعلام کردیم که جنازه فردا ساعت دوازده برداشته شده و بعد از ادای نماز در 
ی دفن می مسجد پل اعضای حزب و . شود خشبر در منطقۀ شهدای صالحیر

بعد  . جا آورند توانند از ساعت هشت تا دوازده مراسم وداع را به مندان می علاقه
تصمیم گرفتیم  . برنامۀ فردا را تنظیم کردیم. ل جلسه دادکمیسیون مراسم دفن تشکی

کی، کارمل و بارق یک یک قطعه شعر بخوانند و تنظیم و اعلام این برنامه در  که تره
های شان را  از پیش بیانیه دهنده پیش رفقای بیانیه. بالای قبر را میثاق انجام دهد
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حزنر شهر کابل وظیفه داده  به کمیتۀ. بنویسند و از تصویب دفبر سیاسی بگذرانند
سازمان جوانان و سازمان  شد که هر ناحیۀ حزنر به صورت جداگانه تنظیم شود و هم

هر . های گل سرخ با خود داشته باشند هر رفیق شاخه. زنان جدا جدا تنظیم یابند
گذشته و ادای   خیبـر ناحیۀ حزنر یکی پشت هم به صورت منظم از برابر تابوت شهید 

ام را   . به حیث آخرین وداع به جا بیاورند احبر

   خیبـر ساعت هشت صبح نزدهم اپریل تابوت را از خانۀ 
ی

کشیدیم و در زیر خیمۀ بزرکی
های مزین با آیات قرآن   های سرخ و پارچه تابوت با تکه. روی بلاک گذاشتیم در پیش

. سر تابوت بالای متکای سرخ رو به قبله قرار داده شد. کریم پوشانده شده بود
مندان با صفوف منظم  اعضای حزب، اعضای سازمان زنان، جوانان، دوستان و علاقه

ام در پای  گذشتند و شاخه تابوت میاز کنار   خیبـر های گل سرخ لاله را به رسم احبر
 لباس سیاه . گذاشتند می

ً
ا جوانان . و چادر سیاه به سر انداخته بودند پوشیدهزنان اکبر

 در بازوان شان فیته
ً
ا مراسم ادای . های سرخ بسته بودند و کدرهای فعال حزب اکبر

ام و آخرین وداع تا نزدیک سا  . عت دوازدۀ ظهر ادامه یافتاحبر

ی خانۀ  بالا شدم و  خیبـر چند دقیقه به دوازده مانده بود، من در برندۀ بالای زینۀ دهلبر
او مؤظف شده بود که همیشه بلندگوی سیار را بر شانه . سرور منگل هم همرایم بود

د تا گپ بزنم ورت آن را در پیش دهن من بگبر ن من از آ. داشته باشد تا در صورت ضی
که یک عضو برجستۀ   بلندی خطاب به اعضای حزب و مشایعت کنندگان در بارۀ این

بخبر خلق افغانستان از طرف  کمیتۀ مرکزی حزب به خاطر مبارزه در راه خوش
وهای فتنه یالیسبر شهید شده، گپ نبر های احساسانر گفتم که همه  گر ارتجاعی و امبر

دستور . خصوص از میان زنان بلند شد صدای گریه از هر سو به. را به گریه انداخت
را حمل کنند، در صف اول  خیبـر دادم اشخاصی که مؤظف اند تا تصویرهای شهید 

باشند، در عقب آنان کسانی که شعارها را به دوش دارند، در پشت سر آنان کمیسیون 
مراسم دفن، در عقب شان موتر جنازه، در اطراف موتر جنازه سازمان زنان، در عقب 

زه اعضای کمیتۀ مرکزی، بعد از آن اعضای کمیتۀ حزنر شهر کابل، اعضای حزنر جنا
اعضای سازمان  و  به ترتیب نواخ و متباقر دوستان و مشایعت کنندگان حرکت کنند 

کنندگان مسئوول نظم و امنیت  جوانان به حیث انضباط در اطراف صفوف مشایعت
 . باشند

کی منشر عمومی   روی موتر جنازه باید تنها تره در پیش. تابوت را به موتر گذاشتیم
این موضوع در  . نشست، ولی کارمل هم در پهلویش نشست کمیتۀ مرکزی حزب می

اضات خاموشانه گردید کمیتۀ مرکزی و میان اعضای حزب مایۀ سرگوسیر  . ها و اعبر
ی حزب را یک  ها مدعی بودند که حزب باید یک منشر عمومی آن داشته باشد و رهبر

ی دوگانه به نفع وحدت حزب نیست. نفر تمثیل کند تنها منشر عمومی کمیتۀ . رهبر
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نشست و اعضای کمیتۀ مرکزی پیاده  روی موتر جنازه می مرکزی حزب باید در پیش
 . کی نشست ها ایجاد شد که کارمل چرا در کنار تره سوال. کردند حرکت می

ی بود که  ی ریزهاین امیر شد و توجه دیگران را به آن معطوف  ها می کاری متوجه چنیر
. موتر جنازه حرکت کرد. ها نیست به رفقا تفهیم کردیم که حالا وقت این گپ. کرد می

کمیسیون مراسم دفن . کنندگان برقرار شد طور که من گفته بودم، نظم مشایعت همان
هر . و بلندگوها در آن بودها  واگون خدمبر داشت که میکروفون یک موتر فولکس
ورت می دان دروازۀ آن  گرفت و من به پایه شد، سرور منگل بلندگو را می وقت ضی

زا علم حمیدی بود و آن روز  فولکس. زدم ایستادم و گپ می می واگون متعلق به مبر
 می

ی
ند و . کرد خودش رانندکی در ضمن، اشخاصی را مؤظف کرده بودیم که عکس بگبر

ها، شعارها و تمامی جریان  ها، شعرخوانی  رانی  سخنبودند که  هم اشخاصی مؤظف
 . تشییع جنازه را ثبت کنند

وقبر به محل . کنندگان ایستاده بودند هنگام بردن جنازه هزاران نفر در صف مشایعت
م . رانی کوتاهی کردم رسیدیم، سخن خیبـر شهادت  ی یالبر شعارهای ضد ارتجاع و ضدامبر
روی سفارت امریکا رسیدیم، توقف   هنگامی که در پیش. افتادیمبار دیگر راه . بلند شد
م فضا را پر کرد. کردیم ی یالبر جا متوجه شدیم که  در این. باز هم شعارهانی بر ضد امبر

ند دارند و عکس می اشخاص ناشناس فلم برمی شد که از  گفته می. مانع شان شدیم. گبر
 .بودند -دستگاه پولیس مخفی رژیم داوود  -" مصونیت ملی"

روی سفارت امریکا و ارگ گذشتیم و از راه چهارراهی پشتونستان و جادۀ  از جادۀ پیش
کنندگان افزوده  هر لحظه به جمع تشییع. خشبر رسیدیم پشتون به مسجد پل نادر
خشبر از راه جادۀ میوند به سوی  بعد از ادای نماز جنازه در صحن مسجد پل. شد می

ی حرکت کردیم  .شهدای صالحیر

ها  رانی  کنندگان جمع شدند، برنامۀ سخن وقبر جسد دفن شد و هزاران نفر از مشایعت
وع، تره. را اعلام کردم ی بار بود که . اش را به زبان پشتو قرائت کرد کی بیانیه در سرر اولیر

 بلندگوها نقص پیدا کرد و بخشر از . زد در یک میتینگ بزرگ خیابانی گپ میاو 
ً
دفعتا

 بلندگوها را خراب کردند تا  .رانی مختل شد سخن
ً
ی مدعی بود که قصدا بعدها امیر

جا که مسئوول مسایل تخنیکی میکروفون و  کی اخلال شود، ولی از آن بیانیۀ تره
ی  -بلندگوها انجنبر ظریف   . کرد بود، موضوع را زیاد تبلیغ نمی -شخص نزدیک امیر

 مانند محتوای محتوایش تق. بعد، کارمل بیانیۀ خود را به دری قرائت کرد
ً
ریبا

ی، لایق و بارق . کی بود های تره حرف در . شعرهای شان را قرائت کردندهم پنجشبر
خواستم من هم بیانیه بدهم و ختم مراسم را اعلام کنم، ولی کارمل به من   آخر می
ختم مراسم را ". تنها ختم مراسم را اعلام کن و از بیانیه دادن ضف نظر کن: "گفت

ه است  . اعلام کردم و گفتم که فاتحه فردا در مسجد شاه دوشمشبر
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اک کردند الغفارخان زعیم مشهور خان عبد. فردای آن روز هزاران نفر در فاتحه اشبر
یگانه شخض که . آباد آمد و تا به آخر فاتحه در مسجد نشست جلال از ها  پشتون

ی حزب بسیار نزدیک می خیبـر خود را به  دانست، نه به جنازه آمد و نه  و لایق و رهبر
شاعر مشهور پشتو و یکی از مدعیان مبارزه به خاطر آزادی خټک به فاتحه، اجمل 

 . نهاد دیورند بود طرف خط نامهای آن  پشتون

ی حزب ما به خصوص لایق و نجیب را بسیار زیاد  نیامدن او به جنازه و فاتحۀ رهبر
داشت که خودش آن را به رسم خټک اش تصویری از اجمل  لایق در خانه. متاثر کرد

 .لایق آن تصویر را زیر پا کرد و دور انداخت. یادگار به لایق اهدا کرده بود

برای حزب دموکراتیک خلق افغانستان این زمینه را مساعد کرد که بعد از  ر خیبـترور 
ومند سیاسی به راه اندازد و بار دیگر در صحنۀ  پنج سال سکوت باز هم یک نمایش نبر
سیاست افغانستان به حیث یک حزب قابل توجه تبارز نماید تا خود را در اذهان 

 . جلب کندعامه زنده نگه دارد و توجه مردم را به خود 

خصوص جناح راست  رسید، محمد داوود و به که در مرکز حزب به اطلاع می طوری
های سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بسیار  حکومت از این نمایش

ی شده بودند خشم ی حزب به اعضا دستور داده بود که چون یک رفیق ما  .گیر رهبر
وهای ارتجاعی و  ظالمانه و نر  یالیسبر شهید شد رحمانه از طرف نبر ، ما مطابق هامبر

حکومت نباید مانع . عنعنۀ افغانی و اصول اسلامی تشییع جنازه کردیم و فاتحه گرفتیم
ی شود  . تشییع جنازه و فاتحه گبر

و دستگاه ( حزب انقلاب ملی)رژیم داوود به وسیلۀ اعضای حزب دولبر خود 
 تبلیغ می

ً
 و گروهش مخالف احکام قانون کی کرد که این اعمال تره استخبارانر وسیعا

ی است و باید مطابق قانون جزا ببینند ادارات و موسسات  به. اساسی و سایر قوانیر
ها دستور داده شده بود که لیست اشخاصی را که در مراسم تشییع  تعلیمی و فابریکه
اک کرده بودند، ترتیب دهند خیبـر جنازه و فاتحۀ  در اردو و مؤسسات نظامی به . اشبر

 . وص این موضوع را زیاد جدی گرفته بودندخص

خواهد  رسید ثبوت این نکته بود که رژیم داوود می اطلاعانر که به مرکز حزب می
ی بر حزب دموکراتیک خلق  را بهانه گرفته و ضی  خیبـر ۀ تشییع جنازۀ و فاتح بۀ سنگیر
به شمول  ها  دفبر سیاسی حزب به تمامی سازمان. مندانش وارد کند افغانستان و علاقه

  های نظامی حزنر دستور داده بود که اصول مبارزۀ مخفی و پنهان بخش
ً
کاری را جدا

 . مراعات کنند تا به چنگ دستگاه استخبارانر و پولیس مخفی رژیم داوود نیفتند

 کارگران جهان)روز اول ماه می 
ی

دفبر سیاسی حزب ما . شد نزدیک می( جشن همبستکی
ورت احساس می ی کرد که هم ب ضی ه خاطر ارزیانر وضع و هم به خاطر تصمیم گرفیر



 پـروندۀ ناپـدید
 

74 

جلسه باید در جانی باشد که به نظر رژیم داوود امر . در بارۀ اول ماه می جلسه کند
ی نباشد طبیعی به نظر آید و تحریک ل لایق در کارتۀ پروان انتخاب  . انگبر ی از آن رو، مبی

ۀ لایق بود، خیبـر شد که چون  استدلال می. گردید دردی  ما به خاطر هم شوهر همشبر
ل او رفته ی به خاطر طبیعی جلوه دادن موضوع همۀ . ایم و تسلیت رفقایش به مبی

وی سیاسی به صورت دسته  . جمعی به خانۀ لایق در کارتۀ پروان رفتیم اعضای ببر

پس از ارزیانر اوضاع تصمیم گرفته شد که برای مدنر . اپریل بود 52بعد از ظهر روز 
د گونه عمل سیاسی تحریک هیچ ی علیه رژیم داوود صورت نگبر حزب در همه جا  ؛انگبر

را هضم کند و از  خیبـر های سیاسی موضوع  خاموش باشد تا رژیم داوود مسئلۀ نمایش
بگذاریم که خود کارگران در . شودجشن اول ماه می با تبارز حزنر تجلیل ن .قهر بنشیند

 . ها بدون تبارز حزبیت یادبودهانی از این روز به عمل آورند فابریکه

اعضای دفبر سیاسی از خانۀ لایق برآمدند و به . شام جلسۀ دفبر سیاسی ختم شد
مؤظف بودیم همه ( میثاق، نور، لایق و بارق)خود رفتند، اما ما های  سوی خانه
انی  ها  را با شعرها و شعارهای آن روز در فیته خیبـر ان تشییع جنازۀ ها در جری سخبی

س سازمان  در دسبر
ً
های حزب در سراسر کشور قرار دهیم و در  تنظیم کنیم تا بعدا

 . مندان بفرستیم خارج برای محصلان افغان، دوستان و علاقه

. ن شدیمپشته روا ما چهار نفر از کارتۀ پروان به سوی خانۀ بشبر رویگر در کلوله
وع کردیم. جا بود ها، رادیوکست و سایر لوازم در آن فیته اول . شام تاریک کار را سرر

کردیم  ها را ترتیب و تنظیم می فیته. شد مقدمه لازم بود که باید به صدای من ثبت می
لایق خواست که شعر . یکی دو مصراع خوب ثبت نشده بود. تا به شعر لایق رسیدیم

کرد،  خواند و رادیوکست ثبت می ضا تغیبر کرده بود، وقبر میچون ف. بهبر ثبت شود
کوشید که صدایش را زیروبم کند،   لایق می. شد که صدا در بالای قبر نیست معلوم می

گونه کارهای او ما را  این. تر بیاید انداخت تا صدایش خوب گاه کمپل را به سر خود می
 . داد ص بارق شفیعی زیاد او را آزار میبه خصو . کردیم خنداند و زیاد با وی شوخی می می

منصب پولیس وزارت داخله که از  من با یک نفر صاحب: "ساعت ده شب نور گفت
 ".آورد او برای ما از درون دستگاه راپور می. رفقاست، در مکروریان وعدۀ ملاقات دارم

. رسید ظر میزیاد وارخطا به ن. ساعبر بعد نور بازگشت. او رفت و ما به کار ادامه دادیم
ور : "گفت. غوربندی هم همراهش بود

َ
به هر سو . خانۀ ما را پولیس گرفته بود ادور د

. کردند شد، او را گرفتار می هر کس به خانۀ ما نزدیک می. موترهای پولیس ایستاده بود
صحنه را با استفاده از تاریکی تماشا کردم و بعد با تکش بازگشتم که نزد شما بیایم، 

جا  به خانۀ غوربندی رفتم و از او کمک خواستم که مرا به این. ا غلط کردمر  محلولی 
ید. بیاورد  ". چه کنیم رفقا؟ هرچه زودتر تصمیم بگبر
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: من خاموسیر را شکستم و شوخی کنان به لایق گفتم. ما هم مبهوت و خاموش ماندیم
به مثل این: "لایق گفت". شعرت را بخوان که ثبت کنیم" های داوود خان  که ضی

وع شد ی خطاب به من علاوه کرد ، سپس با لحن شوخی "سرر جانت را ! بچو: "آمبر
باز !" ا بسیار شفقت دارده سردار داوود خان به خصوص با هزاره. خوب چرب کن

اش ترس و  نور که از چهره. آور بود آلود و تشویش فضا وهم. سکوت برقرار شد
ی به سویم دید تشویش نمودار بود، با نگاه پرسش : در پاسخ به نگاهش گفتم. آمبر

ی نیاز داریم"  : اکنون ما به دو چبر
ی
 ". جای مصون و معلومات کاق

ها پیش از  شویم و فردا به وقفه یم و مخفی میرو  به این نتیجه رسیدم که میهمه 
ل رفیق  ی  . کنیم الله با هم ارتباط تنظیم می بیبحچاشت در مبی

من به خانۀ . شب بود که از خانۀ بشبر رویگر برآمدیم ساعت یک بعد از نیمه
با . شبر بسیار دراز و پرتشویش بود. شب را در آنجا به روز آوردم. احمد آمدم علی

خواب به چشمانم راه . دریشر بالای درازچوکی افتادم و کمپلی را بالایم کشیدم
در عارف خرمگس برا. زنگ دروازه به صدا آمد (اپریل 52)ساعت ده صبح . یافت نمی
وقبر . در گوشۀ عقب بلاک موتری ایستاده بود. احمد برآمدیم با او از خانۀ علی. بود

بعدتر . شناختم او را نمی. به موتر سوار شدم، دیدم شخص دیگری هم در آن بود
 . از جاخر است[ سیدجان لالا]دانستم که 

.  کارگر از من پذیرانی کردالله جا کش به نام حبیب در آن. الله رفتیم به سوی قلعۀ فتح
. جا لایق، غوربندی، نور و بارق هم بودند در آن. هر دو به یک سراچه داخل شدیم

خندیدیم و بلند گپ  هر دقیقه که ما می. کمی با هم شوخی و مزاح کردیم و نشستیم
ون می: گفت زدیم، لایق می می  . رود آهسته که صدا به ببر

سپس . الله کارگر بود در ابتدا وسیلۀ ارتباط ما حبیب. یمجا با حزب ارتباط گرفت از آن
ون باخبر می سرور منگل و داوود رزم به وسیلۀ آنان اطلاع . کردند یار ما را از وضع ببر

ی، شاه حاصل کردیم که تره ولی و یک تعداد دیگر از اعضای کمیتۀ  کی، کارمل، پنجشبر
عضای کمیتۀ مرکزی به استثنای های همۀ ا خانه. مرکزی و کدرها زندانی شده اند

محمد اسماعیل دانش و عبدالقدوس غوربندی تلاسیر شده و در تحت نظارت منازل 
محمود سوما و . صالح زیری در خانۀ خودش تحت نظارت است. پولیس قرار دارند

ۀ محمد اکبر صهبا در نزدیک باغ رئیس دارالامان و  ل همشبر ی
منصور هاشمی در مبی

 مخفی هستندمند  علی کشت سلطان
ی

ل یکی از رفقا در کوتۀ سنکی ی  . و داکبر نجیب در مبی

دادیم که اعضای  های حزنر دستور می یار و سرور منگل به سازمان از طریق داوود رزم
گاه ما را به رفقای دیگر  به این دو رفیق گفتیم که مخفی . حزب خود را مخفی کنند

ی دو نفر با ما ارتباط و تماس داشت  . ه باشندنگویند و همیر
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ی حزب   اپریل 52شام  حکومت محمد داوود اعلام کرد که یک تعداد از اعضای رهبر
بعد از نشر اعلامیۀ . گرفتار شده و یک تعداد شان فرار کرده و مخفی هستند

یم ،حکومت بارق شفیعی  . مباحثه آغاز شد تا راجع به سرنوشت خود تصمیم بگبر
ود را تسلیم کنیم و بگوییم که پس از نشر ما باید قانون را مراعات نموده، خ: گفت

اعلامیۀ حکومت، وضع برای ما روشن شد و ما با اطاعت از قانون خود را تسلیم  
کردیم که رژیم داوود، همان قانون خود را هم بر ما  من و نور استدلال می. کردیم

ر ـنگر تغییگونه، برخورد داوود بیا به این. دهد انجام میکند و هرچه بخواهد  تطبیق نمی
به این فیصله رسیدیم که هر رفیق خود در بارۀ  ،سرانجام. پالیش حکومت وی بود
د  . بارق، لایق و غوربندی تصمیم گرفتند که تسلیم شوند. موقف خود تصمیم بگبر

. همه مشوش و مضطرب بودیم. وقت از خواب برخاستیم - اپریل 52 -صبح فردا 
چون . رویم های خود می به ما اجازه بدهید که به خانه: لایق، بارق و غوربندی گفتند

 ما را گرفتار می خانه
ً
من و نور  از آنان . کنند های ما تحت نظارت پولیس است، طبعا

گر معلوم هم باشد، به شما ا . هنوز معلوم نیست: روید؟ گفتیم شما کجا می: پرسیدند
گاه ما را افشا   گوییم، زیرا ترس از این وجود دارد که در زیر شکنجۀ پولیس مخفی  نمی
 . کنید

اش تحت نظارت نبود،   لایق و بارق گرفتار شدند و غوربندی چون خانه. آنان رفتند
را با موضوع . گاه خود را تبدیل کنیم من و نور تصمیم گرفتیم که مخفی . گرفتار نشد

 . درک برویم یار در میان گذاشتیم و تصمیم ما بر این شد که به خانۀ او در شش رزم

یار بر اساس دستور نور ارتباط  الله کارگر مخفی بودیم، رزم در مدنر که در خانۀ حبیب
ی تنظیم کرده بود با شوروی ی عضو رابط . ها را از طریق جیلانی باخبر انگار باخبر

 پرچمی
ی

وی در ظاهر عضو پرچم نبود، ولی نسبت قراببر  . ها بود شوروی ها با  همیشکی
که با کارمل داشت، بااعتمادترین شخص از جملۀ اعضای مخفی حزب در بخش 

فقط . آورد نمی ها دستور مشخض آمد، ولی از طرف شورویپرچم به حساب می
باید همه گویند که  کنند و می گفت که آنان بسیار مشوش هستند، ابراز تشویش می می

 .اعضای حزب تان مخفی شوند

جا  در آن. یار رساندیم درک خود را به خانۀ رزم های کارتۀ ولی شش کوچه از طریق پس
  علی کشت به این نتیجه رسیدیم که باید با سلطان

ی
مند و داکبر نجیب که در کوتۀ سنکی

یمدر خانۀ یکی از رفقا مخفی بودند، ملاقات کنیم و پس از مشوره تصمیم بگ به . بر
 . یار گفتم که آن دو را هم نزد ما بیاورد رزم

ه صبح هفت ثور آنان آمدند
ُ
دیگر را در آغوش گرفتیم، کمی  هم. حوالی ساعت ن

پس از تبادل اطلاعات و . های جدی پرداختیم شوخی و مزاح کردیم و بعد به صحبت
ی لایق و بارق، پرسیدیم معلومات در بارۀ موضع ر کش هست که از ما چهار نف: گبر
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بخواهد خود را تسلیم رژیم داوود کند؟ هر چهار ما تصمیم جدی و قاطع گرفتیم که 
ایط  شویم و می دهیم، تسلیم نمی مخفیانه به مبارزه ادامه می کوشیم حزب را در سرر
ی کنیم  تنظیم و رهبر

به من اجازه دهید که به خارج از کشور : مند گفت کشت. مخفی
ی؟ او گفت آیا می چطور؟: پرسیدیم. بروم  پاسپورت تهیه کبی و ویزه بگبر

 .بلی: توانی
خوب : مند را پذیرفتیم و گفتیم نهاد کشت پیش. بینم من برای خود این امکان را می

ما . خودت به خارج برو، با احزاب برادر تماس بگبر و مبارزۀ حزب را تنظیم کن. است
جا به مبارزۀ مخفی  یم و در ایندر داخل کشور هست -میثاق، نجیب و نور  -سه نفر 
 . دهیم ادامه می

ی را به لرزه  غرق مباحثه بودیم، ناگهان صدای وحشت ی یک فبر توپ همه چبر انگبر
با تعجب و تشویش به . بحث قطع شد و حواس همۀ ما را به خود جلب کرد. درآورد
ون شد و او ببر . یار وظیفه دادیم که موضوع را معلومات کند به رزم. دیگر دیدیم هم

یک تانک نزدیک وزارت دفاع آمده و بر آن وزارت : چند دقیقه بعد برگشت و گفت
 . فبر کرده است

یار  رزم. های ما را دگرگون کرده بود های ده و یازده قبل از ظهر اندیشه فبر میان ساعت
ها و  منصب درک صاحب یت سمت ششمأمور در : باز رفت، واپس آمد و گفت

آیند  ها از کدام سو می تانک: گفتم. کنند ها را خلع سلاح می پولیس عساکر اردو آمده و 
آیند و به سوی  چرخی می از طرف پل: او به بام بالا شد و گفت. روند و به کدام سو می

 . روند رادیو می

یک باشد! رفقاا: زده گفتم ذوق از روی چه : مند پرسید کشت. این رفقای ماست. تبر
؟ گفتم می به من معلوم است که در قوای چهار و قوای پانزده زرهدار زیاد نفوذ : گونی

 تمامی تانکیست
ً
چون مقر قوای موصوف در . ها عضو حزب ما هستند داریم و تقریبا

 از رفقای ماست ز آن سو حرکت میها ا چرخی است، اکنون که تانک پل
ً
 . کنند، حتما

پایۀ ناباوری این بود که چطور اعضای حزب . ناباوری در فضای مجلس در پرواز بود
ی اقدام می ی حزب دست به چنیر از سوی دیگر، این . زنند بدون فیصله و تصمیم رهبر

ت آوردن ها راه یافته بود که نشود رژیم داوود به خاطر به دس تشویش در اندیشه
بهانه جهت سرکوب کامل و قاطع حزب ما این توطئه را به نام حزب ما به راه انداخته 

 . باشد

های تفنگ و توپ و غرش تانک در جریان مباحثه های  ها از فاصله های ما صدای فبر
های ما  بردیم و در چهره به حالت بیم و امید به سر می. رسید مختلف به گوش می
رادیو کابل . رادیوها را روشن کردیم. یار چند تا رادیو آورد رزم. تشویش نمودار بود

در میان  . یکی از رادیوها موج مخابرۀ قطعات عسکری را گرفت. خاموش بود
رادیو کابل را قوای چهار زرهدار احاطه کرده : "وشنود آنان کش به دیگری گفت گفت



 پـروندۀ ناپـدید
 

78 

هرچه قوای چهار : "تسو کش در جوابش گف از آن ."ماند و ما را نزدیک شدن نمی
یک : "زده گفتم ها را شنیدم، برخاستم و ذوق وقبر این گپ". گوید، اطاعت کنید می تبر

در قوای چهار غبر از اعضای حزب ما کس دیگری . صدفیصد رفقای ماست !باشد
 ". نیست

داوود سردار آخرین فرد خاندان مستبد نادر یعبی : ساعت هفت شام کش اعلام کرد
ی رفت  ی . و قدرت سیاسی به شورای انقلانر نظامی انتقال یافته استاز بیر اینک میر

 از  اعلامیۀ شورای انقلانر را محمد اسلم وطن
ی

جار به زبان پشتو و عبدالقادر به نمایندکی
 . کنند قوای هوانی به زبان دری قرائت می

ی بود مند و  نور، کشت. ما او را از صدایش شناختیم. این شخص حفیظ الله امیر
جار و قادر را نشناختند، ولی من آنان را شناختم، زیرا هر دو از بخش  وطن ؛جیبن

با شنیدن این خبر از . کرد جار مدنر با من کار می ها بودند و وطن سازمان نظامی خلفر 
دیگر را در آغوش کشیدیم و  هم. رادیو افغانستان فضا پر از سرور و شادمانی شد

یک گفتیم . داکبر نجیب زیاد شاد و احساسانر شده بود. بوسیدیم و چند بار تبر
خوب شد که : گفت می. داد هایش جاری شد و هی سردار داوود را دشنام می اشک

ای نامردی و نر   . با ما بسیار نامردی کرد. وفانی خود را دید و ازش انتقام گرفته شد سری

از ". و خواسته اندشما را رفقا در تعمبر رادی: "یار آمد و گفت فردای آن شب داوود رزم
ی محاربوی در سرک به چشم می. خانه برآمدیم بارق شفیعی به حالت . خورد یک ماشیر

کشر و روبوسی کرد و باافتخار و غرور   او با ما بغل. مغرورانه در کنارش ایستاده بود
 (022 تا 020های  برگ)« ؟"دیدید که برای تان انقلاب کردیم: "گفت

 

میثاق که باید بر اساس اعتقاد راسخ اسلامی خویش، از بارگاه خداوند  عبدالکریم
بود،  بر حزب دموکراتیک خلق افغانستان می" ترحم"رحمان و رحیم خواهان 

 : نویسد می

 واضح خاطرنشان کنم»
ً
ها در طول تاریــــخ  شوروی: باید یک موضوع را به شکل کاملا

دت دوبارۀ خلق و پرچم تا آخرین حزب دموکراتیک خلق افغانستان از روز اول وح
روز حکومت داکبر نجیب از حزب دموکراتیک خلق افغانستان به حیث ابزار از باور، 
اعتقاد، صداقت و وفاداری جاودانۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان چه از جناح 

مانه سو خلق و چه از جناح پرچم به خاطر رسیدن به اهداف شان، نر  استفادۀ ءسرر
 (520 برگ)« .د و هیچ نوع رحم و ترحم نکردندعظیمی کردن

امون با یادآوری " هانی از گذشته گپ  /ها خاطره"  قتلچند خنده و شوخی دیگر در پبر
، "ناپذیر ثور و برگشت ساز ، دورانانقلاب شکوهمند " و شکست روزیـخیبـر و پیمرموز 
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م دژ شکست"این  -  با گلایه و شکوه از شوروی ی پایان  -" ناپذیر صلح و سوسیالبر
 .یابد می

دانستند که برخی  ها می شاید شورویولی ، ننوشته استپوسیر کرده و زیادتر  پردهمیثاق 
ی  ی حزب در پوشش چپهماز مؤسسیر ، مخفیانه به دین اسلام عقیده دارند و  یر نمانی

ی  .دارند برنمیهم گام نیم  راه ایجاد جامعۀ سوسیالیسبر  در یگانه راه برخورد  رو، از همیر
باور، اعتقاد، صداقت و وفاداری جاودانۀ حزب "برداری ابزاری از  بهرهبدترین ، انبا آن

بدون رحم و  -" دموکراتیک خلق افغانستان چه از جناح خلق و چه از جناح پرچم
ان و رهروا -ترحم  ی را همزمان بر رهبر ن شان است تا دیگر نتوانند کعبه و کرملیر
  .یبند بفر

 حزنر با  آیا ناکامی و فرو
 آور باشد؟ تواند شگفت می درهم برهمۀ اندیش همچو پاسیر

 
Photo credit: F. Gharzai Laeq – family album 

وی سیاسی موافق نبودـشوروی با آمدن خیباتحاد "  "ر به ببر
 تا سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستاناز پادشاهی مطلقه 

 عبدالوکیل

 

 در غیاب اعضای دیگر کمیتۀ مرکزی، تصامیم مهم را می»
ً
 آن را با  بعضا

ً
گرفتند و بعدا

یک می کمیتۀ مرکزیسایر اعضای   ، در پروسۀ وحدت و بعد از متأسفانه. ساختند سرر
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جانبه  اعتمادی دو به تدریــــج به نر  خیبـر وحدت، مناسبات دوستانه و طولانی کارمل و 
وی سیاسی حزب واحد بود، زیرا جناح پرچم در این . تبدیل گردید علت آن ترکیب ببر

 بعد  خیبـر از لحاظ نفوذ حزنر و معنوی . مورد به یک مشکل جدی مواجه شد
ً
عملا

 رویـها مقام و اعتبار دوم داشت، ولی در بی کارمل در میان کادرها و صفوف پرچمیاز 
راه نیافت و  -بعد از وحدت  -نفری  سی ده نفری حزب واحد و دارالانشای چهارسیا

 ماندضف به 
ر
این موضوع بر روابط سیاسی . حیث عضو کمیتۀ مرکزی سی نفری باق

 اثر گذاشت خیبـر با کارمل
ً
 (507و  505 های برگجلد اول، )« .عمیقا

و اناهیتا در جملۀ پنج تن دار شمولیت خیبـر  من در حالی که طرف: کارمل گفت»
وی سیاسی بودم، بنابر موضع اعضای ی سرسخت تره ببر کی نتوانستم آن دو را به  گبر

وی سیاسی پیش  /.... /ی کردمـها، ناگزیر لایق و بارق را معرف به عوض آن. نهاد نمایم ببر
وی سیاسی موافق نبودندبه گمان من،   و به دوستان شوروی هم با آمدن خیبـر به ببر

 مشوره داده بودند رفیق تره
ً
ها از پروسۀ وحدت آگاهی داشتند، لهذا  چون آن. کی قبلا

. گرفتیم کی و من هم باید در بعضی موارد با اهمیت، مشورۀ شان را مدنظر می تره
ها  ها و روابط افراد معتبر و با نفوذ دولبر از نظر شوروی طور که تمام فعالیت همان

ی ترت ان حزنر دو جناح هم از نظر شان پنهان نبود، به همیر یب، فعالیت و روابط رهبر
  (520و  507 های برگ) ...........«.ماند دور نمی

وول  ئو بارق که در آن وقت مس خیبـر  ،[0720نزدهم سپتمبر ] ۸۵۳۵سنبلۀ  ۶۲ روز»
ل غوربندی با اعضای کمیتۀ شهری ملاقات  ی کمیتۀ حزنر شهر کابل بود، در مبی

منتظر قانون : "ها ابلاغ نمود فیصله و دستور کمیتۀ مرکزی را به آن خیبـر . نمودند
تا . گردد اساسی جدید هستیم تا ببینیم که سیستم حزنر در آن به چه نوع تنظیم می

خطاب "بیانیۀ . دهیم های حزنر را به حالت تعلیق قرار می آن زمان جلسات سازمان
ی ما . کنیم می بانی  پشبر ما از آن ترین پروگرام است و  داوود جامعمحمد "به مردم رهبر

های حزب که به  این، فعالیت بنابر. تواند، برنامۀ بهبر از آن برای کشور ارایه کند نمی
ی و انفرادی  مخفی اند، متوقف و تماس نیمه /علبی  شکل موجود نیمه ها به شکل زنجبر

ب کمونیست مصر حز  .ها دایر نگردد بعد از این، جلسات حزنر در حوزه. ادامه یابند
به خوردن  -ناض عبدالدر زمان حاکمیت جمال  ی از ضی با حزب  -برای جلوگبر

حزب   ،تجربۀ دیگر . سوسیالیست متحدۀ مصر همراه شد و فعالیت خود را پیش برد
یاست که نتوانست اقدامات خود را در نزدیکی با داکبر سوکارنو  ی کمونیست اندونبر

قر و دموکرات آن ک  مشاهده شد که در . آهنگ سازد شور، همرئیس جمهور مبر
ً
بعدا

ی رفت و هم  ی سوهارتو، هم دولت سوکارنو از بیر اثر کودتای دست راسبر به رهبر
یا ی . خود را گرفتیمنهانی ما در روشنانی این تجارب تصمیم  ،لذا . حزب کمونیست اندونبر

یا در همان زمان از بلندپروازی ی کاست و با توجه به  ها میاگر حزب کمونیست اندونبر
داشت، چنان فاجعه رخ  های خود در همکاری با دولت سوکارنو گام برمی مسئوولیت
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ردکننده قرار نمی نمی
ُ
بات خ ها هزار عضو  در اثر این کودتا، ده. گرفت داد و زیر ضی

« .حزب به قتل رسیدند و آن تشکیل سیاسی برای سالیان متمادی سربالا نکرد
 (020 و 027 های برگ)

 شخص محمد داوود قتل  به مشکل می»
ً
را  خیبـر توان تصور کرد که دولت و مخصوصا

که  قرار داده باشد، مگر این تأیید دهی نموده یا آگاهی قبلی داشته و مورد  سازمان
 آ  مندی چون عبدالقدیر نورستانی و غلام حیدر رسولی در هم اشخاص قدرت

ی
هنکی

، در عقب این ترور  آگاهانه یا ناآگاهانه با سازمان دهندگان اصلی یا استخبارات خارخر
  (502 برگ)« قرار داشته بوده باشند

در برابر دولت  حزبالعمل شدید  باعث عکس خیبـر دانستند که ترور  طراحان می»
 . گردد می

ی
آنان باور داشتند که قتل شخص مذکور نه تنها باعث انشعاب و پراگندکی

 فعلیشود، بلکه پروسۀ وحدت  در مرحلۀ موجود نمی و پرچم خلقسازمانی دو جناح 
 .کند دهد و تقویت می در حزب را توانانی زیادتر می

 
ی

ی حزب و تمام پیچیدکی ها،  ها، رقابت ها، حساسیت اگر ترکیب اعضای رهبر
در : توان گفت های قبلی جناخ مدنظر گرفته شود، می محاسبات گروهی و خصومت

یت خلفر  گرفت، نتیجه رار میکی هدف ترور ق صورنر که تره ی اکبر بود که  ها این می گبر
 کارمل با تره بنابر سوابق طولانی مخالفت پرچمی

ً
کی، در اوضاع بعد از  ها مخصوصا

ی کارمل صورت گرفته است به عبارت دیگر، قتل . وحدت، به خاطر کسب رهبر
ها  شد، پرچمی اگر کارمل ترور می. دادند کی را به پرچم و شخص کارمل نسبت می تره

کی او را از سر راه برداشتند تا به اهداف  ها از طرف تره کردند که گویا خلفر  ادعا می
، رویارونی خصمانه میان دو جناح تشدید و حالدو  در هرخلاصه، . آیندۀ شان برسند

  .گردید باعث انشعاب دوباره می

وی سیاسی یا کمیتۀ مرکزی کشته می شد، انعکاس توأم با  فرض کنیم عضو دیگری از ببر
زیرا  ؛داشت ، تاثبر همگانی نمیخیبـر دردی در داخل حزب و جامعه به تناسب ترور  هم

، کش از اعتبار و شهرت بسیار وسیع در حزب و جامعه برخوردار در مقایسه با او 
توانست تمام اعضای حزب  قتل یگانه شخصیبر که از نظر طراحان این ترور می. نبود

را صدمه برساند یا اختلافات در حزب  د، بدون این که به وحدت حزنر را بسیج نمای
 .مند در نقش قربانی انتخاب شد او به درسبر و هدف. بود خیبـر دامن بزند، قتل 

 شده بود و وجهۀ خونر در میان روشن تأسیسقبل از  خیبـر 
 فکران، از حزب زندانی

انشعاب، در رویارونی فردی با هنگام . جمله اعضای حزب و هواخواهان خود داشت
لذا . مرکزی را در آن دوران نداشت ۀکی و رفقایش قرار نگرفت و عضویت کمیت تره

بعد از وحدت هر دو . جلب نموده بودخصومت کمبر ها را نسبت به خود  خلفر 
ام خاصی . کی و هوادارانش شود جناح، در مقامی نبود که باعث تشویش تره از احبر
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. ها بنابر خصوصیات شایسته و سابقۀ طولانی مبارزه اش برخوردار بود میان پرچمی
ی نور و این جانب در جناح  مسئوولیت نظامی بعد از وحدت هر دو جناح به رهبر

ده شده بود و  لذا ترور وی موجب . از این وظیفه کنار رفته بود خیبـر پرچم سبر
 سازمان نظامی هم نمی

ی
 (502و  502 های گبر )« .گردید پراگندکی

 

 

 
Photo credit: F. Gharzai Laeq – family album 

 
ی

امون ویژکی طراحان قتل "های  از نوشتۀ عبدالوکیل در پبر
به اهمیت  -هر که بودند یا هستند  -  که آنانآید  برمی ،"خیبـر

و سرنوشت حزب دموکراتیک خلق و پرچم وحدت دو جناح 
طراحان  !اندیشیدند می و مهربانانه سوزانه دل خلق افغانستان

رزم و  یا رفقای هم آشنایان ،بازماندگان باید از سویمذکور 
داغ  ها چهرهنام ماندن همچو  گم. رونمانی شوندشان  سنگر هم

 ......نشاند بر دل تاریــــخ می

 "خیبـرروز شهادت استاد مبر اکبر  لسا"

 ـد ودانـــرمحمـــــفقی
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جوان جراید ندای  مبر اکبر "کرد،  محمود مشق دموکراسی میکه حکومت شاه  در آوانی 
های آن  برد و برای ترویــــج اندیشه خلق، وطن و انگار را مخفیانه به حرنر پوهنتون می

های نظامی  او محصلان حرنر پوهنتون را از جریانات سیاسی خارج حلقه. کرد تبلیغ می
های  با دو همرزم دیگرش به نام ها، در روز فراغت فعالیتهمان بنابر . ساخت آگاه می

ی روزهای . ، محبوس شد و به زندان دهمزنگ انتقال یافتنی عبدالله و محمد زا در اولیر
." به نیست ساختند همش و فرزندانش را سر و  مادر  ،زندانی شدن وی، دژخیمان رژیم

ــــــنگاهی به تاریــــخ حزب دموکراتیک خلق افغانس: "عبدالقدوس غوربندی)  ۀصفح، "تانــ
7) 

به ترویــــج افکار سیاسی در میان [ 0722] ۸۵۵۲ بعد از رهانی از زندان در خیبـر استاد 
کت در مبارزۀ متشکل آغاز کرد جوانان و غوربندی . آماده نمودن شان برای سرر

ام در زمستان همان سال از  غلام مجدد سلیمان لایق دوست دوران مدرسه: "افزاید می
 پلخمری به کابل آمد تا برا

ی
ی امتحان مضمون انگلیش در پوهنحی  ادبیات، آمادکی

د  می. بگبر
ی

. کرد او نسبت مسدود بودن لیلیۀ پوهنتون چند روز با نگارنده زندکی
محصل نظامی پوهنحی   یموجودیت او در اتاق من باعث شد تا عبدالستار لوگر 

ستار گفت که او . وآمد داشته باشد صنف سلیمان لایق، با ما رفتادبیات و هم
شناسد که تازه از زندان سیاسی آزاد شده، زبان انگلیش را خوب تکلم  شخض را می

 می. کند می
ی

ی حالی که در اتاق تان زندکی ی به  اگر خواسته باشید، درعیر کند، انگلیش را نبر
ی شخصیت یکی از . قه پذیرفتیمنهاد را با علا این پیش. دهد شما یاد می دیدار با چنیر

این شخص . را در لباس سادۀ وطبی دیدمبار اول که روبرو شدیم، او . آرزوهای ما بود
 .را خیبـر گفتش را مبر اکبر و تخلصش آزاده نام

ی روزهای تدریس تاثبر عمیفر بر ما   وع کرد و در اولیر استاد درس انگلیش را سرر
. کرد و با احتیاط نظریات سیاسی و فلسفی خود را مطرح می او به مرور زمان. گذاشت

ی، بشبر رویگر، رحمت -سنگران دیگر  دوستان و هم الله،  اکرم عثمان، عارف اکبر
 :غوربندی). " هم به حلقۀ ما راه یافتند - الله و صدیق سیلانی  موسی آتش، ذبیح

 (7و  5صفحات 

های قانونی برای مبارزۀ متشکل  مینهز  [0720] ۸۵۳۵ با انفاذ قانون اساسی جدید در
ک درین زمینه فعال بودند خیبـر . فراهم گردید  ا ها در رابطه ب آن. و کارمل به طور مشبر

 . سان می اندیشیدند باید تشکیل گردد، در آغاز یک ماهیت سازمان سیاسی که می

قر و دموکراتیک  خیبـر کارمل و » در آغاز کار، برای تشکیل یک جبهۀ متحد یا حزب مبر
خواه،  به چپ و ترقر [ متمایل]های وسیع اجتماعی و مواضع سیاسی میانه  دارای پایه

ی طرخ می. امکانات سیاسی بزرگ در دست داشتند داران زیادی در  توانست طرف چنیر
به . کشان کشور پیدا نماید میان بقایای مبارزان گذشته، روشنفکران و زحمت
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ی نجات می روی و افراطی شمار زیادی از جوانان از چپ ،گونه این من که . یافتند گری نبر
های سیاسی با هر دو نزدیک بودم، شاهدم که آنان آگاهی و ارزیانر  از لحاظ اندیشه

دقیق از اوضاع داشتند، به دموکراسی سیاسی، حکومت قانون، مبارزۀ پارلمانی و 
 تجم

ر
وهای دموکراتیک و ترق جبهۀ واحد متشکل از نمایندگان تمام یک خواه در  ع نبر

بنابر نبود اراده برای  ،سو  ولی از یک ؛حال اجتماعی معتقد بودند میانه یبی ویاقشار پا
ی درک فکری و  های سیاسی اقشار روشن تشکل مستقلانه و کار برای همسان ساخیر

وارد آوردن اتهامات  ،و از سوی دیگر  متوسط جامعه به سوی تشکل جبهۀ واحد 
افیت بر ایشان از جانب رقبای سیاسی، نتوانستند این مسبر   به اسرر

ی
نادرست وابستکی
کت برای ایجاد حزب چپ، نه حزب یا جنبش  . را دنبال نمایند ایط سرر ناگزیر سرر

دۀ دموکراتیک را  های سیاسی و  یادداشت: "مند علی کشت سلطان) «.پذیرفتندگسبر
 (037و  035جلد اول، صفحات ، 5005پ اول، سال ، چا"دهای تاریحیی رویدا

 اتهام : تذکارپذیر است مسئلهدر مسایل مطروحۀ فوق دو 
ً
افیت"اولا  به اسرر

ی
" وابستکی

 . توانست وجود داشته باشد وجود نداشت و نمی خیبـر گاه بر  هیچ
ً
اراده برای "ثانیا

ی درک فکری و  های سیاسی اقشار روشن تشکل مستقلانه و کار برای همسان ساخیر
این اراده هم در جریان کار برای تدارک کنگره و هم بعد . موجود بود" متوسط جامعه

روی و  چپ" گردید و نهضت به سوی حزب، پیوسته سبوتاژ می تأسیساز 
مستقلانه"توأم با " گری افراطی تا آخر علیه این  خیبـر استاد . شد سوق می" تشکل غبر

ی . دو انحراف قاطعانه رزمید و قربانی داد به  خیبـر کارمل و   ،"اراده"بنابر وجود همیر
با سایر روشنفکران، منجمله  "به چپ [متمایل]دارای مواضع "حزب  تأسیسخاطر 

ک ساختند و توفیق  مشهور بقایای نهضت  به دورۀ هفتم شورا مساعی شان را مشبر
 . به کار آغاز نمایندکه یافتند  

ی مبارزان دموکراتیک و ملی وارثان و ادامه» وطه ،دهندگان سیی  ویښخواهان،  مشر
کشان را  ندای خلق و جمعیت وطن درفش مبارزۀ ملی و دموکراتیک زحمت ،ځلمیان

ی بار به تاریــــخ  با استفادۀ خلاق از  [0723 سپتمبر  00]۸۵۳۶سنبله  ۸۱برای نخستیر
های دموکراتیک مصرحه در قانون اساسی جدید، به نام کمیتۀ تدارک کنگرۀ اول  ارزش

ی بار در جمال مینه کمیتۀ تدارک نخ. برافراشته بودند( کنگرۀ مؤسس) ل  -ستیر ی در مبی
ک  این محل در آن زمان توسط . دایر گردیده بود -رضا مایل هروی  کارمل به کرایه  ببر
محمد غبار رهبر جمعیت وطن، نورمحمد  در ترکیب کمیتۀ تدارک غلام. گرفته شده بود

ی  تره ک  محمد زهما استاد فاکولتۀ ادبیات،  ځلمیان، علی ویښکی عضو برجستۀ رهبر ببر
، مبر اکبر  ی اک کنندۀ فعال اتحادیۀ محصلیر

، محمدطاهر بدخشر و خیبـر کارمل اشبر
اک داشتند  ۀزهما با استفاده از یک فیلوشپ به اجازۀ کمیت. محمدصدیق روهی اشبر

اک در  تدارک به ارو  تأسیسپا رفت، غبار با کارمل اختلاف نظر پیدا کرد و از اشبر
ی برای استفاده از بورس جمعیت دموکراتیک خلق کناره گرف ت، صدیق روهی نبر
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وت، از مبارزۀ متشکل سیاسی دست کشید ی)« .تحصیلی ببر : غلام دستگبر پنجشبر
بخش اول،  ،0777جنوری "/ ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

 (007و  005صفحات 

جنبش  ۀناشد غبار وظایف روشنفکران کشور را بر بنیاد تداوم وظایف اجرا»
وطیت ک کارمل این وظایف را در انقلاب ملی و  بندی می فورمول مشر نمود و ببر

م  دموکراتیک و در نهایت اعمار جامعۀ سوسیالسبر بر بنیاد اندیشه ی های سوسیالبر
اک داشتیم،   خیبـر غبار در یکی از جلسانر که کارمل، . کرد علمی مطرح می و نگارنده اشبر

خواهم در جای پایت، پا  ر داغ است، هرگز نمیجای پایت بسیا! کارمل: "گفت
ی توصیه می .های خودم پیش بروم خواهم با قدم می. بگذارم کنم به این  به شما نبر

ایط پیش که نی ها کتاب. حقیقت توجه کنید در  ،شوند  رفتۀ اروپانی نوشته می در سرر
خط فکری  گرچه مسایل را در  خیبـر. ندنیست ماندۀ قبیلوی ما قابل تطبیق محیط عقب

کت فعال دور نگه غبار مطرح می داشته  کرد، چون لباس نظامی برتن داشت از سرر
هردوی : گفت بارها خطاب به خیبـر میها بر اصول مرامی،  کارمل در جروبحث. شد می
های محافظه[ غبار و خیبـر]تان   (05و  00صفحات : غوربندی) «.کار هستید مبر

های  باقدم"خاطر نجات نهضت از چپ روی، گرچه غبار نخواست یا نتوانست به 
ی به هدف آغاز مبارزات سازمان" خود یافتۀ سیاسی پیش برود، اما مواضع فوق اگر  نبر

، در طرح یک سلسله مسایل اساسی، هم دهد،  و غبار را نشان می خیبـر فکری  از سونی
ش نه-بنیادهای فکری ،از سوی دیگر  ضت، سیاسی شان را شکل داد که بعدها با گسبر

 .دهد و کارمل را تشکیل می خیبـر های اساسی اختلافات سیاسی  پایه

ی غبار، با  بعد از کناره -تدارک  ۀچهار عضو کمیت -و بدخشر  خیبـر کی، کارمل،  تره» گبر
های تدارک به تدریــــج  زمینه. های نواخ کابل پیوند منظم سازمانی برقرار کردند حوزه

ی کنگرۀ جمعیت د دوی بعد از ظهر  موکراتیک خلق ساعتفراهم شد و نخستیر
ل تره (0722 اول جنوری) ۸۵۳۵یازدهم جدی  ی شاه مینه در مبی کارتۀ / کی، واقع شبر

ی)« .شایش یافتگچهار کابل   ، بخش اول، صفحۀ "ا دخ ظهور و زوال ح: "پنجشبر
020) 

حزب را داشت و از لحاظ فهم سیاسی،  تأسیسکه عضویت کمیتۀ سرپرست   خیبـر »
کت  کس عقب نمی یولوژیک و اعتبار اجتماعی از هیچدانش اید ماند، در انتخابات سرر

ی خاطرې: "محمد زیری صالح)« .نکرد و عضو کنگرۀ مؤسس حزب نبود ړ ، "د نیمیې پبر
 ( فقبر ودان: برگردان/ ۵۳۳صفحه  ،5002چاپ اول، 

و هم  0722هم در )حزب واحد  کمیتۀ مرکزیامکان نیافت موقع توسعۀ   خیبـر استاد 
البته، بعد از انشعاب حزب و . حزب را کسب نماید کمیتۀ مرکزیعضویت  ( 0722در 

بعد از آن، . استعـفا از سمت نظامی، به عضویت کمیتۀ مرکزی جناح پرچم پذیرفته شد
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کت می کرد و در مباحثات  به طور علبی در مبارزات سیاسی و کار تشکیلانر حزب سرر
 .گرفت درون حزنر فعالانه سهم می

انر جریدۀ » انر جریان دموکراتیک خلق افغانستان  -" پرچم"در پالیش نشر  -ارگان نشر
ی کارمل و  انر ملی بود  طرف خیبـر . اختلاف به وجود آمد خیبـر بیر دار تعقیب خط نشر

ی  جانبه را به شهرت و حیثیت ملی حزب  های یک المللی با قضاوت و طرح مسایل بیر
بۀ مهلک می " پرچم"وقبر ، 0725شوروی بر چکوسلواکیا در  اوزهنگام تج. دانست ضی

ناسیونالسبر و نجات و تمجید کرد،  تأیید بخش  با عجله آن را به عنوان وظیفۀ انبر
ی بار شاهد مخالفت پرخاش در اپارتمان  خیبـر . با کارمل بودم خیبـر جویانۀ  نگارنده اولیر

ا چهرۀ برافروخته وارد شد، شد، ب نور و بریالی که به حیث مرکز حزب از آن استفاده می
ی زد و به کارمل گفت تحریر فیصله نمود   هیأتکدام : جریدۀ پرچم را با قهر بر روی مبر

 تأیید سرانی کنیم و این حرکت را که بُعد وسیع جهانی دارد، مهر  که قبل از همه مدیحه
ناسیونالسبر بزنیم؟ حزب ما با نشر این مطلب تیشه به ریش   خود زد و قیمت ۀانبر

. پردازد از مردم و مغشوش شدن ماهیت ملی آن است، میشدن ی را که تجرید ـگزاف
افتد، باید برای تثبیت خود استفاده   از این لحظات نادر که اتفاق می: کارمل گفت

ید، صحبت می مسئلهاین . کنیم ما باید خود را : علاوه کرد خیبـر . کنیم را جدی نگبر
سرنوشت ما در افغانستان تثبیت . یت کنیمپیش مردم و در قضاوت خلق خود تثب

حزنر که اعتبار ملی نداشته . ایفای موفقانۀ وظایف ملی ما مقدم است. شود می
 شتواند  نمیباشد، 

ی
 (02صفحه : غوربندی) .....«.دو مصدر کار بزرکی

ی بر این » که در تناسب روحیۀ ملی و روحیۀ   مسئلهدر جناح پرچم در سطح رهبر
ناسیونالسبر به کدام بر  خیبـر . یک رجحان داده شود، مناقشه آغاز گردیده بود انبر

داد که چگونه حزب تودۀ ایران و  پرورش و تبارز روحیۀ ملی تاکید داشت و مثال می
ناسیونالیسبر در اقدامات،  لازم روحیۀ انبر حزب کمونیست هندوستان با تبارز غبر

ات و تربیت کادرها و اعضا، از میان مردم تجرید شدند و نتوانستند به حزب وسیع ن شر
در نتیجه، در داخل کشور از پایگاه اجتماعی برخوردار نشدند و . نی تبدیل گردند توده

ی  کارمل معتقد بود که زمان انزوا پسندی ملی  . المللی اعتبار نیافتند در عرصۀ بیر
ی  باید در جهت: گفت او می. هاست ت ابرقدرتدسه گذشته و سرنوشت آینده ب گبر

سوسیالسبر وهویت حزنر موافق به آن موضع روشن داشته باشیم و کادرها را با 
ی روحیه تربیه کنیم هرگاه عنصر : گفت با تاکید بر تقدم وظایف ملی می خیبـر . همیر

ی  ی فاقد المل حزنر اعتبار لازم برای کسب اعتماد مردم نداشته باشد، در عرصۀ بیر لی نبر
ی . هویت حزنر باید ناسیر از هویت ملی ما باشد. مصرف است صلاحیت و نر  نداشیر

ی است پایگاه ملی برای حزب فاجعه  (52صفحه  :غوربندی)« .آمبر
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و اعلام نظام جمهوریت، هر دو جناح  [0723جولای ] ۸۵۳۶بعد از کودتای سرطان 
از  -کید و شور و شعف بیشبر البته، پرچم با تا  -حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

ی فضا . نمودند جمهوریت و شخص محمد داوود دفاع مینظام  خطاب به "بیانیۀ  ،در چنیر
که به وسیلۀ محمد داوود به مثابۀ خط مشر نظام جمهوری ایراد    "افغانستان مردم

 با قاطعیت 
ً
ی جناح پرچم تهیه و طبعا این . شدمی بانی  پشبر گردید، از جانب رهبر

ی  ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر حقیقت مؤید آن است که میان رهبر
 . رابطه وجود داشت -به خصوص شخص رئیس جمهور  -نظام جمهوری 

: گوید ا که با محمدداوود تماس داشت، می خ د  از فعالان سابق حیکی اسماعیل محشور 
دم، او کم تمایل داشت که با کارمل قراری که روحیۀ داوود خان را دیدم و چند بار شنی

د . است آدم ملی و دارای مطالعه در مورد پشتونستان خیبـر کرد که  فکر می. تماس بگبر
کرد  تنظیم می خیبـر های خود را زیادتر با  چون عشق داوودخان پشتونستان بود، تماس

 کارمل هم او را دیده بود، حرف داوود . تا با کارمل
ً
ی بود   یکی دوبار که تحمیلا خان همیر

تر تبدیل   که شما کوشش کنید رنگ سرخ مبارزه و حزب تان را به یک رنگ معتدل
م است گرانی بالاتر ملت و ملت. کنید ی ناسیونالبر

م و انبر ی ی ظاهر ). از کمونبر : طنیر
 (022و  022صفحات  ،BBC های ، مجموعه برنامه"افغانستان در قرن بیستم"

ی و نتیجه  واضعم گرفت  های کارمل قرار می در حزب، در تقابل با گرایش خیبـر های  گبر
ی بنیاد واحد فکری، . بود و با طرز تفکر محمد داوود قریب می را در مقایسه با  خیبـر همیر

ان حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به محمد داوود نزدیک  .ساخت تر می سایر رهبر
تعمیق گرایش . ر تشدید نمودداران کارمل را زیادت طرف با ، اختلاف او خیبـر دیدگاه 

داوود در ضدیت با حزب دموکراتیک خلق افغانستان که برخوردهای دستوری و 
ی دو جناح حزب در آن نر  تحریک ی رهبر کرد و تبلیغات  در عملش تبارز  با  تاثبر نبود  آمبر

های رئیس دولت، ضدیت با رژیم را در میان کادرهای دست اول  بیانیهدولبر منجمله 
ش دادحزب     .گسبر

ی وضعیت، کارمل به خاطر تثبیت رسمی موضع حزب در ضدیت با رژیم  در چنیر
رژیم به : را دعوت کرد و گفت (0720دسامبر  52) ۸۵۳۵داوود، کنفرانس پنجم جدی 
خطاب به مردم "از جمله خطوط مصرحه در برنامۀ  -تدریــــج خط مشر خویش 

کمیتۀ مرکزی جمهوری را که در آن . ته اسرا مورد تجدید نظر قرار داد -" افغانستان
یت داشتند  قر اکبر فعال مبدل ساخت و سمت ،نمایندگان مبر ی راست به ارگان غبر -گبر

این رژیم بنابر خصلت طبقانر خویش . های خویش اتخاذ نمود روانه را در سیاست 
. ندگاه پیدا ک نتوانست در جهت منافع مردم به پیش رود و در میان مردم پایگاه و تکیه

ورزد تا منافع طبقات مظلوم جامعه را تحت عنوان آشبر با  رژیم اکنون دگر تلاش می
های سیاسی و رویداد  مند، یادداشت کشت)« .منافع طبقات استثمارگر، قربان نماید
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، جلد اول، بخش سوم، فصل چهارم، صفحۀ  ی وضعیت،  (572های تاریحیی در چنیر
کت کنندگان کنفرانس را حاصل   خیبـر های استاد  طرح یت سرر نتوانست حمایت اکبر
 . کند

بانی رژیم  کنفرانس سندی را به تصویب رسانید که برپایۀ آن حزب باید از پشبر »
تر انتقادی را در برابر سیاست آن و به دفاع قاطع از  دست بکشد و مواضع سخت

تا : "نس حزنر آمده بوددر سند کنفرا. های مردم افغانستان اتخاذ نماید منافع توده
 انقلانر از میان برداشته 

ً
زمانی که مناسبات اجتماعی و اقتصادی فیودالی از راه واقعا

مند،  کشت) «.پیوسته خطرات ناسیر از تهاجم ارتجاع موجود خواهد بودنشود، 
، جلد اول و دوم، جلد اول، صفحۀ  های یادداشت  ( ۶۲۲سیاسی و رویدادهای تاریحیی

حزب  کمیتۀ مرکزیهای سرشناس جناح پرچم و عضو   الله زمر از چهره خلیل»
ی : گوید می  تأیید که معتقد به   خیبـر درین کنفرانس، گرایش داخل جناح پرچم به رهبر

 . بانی رژیم داوود بود، انتقاد شد و پشبر 
ی

 و دودستکی
ی

به این ترتیب، کنفرانس به دوگانکی
ی  -درونی جناح پرچم  ی کارمل و دیگری به رهبر   - خیبـریکی به رهبر

ی
در بارۀ چگونکی

در کنفرانس به اتفاق آرأ تصویب شد که . برخورد با رژیم داوود نقطۀ پایان گذاشت
گرچه در . حزب دموکراتیک خلق افغانستان باید بدیل دولت داوود در آینده باشد

ی قطع" سرنگون"اسناد کنفرانس کلمۀ  ه معلوم بود که رژیم داوود نام نیامده، از میر
ی )« .خان باید سرنگون گردد  (503و  505، صفحات "افغانستان در قرن بیستم" :طنیر

ی کمیتۀ کارسیاسی و سازمانی حزب  خیبـر کارمل شیوۀ عمل استاد » جناح )در رهبر
با : در میان منسوبان قوای مسلح افغانستان را مورد بحث قرار داد و گفت( پرچم

 که در آن بالاها 
ی

وجود دارد، او  خیبـر نسبت به ( مقامات عالی دولت)حساسیت بزرکی
 زیر نظر قرار دارد و ساحۀ عمل و ابتکار برایش روز تا روز 

ً
. شود محدودتر میشدیدا

ورت اتخاذ شیوه های جدید کار در میان نظامیان،  کارمل با پافشاری بر بهانۀ ضی
ی و تغیبر ترکیب اعضای کمیتۀ حزب در میان نظامیان را پیش کشید و  تعویض رهبر

خر و  مسئوول و عدۀ دیگری از کادرهای مشهور، مظاهرهبرای این کار نور را به حیث 
ی  و نزد شدۀ طراز اول شناخته یک به خود را به حیث اعضا در ترکیب کمیتۀ نظامی تعییر

 (35، صفحه "غروب خورشید"بارق شفیعی، )« .کرد

ی حضور داشتم،  [ ودان]که نگارنده   5002اکتوبر  شانزدهمزمر طی ملاقانر به تاریــــخ  نبر
 خیبـر به نور،  خیبـر لیت سازمان نظامی از و و ئموقع بحث روی انتقال مس: گفت

ی آن وقتِ حزب منجمله کارمل را مخاطب ساخت عجله در مورد : گفتو   رهبر
. سازمان نظامی به خاطر چیست؟ نشود که شما تصمیم به اقدام نظامی داشته باشید

حزب را خوب  ۀبروید برنام. این را باید بدانید که حزب ما، حزب کودتا نیست
 «.تاما حزب انقلاب اجتماعی هستیم نه حزب کود. بخوانید
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ک  گفت که من با  می خیبـر استاد » . شخض اختلاف ندارم مسئلهکارمل روی کدام ببر
ی بیان  (20صفحۀ : غوربندی)« .اختلافات ما جنبۀ سیاسی دارد و اختلافات را چنیر

ین زمینه از سرنوشت ا کند و در  جنبش ما را یک انحراف بنیادی تهدید می: کرد می
جا دادند و مجبور شدند به کپسول خود بخزند،  نر احزاب مشابه که پیوسته قربانی 

ت نگرفتیم ی ارزش. هیچ پند و عبر  های عقیدنر و ملی نادیده گرفته شده و هر مرز بیر
اعتبار ملی که پایۀ اساسی عرصۀ تبارز سیاسی حزب . گردد دو به زیان جنبش خلط می

با کارمل در اختلاف من . شود روی نمایشر شده و تخریب می است، قربانی دنباله
ی نکته است ی حزب ما بر اساس تقدم  من می. همیر ر اتبر

گویم تکتیک و سبر
های ملی و اجتماعی وطن خود ما اتخاذ گردد و کارمل برعکس پافشاری دارد  خواست

ناسیونالیست پرشور و مرا ناسیونالیست تنگ او به . ی کندـنظر معرف تا خود را انبر
م صفحۀ : غوربندی)« .نماید دهد و تبلیغات می ر میجا راپو  جا و آن آور این صورت سرر

 در : افزود خیبـر  (27
ً
با اختلافانر که از لحاظ شیوۀ کار و تکتیک سیاسی و مخصوصا

« .خواهد مرا در انزوای کامل قرار دهد عرصۀ نظامی میان کارمل و من بروز کرده، او می
  (32و  32صفحات  :غوربندی)

و ، کویت، عربستان سعودی، مصر، یوگوسلاوی، پاکستان ا محمدداوود با سفر به لیبی»
فرید احمد مزدک سابق . در جستجوی متحدین جدید و منابع دیگر کمک بودهند 

هانی بود برای  های داوود از نظر مسکو تلاش تلاش: گوید ا می خ د  عضو دفبر سیاسی ح
ی همان موازنۀ سنبر که در افغانستان در رقابت میان امر  پای  یکا و ارودرهم شکسیر

ی به  مسکو نمی. غرنر و اتحاد شوروی به وجود آمده بود خواست این شکسیر
د -ها  به زعم شوروی -" موازنه"اصطلاح  وقبر شوروی از ناحیۀ داوود . صورت بگبر

ی از همه امکانانر که در دست داشت، جلو این گرایش  کرد، با کار احساس خطر گرفیر
 0722و  0722ا در قبال محمدداوود در  خ د  در سیاست حرانر که ـتغیی. و حرکت را گرفت

ی در مقابل وی به وجود  نمایان شد، انعکاس دگرگونی  هانی بود که در سیاست کرملیر
   «.آمده بود

ی )  (505و  500، صفحات "افغانستان در قرن بیستم" :طنیر

جناح پرچم، استاد  سرانتشدید اختلافات میان داوود و برژنف، از میان جریان در 
نباید  ،ی این اختلافاتـــداشت که حزب دموکراتیک خلق افغانستان در پ تاکید  خیبـر 

رو منافع شوروی، بلکه بر مبنای منافع ملی عمل نماید و بکوشد با  به مثابۀ دنباله
خواهانۀ داوود، این مختصات را تقویه  پرستانه، ملی و ترقر  توجه به روحیۀ وطن

به عمل سیاسی مبتبی بر منافع ملی " خطاب به مردم"را در مواضع بیانیۀ  او و نموده 
 . تشویق نماید
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بر رجحان منافع ملی و علایق نزدیک فکری وی با محمد داوود،  خیبـر در اثر تأکید استاد 
ی سازمان نظامی جناح  تأسیساز همان اوایل  نظام جمهوری، تداوم مسئوولیت رهبر

تحت سوال قرار گرفت و تلاش آغاز شد تا او را از این  بـر خیپرچم به وسیلۀ استاد 
ها آغاز یافت و در نتیجه، این جونی  سلسلۀ بهانه، ینا بنابر . دوش کنند سبکسمت 

 به سلیمان لایق و سرانجام به نوراحمد نور انتقال یافتخیبـر از  مسئوولیت
ً
 «.، مؤقتا

ی صفحه  ،307و  305صفحات  -مند  های کشت کتاب) و غوربندی صفحه  502طنیر
22) 

ی بعد از  به  -تحت فشار حزب کمونیست شوروی  - وحدت دو جناح حزب تأمیر
به خاطر  خیبـر منظور تدارک قوت واحد برای سرنگونی محمد داوود، استاد 

ی موضع وی سیاسی و دارالانشای انتصانر کمیتۀ  گبر هایش، از کسب عضویت ببر
ی ح را در حالت تجرید  خیبـر زب واحد استاد مرکزی حزب، محروم ساخته شد و رهبر

 . نگهداشت

تر با  موضع طبقانر و ملی بالنسبه مستحکم. و مبلغ برجسته بود پیگبر آدم  خیبـر »
، طرف. نفوذ و سابقۀ سیاسی خوب داشت

ی
دار تشکیل  او در آخرین روزهای زندکی

دار انحلال فرکسیون پرچم  جبهۀ متحد و همکاری با حزب انقلاب ملی و حتا طرف
ی) .......«.بود  (27و  25ات بخش دوم، صفح، "ا دخ ظهور و زوال ح" :پنجشبر

ی کارمل توسط » به گفتۀ بارق شفیعی و سلیمان لایق، در همان روزها پیام تهدیدآمبر
ی)« .نظر کند خود ضف ۀطلبان ابلاغ شده بود تا از مشر انحلال خیبـر نور به   :پنجشبر
کارملِ شما، مرا به : در حضور غوربندی به نور گفته بود خیبـر استاد » (27صفحه 

کارمل عوض . ترسم از طرف من به او بگویید که از مرگ نمی. است مرگ تهدید کرده
سوز را در خود پرورش دهد، علاقه دارد در نقش  که فضایل پسندیدۀ یک رهبر دل این

 (20صفحه  :غوربندی)« .سه مافیا خود را امتحان کند  رئیس یک باند درجه

ت" اما آیا کارمل هرگز توانست ، بود  از آن یاد نموده ر خیبـرا که استاد " پند و عبر
د؟    نشیب و آزمون و پر از فراز بعد از شهادت استاد، هفده سالِ بگبر

ی
 های پیچیدۀ زندکی

ورت بود تا کارمل را های فراوان جانی و مالی  با تحمیل قربانی  چه دیر و چه ناوقت ضی
پرست کشور، به  فکران آگاه و وطن از روشن و فروپاسیر نسلیما  بر مردم و کشور 
ی ان  ، سالخیبـر ها برساند که استاد  همان نتیجه گبر حزب  ها پیش به او و سایر رهبر

 . کرد د می  ز گوش

آخرین دیدارم با کارمل به ": نویسد دانش کارشناس مسایل خاور میانه می ا مصطف
تان به دیدار . گردد بر می 0772 مجاهدین در افغانستان . رفته بودم شدر شهر حبر

قرار وتاب  کردند و کشور را به ویرانه تبدیل کرده بودند، کشور در تب حکومت می
مرد فرسوده و پبر "از کارمل به عنوان او ." به فراموسیر رفته بود او ، اما داشت
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ش را از دست داده و با خفت و خواری به این شهر  درهم ی شکسته که همه چبر
جا که توانست از  اتحاد شوروی تا آن: "گوید یاد نموده، می" تبعید شده بوددورافتاده 

از دادن ویزای سفر به وی  ا او بهره برداری کرد، اما امروز که مطرود شده، حت
 . "کند خودداری می

کارمل از نظر سیاسی دیگر زنده نبود و نقش و اهمیت سیاسی ": افزاید دانش می
، موقع. نداشت ی یگانه لحن خسته و دردآلود، از با  خداحافظی حاصل عمر خود چنیر
 گرفتم این بود که هیچ کشوری نمی بزرگ: یاد کرد

ی
تواند به  ترین درسی که در زندکی

وی خارخر به آزادی و استقلال و پیش باید به ارادۀ مردم . رفت دست یابد اتکای نبر
ام گذاشت و از استقلال کشور دفاع کرد آیا . پای خود بایستدهرملبر باید روی . احبر

بر پیشانی " مزدور و خاین"این درس برای کش که از صحنۀ سیاسی رانده شده، مهر 
 توانست فایده داشته باشد؟ می خورده و حالا در آستانۀ مرگ قرار گرفته،

ک کارمل": 5002سوم اپریل )  از آخرین دیدار با ببر
، برگۀ "نگاه ژرف"، BBC، "خاطرانر

  (5007/00/03).  .             ....("ربــع قرن پس از اشغال افغانستان" -ۀ سیاست ویژ 

ــــخیبرفیق  ـــ ــرا کی ت ـر ــ ــ ــ ــ ــرور کــ ــ ــ ــ  رد؟ـ

 دارـــــن بیـیاسی

 

ها و  در مورد بحران سه دهۀ اخبر کشور ما صدها کتاب و مقاله توسط افغان
ان حزب وطن سلطان. ها نوشته شده است خارخر  مند، دستگبر  علی کشت از رهبر

 
ی

ی، نبر عظیمی، قدوس غوربندی و دیگران در آثار شان بر زوایای تاریک زندکی پنجشبر
یت  خیبـر رور مبر اکبر ها به ت در تمام نوشته. حزب روشبی انداخته اند اشاره شده و اکبر

ی و وابستهنویسندگان  های او دانسته اند، به  ترور استاد خیبـر را کار حفیظ الله امیر
 . غوربندی استثنای

م ودان بازنویش و تکرار قسمت هشتاد نگاهی به تاریــــخ "هانی از  درصد نوشتۀ محبر
در نوشتۀ او اشارنر به . اثر غوربندی است" حزب دموکراتیک خلق افغانستان

ی نتیجه کس مصاحبه نشده  دیدهای دیگران صورت نگرفته و با هیچ ها یا چشم گبر
  خودش نویسنده گونی هیچ شنیده و دیدۀ شخض ندارد، لذا حضور . است

ً
اصلا

 .شود حس نمی

قبل از   در شام -اول: دو نکته نزد بسیاری از اعضای حزب مطرح بود خیبـر پس از ترور 
ون کشیده شد و پس از گردش، در  خیبـر استاد  ترور، لش ببر ی توسط غوربندی از مبی
ها و  غوربندی که عضو ارشد کمیتۀ مرکزی بخش پرچمی -دوم. گاه تنها رها گردید قتل



 پـروندۀ ناپـدید
 

92 

ی پیوست و تا تحریر کتابش   یکی از سخن وران این حزب بود، پس از هفت ثور به امیر
 .وفادار ماندکه با مرگ وی فاصلۀ چندانی نداشت، به او 

دازد وضع روانی نویسندۀ کتاب . غوربندی در کتابش سعی نموده به همان دو نکته ببر
هانی را به قول  سال که سال این مرد کهن. توان درک کرد اش میرا از لابلای نوشته

ی کرده، با سابقۀ سیاسی و تلاش  یتخودش در حالت محکوم به اعدام در زندان سبر
 افغانستان داشته، بالآخره  -به قول خودش  -و مبارزه معیبی که بازهم 

ر
به خاطر ترق

هزار نفر از  به رژیمی منسوب شده که ناقض حقوق بشر و متهم به قتل بیش از بیست
ین فرزندان کشور است ی . بهبر گفت که چرا خودش  پاسخ میحالا باید به این اتهام نبر
به این سبب، مانند پلنگ زخمی که در سه کنحیر گبر آمده . در آغاز توطئه دخیل بود

در این راستا، گرچه مستقیم . باشد، خواسته با چنگ و دندان انتقادات را دفع نماید
ی  ک کارمل را از همان آغاز تدویر کنگرۀ اول مورد حمله قرار داده، از توهیر مرحوم ببر

هانی را . نور و چند تن دیگر دریــــغ نکرده است نوراحمد مند،  علی کشت لطانس
ی او چبر

ی آن است ی آن بهبر از گفیر غوربندی در . باز گو نموده که در بسیاری حالات نگفیر
  قضاوت

ً
های خود تا سرحد درک عامیانه و غبر سیاسی سقوط کرده است، مثلا

در . ها فاصله گرفت را شناخت و از آن ها  الله بعد از ده سال روس نویسد که نجیب می
ها بودند که داکبر نجیب  این روس. عکس آن درست استبر کنم  که من فکر می حالی

 .را رها کردند

نی بود که همۀ ما او را از دست  گوهر گرانمایه  خیبـر در این شکی نیست که استاد 
ط رژیمی که ترین کادرهای حزب توس دادیم، اما بیش از دوهزار نفر از شایسته

اشاره نکرده  ا او به این موضوع حت. غوربندی عضو کابینۀ آن بود، تبر باران شدند
کند، اما  اختلافات خود با مرحوم کارمل را از قبل از تدویر کنگرۀ اول وانمود می. است
گوید که چرا مدت بیش از ده سال عضویت کمیتۀ مرکزی حزنر را داشت که   نمی

نویسد که گویا خطاب به   محمد غبار می به نقل از غلام .ودکارمل منشر عمومی آن ب
یعبی کارمل " گذارم من در جای پای تو پا نمی. جای پای تو داغ است: "کارمل گفته بود

گذاریم به  که غوربندی چه نوشته، می این. بودآدم تندرو و به اصطلاح دوآتشه 
م ودان چیست ی محبر  ؟خودش، نتیجه گبر

ها  نهادی به وسیلۀ خلفر  نامۀ پیش خوانیم که طرح اساس د میمن کشت در خاطرات 
ی اظهار می علبی بود و مادۀ اول آن چنیر حزب دموکراتیک خلق افغانستان : "داشت غبر

کشان  آهنگ طبقۀ کارگر و تمام زحمت ترین شکل سازمان سیاسی و پیش عالی
یدیالوژی خود قرار بیبی علمی مارکسیسبر را منحیث ا جهان. ا خ د  ح. افغانستان است

ایط عضویت باید تیوری  در اساس/. . . / . "داده است نامه به حیث یکی از سرر
د، نسبت به دشمنان طبقۀ کارگر آشبر -مارکسیسبر  . ناپذیر باشد لیننیسبر را فرا گبر
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م علمی، وطن اندیشه ی ی توده های سوسیالبر ی را در بیر
م پرولبر ی ناسیونالبر

ها  پرسبر و انبر
ی اساسشو  می دیدهکه  طوری /. . . /. تبلیغ نماید روانه  رادیکال و چپ  نامه خیلی د میر

ایط و واقعیت انعکاس ،ا تنظیم گردیده بود و از لحاظ محتو  های جامعۀ  دهندۀ سرر
ی اساس. افغانی نبود ی برد همیر  ".نامه آخرین امکانات سازش را میان هردو از بیر

واقعهای  بینیم که جناح کارمل به خاطر طرح می از  ،ها  خلفر  بینانه بخش تندروانه و غبر
ها جناح  خلفر  ،حزب تا کنون تأسیسبدو همان ارتباط نبود که از  نر . آن فاصله گرفت

اف"ها را  پرچمی طبقۀ " ]پورته طبقه"به زبان خود شان،  -و " انو آماتور گان زاد  اسرر
 .گفته اند  -[بالا

در تصنیف احزاب ( 0725/ چاپ اول)" افغانستان"لونی دوپری در کتاب معروف خود 
سیاسی افغانستان، بخش پرچم را حزب چپ میانه و بخش خلق و شعلۀ جاوید را 

بینیم که گفتۀ فوق غوربندی در مقایسه با روند  می. کند داد می چپ افراطی قلم
ی ترتیب، ادعای ملی . شود انکشافات رویدادهای بعدی چندان بجا معلوم نمی به همیر

ناسیونالیست بودن هم در کتاب بودن و یا ا م ودان انبر و عنوان شده و در نوشتۀ محبر
 .با بازنویش انعکاس یافته است

کند که گویا استاد  غوربندی از آغاز تا آخر این تیوری را در ذهن خواننده تداعی می
ی شخص ملی خیبـر  زد کرده  گرا بود و استاد بار بار گوش شخص ملی بود، داوود خان نبر
تا سرحد انحلال حزب دموکراتیک خلق افغانستان  گه باید از ملی غورځنبود ک

خطاب به کارمل و دیگران  خیبـر او در این راستا گفتۀ استاد . گرفت حمایت صورت می
حزب ما حزب انقلاب اجتماعی است، . بروید برنامۀ حزب را مطالعه کنید: "آورد را می

 هم ؛"نه حزب کودتا
ً
شود که داوود خان  داستان کش می دست و هم اما خودش عملا

 . اش از دم تیغ کشید را تا آخرین طفل خانواده

هفت ثور چه بود؟ کودتا یا انقلاب؟ اگر کودتا بود چرا غوربندی خلاف ارادۀ استاد 
دست و  اش هم با دل و جان از آن حمایت کرد؟ چرا با قاتل داوود و خانواده خیبـر 
 کند؟ داستان شد؟ و اگر انقلاب بود چرا دیگران را سرزنش می هم

 از شخصیت دو پهلو  و در کتاب غوربندی فراوان است  ها از این تناقض گونی 
ی

نمایندکی
از لحاظ اخلاقر در کتاب هم از لحاظ سیاسی و هم . کند و مشکوک نویسنده می

ی مورد حساس تکیۀ یک جانبه  د، حتا به آن سطحی نیست که در چنیر صورت گبر
ی دیروز نوشته  در بسیاری کتاب. استناد به آن خالی از خطر نیست هانی که مسئوولیر

 همه سعی دارند گرد تقصبر . شود اند، در مجموع انتقاد از خود کم دیده می
ً
تقریبا

تر انجام  آنان این کار را دیپلوماتیک. گران جستجو نمایندها را به دامن دی شکست
بار سر به گریبان خود  دادند، مگر غوربندی با کمال زشبر به حریفان تاخته و یک

  . ننموده است
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ی : خیبـرکشته شدن استاد  المللی  داوود پس از یک رشته فعل و انفعالات داخلی و بیر
مند  خود را از طریق کشورهای ثروتخواست روابط عنعنوی با شوروی را قطع و 

 خاطرات سیاسی، طوری که از اسناد و مدارک. خلیج با غرب وصل کند
ً
 مخصوصا

سیدقاسم رشتیا پیداست، داوود شیفتۀ شخصیت جمال ناض رئیس جمهور مصر 
عده افشان  با استفاده از کمک یک 0725ناض در . بود و در جای پای او پا گذاشت

ی تصفیه حساب کرد رسید و ابتدا با اخوانچبر مصر به قدرت  زمانی که . المسلمیر
. های حکومتش مستحکم شد، با یک حمله حزب کمونیست مصر را تارومار کرد پایه

ی برنامه  با همیر
ً
اما با این تفاوت که برخلاف  ؛روی صحنه ظاهر گشت داوود تقریبا

 حکومت ضعیف بود و قدرت مانور را 
ً
نداشت، لذا به  مصر، در افغانستان اساسا

 . جای دفاع سقوط کرد

. ر آورد، خلق و پرچم متحد ساخته شدندـوقبر حکومت داوود در مواضع خود تغیی
ی انکشافات،  قاتل مرجان نام . خرم وزیر پلان به قتل رسید احمد  علیدر بحبوبۀ همیر

ی بود داشت و گفته می کت . شد که از نزدیکان امیر چندی بعد کپتان گران پیلوت سرر
ضارب او را در تاریکی شام به جای کارمل به که شد   میگفته . هوانی آریانا به قتل رسید

ل استاد، نام پس از پخش خبر قت. کشته شد خیبـربعد از آن استاد . قتل رسانید
ه  کچنانی  ۸۵۳۲در روز هفت ثور . ها افتادحیث قاتل بر سر زبانیار به  عارف عالم

او از . قدیر نورستانی وزیر داخلۀ داوود خان زخمی شدعبدالنویسد  صدیق فرهنگ می
ی اطلاع بدهید که من زخمی شده": گفت داخل شفاخانه می  قابل توجه ".ام به امیر

ی اطلاع میحفیظ الله ، اما به شود می وزیر داخله زخمی :است فرستد، نه به  امیر
 . داوودمحمد

 

های نظامی خلق و پرچم  قیام هفت ثور بر نامۀ رسمی حزب نبود و در میان بخش
 و مرکزیت واحد وجود نداشت هم

ی
 به شاخۀ نظامی آن حزب  گویا خلفر . آهنکی

ً
ها قبلا

ان   . ما دست به قیام بزنیدستگبر شوند، شداطلاع داده بودند که اگر رهبر

ی که در حالت اخراج از حزب قرار داشت، در هم دسبر با عناض دست راسبر  امیر
برای این کار . داخل حاکمیت خواست حزب را در حالت نظامی با دولت مواجه سازد

ان حزب را زندانی می تا  گرفت باید اقدامی صورت می ترورهای پیهم به . کرد دولت رهبر
ی سبب سازمان ی . واکنش نشان دهدود و حزب تحریک شه بود که دهی شد همیر امیر

ان و  ماشه می هدانست که هرگاه انگشت نظام حاکم ب می رسید، امروز در گورستان رهبر
ی حزب دموکراتیک خلق به نام قبر کهنه، مردم مرده اما ؛ کردند  دفن می های تازه فعالیر
 پوشالی شده بود و نتوانست از خود دفاع کند

ً
 . دولت اصلا
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ک کارمل به قتل رسانیده یا در اثر تحریکات او  خیبـر که گویا استاد  نمودن اینحکم  را ببر
 به قتل رسیده، از نظر من  خیبر 

ً
منطفر نادرستکاملا  غبر

ً
 و   ، کاملا

ً
 .منتفی استکاملا

ــنگاه ــ    خیبـرر ــر اکبـسیاسی می ی به عقاید ـ

ــــــس ـــ  رور یورشــ

، کمی بعد از تدویر کنگرۀ مؤسس حزب دموکراتیک خلق ۸۵۳۵در ماه حمل 
سازی کادرهای  به منظور آماده ،در آن وقت. افغانستان عضویت حزب را پذیرفتم

ی حزب -های آینده، چندین گروپ سه جدیدالورود برای فعالیت چهار نفری از فعالیر
من شامل یکی از . ها را تدریس نمایدمؤظف گردید تا آن خیبـر تشکیل شد و مبر اکبر 

لش می ها گاه بعد از تکمیل کورس. ها بودم این گروپ ی هایش  رفتم و از صحبتگاه به مبی
لوژیک و فلسفی را حتا قبل از و بعدها دریافتم که مسائل ایدی. گردیدم مستفید می

ی جهت لقب استاد  کیل حزب در محافل روشنفکری کابل تدریس میتش کرد و به همیر
 .را دریافت نموده بود

ها و مکاتبات حزنر از  با تهیه و ترجمۀ بعضی اسناد، پیام" پرچم"در دوران نشر جریدۀ 
ی ما . پشتو و دری به انگلیش یا بالعکس، با استاد همکار بودم ارتباطات کاری بیر

ی ایجاد کرده بودعواطف و  بنابر آن، تا اخبر عمر پُر ثمرش با وی . احساسات متقابل نبر
ارتباط نزدیک داشتم، با شخصیت، دانش و نظریات سیاسی استاد آشنانی دارم و 

ایط اجتماعی، عقاید اسلامی، بافت قبیلوی جامعۀ افغانی و موقعیت می دانم که از سرر
 آگاه بودجی

ً
گرچه به کشورهای خارخر سفری نداشت، از   .وپولیتیک افغانستان کاملا

ی  المللی و سیاست جهانی برخوردار بود و در  دانش، آگاهی و اطلاعات وسیع در امور بیر
 بهره می

ً
  .گرفت مطالعات و تحقیقات علمی از زبان انگلیش وسیعا

 و مبارزۀ استاد  از آن
ی

ست بزرگ، در کاری  خیبـر جا که بررسی مفصل شخصیت، زندکی
 .ها و معتقدات سیاسی وی روشبی اندازم کنم به برخی اندیشه ختصر سعی میاین م

شوروی بود، اما عقیده داشت که باید -دار روابط دوستانۀ افغانطرف خیبـر استاد  ●
در این مناسبات توازن وجود داشته باشد تا مساویانه به منافع ملی هر دو کشور 

ان فرکسیون عده. خدمت نماید پسندیدند   خلق و پرچم به علبر او را نمی های نی از رهبر
سو، سوویتست افراطی نبود و از سوی دیگر، به شدت مدافع منافع و  که از یک

ی جهت، برخی عناض او را متهم به . های ملی بود ارزش م "به همیر ی ناسیونالبر
 . کردند می" نظرانه تنگ

ی نداشت و می خیبـر استاد  ● حزب مستلزم آن اصول تشکیلانر : گفتادعای رهبر
نی او را به  البته، عده. بانی به عمل آید ست که از منشر عمومی منتخب حزب پشبر ا

بعضی از . پنداشتند العمر خویش می نادرست رقیب مقامات انحصاری و مادام طور
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وی از استاد بودند ان و کادرهای حزنر متهم به پبر  جنبۀ . رهبر
ً
وی ضفا البته، این پبر

 . تمایلات شخض داشت و به معنای فرکسیون خاص مخفی در یک حزب واحد نبود

نقش  ۸۵۳۲های خلق و پرچم در سرطان  در وحدت مجدد شاخه خیبـر استاد  ●
وی س. اساسی داشت یاسی کمیتۀ مرکزی حزب صلاحیت وی برای عضویت در ببر

های  رو به مراتب بیشبر بود، ولی به بهانهـواحد نسبت به تعداد زیادی از اعضای بی
را  شد، زیرا او صلاحیت و توانانی زعامت مستقل و سالم داشته می گوناگون، دور نگه

کوشیدند او را در  ها با عدۀ دیگر در هر دو فرکسیون می سران جناح. تبارز داده بود
  .یه نگهدارند تا از صلاحیت اجرائیوی کمبر برخوردار باشدحاش

یت تاریحیی خود را انجام دهد که مأمور تواند  بر آن بود که حزب وقبر می خیبـر استاد  ●
روند طولانی است و باید برای آن  ایناو معتقد بود که . نی مبدل گردد به حزب توده

داد که حزب در حال  او توضیح می. توأم با حوصله مندی انجام داد پیگبر فعالیت 
ی جنبش مردمی است، در حالی  نی حاضی در مراحل ابتدا  مدعی رهبر

ً
 قرار دارد و ضفا

های  ها و سیاستآهنگ مردم شود و بتواند آنان را در عقب طرح که باید اول پیش
 شاهد . سیاسی فکر کردتوان در بارۀ قدرت  تنها پس از آن می. خود بکشاند

ً
من شخصا

به مشاجرات شدید لفظی با کسانی  خیبـر و ناظر چندین موردی بودم که در آن استاد 
 .زدند که اصطلاح دیگری برای کودتا بود، حرف می" قیام مسلحانه"پرداخت که از  می

های ناسیر از تشدید جنگ سرد و هنگامی به قتل رسید که کورۀ رقابت خیبـر استاد  ●
 در افغانستان داغ  هاویارونی ابرقدرتر 

ً
هویت . ده بودشدر منطقه و مخصوصا

گونه اقدام تحقیقانر  ان این قتل تاکنون در پردۀ ابهام مانده است، زیرا هیچــی  مجر
ان حزب که یکی نر دیگر به قدرت رسیدند، صورت نگرفت  .توسط هیچ یک از رهبر

وهای راست و چپ داخلی و خارخر در افغ انستان تلاش ورزیدند از حادثۀ ترور نبر
 عناض درون حکومت محمد داوود  -گرایان  راست. استاد استفاده نمایند

ً
به  -عمدتا
کوشیدند از آن به منظور سرکوب حزب    تحریک و حمایت غرب و متحدین منطقه

ی نمایند ان حزب  .دموکراتیک خلق افغانستان بهره گبر  کردن تعدادی از رهبر
زندانی

 هم. بیانگر آن است خیبـر روز بعد از حادثۀ قتل چند 
ً
زمان با آن عناض و  تقریبا

 به استشاره و 
ً
ی مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغانستان احتمالا حلقات معیر

ان  استاد های خاص اتحاد شوروی، از ترور  حمایت محافل و حلقه  شدن رهبر
و زندانی

ه برای راه انداز  ی در اردو، که " قیام مسلحانه"ی به اصطلاح حزب به حیث بهانه و انگبر
 گرفته و منتظر فرصت بودند، استفاده نمودند و دست به 

ی
از دیر زمان برایش آمادکی

  در نتیجه، حکومت داوود سقوط کرد و آن. عمل زدند
ً
نامیده " انقلاب ثور"چه بعدا

وزی رسید ،شد   .به پبر
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 سی سال از آن زمان می
ً
بر کش به اهمیت نظریات استاد در آن وقت کم. گذرد تقریبا
ــپ  خیبـر با گذشت این مدت که در آن مردم عواقب وخیم اشتباهات، . برد ی میــ
ی امور در داخل کشور و مداخلات و  روی ها و ماجراجونی  ها، کج لغزش های مسئوولیر

ی او درست و بر حق  تهاجمات خارخر را احساس نمودند، روشن گردید که موضع گبر
 .بود

ت سیاسی نر  خیبـر استاد  ● ، دارای بصبر نظبر و عاری از هر نوع تعصب  شخص باتدببر
ان حزب . بود  رهبر

محبوبیت  -هر دو جناح متعلق  -در میان صفوف، کادرها و اکبر
های ملی در داخل افغانستان و در  حلقات، محافل و شخصیت. خاص داشت

در مجامع . ناختندش دوست می مند و وطن سوی مرز او را به حیث دانش آن
ی از وجاهت سیاسی قابل ملاحظه برخوردار  دپلوماتیک کشورهای خارخر مقیم کابل نبر

 .بود

، احساس گرامی وی  با تجدید خاطره و یاد . گذردوهشت سال از مرگ استاد می بیست
اندوه و افسوس است، جای کنم  فکر می ،سو  از یک: دوگانه به من دست داده است

اوار چنان بخت  نیک خیبـر گویم که  با خود می ،از جانب دیگر  ؛مرگ فجیع نبود زیرا سری
افت مندانه زیست و سر انجام قربانی توطئه  بود، زیرا در نقش رهرو حق و حقیقت، سرر

  (5002هفدهم اپریل ) .گناه چشم از جهان پوشید شد و نر 

 Photo credit: F. Gharzai Laeq – family album 
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Photo credit: K. Amir – family album 

ــخیبـمیــر اکبــر به یاد  ــ ــ ــــیدجان لالا ر ــ  و ســ

ــــکبی ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــر امیـ  رــ

 

من که در . بردیم آباد بش می های سرد زمستان را در جلال ماه ،آید که از کودکی یادم می
ی پشان و  خانۀ پر از قوم و خویش بزرگ می شدم، نه تنها در کابل از نعمت داشیر

ان کاکا ان و پشان ماما ؛دخبر مند بودم،  بهره ی فراوانها ها وخواهرزاده برادرزاده ؛دخبر
احت زمستانی در جلال  تنها و نر  آباد  بل در دوران اسبر

ی  .ماندم بازی نمی هم نبر

 -کردیم  وآمد می آباد و در سرای غزنی کابل پیوسته رفت هانی که در جلال به یکی از خانه
خانۀ پشان کاکای خودم و یا پشان کاکای پدرم  -سن و سالم داشتند چون پشان هم

جا با  نزدیک یک وگان دور  با سایر وابسته یکی از پشان کاکای پدرم که در اوایل. بود
دوصد  -نی که دولت در مرادخانی  پدرم در رکاب نادرشاه به کابل آمده و در دو خانه

ال  ی ارگ متصل خانۀ جبی در اختیار پدرم   -"جرنیل سور"ناضی معروف به عمر مبر
او همزمان داماد کاکا و باجۀ . نام داشت سیدجانگذاشته بود، مسکون شده بودند، 

ی بود  .برادرم نبر

 به نام   های زادگاه پدری در قریه 
ی
ام رسم است که مردان را پس از گذر از پنجاه سالگ

ام شان یاد می( ماما)مه  و مه( لالا)له  ، له(کاکا)که  که را   کنند تا به این شیوه رسم احبر
چون با خانوادۀ خود یعبی  ؛تا چشم باز کردم، با او آشنا شده بودم. جا آورده باشند به
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 میدخبر کا 
ی

ک پدری ما زندکی برخی  .گفتیم له می له سیدجاناو را . کرد کایم در خانۀ مشبر
ام زیاد به همان  ی اکتفا می" له له"اوقات از احبر  .کردیم گفیر

کی برسر می سیدجان ُـ ن
ُ
 ت

ی
نکی

ُ
با گذاشت و  لالا که آدم بلند قامبر بود، خیلی اوقات ل

های پدرم  شان کاکا و برادرزادهپ. رفت راه می استوار چون شاخ شمشاد  قامت راست
ی  ایط کابل هر یک در صدد یافیر ی با سرر پس از یک مدت اقامت در مرادخانی و خو گرفیر

ی سر پناهی برای خود شدند لالا با پشان کاکای من و  سیدجاناز آن جمله، . و ساخیر
خانه خوش   پشان کاکای خود به سرای غزنی نقل مکان کرد و سایرین دل به سمنت

 . ندکرد

 آدم یک سرو گردن بلندتر از سایرین در حلقۀ خانوادۀ ما بود
ً
همو . سیدجان لالا فطرتا

فروسیر در قسمت آخر جادۀ میوند  بود که نخست در فکر باز کردن دکانی زیر نام پرزه
 تشویق کرد تا راه خودکفانی را 

ی ندشد و دیگران را نبر   .در پیش گبر

ل خان های جان ما از نظر قومی جاخر و از زیرشاخه
ُ
این  . غندی هستیم خیل مسکونۀ گ

ل غندی خود قصۀ جالبر دارد
ُ
نی بوده که در اطراف آن آب تجمع  در منطقۀ ما تپه: گ
زمانی . کردند یاد می" غوندی گنده"مردم محل آن را به نام . گندید کرد و بعضأ می می

نی که  گنده غندی را بر تپهرسد و وقبر بار بار نام   پای شاه محمود خان به این محل می
" غندی گل"گوید این محل را پس ازین به مردم می ؛شنود های زیبا روییده، می در آن گل

وال که تا کنون هم کاربرد دارد، به گنده"پس از آن، ما مردم از . غندی بنامید، نه گنده
ندی

ُ
  . این نام جا نیفتاد هوال تغیبر نام کردیم گرچ غ

ی کردن موسم سرما به  ،الرسم ای زمستانی که کما قی در یکی از روزه غرض سبر
محمد پش سیدجان لالا در خانۀ شان واقع  جلال ریگ شاه "آباد رُخ نموده بودیم، با خبر

نبان " مردخان
ُ
اهن ت ر به مرد مؤقری که پبر

َ
مصروف بازی بودم که چشمم در چوکات د

ی تو به تن و شال هم رنگ و خوش خمتای شبر
ُ
اهنرنگ پ ا تنبان را از پشت گردن  -بر

هم به  ، منبا دیدن او . گذرانده و از زیر دو قولش به طرف پشت سرانداخته بود، افتاد
امش بازی را رها کرده و به پا ایستادند، ایستادم تر  پسان. تقلید از پشان کاکا که به احبر

محمد گفت نم؟ ما ـودی نپی: "خبر ر خو دی تر اوسه  ژندو؟ ما وویل خر نه، له کومه نی وپبر
؟ گفتم از کجا بشناسم؟ ). «صاحب دی خیبـر ده وویل خر دی، . نه وو لیدلی نشناخبر

 .(صاحب است خیبـر او گفت . تا حال او را ندیده بودم

 آدم  خیبـر یاد  له را از جاودان وقبر استقبال سیدجان له
ً
دیدم، در دلم گذشت که حتما

می است، زیرا لالا به هر کش طرز زمانی که متوجه . دارد همه محبت روا نمی این محبر
م دیگر  از جمله سلیمان لایق که او  -صحبت کردن سیدجان لالا در برابر او و چند محبر

 .شدم، دریافتم که لالای ما هم کم کش نیست -را هم در خانۀ سیدجان لالا دیده بودم 
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 مستقل داشت لالا سیدجان
ی

کان پرزه فروسیر خود در د  ،که در آن زمان خانه و زندکی
جات  مداران مبدل کرده بود تا محل فروش پرزه تر به پاتوق سیاست آخر جاده را بیش

 مرفه، توانانی این را داشت که عصرها . موتر
ً
ی امکانات نسبتا  -روز  ولو نه هر -او با داشیر

بان آدم ی  .باشدی از سران حزب دموکراتیک خلق افغانستان ــهای معروف ماه چند بار مبر

 با لالا نه تنها چندین بار با مبر اکبر  پسان
ی

در مجالس  خیبـر ها از برکت رابطۀ خانوادکی
آباد مقابل شدم، بلکه با بیشبر سران  ترحیم یا آخرهای هفته در سرای غزنی یا جلال

ی روبرو گشتم  ،سرود  حتا برادر بزرگم که مفلوج بود و شعر نغز می. حزب دموکراتیک نبر
ی در حلقۀ هواخواهان حزب راه یافته بود شدم، متانت و نرمش  تر می هرچه بزرگ. نبر

مندتر  هر اکبر خیبـر، به ویژه موقع سخن زدن آرامی که داشت، مرا به او علاقـمی
 .ساخت می

ی چهرۀ دلپسندش " کوچۀ ما"در رمان  -داکبر اکرم عثمان  -سیدجان لالا به روایت  نبر
، بهبر از نردبازهای . عارف سیاسی بود: "ددا را به ما نشان می باسواد اندک و ابتدانی

سرمشق . داد نی میدان سیاست، حق را از ناحق و خوب را از خراب تشخیص می حرفه
 کارستانی می. جوانان بود

ی
ی سادکی زد که یک حکیم بسیار عاقل  هانی می کرد و گپ در عیر

ی از گفتنش عاجز بود  ".نبر

یکی از . که به شاخۀ پرچم حزب دموکراتیک خلق جذب شدم  شانزده ساله شده بودم
ون و بحث رانی  های کششم به سوی این حزب سخن نقطه های  های سران حزب در ببر
 . لالا در محوطۀ خانواده بود سیدجانداغ 

ُ
ه مکتب ــدر مظاهرانر که صنف هشت و ن

اک می در . بودمرانان سراپا گوش می های جالب سخن کردم و به صحبت بودم، اشبر
یاد نجیب خوشم  زدند، بیشبر از صدا و طرز صحبت جاودان جمع کسانی که گپ می

 . آمد می

به بعد با حزب فاصله گرفته و پیوندم را با آن  [ 0720] ۸۵۳۵ها گذشت و من از  سال
بود که برادر بزرگم نعیم خان نقاش، که  [0725]۸۵۳۲یکی از روزهای بهاری . گسستم

 تمثال
ً
کرد، به من  های بزرگ ترسیم می های محمد داوود رئیس دولت را در اندازه معمولا

 . نی گرفته و در تکمیل آن به کمک ما نیاز دارد ترم گفت که پروژه و برادر بزرگ

کت هوانی آریانا بود مبر در شش  س چهارباید به مقیا. آن پروژه تابلوی نقاسیر برای سرر
قر چهارراه وزارت صحت عامه نقاسیر می مبر در ضلع جنوب وع شد . شد سرر کار ما سرر

ی جالبر که فراموشم نمی. بودیم و تا نزدیک تاریکی شام با آن مشغول می شود، دیدن  چبر
ی مبر اکبر  أ به  با موهای آراسته و دست. بود خیبـر دو سه بار همان چهرۀ متیر های اکبر

بخبر  خوش. مدآ  رفت یا از آن سو می یا به طرف وزیر اکبر خان می ،گرفته  پشت قرار 
پاسخ  نر  -از دور یا نزدیک-دیگرم این بود که به پاس شناخت با برادرانم، سلام ما را 

 . گذاشت نمی
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های کشته شدنش در  در یکی از روزهانی که باز آمده بودیم تا کار را ادامه دهیم، زمزمه
رفتیم، برادرم گفت ببینیم که او را در کجا   شام وقبر خانه می. را شنیدیم نزدیک مطبعه

ی موتر دیدیم و با خاطر افشده راهی خانه   رفتیم و قتل. کشته اند گاهش را از کلکیر
ه به تن داشت. گشتیم  .آخرین باری که اورا دیده بودم لباس فولادی تبر

ی کی از کسانی که پس از دوران به قدرت رسیدن حز ی ب دموکراتیک خلق افغانستان نبر
هایش نام و خاطرۀ او را  غافل نبود و به نحوی از انحا در صحبت خیبـر گاه از یاد  هیچ

ی  بر زبان می ی باد. لالا بود سیدجانراند، همیر           .یاد هر دو جاودانه سبر
(5055/05/00) 

  ونه از کام مرگ زنده برگشتم؟چگ
 -رادیوکارمند ادارۀ )زلمی رزمی 

ی
 (تلویزیون و سینماتوگراق

 

( پُست، تیلفون، تلگراف) PTTهای جمهوریت محمدداوود کارمند اداری دستگاه  در سال

تعجب متوجه شدم که با کمال ناگهان  ۸۵۳۲روز هفت ثور . وزارت مخابرات بودم
نه تنها ارگ جمهوری را با فبر های پیهم و  موضع گرفته PTTدستگاه  ها نزدیک تانک

ی محاضه کرده اند کس  هیچ. هدف قرار دادند، بلکه دستگاه مخابرات را نبر
کارمندان . دانست که خر اتفاق افتاده و چه روزگاری در پیش خواهیم داشت نمی

نورمال دیدند  خواستند از دستگاه خارج شوند و به   ،دستگاه وقبر اوضاع را غبر
با تمامی سربازان شان  محلیس های خود بروند، اما دیده شد که ماموریت پول خانه

با کودتاچیان  مسلحانهآنان . جا موضع گرفته بودندداخل دستگاه شده و در آن
 .گذاشتند کش داخل دستگاه شده و مخابرۀ تیلفونی را قطع کند جنگیدند و نمی می

ون تواند  نمیکس مامور پولیس به ما کارمندان دستگاه اخطار داد که هیچ ، از برود ببر
ها خوف و وحشت، سرانجام از  بعد از گذشت ساعت. شعبات تان خارج نشوید

، نگاهی به چهارراهی پشتونستان انداختم وچشمم به رستوران  شیشۀ پنجرۀ اتاق دفبر
  رستورانت میاناز  تن افراد ملگ دیدم که چند. خیبر افتاد

ً
به افراد مسلح و عمدتا

شکور شفیعی، : ن آنان، سه تن را شناختماز میا. آورند ها آب نوشیدنی می تانکیست
  .اسد رهیاب و فرید سیاوش

ی به ذهنم گشت و چون تلفون کردن از محل وظیفۀ ما به هر جا که  ی چبر
از شخض که گوسیر را . خواستیم، میش بود، به رستورانت خیبر زنگ زدم می

ام را لطف  برداشت، خواهش کردم که از میان آن سه جوان دم دروازۀ رستوران، اسد ن
ترتیب،  او پذیرفت و به این. کند و بگوید که یک بار عاجل با من صحبت نماید

 .توانستم برای برخی از سوالاتم جواب بیابم
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وقبر . اسد رهیاب مانند من عضو جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود
 معلومات داد که

ً
 از آناو هم از موضوع اطلاع قبلی نداشته و تصادف مختصرا

ً
جا عبور ا

ها  کرده وقبر دانسته که کودتاچیان مربوط جناح خلق هستند، داوطلبانه با آن می
همش خودت  دانی که من و تمام همکاران اداره به شمول می: به او گفتم ؛دهمکاری دار 

توانند به  و همش من که هر دو از کارمندان این وزارت هستند، قید مانده اند و نمی
 به هر طریق ممکن کاری کن که ولو اگر من و سایر همکاران  ؟بروند  منازل شان

ً
لطفا

ان همکار ما مصون و سلامت به خانواده و   نتوانیم خانه برویم، حداقل زنان و دخبر
 از سوی پهره

ً
به ما گفته شده که هر کس  هداران دم درواز  کاشانۀ امن برسند، زیرا فعلا

ون بیاید، کشته  .شود می بخواهد از وزارت ببر

 اطلاع یافتم، رهیاب با شتاب رفته و از شخض به نام تورن دلاور پامبر  
ً
قسمی که بعدا

ی امنیت أکه در همان ساحه توظیف بوده، کمک خواسته بود تا زمینۀ برگشت و ت میر
 در نتیجه، دلاور پامبر . های شان فراهم شود تعداد زیادی از همکاران ما به خانه

که با من صحبت    بگونی به مامور پولیس توانی  میآیا : پرسید من گوسیر را گرفت و از
که از به محض این. را گروگان گرفته اند ما: کند و از مقاومت دست بکشد؟ گفتم

ون شوم، فبر   . کنند می دروازۀ اتاق ببر

تانک به دستگاه،  تا ساعت شش شام مقاومت کردند و بعد از یکی دو فبر  ،لاصهخ
از   چند تن من خواستند که گاه از آن. از دستگاه خارج شدندها و مامورین  پولیس

و خودم شب  نمی کـها معرف به آن مخابرانر را ورزیدۀ مسلگ و آگاه با امور کارمندان
جان . جا بمانم همان بعد مرحله به مرحله دریافتم که قوماندۀ ساحه به دست شبر

  - چهار زرهدارمزدوریار و در سطح بالاتر تحت امر رئیس ارکان قوای 
ً
محمد  احتمالا

 .است بوده -رفیع 

رژیم . سلیم شدندتبازان ارگ جمهوری  صبح روز هشت ثور سر حدود ساعت چهار
وزیر جدید مخابرات  جار  وطنجمهوریت سقوط کرد، کابینۀ جدید اعلان و محمداسلم 

ی زمان او معاون صدراعظم هم بود. شد وقبر آمد و با کارمندان معرقی . البته، در عیر
خودت با من به : گفت . من هستم: زلمی رزمی کیست؟جواب دادم :پرسید شد،

ش رفتیم، با اشاره به. روی دفبر وزارت می یادداشبر در مورد سابقۀ کاری  وقبر به دفبر
ی کارش بود،من در وزارت مخ همکاری خودت در شب  رفقا از :گفت ابرات که روی مبر

 تو عضو حزب و کارمند سابقه. دادند به من گزارش انقلاب
ً
دار اداری این وزارت  ضمنا

من عسکر هستم و با امور تخنیکی مخابرات از قبیل . شناسی هسبر و همه را می
هپُ  ی لحظه، مدیر قلم مخصوص سر از هم. آشنانی ندارم ست، تلفون و تلگراف و غبر یر

ی کمک و همکاری کن تا این که رفقا من هسبر و مرا در کارهای اداری، تحریری و دفبر
ی مکتوب . مهم تقرر یابند های در پست وع کن نهاد  پیشبگبر از نوشیر . تقرر خودت سرر
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ی را جواب بده و همۀ شان را به دستور من هدایت بده که  ی اقدام خاینیر منحیث اولیر
 .به کار نیاینددیگر 

روزهای . این آغاز کار جدید من در همان وزارت پس از سقوط رژیم محمد داوود بود
عدۀ نهاد تقرر من و  پیش های جدید به میان آمد، تعیینات و مقرری بعد وقبر موضوع

بالاتر  تر و های حساس دیگر از جانب آصف دین مسوول حزنر همان نواخ در پست
ده شد به شخص وزیر وزارت و من ماندم  را معطل قرار داد منظوری آن اما وزیر ؛سبر

 .و مدیریت قلم مخصوص وزیر

آن وقت، در نگاه من مسایل فرکسیونی اهمیت خود را از دست داده بود، زیرا  هرچند
ی "وحدت دو جناح پرچم و خلق را  پنداشتم، باور داشتم که همه  می" وحدت آهنیر

ی و موضع ها، شعارها  افراد حزب به آرمان های شان تا پای جان ارزش قایل اند و   گبر
 . کش را بر دیگری امتیاز و برتری نیست

ی به  هنوز سران پرچم از افغانستان تبعید نشده بودند که اطلاع یافتم حفیظ الله امیر
 زنند، به هر طریق خاک به چشمت می. ها اعتماد نکن بر پرچمی": گفته بود  جار  وطن
 ملگری انجنبر ظریف را مقرر کن رت بیاور و برای پُست معاون وزارتها را در کنا خلفر 

د   .طور هم شد همانالبته، که ". تا تعیینات وزارت تحت نظر وی صورت بگبر

ی  پیکر "دوهزار جلد کتاب : المللی به اتاق کارم آمد و گفت روزی مدیر شعبۀ واردۀ بیر
ی  ت حسیر ی حصری حالا با این . یده استاز ایران عنوانی شخض در کابل رس" خونیر

 در این بخش کار نکرده بودم و اطلاع دقیق و کافبستۀ 
ً
ی ـبزرگ چه کار کنیم؟ چون قبلا

 آثاری از قبیل : کردید؟ گفت ها چه می سابق با همچو کتاب: ، پرسیدمنداشتم
ً
قبلا

، یک تعداد مواد چانر از کشورهای عرنر و  ، رسالات اخوانی قر ات احزاب مبر نشر
 بر حسب اوامر او  ،رساندم را اول به ملاحظۀ وزیر سابقه مینظایر آن 

ً
آثار  ،بعدا

ها قید و سانسور یا به کلی حریق  خانه متذکره نظر به محتوای شان یا در تحویل
م بینم و در این باره تصمیم می ها را می آن. درست است: گفتم. شدند می  .گبر

 حزنر واقع نزدیک
 داکبر  جا آن در .کلوپ بانک ملی بود  ترین رابطۀ دیگر سیاسی من دفبر

که مصروف  دیدم سالم فخری را می وهم وظیفه داشتند الدین کاویانی  نجم و نجیب
 مسایل حساس مانند دریافت کتاب. بود تایپ اسناد و تشکیلات حزنر می

ً
های  معمولا

ات بنیادگرایان مذهبر را که همه روزه سیل یادشده و ما آسیا از خارج به کشور  نشر
او هرگز شخص وزیر را در . دادم می داکبر نجیب قرار رس شدند، به دست ارسال می
 .داد گذاشت و از نام خود به مقامات بالا گزارش می میجریان ن

 را  روزی
ی

 بزرکی
ً
از جرمبی به وزارت که عنوانی یک نفر تاجر   -مدیر وارده بستۀ نسبتا

در پشت  نام این تاجر خض کهاین بستۀ ش:  گفت و آورد  -بود  مخابرات رسیده
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  . شود، بسیار مهم است و نام شخص حقیفر نیست پاکت دیده می
ً
به این نام اصلا

رژیم سابق  -مصونیت ملی  -این نام شفری دستگاه استخبارات . کش وجود ندارد
 .است

ش نبود وقت به حیث  که در آن با سرور منگل. به داکبر نجیب زنگ زدم، در دفبر
ی وزارت  در حقیقت او مرا به حزب جذب کرده  کرد و عامه وظیفه اجرا می فوایدمعیر

ی پاکت محرم را با او در میان گذاشتم و . بود، تماس گرفتم موضوع دریافت چنیر
 .خواهش رفیق منگل را اجرا کردم. به من بیاور :چطور کنم؟ گفت: پرسیدم

رفتم و او را . من بیایک بار به دفبر : فردا یا پس فردای آن رفیق منگل به من گفت
بزرگ و قابل تقدیر انجام بسیار کار . زیاد خوسیر کردند رفقای بالا از تو: گفت. دیدم
 نابود می تان می اگر به دست وزیر. دادی

ً
 نمی . شد افتاد، یقینا

ً
دانستم در  من که اصلا

ی موجود است، بعدها تا حدی دانستم که محتوای آن ی فلم  داخل آن بسته چه چبر
جانب دستگاه استخبارات فلم ط به مراسم پس از ترور مبر اکبر خیبر بود که ازمربو 

افغانستان امکان نداشت، مواد  مراحل چاپ و پروسس که در برداری شده و غرض
ی . آن را به آلمان فرستاده بودند آن کشور فلم را نهانی و مکمل ساخته و از مسئوولیر

ی فاصله رژیم  .فرستاده بودندل به کابطرق پُست عنوانی همان آدرس شفری  در همیر
چون ترور خیبر و سرنگونی رژیم ضف ده روز فاصله . جمهوریت سقوط کرده است

توانست جلو  خبر بود یا دیگر نمی از حوادث نر  یا لمان شاید آداشت، ادارۀ پست 
د  .فرستادنش را بگبر

بردار و کاس و فلمع. دیدار داشت با سفبر چکوسلواکیا جار  وطن یکی از روزهای دیگر
ی . ترجمان هم آمده بودند باز : المللی به من مراجعه کرد و گفت مدیر بخش واردۀ بیر

ات اخوانی   در همان روز انجنبر ظریف  . ها را به من داد آن. است ها آمده هم نشر
ً
اتفاقا

: ها دیگر هم داری؟ گفتماز این: که به دفبر کارم نشسته بود، با دیدن آن از من پرسید
 و  جریان گذاشته رفیق وزیر خیلی مصروف هستید، من حزب را در چون شما و. بلی

دههر بار آن  .ام ها را به شخص داکبر نجیب سبر

ی نگفتش خرنگ از رُ  ی ی . پرید، دود کرد و چبر  که ملاقات وزیر با سفبر همیر
 جار  وطنبه  داخل دفبر وزیر شد و موضوع را چکوسلواکیا تمام شد، انجنبر ظریف

 . اپور دادر 

رفیق های ما هر روز : گفت با قهر و غضب مرا به دفبر کارش خواست و جار  وطن
ات اخوانی  ترور می ؟ ها را که مثل بم است از ما پنهان می شوند و تو نشر بر تو  کبی

؟ اسناد را  اما تو به من خیانت می ،قلم مخصوص مقررت کردم مدیر ،اعتماد کردم کبی
و با تهدید  هستم یا مُلی؟ جا وزیرایندر من آیا  .نه به من دهی به اعضای پرچم می
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یل مقام، کاتب شعبۀ قبلی: تفنگچه گفت ی ی دقیقه، با تبی زود  . ات هسبر  سر از همیر
م وگرنه من عسکر هستم و آخرین تصمیم خود را در موردت می !شو گم  .گبر

ا ختم وظیفۀ خودت همرای م": روز دیگر، انجنبر ظریف زنگ زد و به من گفت
 PTTهم از شب هفتم ثور به بعد در دستگاه  همراه با اسد رهیاب که او. "است

ح داد کرد، مخابرات کار می  همستقیم به دیدن داکبر نجیب رفتم و حالتم را به او سرر
 . جریان قرار ندادید شماست که وزیر را در قصوراین : گفتم

. انقلاب است: تفاونر گفت نی با نر پس از یک صحبت پرطمطراق و کلیشه نجیب
 خود را از دست می

ی
کاری از . دهند و تو یک شکایت معمولی و عادی داری مردم زندکی

 و روزی بازخواست صورت خواهد گرفت ،گر حزب زنده بود ا . نیستدست من پوره 
ی تو هم می ،اگر حزب مرد   .مبر

ی در جریان قرار دادممایوسانه،  کند چند روز  فرق نمی: تاو گف. سرور منگل را نبر
در مربوطات وزارت فواید عامه وظیفۀ مناسب حالت برایت پیدا . محدود صبر کن

 .کنم می

روزی به سوی خانه واقع شاه شهید روان بودم، دیدم دو نفر مسلح با انجنبر ظریف و 
دیگری با دو عراده موتر دم دروازۀ حویلی ما در حال ترصد  فرد گل پیوند و  علی

ی که مرا دیدند، گفتند .هستند ریاست )شما را رفیق اسدالله سروری به اگسا : همیر
حدس زدم که موضوع همان فلم فرستاده شده از جرمبی . خواسته است( استخبارات

اجازه خواستم تا خانه بروم . جار وطنام، نه به  است که من آن را به رفیق منگل داده
یک مبلغ : به هسمرم گفتم. نشان دادند به مشکل موافقت. و خانواده را اطلاع بدهم

، . پول برایم بده تا در چند روزی که زنده هستم، استفاده کنم به پدر و مادرم نگونی
 .شوم کنم که زندانی می فکر می

برای : گل پیوند گفتم به انجنبر ظریف و علی نزدیک چمن حضوری رسیده بودیم که
ی به اگسا باید گزارشم را به او وزیر فواید عامه یک گزارش خیلی مهم دارم، پ یش از رفیر
در آغاز مخالفت کردند، اما وقبر  . روم بدهم، بعدش با شما هر جانی که بگویید می

افتد، قبول   گفتم که کار رسمی است و اگر مرا نگذارید مسئوولیت به دوش خود تان می
چون موضوع  ،جا رسیدیموقبر آن. هر دو با من به وزارت فواید عامه آمدند. کردند

 .سرنوشتم مطرح بود، بدون توجه به صحبت سکرتر، به دفبر رفیق منگل داخل شدم
ی  و  ر که از شعبۀ پیش بدون آن: از اصل قضیه اطلاع یافت، به من گفت که او همیر

ون رهنمانی می دفبر وزیر عقب، ترا از راه دیده شوی  به فلان  .کنم به ببر
ً
مستقیما

 . باش منتظر مدن منبرو و تا آ بلاک مکروریان
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رفیق رزمی را وزیر : گل پیوند گفته بود خودش برگشته و به انجنبر ظریف و علی
 شما  به کدام وظیفۀ مهم دیگری توظیف نموده،فواید عامه صاحب 

ً
یف فعلا تشر

ید  . کنم تسلیم می آورم و به شما من خودم او را میفردا . ببر

وقبر رفیق منگل آمد، . در انتظار نشستم طبق هدایت، رفتم و دو شب در آن اپارتمان
. ببخش: او صاف و ساده گفت. اول از نوراحمد نور وزیر داخله کمک خواست

هم  او. بعد از بارق شفیعی وزیر اطلاعات و کلتور کمک خواست. توانم کاری کنم نمی
. اییدبی: او گفت. بالآخره به سلیمان لایق وزیر رادیو تلویزیون زنگ زد. شانه خالی کرد
 .نزدش رفتیم

نامۀ اولی اخطار ضیــــح به  .لایق دو نامه به پشتو نوشت، هر دو را به آواز بلند خواند
شما دو نفر حق : گل پیوند و انجنبر ظریف بود و در بخشر از آن آمده بود علی

از  مداخله در این موضوع حساس و خطرناک سیاسی را ندارید، چون خیلی بالاتر
از نگاه حساسیت مسئله ضف مربوط رفیق اسدالله سروری . توان استو صلاحیت 

که خاطر این به فلم متذکره: در آن آمده بود. نامۀ دومی عنوانی سروری بود. شود می
شما مطالبه کردید،  حالا که. به سفارت شوروی امانت داده شده بود تلف نشود

 ضوع را با من دراز سفارت شوروی دو باره به دست آورده و مو رفیق رزمی آن را 
من مشوره دادم که فلم را به شخص شما تسلیم دهد و نه به کش . جریان گذاشت

ید و باعث اذیت رفیق زلمی رزمی  .دیگر برای تفصیل زیادتر مستقیم با من تماس بگبر
 .نشوید

گل پیوند که رئیس پست مخابرات بود طبق هدایت سلیمان لایق، نامۀ اولی را به علی
دم دومی را با فلم یک دادم و نامۀ از قرار معلوم، آنان با . جا به اسدالله سروری سبر

. هم صحبت نمودند جار  وطنبا و  ههای تلفونی برقرار کرد دیگر تماس هم
آصف  و دفاع جانانه و پرخطر بختانه در پایان، با وساطت نهانی سلیمان لایق خوش

از کام مرگ زنده برگشتم  ،گونه اینبه . دین از من، سرنوشتم به شکل دیگری رقم خورد
البته، بعد از آن اطلاع . مدیر سینما زینب مقرر شدم، و به سفارش سلیمان لایق
ان پرچم از   اختلافات شدید جناح حاصل کردم که در نتیجۀ های خلق و پرچم، رهبر

الدین کاویانی زندانی  سرور منگل و نجم کشور تبعید و تعداد زیاد دیگری به شمول
 .دشدن

پس از مرحلۀ شش جدی در ریاست افغان فلم به عنوان . تاریــــخ بار دیگر ورق خورد
ولی : سوژۀ دیگری مطرح شد آن وقت. مگردیدمقرر   مدیرعمومی تورید و سانسور

 و رفیق یحیانی می
 و مرگ مبر اکبر خیبر تهیه کنند لطیفی

ی
فکر . خواستند فلمی از زندکی

وقبر برای . ت کیهانی پش مامای ولی لطیفی بودکنم طرح و مفکورۀ اولیه از حشم می
دریافت کمک به من مراجعه کردند، بار دیگر نزد سلیمان لایق رفتم و گفتم آقایان 
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 و یحیانی برای ترتیب و تنظیم فلم شان به یک تعداد عکس
های مرحوم خیبر  لطیفی

ورت دارند  . ها را خواهد آورد لایق وعده داد که عکس. ضی

اهی یافتم که او به خاطر تهیۀ چنان فلم هفتاد هشتاد قطعه عکس در روز دیگر آگ
ف گردیزی برادر جم وقبر به  . است له پلوشه دادهیرابطه با موضوع خیبر را به اسرر

هدفش ]ها نزدم موجود است، مگر به آن کاکلی  عکس: گردیزی مراجعه کردم، گفت
اما حالا که خود تان آمدید دهم،  تسلیم نمی[ ولی لطیفی به خاطر موهای بلندش بود

ی می را از او گرفتم و ها  عکسالبوم کامل . دهم ها را به شما می کنید، عکس و او را تضمیر
سرنوشت فلم خیبر چه : پرسیدم ویروزی از . ماه گذشت چند .لطیفی امانت دادمبه 
بسیار ممنون هستم  ! رزمی صاحب: ؟ کار به کجا رسیده است؟ در جواب گفتشد

مهربانی کردی، مگر از بالا به ما دستور رسید  هم خودت . که لایق صاحب لطف کرد
ی به آن سوژه بگذریم و آن را . که اجازۀ دست زدن به آن کار را نداریم باید از پرداخیر

               ..آورم را خودم برایت می های امانبر  فردا همه عکس. مسکوت بگذاریم
(5055/00/02) 

 

میـر اکبـر ره، انتقال جنازه و فاتحۀ ـــریان مظاهـــجاز ا ـــــرود فلم تنه گمان نمی
. داشت صورت، پنهان کردنش مفهوم نمی زیرا در آن ؛خیبـر بوده باشد

به ایالات متحده  processنبود، ورنه برای هم برداری کار سفارت امریکا  فلم
آن نوار ویدیونی صحنۀ  " :گویند ها می آوازه. شد، نه به جرمبی  فرستاد می

اسدالله سروری  -اند  تماشا کردهکه فلم را   دو تبی . "کشته شدن خیبـر است
  .توانند در این زمینه روشبی اندازند می -و سرور منگل 

 نشد وحاضی  به مصاحبه سدالله سروریا ،ههای یک سال با وجود تلاش
ی  به راه  چشمالبته، هنوز . دبه جانی نرسی سرور منگلیافیر
  سیاسنگ..............هستم

 خيبر  اکبر  مبر 
 ېږند    ز مبارزو  او  او  رنځونو  د  خلکو  د  افغانستان د 

ـــــــصمعبدال ـــــد ازهـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ  رـــ

 

ې  کله ه له خر ې هکله په انسان سبر  هغشې  د  مونږ  غږېږو، خيبر ې  کوم  کوو   خبر  لوړې د  خر
، ، منطق، پوهیې ی  او  اخلاق تدببر ت ټولنبر ې  خيبر  اکبر  مبر  .و سمبول معاسرر ې  له خر  وزلیې  نر
    بزګرې

ی  او  رنځونو  ناپايه د  ولسونو  د  و، کړی  راپورته سر  نه کورنی
 .و بحیر  مبارزو  تاريحیی

، خپلیې  د  ده ې
ې  د  ټولبی

 عنو،عن باورونو، د  خلکو  د  جوړښت، قبيلوي او  قامیی  د  هعیی
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و  رواياتو، ی ی  - سياسیی  اړيکو، نابرابره اقتصادی او  ټولنبر  ناخوالو  نورو  او  استبداد  مذهبر
ې  نه نه،

ندنه پوره يواخ  ر ی  استبدادونو  دې د  پخپله بلکه لرله پبې
 .و هم ګرځېدلی  قربانی

  زده او  مطالعه هومره کیې   موده په زندان زيات پنځوکلونو  تر  سره تکل کلک  خپل په خيبر 
ې  وکړه کړه ې  خر

ی  کېدی  راوړل ته لاس  کیې   پوهنتونونو  پرمختللو  ډېرو  په يواخ 
 د  ده .سیر

، پښتو،  د  او  درلود  برلاسی کچه  په استادۍ د  کیې   ادبياتو  په ژبو  اردو  او  انګريزي پاړسیی
ې  تفسبر  او  مانا  په قرآن ې   په نه همدې له .و نه کمی  چا  تر  هم نی  

 پراخو  او  اخيستو  ګبر
، له نړۍ د  دی سره، مطالعو  ، اقتصادي او  اسیی سي علمیی  نړيوالو  او  خوځښتونو  وضعیې
اتژيک هيواد  خپل د  او  و  آشنا  پوره سره ټرنډونو  .و ښکاره ښه ورته موقعيت سبر

ې  دی ی  په خر
ر
ق ی  د  پوهیې  همدې د  و  استاذ  کیې   په او  مجهز  پوهیې  علمیی  مبر

ر
 پر  فکر  انطباق

یړ   يوه د  کیې   هيواد  په بنسټ، ی  کیر
ی  ملیی  يوه د  او  خوځښت ملیی  اړخی

ر
ق  ته منځ د  دولت مبر

، له خيبر  .و پلوی راتلو  ی  قومیی
ی  او  ژببی ا  نه تعصب مذهبر ې  او  و  انسان لوړ  دی .و مبر

 يواخ 
 .و لوړ  چا  هر  تر  ځای خلکو  شويو  ځپل او  ځورېدلو  د  ته ده ول، مطرح ورته انسانيت

، د  خيبر  ی  او  اقتصادي سياسیی
ی  پر  پاره له راوستو  بدلونونو  فرهنکی   يا  اوښتون ټولنبر

ې  د  نه درلود  باور انقلاب  د  کودتا   د  .کول  لاسه تر  قدرت د  لارې له کودتا   او  توطبر
ې  کیې   هڅه په درولو  د  پرځو  غورځو  د  شوقيانو  لېونيو  ې نه هغشې  نی ړ

 مبارزه کېدونکیې   سبر
ې  وکړه ی  د  موقعيت د  ده د  کیې   ګوند   په ان خر

 دی مګر  .شوه تمامه هم بيه په کېدو   قربانی
ې  ې ټو  او  ګوند   د  و، نه غوښتونکی مقام د  خر

 خپل په موخه په راتلونکیی  ځلانده د  لبی
ی  د  کچه  نړيواله په دی .ودرېد ټينګ دريــــځ اصولیی 

قر  قوتونو، غوښتونکو  عدالت او  مبر
 باوري ملګرتيا  نړيوالیې  پر  کیې   برخه دې په او  پيوستون پر  منځ تر  دولتونو  او  خوځښتونو 

 د  هکله دې په دريــــځ خيبر  استاد  د  .بيه په ګټو   ملیی  د  او  توبــمريي تبعيت، ړانده په نه و 
و   فيدل  .لګاوه اړخ سره سياستونو  تيتو  جوزف او  کاسبر

ې  ژاند ـوپې وخت هغه میې  خيبر  استاد   او  محمدزی دی، .و شوی راخلاص زندانه له خر
 څه يو  محمدزي .ولاړ مخه خپله په پيله له عبدالله .ول شوي بنديان ځای يو  عبدالله
ې  و  سره غوښتونکو  بدلون له وخت هغه د  وخت دې ورسره هم زما  خر ر  بيا  .وه يارانه نبر

ې   همدا  او  محفلونو  اندو  روڼ په وخت هغه د  سره خيبر  استاد  له .پرېښوده لار  دغه نی
ې  نه کیې   کتو   ليدو  ځانګړو  رنګه

ې  ملګرتيا، يواخ   .شوه لاسه تر  هم کړه  زده سياسیی  زياته خر

ې  کله ته نه تحصيل له کیې   مصر  په خر  په استاد  د  ته اکادمی   پوليسو  شوم، راستون ببې
ې  وړانديز  په خيبر  استاد  د  او  شوم واستول توګه  و، مدیر  تدريساتو  د  کیې   اکاډمی   دې په خر
 او  وخت رسمیی  په سره دې له او . شوم وګمارل دنده په مرستيالی   د  ده د  مرغه نېکه له

 په ايښودو  بنسټ د  ګوند   د  .شوې دايمیی  اړيکیې  زمونږ  کیې   وختونو  فارغو  په رنګه همدا 
 ترې او  کړي  زده څه ډېر  ترې پايه تر  ژوند  د  ده د  ما  .وو ملګري سره کیې   ځِغاستو 
 .يم منندوی
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ی  اردو  د  افغانستان د " سازمان پټ نظامیی  د  زمونږ  تابه د  "سازمان انقلانر  اړيکیې  مشر
ک ملګرو  دوو  له مخامخ ې  وروسته وې، سره خيبر  اکبر  مبر  استاد او  کارمل  ببر   د  خر
ې  نو  شول، اتزي اوليتونه او  تراکم چارو  ګوندې

 مونږ  او  تامينولیې  اړيکیې  دغه خيبر  يواخ 
ې  ې  او  پوهیې  خپلیې  په نی

 .کولو  سرلوړي لارښوونی

ې  هغشې  ته خيبر  استاد   زيات ډېر  ورته هم يووالی ګوند   د  و، ګران  زيات يووالی ملت د  خر
ې  هاند  ګرد   او  درلود  ارزښت ی  د  ګوند   د  .و اړولی ته اصل همدې نی

 بېلتون لومړنی
،  درشل په (انشعاب) ې  کله  کیې دې اوبه خر ر ، ته خوا  اوښتو  ورخه له نبر  دوو  د  مونږ  تللیې

ې  د  کیې   منځ په خواوو 
 .و کیې   تبعيد  په کیې   ګرديز   په خيبر  .شولو واقع کیې   لاري دوه په ټاکبی

 .ولاړو ته ګرديز   نېت په مشورې سلا  د  سره ده له ګډه  په زيارمل الله ذبيح ملګری او  زه
ې  وروسته خو  .شو خپه ډېر  اورېدو په ګزارشونو   د  زمونږ  خيبر   دوو  د  انشعاب د  نی

ی  سياسیی  پلوونو، ل، ليدلوري او  دريځونه ټولنبر ړ ې  پرتله راوسبر  ته پايلیې  دې او  کړل  نی
ې  ورسېد  ايطو  همغو  په خر ې  کله. و پروت اصوليت کیې   خوا  په کارمل  د  کیې   سرر   له میې  خر
 له هغشې  ورکړ، خبر  هکله په فيصلیې  د  خيبر  د  ته کارمل  وروسته راستنېدو  تر  نه ګردېز 
ې  نړۍ ګرده  لکه ېد وغوړ  خوسییر   ې  کارمل  او  خيبر  .وي وربښلیی  دې خر  ملګري زندان د  خر

 يارانه دغه او  کېدل  پاته ځای يو  دغه مګر  .شول پاته کیې   خوا  يوه په پايه تر  بيا  ول، هم
ې  ول نه خنډ  ې د  د  ی  خنډ  کیې   مخ په برخورد  نقادانه او  استقلال نظر  د  ده د  خر

 ده .سیر
ې  کږې  هرې پر  کیې   ګوند   په به

ې  پېبر   سمون بيا  د  او  ايښوده وتهګ  خوځېدنی  غاړه په نی
 .اخيست

و  دواړو  د  ګوند   د  کیې   ۸۵۳۲ په خيبر    ځلو  هلو  په کېدو   يو  بيا  د  (خلق او  پرچم) برخو سبر
ه کیې  ې  دې د  او  درلوده برخه سبر ې  په کېدو   ترسره بريالیی  د  عملبر

ې  موخی  خپلو  پر  نی
 لوړ  څه ترهر  برخليک وطن د  او  يووالی ګوند   د  ته ده .کېښوده  پښه امتيازاتو  استحقاقر 

  .ول

،  ملاتړ  په موضع لیی اصو د  سازمان نظامیی  د  زمونږ  خيبر  ې  هغو  د  کیې  هلو  او  منډو  باکو  نر
ې  کوم  ودرېد  قوت په کیې   مخ په ځلو   له زور  د  منځ، تر  فرکسيونونو  دواړو  د  ګوند   د  خر
ې  په جذب او  جلب د  کیې   نظاميانو  په پاره، له کولو   ترلاسه قدرت لارې

 .ول اخته مسابفر
ې  په کسانو   کمو   د 

 زېږولیی  شوقونه کاذب  ته ډلو ډېرو  کودتا   بريالی   خان داوود  د  مرسبر
ی   د  .ول   :ول دا  دليلونه غټ دريــــځ ضد  تمايلونو  کودتانی

ې  سره، اصولو  سوچه له ګوند   د  کول  لاسه تر  قدرت لارې له زور  نظامیی  د  (۸) ې  خر
 يواخ 

ی  د   په دغه (۶) .و کیې   ټکر  په و، مجاز  خوښه په ولس د  او  لارې له خوځښت ټولنبر
دې کیې   نظاميانو  ر  راپارول خان داوود  د  ضد  پر  ګوند   د  لاس  لوی په فعاليت، بربنډه نبر

ې  په لا  ګوند  (۵) .ول
ې  او  رسوخ کیې   ټولبی ر

  دغه څو  ول کار   په لا  کلونه  ډېر  .درلودې نه ريشی
ی  سبر  يو  ګوند  ی  ګوند   ټولنبر

ې  ساتل خو  آسانه کول  لاسه تر  قدرت د  (۳) .سیر  .و ګران  نی

https://rahparcham1.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c-%d8%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b1/
https://rahparcham1.org/%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c-%d8%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b1/
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ې  لارښود، او  متفکر  سبر  دغه مرغه بده له ې  سره لارښوونو  کره  خپلو  په خر  له ګوند   نی
 او  ځاي معنوي لوړ  د  دهغه او  يووالیی  د  ګوند   د  او  ژغورلی ناخوالو  او  کږلارو   ډېرو 

 خپل د  کیې   پای په و، خنډ  پياوړی ضد  پر  غوښتونکو  ماجرا  د  او  مورچل ټينګ حيثيت
   يوې په او  کړه  پرې بيه دريــــځ همدې

    او  باندنی
 او  جفاکارانه په کیې   توطيه ګډه  کورنی

ې  ملیی  د  ۶۱ په وري د  ۸۵۳۲ د کیې   ګوزار   کارانه جنايت
 سرړک عمومیی  پر  ته خوا  چاپخونی

  .ورسېد شهادت په

ه هغه شهادت ده د  ې  وه پېښه سبر ې  زلزله خر ې واټن ډېر  پولو  تر  افغانستان د  نی  لبر
ې  اوسه تر  لا  او  ولړزوله، هم امريکه ان او  ملکونه ېږي، پرې کاله  ۳۵ خر ې  نه تبې

 دا  يواخ 
ې  ده نه کراره  زلزله ې  ابعاد  نور  لا  خر  .دي زېږولیی  هم نی

ې  درناوی ته عظمت شخصيت سبر  د  ده د 
 محدود  پورې لارويانو  او  يارانو  په ده د  يواخ 

 هيوادونو  ګاونډ   په باندې د  کور   او  شمول، په مخالفانو  سياسیی  د  دننه کور   بلکه دی، نه
ې  او 

ي  درناوی ته مقام سبر  او  لويوالیی  ده د  هم، کیې   نړۍ پانر  .کبې ږ

ې  ولیې  او  نمانځو  خيبر  ولیې  مونږ  ې  داسیې  کوو؟  يادونه شهادت د  نی
ی  نه يادونی  په ښانی

ی  ونمانځل جګولو  په توغونو  د  او  تړلو  په جنډو  د  باندې زيارتونو 
 مارو  جګره د  نه او  سیر

ې  د  تالان او  تويولو  وينو  د 
نی   .شان په يادګبې

ې  وي ښه دا  به ځای پر  ستاينليکونو  د  زمونږ  ته شخصيت څبې  په خيبر  د   او  ژوند  خر
ې  افکار  ې   بيا  د  نی  

ې  ګبر
و  وپلټو، موخه په اخيستبی ړ  په او  خصايلو  نظرياتو، افکارو، له او  وڅبې

ې  ځان له لوري،-ليد منهيله زغم، سبر  له ده د  کیې   ژوند 
ې  انسان او  وتبی

 کړه  زده نه منبی
و  د  ژوند  د  ده د  .وکړو ې  لارکیې  کولوپه  پوره د  ارمانونو  سبر ې  خپلیې  خاورې، خپلیې  خر

 ټولبی
يت ټول او  ې  ته بشر ی  لرل، نی

 .وهو بډ  لستونی 

، ځلانده ده د  او  پَلوه لارښود  خيبر  د  ی
، وطبی ی

قر ی  مبر
 تل دې لار  ژغورندويه انسانی

ې  روښانه
 .مري نه خيبر  .دی ژوندی خيبر  !وي ښاده دې اروا  خيبر  د  !وي پانر

(5050/00/02)  

 

  ؟...او دلته  ویــهلته مخالفت ک
ــډاکت ــــمحم ر صالحــ  ریـــد زیــ

 

اند می د ډاکبر  خیبـر  ر دوی دواړه د لوګر اوسیدونکی وه . عبدالاحمد له خولی پخوا لا پبر
نی د حرنر  خیبـر عبدالاحمد راته ویلی وه خر . د عبدالاحمد د پلار اشنا و خیبـر او 

په . پوهنحی  څخه د فراغت په ورځ د سیاسی فعالیت له کبله نیولی او بندی کړی و
خانی نه راوونر نو  کله خر د بندی. وختو کی له بنده خلاص شوی و وروستیو دی 
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منه نی د حکومت د پلویانو له خوا له منځه وروسته سلیمان لایق . وړل شوی وه مبر
 . خپله خور ورکړی وه

زه د عبدالاحمد کور ته تللی وم او هلته دغه فرصت . می لمړی په لوګر کی ولیدی خیبـر 
ی پیل شوی. برابر شو خر له ده سره د یوی ولی پر غاړه ووینم  و پر . خبر د مبر اکبر خبر

ه کړی وه ی . له هری خوا نی معلوماتونه ارائه کول ډیر ښه پښتو نی ویله او . ما زیات اغبر
و په جریان کی ورته وویل ستا له لیدو ډیر خوښ شوم او ستا د لیدو هیله می " :ما د خبر

و زه ډیر خوښ . درلوده م، خو اوس ستا له خبر و نه پوهبر ږ ما ویل زه به بیحیی ستا په خبر
و : "ده وخندل او راته ویویل". ډیره استفاده مو در څخه وکړه. شوم ولی به می په خبر

ی، زه خو څه  ی نه کومغانو په ر د کانه پوهبر ږ  ".ژبه خبر

م ــور ووت. ور دروازه را وټکول شوهــرخانه کی می د کــبر دری بحیر به وی خر په خیــــد ش
یت . نوراحمد نور ولاړ و، وویل کالی دی راواغونده او راځه ما پوښتنه ځبی وکړه خر خبر

زه په تلوار اماده . رور شوی دی، کیسه به پر لاری درته وکمت خیبـر خو دی؟ ده وویل 
 و او پر لاری نی کیسه راته وکړه ،شوم

کی کورته ورغلو،  د نورمحمد تره. ده تکش راوسبر
و ټول غړی او تر هغوی سربی ی او د مرکزی کمیبر  یو ـهلته د سیاسی ببر ره حفیظ الله امیر

 . شمبر نور غړی هم راغلی یا وروسته راغلل

و وروسته، پریکړه وشوه خر باید په خپل ټول وس  .غونډه پیل شوه  خبر
تر احساسانر

زما د مظاهری د برمه ډکی . نښانه وژنی نامه او نر  العمل وښیو، که نه یو یو مو نر  عکس
که مخالفت . په اړه د خلفر خوا کوم مخالفت نه دی په یاد جنازی د کولو یا نه کولو 
 . کی کور ته له نور سره زما د ورتګ پخوا به شوی دی هم موجود و، نو د تره

دغه احساس ځکه را پیدا شوی دی خر د مظاهری په پای کله خر د ښار خواته راتلو، 
په دغه وخت  . یت سیر نو ما او نور ملګری تلاش کاوه خر ملګری ژر او نر کومی پیشیر ت

هلته مخالفت  ": کی می د حیدر مسعود څخه واوریده خر محمود بریالی ته وویل
   ".کوی، اوس خر مظاهره کامیابه شوه نو ټولو دمخه مونډی وهی

  (5002 /"ړی خاطرېـد نیمی پی)"

 

ــــر خیبــــر اکبــــمی ــــر باید لـ ــ ـــرې شــ ــ ــ  يـ

ــــــمحمد اقبال وزی  ریـ
  (د وسله وال پوځ د سیاسیی چارو عمومیی رئیس)

 

ایطو د ګوند یووالیی ته غاړه   تره»
کیی بیا د شوروي تر فشار لاندې د پرچم په سرر

ک خپل فـرکسیون بیل ساتلو، تر څو د مبر اکبر . کیښوده د ګوند د یووالیی وروسته ببر
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، د کارمل له خوا د شوروي په دستور د خیبـر همدا رنګه . له خوا افشا شو خیبـر 
ی شو

ې پخـپله د هغه قـربانی  (مخ 002)« .محمدداوود ضد کودتا سره مخالفت وکړ خر

ې » کارمل ته دنده ورکړه، نوموړي د داوود د رژیم پر ضد د    KGBوروسته له دې خر
  کړۍ کیې وړاندې کړه

ه. کودتا موضوع په یوه کوچبی ، په دغه کړۍ کیې د کارمل برسبر
. د کارمل د کودتا د طرخې څخه نور په کلکه ملاتړ کوي. لایق موجود وو او  ،، نور خیبـر 
د داوود پر ضد کودتا د افغانستان د ملیی ګټو پر ضد عمل بولیی او خپل  خیبـر خو 

ې ته هیڅوک  خیبـر نور . مخالفت ورسره څرګندوي
ې د ده محیی ی خر تهدیدوي او ورته وانی

ی دریدی
ې دا سلیمانخو لایق د نور په ځ. نشر ی خر ې ته  واب کیې وانی

خیل به دې محیی
 (مخ 20) «.ودریـږي

لومړی د هغه څخه د پوځ . په اړه، د هغه په ضد فعالیت پیـل کیـږي د ټرور خیبـر د »
ې . مسئوولیت اخلیی او هغه نور ته سپاري

بیا په ګوند کیې د هغه د تجریدولو لپاره پراخی
ې کیـږي

 . هحیر

ی  د لاس په ورغوي کیې  خیبـر ما کلونه کلونه مبر اکبر : "یوه ورځ کارمل غوربندي ته وانی
  دورې د ملیی . ساتلی دی، نور بس دی

ې د لومړنی ، خر په ډنډ کیې ګرانی  هغه میې څو ځلیې
ورت لري  خیبـر . ډوب شوی دی، ژغورلای دی ې تر اوسه پورې ماته ضی ته ووایاست خر

وي او د سهار له خوا د غوربندي شپه په  ." او نه برعکس د لیدو لپاره د  خیبـر کور کیې تبر
ې خبر کړي و څخه نی ی تر څو د کارمل د خبر

کیې نور   خو په دغه وخت. هغه کور ته ورخ 
و په جریان کیې   خیبـر هم د  ی او د خبر

ی  خیبـر کور ته راخ  ستاسو کارمل ماته : "نور ته وانی
ې . د مرګ ګواښ کړی دی . زه د مرګ څخه نه بیـریـږم هغه ته زما له خوا ووایاست خر

 په رول کیې ځان وازموي
ې باڼـډ د مشر  (مخ 22)« ."هغه علاقه لري د مافیا د دریمیې درخر

وال پاڅون په ضد روحیه نه درلوده، ځکه هغـه پخـوا  اندروپـوف په کابل کیې د وسله»
ې د دغـه پـلان په  خپل ایجنټ کارمل تـه د داوود پـر ضد د کـودتا پـلان ورکړی و خر

خــو هغـه د خلـقیانو د . لـه خـوا د هغه په مـرګ تمام شـو KGBدریدل د  خیبـر وړاندې د 
ې د ده د پلان سـره سـم د ده ایجنټ واک ته ونـه  وسله وال پاڅون باندې ډیـر خفه و خر
، "ې او شوروي یرغلـــدسیس KGB ون، دـــد ثور پاڅ" :ونهمخ 72او  70) .... «.رسیـد
 (5002 پیښور،

 

ــنام غم ــــۀ مــ ف مردن"ن ـ  است "با شر
 ریـر پنجشیـتگیــــدس
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ی بار در بارۀ  ،0772هنگام مهاجرت اجباری به پشاور در  ، خیبـر مبر اکبر نخستیر
رزمان و  یک از دوستان، هم باری را شکستم، زیرا هیچسکوت مرگنوشتم و خاطراتم را 

پروردگانش، در  و دست  الله شهید به شمول نجیب خیبـر فای  شاگردان باوفا یا نر 
ترین اطلاعات  های گروهی نه تنها یادی از او نکرد، بلکه در دوران قدرت، اندک رسانه

س حزب و مردم قرار نداد از مجاری شبکه  .های امنیت دولت در دسبر

پس از آن سید  .های ویژۀ خویش را نشر کرد قدوس غوربندی دیدگاه 5000 الدر س
زی ،رشتیا، صدیق فرهنگقاسم   غبی  ،الدین کشککی صباح نبر عظیمی، ،عطامحمد شبر
 داوری حمید مبارزعبدال، عمرزیصافــــی 

ً
و  ند گرایانه داشت های ذهبی  و دیگران غالبا

 .زیادتر سینۀ مخالفان شخض و سیاسی خود را نشانه گرفتند

 خیبـر کارمند سفارت شوروی مقیم کابل را عامل قتل استاد   Alexander Oblovرشتیا 
ی انگشت گذاشت، شماری دیگر غوربندی و گاه ـمعرف ال عظیمی بر نام امیر ی کرد، جبی

ک کارمل را ، دست قاتل خواندند  الله را قاتل یا هم یار یا نجیب عارف عالم غوربندی، ببر
ال قادر به نقل از رئیس استخبارات قوای و  داد نمود  دهندۀ آن ترور قلم سازمان جبی
های شهری را توسط چریک خیبـر حیدر رسولی وزیر دفاع داوود ترور : گفتهوانی  

 .اجرا کرده بود ریزی و یار طرح حزب حکمت

 در
ً
ل ترهخیبـر استاد  قتللحظات  تصادفا ی کی به پیشواز روز اول  ، دفبر سیاسی در مبی

درپایان تبادل نظرات وارزیانر . ببر را دایر کرده بودمی جشن کارگران جهان جلسه نو 
 استبدادی و : اوضاع سیاسی این تصامیم اتخاذ گردید

َ
رژیم نظامی خصلت کاملا

ۀ ایران، ترکیه، پاکستان و امارات خاور میانه  ضدملی کسب کرده و زیرفشار چنبر
ان جریان دموکراتیک خلق  روزتاروز به تعقیبات پولیش با اختناق و ارعاب علیه رهبر

گوشۀ کشور   هر  نزدیک به صد تن از فعالان جریان دموکراتیک خلق در. افزاید می
باید در روز اول می . شود تر می بازداشت شده اند و فهرست شان هر روز طولانی 

دهی تظاهرات خیابانی کارگران شهر کابل  سکوت سیاسی پس از پنج سا ل با سازمان
ی  سروصدا نمایش مسالمت ا آرام و نر  خ د قدرت جدرهم شکسته شود و وحدت و  آمبر

 . یابد

ی جریان دموکراتیک خلق، به فکر تصرف قدرت سیاسی  در آن برهۀ تاریــــخ، رهبر
ی سا ل -البته، چهار ماه پیش . نبود جمعیت دموکراتیک  تأسیسگرد  در دوازدهمیر
های لشکری و ملگ هشدار داده شده بود که از افزایش به مسئوولان سازمان - خلق

زندانیان حزب مشوش و برافروخته نشوند، زیرا زندان مکتب پرورش سیاسی فعالان 
های نظامی دو شاخۀ جریان دموکراتیک  در آن هنگام وحدت سازمان. حزنر است

ی خلق به بهانۀ نبود اعتماد متقابل    تأمیر
ً
آگاهی لازم  نشده بود، اما هر دو جناح قبلا

ان بلند پای جریان دموکراتیک خلق حمله  ۀداشتند که اگر بر دفبر سیاسی و رهبر
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د، باید به شکل مبارزه نر  توان گفت که تا آخرین  می. درنگ تجدید نظر شود صورت گبر
 استاد 

ی
، تصمیمی برای کسب و تصرف قدرت سیاسی با توسل به خیبـر لحظۀ زندکی

وهای مسلح های مبلغان مزدور  گرفته نشده و برخلاف نوشته  زور و مداخلۀ نبر
ان حزب صادر نکرده بود سرمایه  فرمان قیام را به رهبر

 . سالاران غرب هیچ ابرقدرنر

ی جمعیت دموکراتیک  ان اتحادشوروی، امریکا و سایر کشورهای غرنر با رهبر رهبر
لذا هنگام . دجا همه در برابر عمل انجام شده قرارگرفتند و دچار شگفبر شدن خلق یک

ی از سلول ها ی قوماندانی امنیۀ ولایت کابل درقرار گاه نظامی  رهانی و انتقال رهبر
کارمل به این نظر  :دوگرایش متفاوت آشکار گردید -رادیو افغانستان  -وسیاسی قیام 

ی سیاسی در اک فعال و مستقیم نکندح بود که رهبر ی . رکت نظامی اشبر اعضای رهبر
ل پدر  ی  کببر رنجبر در شش باید در مبی

کارتۀ ولی یا در قلعۀ پدر عبدالوکیل / درک داکبر
وز  همه یک: کی مخالفت کرد و گفت تره .در قریۀ کمری پنهان شوند جا یا پبر

یم یا ناکام می شویم می تا  ؛هرگاه داوود و وزیران کابینۀ او از مقاومت دست بکشند. مبر
بان از پنجۀ  بر آن اگر این هتلرمشر داری شوند، درغ محاکمۀ قانونی در توقیف نگه

وهای خود را بسیج کرده و با تکیه بر ارتجاع  عدالت آزاد شوند، بدون تردید نبر
گران پاکستان بر دولت نوبنیاد ما حملۀ ضد انقلانر  منطقه، شاه ایران و نظامی

 . کنند می

اساس برنامۀ توان گفت که قیام هفت ثور بر  بر اساس تحلیل این دو موضع متضاد می
ی و شاخۀ نظامی تنظیم شدۀ نظامی آغاز و اردو و  انجام نیافته، بلکه ابتکار امیر

یک حزب  ۀعادلان بخش و فرزندان مردم، مقاومت نجاتو خروش فشان خشم  آتش
 . سیاسی بود

 مردم مسلمان افراد مربوط به رژیم 
ی

ی پسندیدۀ دیبی و فرهنکی ، وطن ما داوود مغایر سیی
ان جری کردند، به محاضه و ه  شهید حمل خیبـر تشییع جنازۀ در ان دموکراتیک بر رهبر
ان  پرداختند، ما را دست شانتفتیش منازل  ی گرفتاری رهبر آمبر را ما بند زدند، پیام تحقبر

ی ما را سرکوب کردند ند از طریق رادیو اعلان نمود ولی با واکنش سریــــع  ؛و اعضای رهبر
هزار  بانی حداقل شانزده وکراتیک خلق و پشبر های نظامی جریان دم و شجاعانۀ شاخه
 .مند به مقیاس ملی مقابل شدند هاهزار علاقه عضو حزب و ده

ه ی ی جریان دموکراتیک خلق، قرائت  یکی از انگبر های حملۀ دولت نظامی داوود بر رهبر
هیجان  جانب با شور و جویانۀ سلیمان لایق و این های پشتو و فارسی مقاومتنامه غم

ف مردن"نامۀ من  عنوان غم. شهید بود خیبر انقلانر برگور استاد  است که آن را " با سرر
 .شهید به آواز رسا و بلند خواندم خیبـر بدون ترس از قربانی سر و جان بر گور 

فرماندهان . شجاعانه آغاز شد و انجام یافت در روز روشن قیام مسلحانۀ هفت ثور
دوست  عالمان وطن و و متنفذین محلی، دانشمندان دیناردو و والیان، اهل معارف 
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 از این قیام پشبر  های هم پیامارسال با  ولایات
ی

گونه واکنش  هیچ. بانی کردند بستکی
قیام هفت ثور در گوشه گوشۀ  .به ظهور نرسید مملکتمنفی در هیچ گوشۀ 

 ایشسر  ها، ها، اتن آنی  گردهم ها، دانشگاه و  تظاهرات شاگردان معارف افغانستان با
  .بانی پرشور شد پشبر  ها اشعار حماسی و شادمانی 

حفیظ الله  خشن دوران سیطرۀ نظامی تندروانۀ رغم اشتباهات قیام هفت ثور علی
، وظیفۀ تاریحیی ضدفیودالی و ضد نظام سلطنبر را با انضباط آگاهانه ی   امیر

ی
 وشایستکی

ی  ولی آغاز کرد، دنباله روانش به جای تشکیل و  در نتیجۀ گرایش عظمت طلبانۀ امیر
برخورد توأم با خشونت  ، با آنانلاییک و سکولار جامعه جبهۀ متحد ملی با مخالفان

یک ر اتبر
 . دست داد از خودرا صورت گرفت و حزب متحدین طبیعی سبر

حزب بدون تدارک قبلی علیه دولت سردار داوود وارد میدان گردید، لذا پروسۀ وحدت 
. کندتر شد کسب قدرت کند و بارزه برای تقسیم حفظ وپرچم در جریان م خلق و

لایق و بارق دو عضو دفبر سیاسی پرچم، غوربندی عضو کمیتۀ مرکزی و دیگر 
ی کردند شاگردان نظامی و ملگ خیبـر بر ضد گروه کارمل با چرخش تند موضع در . گبر

یه مشر  عل - به شمول اکرم عثمان -داران استاد خیبـر  نهایت، شک و تردید طرف
انسانی کی به فرمان  کارمل افزایش یافت، تره ی شد، تضادهای غبر ی ی مجازات چنگبر امیر

ی در نتیجۀ تجاوز  .درون جامعه تشدید یافت و از عمق به سطح آمد ی نبر دولت امیر
های تضادهای  گاه قشون شوروی واژگون گردید و سرانجام افغانستان به یکی از گره

ی  ی بنیادگرایان طالب و زورآزمانی ها  المللی، میدان کشاکش بیر القاعده و اقمار -ها بیر
ی نفت ی ) .خوار جهان مبدل شد مزدور سلاطیر   (5000شانزدهم می  ،واشنگیر

  

 
، داکبر شاه                                              عی جوزجانی  ولی، عبدالکریم میثاق عبدالقدوس غوربندی، حکیم سرر
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ــــوش گفت ــ ـــنودهای ویـ  ژهـ

 
 

ی نوشته "ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان" در کتاب: سیاسنگ : اید چنیر
ی و شاه مسئوولیت سازمان" های  ولی و از سازمان های سری نظامی جناح خلق را امیر

ی کنندۀ  در همه مقام. نور و وکیل به عهده داشتند مخفی جناح پرچم را های رهبر
وحدت . خلق و پرچم مساویانه سهم گرفته بودند های قبلی حزب واحد، فرکسیون

قابل پیش گرای  گرا و محافل واپس های راست بیبی این دو فرکسیون، داوود، سازمان غبر
ی و متعجب ساخت منطقه را خشم ی مانند داوود، هر یک به  .گیر ی و کارمل نبر البته، امیر

ا به علت ه آن. داشتند  و نگرانی   درجات متفاوت از وحدت دو جناح تشویش
دیگر  توانند به هم به این دلیل که گویا افشان نمی -تفاهم متقابله و بدگمانی ءسو

 . های نظامی حزب را متحد سازند حاضی نشدند سازمان - اعتماد کنند

ی با داوود ارتباط داشت یا نه، اسناد در هنگام او اما  ،در دست نیست یاین که امیر
آزادانه و بدون حزب را های نظامی  دهی افشان و سازمان امور سازمان، ترژیم جمهوری

وی سیاسی مورد پیگرد  حال آن. برد رعایت موازین مبارزه پیش می که سایر اعضای ببر
کی در بارۀ پیوند  وقبر از تره .های جاسوسی وزارت داخله بودند دایمی پولیس و شبکه

ی با محافل حاکمه پرسیده می پیام "خاصیت  ما از جریدۀ نر : گفت ا کنایه میشد، او ب امیر
 .کنیم ساز طبقۀ کارگر استفاده می هم برای پخش ایدیولوژی دوران" وجدان

های افشی و نظامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان اطلاع  داوود از فعالیت سازمان
به رنگ سرخ را  (√ )شناخت و علامت  او افشان برجستۀ فرکسیون خلق را می. داشت

ی حزنر و سازمان دوسیه. )در پهلوی نام هر یک از افشان گذاشته بود های های رهبر
 در شبکۀ اسناد و  نظامی

ً
 در پایان هیأنر رأس  مصونیت ملی داوود را من شخصا

ی هفتۀ قیام هفتم ثوربررسی کرده بودم  .(نخستیر

ی انارشیست، حادثه اطع، پرکار، جسور و در رحم، ق طلب، نر  جو، خودخواه، جاه امیر
ی حزنر  می. اداره با کفایت و معلم خوب ریاصیی بود قسمی   -خواست در دستگاه رهبر

گرایش قوی . باشد" رقیب یکه تاز و نر " -کرد  که بارق شفیعی توصیف می
، خودمحوری و تشبث و تلاش جنون ی قدرت چه  انحصارطلبر ی برای تمرکز خونیر آمبر

 . رسید در وجودش به ملاحظه میقبل و چه بعد از قیام ثور 

، کریم زرغون، امان الله استوار، ظاهر افق و ابراهیم سامل همه   طاهر بدخشر
، قبل از قیام هفتم ثور ی  بودند و در جریان مبارزۀ درون حزنر با امیر

به  کادرهای خلفر
 همه دیگرانبه استثنای دکتور زرغون، . شکلی از اشکال مجبور به ترک حزب شدند
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های مختلف  های جداگانه و به نام های گوناگون در سازمان ات شان را به شیوهمبارز 
 .ادامه دادند

، ترور  ی خرم وزیر پلان حکومت داوود به احمد  علییکی از تحریکات خودسرانۀ امیر
ول در کندز . بود [0722نوامبر  02] ۸۵۳۲عقرب  ۶۳تاریــــخ  تحقیقات کمیسیون کنبر

ی طرح شده بود  . آشکار ساخت که این نقشه توسط امیر

ول حزنر رأس   من در 
وی سیاسی، سلیمان  هیأتدر ترکیب . بودمکمیسیون کنبر ببر

، نظام ول حزنر
الدین تهذیب مسئوول حرفوی کندز و  لایق عضو کمیسیون کنبر

اک داشتند بیش از صد  . حقیقات چهار روز ادامه یافتت. اعضای دیگر کمیسیون اشبر
ل تهذیب به پرسش ی  . پاسخ گفتند هیأتهای کادر حزنر در مبی

ی به   از نتایج تحقیقات معلوم شد که مرجان پیش از وحدت خلق و پرچم، توسط امیر
ی برای اجرای توطئۀ که   داد مینتایج بررسی نشان . ی شده بودــکمیتۀ حزنر معرف امیر
خواست    می و ا. کادرهای حزنر کندز را استفاده و استعمال کرده بودخود اعضا و حتا  

د تا وزیر پلان که  به اثر تهدید مرجان داخل ارگ شود و مرجان را با خود نزد داوود ببر
گاه اردو به حالت آماده باش اضطراری  آن. حملۀ تروریسبر علیه داوود انجام شود

ی از طریق قیام اردو قدرت سیاسی را به تصرف خود  و  درآید   در . بیاوردامیر
ً
ضمنا

ول . )جریان قیام مسلحانه مخالفان و رقیبان خود را سرکوب کند دوسیه و اسناد کنبر
ی حزب، روز پنجم ثور  ۀحزنر تا آغاز حمل ل لایق محفوظ  ۸۵۳۲داوود به رهبر ی مبی

زمان به حملۀ داوود محو   سناد همبه اساس گزارش شفاهی لایق، تمام این ا. بود
 .(گردیدند

، به تمام سازمان  نهاد  پیشنتیجۀ کشف این توطئه به  در ول حزنر
های  کمیسیون کنبر

پخش شد که جریان دموکراتیک خلق ترور خرم را تقبیح " اطلاعیۀ شفاهی"حزنر 
 خود ارزیانر می نماید می

ی  .کند و این عمل را ضد اصول مبارزۀ مسالمت آمبر

ول کشف کرد، ه گامی که حزب این توطئهن مصوبۀ را توسط کمیسیون کنبر
ی سازمان مخفی  سبک ی از رهبر نوشته  و اخراجش از کمیتۀ مرکزینظامی دوسیر امیر
ی را به این علت به  تره. کی و کارمل مانع صدور مصوبه شدند اما تره ،شد  کی اخراج امیر

ی کنندۀ تعویق انداخت که طی یک ماه افشان بلندپایۀ ارد و و عناض رهبر
ون بکشد و های نظامی را از تحت نفوذ ا سازمان یت . ببر  اعضایاین دلیل نزد اکبر

وی سیاسی قانع کننده نبود  . ببر

ی  هیأتنظریات و نتایج حقانیت حوادث قیام ثور،  اعزامی را به اثبات رساند، زیرا اولیر
ی زندانیان حادثۀ ترور خرم، از جمله  ی در فردای تشکیل حکومت، پذیرفیر اقدام امیر
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ی شخض به نام  شینواری از [ وکیل محمداعظم]آزاد کردن و برخوردار ساخیر
  ".مرجان رها نشد. های مادی دولت نوبنیاد بود مساعدت

  یده بود؟چگونه جر " پیام وجدان: "پرسش
ی یۀ سیاسی: پنجشبر  در شکل و شمایل یک نشر

ً
 هم-گرچه ظاهرا

ً
زمان  اجتماعی، تقریبا

های مدیر  نام. ماند می "تختۀ اعلانات"شد، زیادتر به  با جراید خلق و پرچم چاپ می
در بارۀ این جریده یک شوخی مشهور . تحریرش را فراموش کرده ام هیأتمسئوول و 
دهد، بلکه از  الزحمه نمی م وجدان به شاعران و نویسندگان حقپیا: گفتند بود که می

د تا اشعار و نوشته الزحمه میها حقآن باری، کش در کدام . های شان را چاپ کند گبر
ی کرده بود،  -با استفاده از الفاظ پوچ و فحش  -کی  مقاله به خانوادۀ نورمحمد تره توهیر

 معذرت خواستندالبته بعدها هم خودش و هم مدیر مسئوول پ
ً
 . یام وجدان رسما

قابل پیش"را [ خلق و پرچم]وحدت دو فرکسیون چرا : سیاسنگ خوانده " بیبی  غبر
 ؟اید 

ی آب خلق و . نیست، دو حزب جداگانه است" دو فرکسیون" ،در حقیقت: پنجشبر
وع به یک جوی نمی رود، فردا که هیچ، تا ابد  رفت، امروز هم نمی پرچم از همان سرر

وزی قیام ثور به . هد رفتهم نخوا انکشاف اوضاع در کمبر از شش ماه پس از پبر
منتظرۀ دو  دارای یک نام، " حزب"اثبات رساند که طرح من درست بود و وحدت غبر

ی و با اکراه بود ، فصلی، جبر سوم جولای ] حتا پس از تدویر کنفرانس وحدت. موقبر
ی . هم مدغم نشدندهای مخفی در بخش نظامی دو جناح با  سازمان، [0722 به همیر

ی خود نجوشیدند  دیگر انتقام کشر  دشمنان خونی و جانی از هم و منحیث علت، بیر
 .نمودند

های پراکنده و پنهانی نظامی حزب  سازمان ،شماری از پژوهشگران: سیاسنگ
 .دانند می GRUرا زادۀ  -خلق و پرچم  -دموکراتیک خلق افغانستان 

ی ی ایدیولوژیک و   این جفنگ محض، یاوه: پنجشبر گونی و عربده کشر مخالفیر
ی بار از حنجرۀ سازمان جهمبی  . برون داده شد CIAدشمنان عقیدنر ماست و اولیر
م به چنان مرحله ی یالبر ان ارتجاع و مزدوران گوش به فرمان امبر نی از خلای منطفر  اجبر
حزب . ددانن می KGBسقوط کرده اند که حزب دموکراتیک خلق افغانستان را هم زادۀ 

، اقتصادی، اجتماعی جامع های نظامی آن محصول نیازمندی و سازمان ۀ های تاریحیی
ان برای  .به تفصیل آمده است" ظهور و زوال"است و در کتاب  افغانستان سخن اجبر

 .من ارزش ندارد

" مادر"در نقش  KGBو  GRUهای  ها و شاخه که به ریشه  کسانی یکی از  : سیاسنگ
 Vasili Mitrokhinانقلانر اردو و حزب دموکراتیک خلق افغانستان پرداخته،  سازمان

م می. است ی یالبر ان ارتجاع و امبر ی در شمار اجبر  آورید؟ آیا او را نبر
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ی وفادار نماند و در خود کش که به وطن، به عقیده و به تعهدات تشکیلانر : پنجشبر
برای حصول  ؛مقاومت نکندات تا آخرین رمق حی یشراه دفاع از حقانیت مفکورۀ خو 
بریتانیا  وبود خود را به پای استعمار تزویر هستو  امتیازات حقبر مادی با کذب

ف سازی کند، بدتر از  پردازی و پرونده ترین فرزندان خلق دسیسه بیندازد و علیه باسرر
م است ی یالبر ی را   مریکا ا ایالات متحدۀ. بدترین نمایندگان ارتجاع و امبر وخیر

چرندیات میبر
استعمار هایش را با رنگ و روغن زیادتر موافق ذایقۀ او حرف تحویل نگرفت،که 

ق و غرب منحیث خاین ملی تثبیت است. ساخت بریتانیا ی در سرر وخیر
سوءتفاهم . مبر

 سیاسی از انقیادطلبر و تسلیم پذیری فرق دارد. نشود
ی

  .مهاجرت و پناهندکی

  KGB in Afghanistanدر کتاب  او: سیاسنگ
ُ
رم و خیبـر یاد نکرده از کشته شدن خ

 .است
ی اع   هایش ختم شده بود و نمی دیگر تمام دروغ: پنجشبر فهمید که تازه چه اخبر

 ......کند
سخن از خرم آمد، چرا کمیسیون برای بررسی کارنامۀ مرجان کندز را : سیاسنگ
 برگزید؟

ی   . آباد ولایت کندز معلم بود مرجان در یکی از مکاتب ولسوالی علی: پنجشبر
  ، واکنش حزب چگونه بود؟"سیاسی مرجان راز "پس از آشکار شدن : سیاسنگ
ی ی حزب دستور داد تا اعلامیه نشر شود و در آن تاکید گردد که مرجان : پنجشبر رهبر

  .ناخوانی است نه عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستا
  آیا آن اعلامیه در مورد مرجان نوشته و پخش گردید؟: سیاسنگ
ی  نشر کردیم. بلی: پنجشبر

ً
  .ما همان اعلامیه را وسیعا

  پیوند دارد؟ خیبـر آیا کشته شدن خرم با ترور : سیاسنگ
ی  .گرفته استدو قتل از یک مرجع دستور  هر کند که  عقل سلیم حکم می: پنجشبر

ی مسئوول سازمان نظ ی جناح خلق حزب بودامیر او به کمک افراد و . امی و عضو رهبر
توانست  خواست، می شکنانه را که میهای تحت امر خود هر عمل قانونروابط قدمه
طلبر ذانر داشت و فکر غصب قدرت یک دقیقه هم از ذهنش خارج  جاه. انجام دهد

متعارف خود برای . شد نمی ، آدم ترس نبود، با تهور غبر
ً
ی سردار  دیوانهضمنا تر ساخیر

تر از آن توطئۀ ناکام  قضیۀ ترور خرم و مهم. زد داوود دست به هر کار و حتا جنایت می
ی در عقب آن ترور، برخلاف تخیلات اولیه به مسبر دل تبر . خواه طراح آن نیفتاد امیر

ی به هدف اصابت نکرد و نتیجۀ معکوس داد  سردار  ،این سناریوی افشا شده ، اما امیر
شود، نام و  جوتر گردانید تا به هر قیمبر که می تر، مستبدتر و انتقام انه را وحشر دیو 

 .نشان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را از صحنۀ هسبر حذف نماید

  رسد؟ می خیبـر آیا دنبالۀ این روند به کشته شدن : سیاسنگ
ی ی نوشت گناه سر ین  ا بنابر قربانی اختلافات خلق و پرچم شد،  خیبـر : پنجشبر او  خونیر
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ی و کارمل می وقمع  طلبر با حس قوی قلع قدرت  از لحاظ جنون. افتد به دوش امیر
ی مخا ی کم نمی،  لفیر  دست به خطر نمی. آورد کارمل از امیر

ی
زد، اما مهارت  او در زندکی

تا در آخر  در عمل تطبیق کند خاص داشت که چگونه پلان خود را از طریق دیگران 
هر نوع موفقیت به نام خودش مسجل شود و در صورت بالعکس، از اتهام هر نوع 

ا باشد از صفوف تا  ،دار  چه خلفر و چه پرچم -دانست که فرد فرد  کارمل می. ناکامی مبر
ی  ی حساب می -رهبر در . برد و حتا در غیابش جرئت نداشت که تبصرۀ منفی کند از امیر

 هررا تقری خودشحالی که 
ً
 به خاطر بعضی  کس آزادانه انتقاد می با

ً
کرد، مخصوصا

ی و فرهنگ مردم افغانستان بود و من نمی شخض خصایل خواهم  اش که مغایر سیی
 یک راز  ،بعد از کشته شدن خرمبلافاصله . روی آن مکث کنم

ً
از پرده دیگر دفعتا

ون افتاد  روابط خود را با داکبر دهد و علاوت کی میلان نشان می ه طرف ترهب خیبـر" : ببر
ً
ا

ق و سردار داوود هم تحکیم بخشیده است بزرگ زنگ خطر جا  ایندر واقع،  ."حسن سرر
 .به صدا درآمد

؟کی و  یا تره ؟کی به سوی ترهتنها میلان : سیاسنگ ی   امیر
ی  تحویل نمیحفیظ الله خیبر : پنجشبر

ً
ی را اصلا   .گرفت امیر

  سوی محمد داوود درست بود؟ خیبـر آوازۀ گرایش : سیاسنگ
ی ات آوازه مهم: پنجشبر تر از صحیح یا غلط بودن اصل آن  در سیاست موج تاثبر

ی اهمچو افو . است  امیر
هات هم به مزاج کارمل خوش نخورد و هم سبب مودماعیی

ار درازمدت و عواقب سیاسی رفتار . گردید  . تشویش داشتند خیبـرهر دو از اضی
ی   که امیر

ً
دید که دیگر از آن  خور شده بود و می کی هم تا حدی دل از ترهتازه مخصوصا

ی حسن نیت قبلی رهبر  دید که  میواضح خوب کارمل . زیادی برایش نمانده استچبر
 .رود از دستش می خیبـر 

  در نگاه شان ارزش ویژه داشت؟ خیبـر آیا : سیاسنگ
ی  خیبـر  ارفکاظاهر چه تحولی در محمددانم که در دو سال اخبر سلطنت  نمی: پنجشبر

اتفاق افتاد و عاملش چه بود که علاقه گرفت تا در هویت یک مصلح اجتماعی ظاهر 
انقلانر تمرکز دهد ملی شود و هوش و فکرش را به جانب اصلاحات او در . گرایانه و غبر

 با جوش و خروش رادیکال مبارزانر وداع کرده [ 0722تا  0723]پنج سال بعدی 
ً
عملا

 به ترکیب بود و می
ً
همان در اثر . الدین و گاندهی مبدل شود سید جمال ــی از رفت تا مثلا

 تدریحیر و 
ی

ی از خودبیگانکی و اوایل  0722در اواخر سال  -زیر چبر سردار داوود نشسیر
  خیبـر  - 0725

ی
ی و کارمل به خطر بزرکی مبدل شده " طلب انحلال" به نام در نگاه امیر

ی عنوانی ات بود که  ملاحظ چو مبا در نظرداشت ه. بود  خیبـر کارمل اخطاریۀ تهدیدآمبر
 .طلبانۀ خود اجتناب کند تا از مشر انحلال فرستاد
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  ؟شده بود  "ناکخطر " گویید خیبـر برای سرنوشت حزب آیا می: سیاسنگ
ی د: پنجشبر خطرناک نبود، برخلاف  خیبـر شخص . نباید غلط فهمی صورت بگبر

ی و حتا  خسارۀ عواقب کارهایش برای حزب مخاطره. نوعی معصومیت هم داشت آمبر
خواهم از عضویت در  گفت می بود و می کاش عضو عادی می. شد مهلک ارزیانر می

بار  او با کوله. حزب معاف شوم یا عزم دارم که وارد یک محفل سیاسی دیگر شوم
نظامی   سازمانهای مخفی در  گروهکه از اسرار تشکیلانر    معلومات مستند و محرمیانر 

جناح پرچم داشت، علاوه بر انس و مصاحبت با سردار داوود، شاید تا حدودی 
 فرکسیون پرچم  -ترغیب هم شده بود که حد اقل یک بدنۀ حزب 

ً
را منحل   -طبعا

انحلال شد، طبیعی است که دیر یا زود جناح خلق هم در حریق  اگر چنان می. کند
این هم ممکن است که شاید او آگاهانه عزم بربادی حزب . سوخت پرچم می

استفادۀ سیاسی ءمنحط مورد سو  نشینان دموکراتیک خلق را نداشت، اما توسط ارگ
 .قرار گرفته بود

  دید؟ حزب دموکراتیک خلق افغانستان را چگونه می خیبـر : سیاسنگ
ی ان، در : پنجشبر  از رهبر

ی
مقابل خلق و پرچم از سعۀ صدر کار  با وجود آزردکی

البته، او . کرد گرفت و خصومت یا عداوت علیه کش را در قلب خود حمل نمی می
عضویت در حزب به . ر عقیده بدهدـمثل هر عضو دیگر حزب حق داشت که تغیی

خیبـر اگر از تعهد تشکیلانر خود دست . نیستمعنای حبس ابد در یک سلول تاریک 
کرد، باز هم  عمر خود را ضف وفاداری به حزب انقلاب ملی می کشید و بقیۀ می
وجدان خود از حمایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان دست  درتوانست  نمی
ی و  های استبداد  که انقلابیون زیر چکمه  رد گذابکشد و ب بات سنگیر سرداری متحمل ضی

نقلاب ملی و های منظم حزب ا ماند و بحران خیانت اگر زنده می. بار شوند مرگ
ی دارم که برمی سرداران فاسد را از درون نظام می انۀیب فر سیاست عوام گشت  دید، یقیر

ی علت، او برای . پیوست و بار دیگر به حزب دموکراتیک خلق افغانستان می به همیر
ام است توسط هر دسبر که صورت گرفته  - خیبـرحذف فزیکی . همۀ ما قابل احبر

 . شود محسوب میجنایت نابخشودنی  -باشد 

برای حزب، برای جامعۀ روشنفکری، و برای مردم افغانستان فاجعه  خیبـر مرگ 
حزب را از حالت رکود خارج نمود و علیه دولت  ؛ر دادـفضای کشور را تغیی ؛آفرید
لزل وحدت فرکسیون. بسیج کردان سردار  ی های خلق و پرچم را ولو به  حتا پروسۀ مبر

تضادهای  خیبـر مردانۀ  ناجوانترور . شکل موقبر اما بر ضد دولت سرعت بخشید
مغلق سیاسی جامعه را از عمق به سطح آورد و به نفع حزب دموکراتیک خلق 

 .افغانستان حل کرد



 پـروندۀ ناپـدید
 

122 

حد و همکاری با حزب انقلاب ملی گویند خواهان تشکیل جبهۀ مت می: سیاسنگ
 .....بود

ی با  ، اماد نده به مبارزه ادامه می قطرۀ خون خود تا آخرین  ونانقلابی: پنجشبر
ی م از موضع افغانستان اگر حزب دموکراتیک خلق  .دنساز جبهۀ متحد نمی رتجعیر

ساخت، منفعت به جانب  رفت و با حزب حاکم انقلاب ملی جبهۀ متحد می محکوم می
 شد؟ طبع کدامیک تمام می

ً
بود، مرحلۀ دوم انحلال،  ادغام جناح پرچم می ،مرحلۀ اولا

 با تمام 
ر
ق مرحلۀ سوم سرکوب و مرحلۀ نهانی امحای عام و تام اندیشۀ مبر

 . دارانش طرف

  خواست پرچم منحل شود؟ می خیبـر آیا : سیاسنگ
ی گویند که  و می لایق، بارق و نور از اصل سناریو اطلاع دارند : پنجشبر

 .........خواستمی
خواهم منحل   یا می کنمپرچم را منحل می: ودگفته ببه چه کش  خیبـر : سیاسنگ

 .....؟کنم
ی  ب خیبـر : پنجشبر

ً
پرچم را منحل که گوید  ه کش بمجبوریت نداشت که علنا

 .....کنممی
  پرچم را در سر داشت؟جناح نقشۀ انحلال در نگاه شما، آیا : سیاسنگ
ی   .ددار انحلال پرچم بو  داد که طرف نشان میخیبـر  ر اقداماتـمسی: پنجشبر
ی کشاکش، : سیاسنگ   ؟چرا . ناگهان کشته شدو در همیر
ی م بود خیبـر چون : پنجشبر ی یالبر   .خار چشم ارتجاع و امبر
ۀ پاسخ: سیاسنگ دۀ آن "پرچم بود خار چشم"آید که  های تان برمی از زنجبر ؟ آیا فشر

 فرستاده بود، تهدید به قتل نیست؟ خیبـر  بهپیام اخطاریه که گفتید کارمل 

ی . خدمت تاریحیی وحید مژده از معما بودن این راز سر به مُهر پرده برداشت: پنجشبر
نشان داد که تبانی گماشتگان و جواسیس ارتجاع، استبداد، انه بین واقعتحلیل او با 

م و  استعمار  ی یالبر اضار . بود خیبـر یار عامل ترور  در وجود حزب اسلامی حکمتامبر
کیست، به نظرم زاید و   خیبـر که طراح ترور و قاتل عرصه  تر برای حفریات در این زیاد

خیبـر ساخته و طلبانۀ  تهدید و اخطار و مشر انحلال موضوع. ضیاع وقت است
 .آمده استزیادتر سایر نویسندگان  مقالات و کتبدر  ،من نیست ۀپرداخت

" ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان" 20و  20های  در برگ: سیاسنگ
ی رئیس استخبارات قوای »: اید نوشته ال قادر به نقل از دگرمن قاسم پنجشبر

جبی
حیدر رسولی وزیر دفاع طرح و  را  خیبـر پلان ترور : هوانی و مدافعۀ هوانی به من گفت

این گفته بیش از . گرا اجرا کرد های تندرو و راست سازمان تانط یکی از تروریستوس
و طریقۀ واحد  حدس دیگران به حقیقت نزدیک می باشد، زیرا قاسم با رسولی پبر
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ی  قدیر . الله نجیب داماد رسولی داشت تصوف اسلامی بود و روابط نزدیک با امیر
  خیبـر ای ه نورستانی وزیر داخله و حیدر رسولی از تماس

ً
ق و احتمالا و لایق با داکبر سرر

های نظامی فرکسیون پرچم  با سازمان خیبـر آنان از پیوند دایمی . با داوود اطلاع داشتند
در  خیبـر از طرح . هم اطلاع داشتند خیبـر محمد با  به ویژه از پیوند و اخلاص فیض

 اگر . شوش بودندناک و م بیمهم فرکسیون پرچم و از احتمال انحلال این فرکسیون 
کرد و بخشر از اعضای ملگ و نظامی فرکسیون پرچم به حزب  غلبه می خیبـر طرح 

حیدر در نتیجۀ مبارزۀ درون حزب انقلاب ملی  وست، نقش سردار یپ انقلاب ملی می
 رقیب : دو هدف را نشانه گرفته بود خیبـر سردار حیدر با ترور . گردید ضعیف می

ً
اولا

ان  ملی خود را از میان برمیاحتمالی حزب انقلاب   ترور و کشتار رهبر
ً
داشت و ثانیا

 سیاسی و سازمانی آن را مهیا می
ی

مگر . کرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان و پراگندکی
 «.تاریــــخ سمت و سوی دیگر یافت

پیوست  با سازمان مخفی نظامی جناح پرچم به حزب انقلاب ملی می خیبـر اگر : پرسش
و می ق، حسن مایۀ شادمانی محمدداوود، داکبر مگر نباید بخشید،  و آن را نبر قدیر سرر

ی او چه نیاز ، سران نظام جمهوری گاه شد؟ آن می... و رسولی ، حیدر نورستانی  به کشیر
 ؟ند داشت می

ی ال : پنجشبر  حالاقرار داشت، هم من  تأیید قادر که زمانی مورد استناد به روایت جبی
 . نیستموجه 

ً
کارآگاه  -وحید مژده  ۀگران نوشتۀ روشنتذکر دادم، هم قسمی که قبلا
ساله در مورد ترور رفیق  چندینی ها سازی تمام قرینه - وزارت خارجۀ دوران طالبان

، باشد  شده هویت هر دو قاتل مشخصوقبر . را فاقد اعتبار ساخته است خیبـر 
ی به   .است و ضیاع وقت منتفی  خیبـر ۀ دیگر در حصۀ کشته شدن محاسبهر پرداخیر

(5005/05/07) 

 

 

 

  مــــنویس میخودم ز را ـــهمه چی. مـــنویس می
 

  5005 اپریل 30

  اش به فرمان چه کس یا کسانی کشته شدند؟  محمدداوود و خانواده: سیاسنگ
. است اساس دستور یا در اثر تصمیم جمعی کشته نشدهسردار داوود به : سلیمان لایق
ها  اول کودتا شد، به تعقیب آن پیام فرستاده شد که تسلیم شوید، آن !توجه کنید



 پـروندۀ ناپـدید
 

124 

کشته شدن چندین : نتیجه همان است که همه از آن اطلاع دارند. تسلیم نشدند
 .نفر

ب دموکراتیک اش در اثر تصمیم جمعی و فرمان حز  و خانوادهاو گویید  می: سیاسنگ
 . افغانستان کشته نشدند خلق

کودتا را حزب دموکراتیک خلق . اول باید مبانی و مراحل این بحث روشن باشد: لایق
 .کودتا را چند نفر انجام دادند. نکرد

  چه کسانی هستند یا بودند؟" چند نفر"آن : سیاسنگ
، ویسکی، موتر خواستند به کرسی خواه که می طلب و چوکی یک عده عناض جاه: لایق

را در برابر عمل دموکراتیک خلق افغانستان و جایگاه بلند برسند، کودتا کردند و حزب 
های خلق و پرچم به خاطر حفظ جان خود مجبور  جناح. انجام شده قرار دادند

 .شدند که کودتای کامیاب شده را قبول کنند

ید؟ توانید از سازمان می: سیاسنگ   دهندگان کودتا نام ببر
جسور هستم و به ضاحت . من نه آدم ترسو هستم و نه تشویشر از آینده دارم: لایق
ی و نورمحمد تره :گویم می ما در زندان . کی سازماندهان اصلی کودتا بودند حفیظ الله امیر

 .بودیم که کودتا شد

  چگونه زندانی شده بودید؟: سیاسنگ
ی بزرگان حزب از رادیو پخش : لایق ون از وقبر خبر دستگبر شد، برخی از رفقا در ببر
به این نتیجه رسیدند که بهبر است میثاق صاحب و لایق صاحب بروند و خود  زندان

مرا . به اثر تجویز رفقا رفتم و خود را به پولیس تسلیم کردم. را به دولت تسلیم کنند
د یک افش وردکی آمد و با خشم زیا. بند زدند و در اتاق کوچک زندان انداختند دست

ې  ید چه سیر دې خوړلی: از من پرسید
ې هضمولی نشر توانی  ای که نمی چه خورده)؟ خر

های متواتر از هر سو بلند شد( ؟هضمش کبی  ون رفت. بعد آواز فبر چند . افش ببر
ی برآمدم تا بدانم که موضوع چیست یک نفر دیگر . دقیقه بعد، من هم از اتاق به دهلبر

همان . کنیم اش می لحظه انتظار بکش، چپه چند : او گفت. از اعضای حزب را دیدم
به این . هایم را باز کرد دست. افش دوباره آمد و در یک بشقاب برایم انگور آورد

 .ترتیب، از زندان آزاد شدم

ی مدید آ رادیو افغانستانبه آزاد شدید، : سیاسنگ برگ )و به گفتۀ دستگبر پنجشبر
در بارۀ محمدداوود به ( "غانستانظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق اف"کتاب  72
 درست است؟ (.این فرعون کشته شود)" دا فرعون دې ووژل سیر : "کی گفتید تره

 از من نیست. نادرست است. نه: لایق
ً
ی . بندند تهمت می. این گفته قطعا چنیر

 خود این حادثه برایم نفرت. ام نگفته
ً
 .آور بود اصلا
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  داوود یا کودتای هفت ثور؟ کشتار : آور بود کدام حادثه نفرت: سیاسنگ
ی قیام نظامی که در حزب پخته نشده بود  -کودتا : لایق . آور بود برایم نفرت -همیر

ی بوده باشند شاید در تاریــــخ بسیاری از قیام که شوروی در این قضیه  این. ها چنیر
  تره. دست داشت یا نداشت، برایم روشن نیست

ی
ی صدق  .دانستند صد می کی و امیر

ی می اگر جای تره: سیاسنگ اش را  بودید، فرمان کشتار داوود و خانواده کی یا امیر
 دادید؟ می

طریقۀ قیام  . شد بودم، کودتا نمی اگر من به جای آنان می. این سوال بنیاد ندارد: لایق
های  کودتا راه حل پرابلم. کودتانی در هیچ اصل و اساس و معیار تجویز نشده است

در مجموع، . من مخالف کودتا بودم. نده هم نخواهد بودسیاسی نبود، نیست و در آی
 . همه اعضای آگاه حزب دموکراتیک خلق افغانستان مخالف کودتای نظامی بودند

و پیوند این  خیبـر از ماتم مرگ مبر اکبر شاید در نقش دوست و خویشاوند، : سیاسنگ
 ."داین فرعون کشته شو " :یده باشداوود، گفتجمهوریت محمد  رویداد با 

شت: لایق
ُ
 از ک

ی
حتا پس از  . حالا هم دارم. وخون نفرت داشتم من از همان آغاز زندکی

همیشه در . اش، برای دیدن اجساد به ارگ نرفتم کشته شدن سردار داوود و خانواده
در سراسر افغانستان یک نفر را پیدا کنید که . گفتند این آدم قاطع نیست بارۀ من می

ر شدهبگوید از سلیمان لایق مت سردار داوود و دولت جمهوری او  ،از سوی دیگر . ام صری
 سازند؟ هوده می های نر  چرا مردم حرف. دست نداشتند خیبـر در کشته شدن مبر اکبر 

 کیست؟  خیبـر قاتل : سیاسنگ
ی به آن را لازم نمی این تحقیقاتِ پولیش می: لایق چند . بینم شود و من جواب گفیر

ی سوال را از من پرسیده بود هفته پیش، یکی از رادیوهای  هم همیر
به پرسندۀ . جهانی

ی نیست  .هنوز خیلی زود است. آن رادیو هم گفتم که حالا وقت جواب گفیر

ـــقتلی که کودتا در پ"نی دارد با عنوان وحید مژده نوشته: سیاسنگ از زبان  و "ی داشتـ
 . ل رسیده استبه دست براداران مجاهد خود ما به قت خیبـر : نویسد یار می حکمت

که در چشم مقامات  حزب اسلامی برای آن. این ادعا هم از ریشه نادرست است: لایق
نگ خیلی ناشیانه و خام، مسئوولیت قتلی را  [ اعتبار] creditپاکستان  د، با این نبر بگبر

د که هرگز مرتکب نشده است، به دوش می  .گبر

دموکراتیک خلق افغانستان پذیرفته این ادعا را برخی از بلندپایگان حزب : سیاسنگ
 .اند
را  خیبـر خواهند مُهر اتهام قتل  ها هم می پذیرفته اند به خاطری که آن! بلی: لایق

ی خود پاک کنند  .هرچه زودتر از جبیر
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آیا . است" حزنر  قتل درون" خیبـر قتلکه شود   تان دانسته میاز سخنان : سیاسنگ
 ناسید، حقیقت را به مردم برسانید؟ش بهبر نخواهد بود شما که قاتل را می

وزی کودتا بسیار : لایق  پس از پبر
ً
کارنامۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان مخصوصا

من که . ها کشتند را هم حزنر  خیبـر . ما زیاد صدمه دیدنددست مردم از . زشت بود
ام،  ام و به ادبیات رو آورده حالا سیاست حزنر و سیاست متشکل را ترک کرده

ی را در . واهم همۀ اطلاعانر را که دارم، بنویسمخ می چرا نه؟ در آیندۀ نزدیک همه چبر
، شمارۀ هـ، بخش سوم، سایت کابل نات"باران بامداد بهار گلوله"). آورم یک کتاب می

 (5005، جون 22

 

 ...توانست وزیر، وکیل و والی شود، اگر  می خیبـر 

 ضمبر میهن گفت
   راستاپور و احمد شاه  وشنود داکبر

 (5050دوازدهم جون / برنامۀ پندارها و گفتارها، تلویزیون بهار)

دۀ پاسخ    :ها فشر
ی کنگره که به تشکیل حزب دموکراتیک  خیبـر  مبر اکبر شناخت من از استاد  از اولیر

وع می بعد از  .ه بودمیمتعلم صنف ده لیسۀ حبیب. شود خلق افغانستان انجامید، سرر
ی سوم عقرب دهی به پارلمان مطرح بود، به مسایل سیاسی  وقبر رای حوادث خونیر

ی و محصلیبی که به تظاهرات پرداخته  علاقه گرفتم و ناآگاهانه در صف متعلمیر
مظاهره سرکوب شد و در جریان زدوخوردها از طرف قوای . بودند، داخل گردیدم

به کمی صدمه دیدم در شفاخانۀ علی  .آباد بسبر شدم ضی

راتیک خلق افغانستان را نداشتم، نمایندۀ حزب به گرچه عضویت حزب دموک
بعد . شفاخانه آمد و مرا به شمولیت در آن تشکیلات برای مبارزۀ سیاسی دعوت کرد

محمد خویشاوند  ک کارمل به عیادتم آمد و مراتب همنزدیک فقبر دردی و  مرحوم ببر
اد را از دیگران توصیف سابقۀ پرافتخار است. را به من رساند خیبـر گونی استاد  تسلیت

 .هایش به پکتیا تبعید کرده بودند دانستم که او را به خاطر اندیشه می. شنیده بودم

در . طب ننگرهار شدم، به مطالعات سیاسی رو آوردم حی  پوهنبعدها وقبر محصل 
ی و اعضای دیگر به شمول . این دوران، انشعاب دیگری در حزب رخ داد محصلیر

ها را در  این انشعاب کمر پرچمی. ی گرفتندـطرف ، موضع نر یار منشر کمیتۀ ولایبر  سمیع
در . نفر پرچمی، ضف ده پانزده نفر مانده بود ۳۲ننگرهار شکست، زیرا از جمع 

 . نتیجه، مرا به کابل خواستند

گفته بودند چون . پیام کمیسیون تشکیلات کمیتۀ مرکزی را به دست آوردم 0722در 
ی انقلاب"در خانۀ خود کورس  خیبـر استاد  ر اتبر

را " تیوری و تکتیک در سیاست و سبر
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در جمع هفت هشت نفر از کادرهای حزب از کابل، من . کنند، نزدش برو تدریس می
شد، او از  های فارسی و پشتو پیدا نمی آن وقت کتاب. ها حضور یافتم در آن کورس

تا آخر عمرش در پهلویش و داد و  استاد مرا آموزش می. کرد انگلیش ترجمه می
 .بانش بودم پشبر 

ی بار که ا ت ،را دیدم و اولیر شخصیت باتقوا، . آور بود قدرت آموزگار بودنش برایم حبر
او را  ۀهر شمارۀ پرچم یکی از مقالات عمد. خوان بود صمیمی، نویسنده و کتاب

 می. داشت
ی

در . ودخانۀ ما هم در همان ساحه ب. کرد در نزدیکی کارتۀ پروان زندکی
بزرگان دیگری مانند مرحوم  . رفتم ها که از ننگرهار می آمدم، به دیدنش می رخصبر 

کارتۀ پروان   بهو مرحوم لایق هم در خانۀ برادر کپتان بابا  خیبـر کارمل، مرحوم 
 . آمدند می

لالا . آمد ها به خانۀ دوستش سیدجان لالا در ننگرهار می زمستان خیبـر استاد 
. ود و با نشنل عوامی پارنر و با داوود خان روابط وسیع داشتشخصیت بزرگواری ب

عبدالغفار  ها، به دیدن خانها و بلوچعلاقۀ زیادش به داعیۀ پشتوناستاد به خاطر 
یف می گاه محمد داوود هم  گاه. دیگر شناخت طولانی داشتند آنان از یک. آورد خان تشر

 .آمد آباد می جلالبه  -پس از صدراعظم بودن  -کاری  در دوران نر 

 مسئو  در آن سال
ً
ی کمیتۀ ولایبر ننگرهو ها من تقریبا . ار را به عهده داشتمــلیت رهبر

 بصبر رنجبر و بارق شفیعی از کابل می آمدند، منحیث  پس از
انشعاب، هرگاه داکبر

ی  در نقش  بودند، من اگر نمی. کردند جلسات کمیتۀ ولایبر را برگزار می ،مسئوولیر
هم  خیبـرمسئوولیت پذیرانی و همراهی استاد  .بردم ته، کارها را پیش میسرپرست کمی

با موتر برادرم یا موتر داکبر . مرفت میرفت، با وی  جا می هر. به دوش من بود
 .رساندم خواست، می الدین مل، استاد را به هر جا که می حسام

چند دقیقه . به خانۀ خان عبدالفغار خان آمده بودند خیبـر روزی داوود خان و استاد 
وقبر اجازۀ . در محصری شان نشستم و بعد برخاستم، زیرا دانستم که جای من نیست

ی خواستم، استاد گفت وقبر مجلس ما ختم . حالا به کارهایت برس! رفیق ضمبر : رفیر
 . د ببر بیا و مرا با خو . گویم که ترا احوال بدهد شود، به سیدجان لالا می

اجرائیه و کمیتۀ مرکزی نبودم و مانند بسیاری از اعضای  هیأتها من عضو  در آن سال
حالا در بارۀ . بعدها اطلاع یافتم. دیگر حزب از اختلافات درونی حزب اطلاع نداشتم

. توانم در این مورد باصلابت حرف بزنم اختلافات آن زمان خیلی معلومات دارم و می
اجرائیه و کمیتۀ مرکزی به  هیأتنظر بود و در درون  صاحبشخصیت  خیبـر استاد 

گویند که   کنند و می اگر اتهام وارد می. صورت قطع با کش اختلافات شخض نداشت
نه تنها تهمت و دروغ، بلکه خیانت این گویا با کش روابط خصمانۀ شخض داشت، 

 .به راه و رسم حزب دیروز ماست
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وع شد ی سرر رهای محمدداوود به پاکستان، ایران و عربستان در طول سف: قضیه چنیر
 .سعودی؛ سران این ممالکت پلان داشتند که روابط داوود را با شوروی خراب کنند

 مانند نبر . این بخشر از پروژۀ بزرگ امریکا بود
داوود به همکاری و حمایت نظامیانی

روری ها را برای تحصیل به اتحاد شو  محمد که خودش آن عظیمی، خلیل و فیض
ی و سه چهار وزیر دیگر . فرستاده بود، به قدرت رسید ی دلیل، جیلانی باخبر به همیر

من خودم شاهد ملاقات دو سه بارۀ محمد داوود با . پرچمی را در حکومت مقرر کرد
ک کارمل و استاد   .آباد ضمن ملاقات شان با پاچاخان بودم در جلال خیبـر ببر

 از  داوود پس از برگشت به وطن، در هرات
ی

" های واردانر  تیوری"طی مجلس بزرکی
او در حقیقت با . خورند انتقاد کرد و گفت همچو نظریات به درد مردم افغانستان نمی

ها او را به کرملن دعوت کردند و آن سلسلۀ  شوروی. این گفته به مسکو چلنج داد
دپلوماتیک دو جانبه که در خراب  روز دوم شدید و  ملاقات معروف با برخوردهای غبر

 . آمده استمفصل نوشتۀ عبدالصمد غوث " سقوط افغانستان"شد، در کتاب 

ی  المللی و هم در رابطه با حزب دموکراتیک  خلاصه، داوود هم در عرصۀ سیاست بیر
رتبه،  ها به شمول چندین افش عالی پرچمیاو همۀ . خلق افغانستان لغزش نشان داد

ی  کرد ده بود، برطرف  که مقرر کر را  هانی  داران و ولسوال علاقه تا در چشم مخالفیر
 . اتحاد شوروری برای حکومتش اعتماد ایجاد شود

ی قانون اساسی گفتداوود   "ملی غورځنگ"اکنون تنها یک حزب : پس از نهانی ساخیر
 . ها خود را منحل کنندسایر احزاب و سازمان. دارد وجود

پاچه  سخنان داوود دست چون روابط داشتیم، اطلاع یافتیم که خیبـر با شنیدنما 
من از راه : گفت داوود به او می. است، زیرا روابط نزدیک به داوود خان داشت -نشده

دموکراسی افغانی که بتواند به منافع ملی مردم افغانستان توافق داشته باشد، روگردان 
به  -های دیگر  خواهم دروازه می. خواهم در بند اتحاد شوروی باشم نیستم، اما نمی

ورت  -وی کشورهای دیگر ر  را هم باز کنم، زیرا برای انکشاف جامعۀ افغانی به آنان ضی
 .دارم

ی این من رئیس جمهور یک دولت مستقل "که  پس از ملاقات داوود با برژنف و گفیر
ها از طرف  دانست که دیکته خیبـر ، استاد "توانم زیر امر شما باشم هستم و نمی

وع شده است تخبارات روسیه تصمیم گرفته بود که داوود را از  دستگاه اس. روسیه سرر
اش تغیبر خورده و دیگر منافع منطقوی  دید که سیاست میکرسی قدرت دور کند، زیرا 
 .اتحاد شوروی در خطر است
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مند مانند ترور  های هدفپس از برگشت داوود به افغانستان، یک تعداد قتل
الحق گران و چندین واقعۀ دیگر در کابل سازمان داده شد  احمد خرم، کپتان انعام علی

 . ثبات شود تا رژیم داوود نر 

شوروی بنابر روابط مستقیم از طریق سفارت خود با حزب دموکراتیک خلق 
، مراتب  افغانستان دست به کار شد، یعبی از طریق شبکه

ی
ها و روابط ارتباط همیشکی

 برای سقوط رژیم کار را آغاز کردند
ً
 . نارضایبر خود از داوود را اعلان و ضمنا

 خلق و پرچم حزب طی فرمانی از جانب ش
ً
 -با یک اعلامیۀ کوچک  -وروی متعاقبا

بود،  های ملگ ضف در بخش -این وحدت میکانیکی . پس از ده سال وحدت نمودند
م عیبی نداشت های نظامی دو جناح، لذا هیچ نه در بخش سازمان ی خلق و . گونه میکانبر

ی دیکته شده بود پرچم یک  توسط اتحاد شوروی چنیر
ً
 .جا شدند، به خاطری که دقیقا

: گفت می .آغاز فاجعه استموقع و  نر دانست که سقوط حکومت داوود  استاد می
 برای تصاحب قدرت و ایجاد حاکمیت 

ی
حزب ما حزب وسیع سراسری نیست، آمادکی

پنداشت و عقیده داشت که  داوود را غنیمت میاو . شویم با فاجعه مواجه می، نداریم
م تشکیلانر [ با ادغام و انحلال پرچم] ی توانیم جریان طبیعی  می وی در وجود و میکانبر

یم، نه به طرف   رشد جامعه را به طرف انقلاب ملی دموکراتیک تا انقلاب اجتماعی ببر
 .کودتا

دیگر . را تحمل کنند خیبـر استاد  هاینهاد پیشخلق و پرچم نتوانستند  انرهبر 
 روشن شد

ً
یت اعضای . اختلافات کاملا اجراییه به شمول  هیأترفیق کارمل و اکبر

را حزب  -ها در این مسایل هیچ دست بالا نداشتند  گرچه خلفر   -ها  ها و خلفر  پرچمی
ی احوال و ). ر دادندـمنحل نکردند، ضف سیستم تشکیلات خود را تغیی در همیر

 (.ها تشکیلات خود را منحل نکرده اند اوضاع، داوود اطلاع یافت که پرچمی

در . بزرگ استخبارانر قرار دارد complexاست و در  واقعۀ تروریسبر  خیبـر قتل 
فبر کردند، دیده شده  خیبـر موتر جیپ با سه نفر نظامی که بر  ،صحنۀ کشته شدن او 

د، شاید لاف  یار مسئوولیت آن جنایت را به دوش می اگر حزب اسلامی حکمت. بود گبر
 .بزند

ۀ کودتای ثور نیست و این حادثه به مرگ او رابطه ندارد خیبـر قتل استاد  ی اگر . انگبر
شوروی صددرصد اتحاد گرفت، زیرا از جانب  بود، کودتای ثور صورت می زنده هم می

 گرفته شده بود
ی

 KGB]های استخبارانر خود  به عبارت دیگر، شوروی با سازمان. آمادکی
ی بالا زده بود تا رژیم داوود را  [GRUو   .سقوط بدهدآستیر
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ها و افکارش اهمیت  نوشته. شخصیت مطرح، متبحر، مستقل و برجسته بود خیبـر 
ی نظریات نمی. داشت وی سیاسی و  اگر صاحب همیر بود، مانند سایر اعضای ببر

 .رسید میهای خیلی بالا  اعضای کمیتۀ مرکزی که وکیل، وزیر و والی شدند، به مقام

 

ــترین و مح نزدیک ــ ــــخیبر ـــر اکبــــر با میــترین نف رمـ ــم ـرــ  بودمن ــ

 

وقبر . در شهر قدیم کابل متولد شدم ۸۵۶۱قوس  ۶۲در  - الله زیارمل ذبیح -من 
لی واقع خانه ی درک  های قدیمی ششدستان راست و چپم را شناختم، خود را در مبی

. کشر کردم در همان خانه ماندم و بعد به مکروریان کوچ با خانواده ۸۵۳۱تا . یافتم
ی است زبان  ،قریحۀ شعری داشت و از طریق خودآموز . نام پدرم غلام قادر مسکیر

های فارسی، پشتو و  خوان با سواد عالی در زبان مرد کتاب. عرنر را هم آموخته بود
" دفبر طرق"را از  یت دولتمأمور . های زیادی به این سه زبان داشت کتاب. عرنر بود

الله خان شامل کار  بعد از تشکیل دارالتحریر شاهی در زمان سلطنت امانآغاز کرد و 
ی شاهی دوران جنگ استقلال به خط اوست. رسمی شده بود  فرامیر

در اواخر . اکبر
از سوی مادر هم به یک خانوادۀ . سالار شاه محمود خان متقاعد شد حکومت سپه

ی دروس مروجۀ وقت مانند پارۀ عم و خلاصۀ کیدانی را نزد نخست. مذهبر تعلق دارم یر
، قدوری و مستخلص را نزد ملا امام محل فراگرفتم ی ، مُنیه، کبی  .پدر و قرآن، تفسبر
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یون ۸۵۳۱تا  ۸۵۵۱مکتب استقلال را تا صنف دهم خواندم و از  ی های قلعۀ  در گارنبر
، قرغه، پکتیا و نهرین خدمت کردم

ی
به پایان  ۸۵۳۳در  حرنر پوهنتون را . جنکی

 )مطالعات اجتماعی را از صنف هفت در اثر تشویق محمد علم ناخدا . رساندم
ً
: بعدا

وع نمودم( علم رشنو  .داد من و چند تن دیگر مواد برای مطالعه امانت می بهاو . سرر

و پس از آن بعد از ظهرها در در طول روز ها  از صنف هفت به بعد در زمستان
کت پوست و  یـباف فابریکۀ پشمینه ی به روده و کابل، سرر سیلوی مرکز تا زمان رفیر

. در مکتب استقلال هم یک حلقه رفقای نزدیک داشتم. کردم مکتب نظامی کار می
 همۀ آنان یا به حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا به 

ً
" سازمان انقلانر اردو"تقریبا

 .پیوستند

وزیر داخله، مدیریت تحریرات او را محمد  بعد از کودتای جمهوری بنا به خواهش فیض
ی دعوت به  . جذب شده بود" سازمان انقلانر اردو"او از سوی من به . پذیرفتم حیر

ی . کودتا با من مشورت کرد ک کارمل و مبر اکبر او را از رفیر ک ببر
به اساس فیصلۀ مشبر

، در کودتا سهم فعال به کودتا منع کردم، اما علی ی اساسی   و  الرغم اطمینان برای نرفیر
 .گرفت

 یک سال در این 
ً
  رسید ناگهان از سوی رئیس جمهور دستور . یت کار کردممأمور تقریبا

ی تذکر داده بود محمد فیضاو به . که مرا از آن لیست بردارد دهند   به من راپور می": چنیر
 ."زیارمل است و این برای حیثیت تو خوب نیستالله  ذبیحکه وزیر اصلی 

. بار دیگر از سوی نوراحمد نور به همکاری خواسته شدم ۸۵۳۲بعد از حوادث ثور 
ی او به سفارت امریکا دوام کرددر کابل وظیفۀ من  مدت کوتاهی به حیث معاون . تا رفیر

 . اول شاروال کابل و ریاست اداری وزارت اطلاعات و کلتور کار کردم

از رهانی مستثنا  ابتدا مانند خلیل زمر  ،در عفو عمومی. به زندان افتادم ۸۵۳۲در قوس 
 آزاد شدم

ً
حتا به   زمانی که کارمل در قدرت بود، مرا در هیچ اداره. قرار گرفتم، مگر بعدا

. چرخاندم ناچار با خرید یک تاکش امور مالی خانواده را می. صفت اجبر هم نپذیرفتند
، ابتدا در روزنامۀ  م"مجلۀ  بعد و " دهقان"بعد از طی مدنر ی کار " صلح و سوسیالبر

الله در آستانۀ پلینوم هژده به کار در ریاست عمومی  بنا به خواهش داکبر نجیب. افتمی
 .امور سیاسی اردو گماشته شدم

  خیبـرآشنانی با مبر اکبر : سیاسنگ
ک جان آشنا  توسط علم ناخدا [0722] ۸۵۵۲در : زیارمل ی بار با ببر لش اولیر ی در مبی
الله رشید زمینۀ معرفت با مبر اکبر  عنایتسه چهار ماه بعد به کمک برادرم . شدم

 .دست داد
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تابع  ( اکادمی پولیس: سپس)از زندان آزاد و بعد از لیلیۀ مکتب ژاندارمه  خیبـر وقبر 
کورس تکامل ژاندارم شد، در مندوی کابل در اپارتمانی با صدیق سیلانی لوگری، 

 می
ی

  .کرد محمدزی خان قلانر زندکی

ی بار که با عنایت عیات و دوست صنف  هم - رشید الله اولیر  -سیلانی در فاکولتۀ سرر
آن . نشستیم و از هر طرف صحبت کردیم ها  رفته بودم، با آن خیبـر غرض ملاقات با 

ل خارج شده بود در جست خیبـر روز  ی وی تازه با . وجوی خانۀ مستقل کرانی از مبی
. ی به کابل بودخواهر سلیمان لایق ازدواج کرده و در صدد آوردن همشش از پلخمر 

 .بوده باشد [0722] ۸۵۵۲باید اواخر تابستان 

ملبس با یونیفورم تابستانی  -را  خیبـر این بار . عصر فردای آن روز با برادرم باز رفتم
منحیث مردی با  ،در برخورد اول. نظامی در حال پایان شدن از زینۀ اپارتمان دیدم

: کشر اجباری زندان در وجودش آشکار بود ریاضت. ام ثبت شد قامت بلند در حافظه
 .نداشتتناسب اندام لاغر با سر بزرگ که با تنۀ نحیفش 

: خواهی از وعده برای دیدن یک خانۀ کرانی گفت او ضمن پوزش. ی کردـرشید مرا معرف
گونه  در نگاه من هیچ. او را خیلی صمیمی یافتم. کنیم در راه صحبت می ،رویم میهم با 

ی را می صیتشخانتباه یک   . داد داند، نمیسیاسی که از زندان آزاد شده و همه چبر

کرد، هیچ اصطلاح پیچیده و نامفهوم راه  در کلمانر که ادا می. از صنف و مکتبم پرسید
افغانان  یم، از مندوی پل باغ عمومی تا دهختشنا ها با هم می گونی از مدت. نداشت

 .داد گوش میهایم   کرد و به جواب مرتب از من سوال می

ها  البته، در جریان صحبت. است" نابغه"الله شنیده بودم که مبر اکبر  از برادرم حیات
 . این شخص ساده و صمیمی باشد، نیافتم" نبوغ"نشانی که نمایانگر 

ی به دوسبر مبدل گردید و به خاطر رشتۀ خویشاوندی ا آشنانی م رشید برادرم و مبر )نبر
 ما روزتاروز استحکام می ، رفت(اکبر باجه بودند

ی
به بیان دیگر، . یافت وآمد خانوادکی

به صورت عملی آغاز و تا روز ترور تراژیک وی نه تنها ادامه یافت،  ۸۵۵۲دوسبر ما از 
تر پیش رفت،  پیوسته عمیق و عمیق ؛ها  ها و تطمیعها، تهدید بلکه با وجود کارشکبی 

 .قسمی که این رابطه ضف با شهادت وی قطع شد

  را برگزیده بود؟ خیبـر چرا تخلص : سیاسنگ
ی نمی خیبـر انتخاب تخلص  جزئیاتاز : زیارمل ی دانم و نه این برایم سوالی برای  چبر

ها و اهل سیاست  ستانتخاب تخلص، به رواج معمولِ میان ژورنالی. پرسیدن بود
ی  این هم. را برگزید خیبـر مبدل شده بود و مبر اکبر تخلص  زمان بود با نشر نخستیر

ی شماره با تخلص  " پرچم"شمارۀ جریدۀ  ی بار اول طی همیر ک جان نبر که طی آن ببر
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ی بود. کارمل خوانده شد ک هم نبود، سلطان حسیر من این را از . البته، نام اصلی او ببر
 .ریالی شنیدم که گفت نام اصلی من هم سلطان محمود استزبان محمود ب

ک  در تمام اسناد نوشتاری و شنیداری دوران وکالت او در ولش جرگه تنها با نام ببر
در شمارۀ اول . خورید های جریدۀ خلق برمی وکیل کابل در ولش جرگه و در شماره
ک کارمل تغیبر یافت ک به ببر  .پرچم ببر

  داندر زن خیبـر : سیاسنگ
و همشش به  خیبـر یک روز جمعه . بود [0725] ۸۵۵۲خزان یا اواخر تابستان : زیارمل

ل ما آمدند ی ون از خانه  : به من گفت خیبـر . پدرم به نماز جمعه رفت. مبی بهبر است ببر
ی   قدم. کمی قدم بزنیم های زراعبر مربوط به مسلخ گذشتیم و در کنار سرک  زنان از زمیر

 .شود، کنار دریا نشستیم حالا با پل باریکی به مکروریان وصل می توت در محلی که یکه
ها با  وقبر در استخبارات قوای مرکز زندانی و تحت تحقیق بودیم، ما را صبح: گفتاو  

ی می محافظ در این  .آوردند جا برای وضو گرفیر

: رماین جملۀ او بهانه به دستم داد تا سوالات محفوظ در ذهنم را با وی در میان بگذا
چرا گرفتار و چگونه زندانی شدید؟ در کدام تاریــــخ، چه مدنر تحت تحقیق بودید؟ چه 

 ....حکم صادر شد؟ در کدام محبس؟ و 

ده پاسخ داد او برخی پرسش ی فشر در صنف سوم : ها را نادیده گرفت و چند تا را چنیر
. ته بودیمها نشس ملبس با یونیفورم افشی در باغ بالاحصار زیر سایه ،حرنر پوهنتون

رم 
ُ
. به سرعت در میدان تجمع صف بستیم. نواخته شد (جمع شوید)" جمع سی"ط

کش با . صنف پوره آماده نشده بود .ما سید عبدالغبی نام داشتټولی  قوماندان
ی گفتآمد عجله  ی : غبی خان رو به صنف گفت. ، کاغذی را به او داد و در گوشش چبر

م، از  های شان را می کسانی که نام. داده استنامۀ چند نفر اشتباه رخ  در شهادت گبر
، محمدزی خان و عبدالله : صف خارج شوند و نزد قوماندان غند حضور یابند مبر اکبر

 .جان

( آماده شوید! )تیار سی: "به مجردی که حرکت کردیم، سید عبدالغبی قومانده داد
 ! استقامت قوماندانی قوای مرکز، موزون قدم مارش( راست بچرخید به! )سیر گرز

 کنان از دستش گرفتم و حرکت. ها معطل ما نشدند آن: عبدالله توقف کرد و گفت
العمل به  از صنف جدا کردند تا عکس ما را . نامه بهانه بود غلظ در شهادت: گفتم

 .اصل موضوع این نیست. وجود نیاید

ی کار  وقبر به قوماندانی غند رسیدم، دگرمن رسول جان قوماندان غند از پشت مبر
ون آمد و در صحن دفبر ایستاد با آوازی که به مشکل از  . کاغذی به دستش بود. ببر
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ون می ت، وا"شد، دو سه مرتبه  گلویش ببر توالاحصری ی " لاحصری گفت و جمله را چنیر
ی : "تکمیل کرد  همیر

ً
ت شما فعلا  ...."تا امر ثانی . جا باشید به امر والاحصری

شام ما را به قوماندانی قوای مرکز آوردند و در شعبۀ استخبارات قول اردوی مرکزی 
 .بود( پدر فرید ظریف)مدیر استخبارات دگروال ظریف خان . زیر تحقیق قرار دادند

شبر ما را در : مدت حبس خود را واضح نساخت، اما در مورد زندان گفت مبر اکبر 
در طول راه فکرهای زیادی . یک موتر سربسته نشاندند و بدون توضیح، حرکت دادند

عادی را احساس کردم. کرده بودذهنم را مشغول   گمان بردم که از . ناگهان روشبی غبر
ه موتر در داخل یک محوطه توقف  بعد از چند دقیق. گذریم مقابل سینمای کابل می

مشر آصف خان و یکی دو افش دیگر که   وقبر پیاده شدیم، قوماندان امنیه فرقه. کرد
مرا ": آصف خان پیش رفت و گفت. گویا منتظر بودند، در مقابل ما قرار گرفتند

آغا ": به من گفت. شد کوچک آب دیده می   دم راه ما جوی ".....تعقیب کنید
ی محسوب می! "ش شویدشما پی! صاحب کردم،  من که خود را عسکر بادسپلیر

شما ": او گفت. "شما بفرمایید": مشر جلوتر قدم بردارم، گفتم نخواستم از یک فرقه
م ما هستید  . "بفرمایید شما پیش شوید. زندانی سیاسی و محبر

ان  ب زندان به. قفلی برد و هر کدام را در سلول منفرد تنهانی انداختند بعد ما را به کوته
 سلوک با ما ابلاغ شده بود، زیرا 

ی
 تعلیمات و هدایات لازمه در بارۀ چگونکی

ً
گویا قبلا

مطابق امری که به شما داده ام، عمل  : "صدای آصف خان را شنیدیم که گفت
ت"او نه تنها از آمدن ما بلکه از نوعیت برخورد با ما هم از ". کنید دستور  " والاحصری

 .گرفته بود

 دانستم به این تفصیل به  ت از چند جهت برایم خاطرهاین ملاقا
ً
ی بود، زیرا بعدا انگبر

از سوی دیگر، بیانش را علامۀ . یکی از دوستان و اعضای خانواده قصه نکرده بود هیچ
خواستم  می. های زیادی در ذهن داشتم البته، پرسش .کردم اعتماد بر خود تلفر می

ی روال چند سوال دیگر، ولی با بدانم آیا در جریان تحقیق شکنجه شده  بود و به همیر
دانستم که  ترین خصلبر که در طول عمر با وی ماندگار بود، می در نظرداشت بزرگ

هرگز از رنج و عذاب شخض خود تحت هیچ عنوان و در هیچ حالت لب به شکوه 
 . کند باز نمی

  .دانم می به کدام روز و چرا زندانی شد؟ تاریــــخ آزاد شدنش را  خیبـر : سیاسنگ
 شدن مبر اکبر اول سنبلۀ : زیارمل

این روز تخمیبی . است [0702] ۸۵۶۲تاریــــخ زندانی
که فرمودید به  این. روز رهانی از زندان وی برایم روشن نیست. دقیق استنیست، 

یک سازید  همراه با سند و ثبوت آن را با من سرر
ً
  .شما معلوم است، لطفا
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  .گرفت نادیده می گفتید یگان پرسش تان را : سیاسنگ
عالی جناب! جناب سیاسنگ. جواب مربوط شکنجه و تعذیب بود سوالات نر : زیارمل

من از شما آن تاریــــخ را که من . دانید نوشته بودیدکه تاریــــخ رهانی مبر اکبر از زندان را می
 نادیده گرفتید؟دانم لطف کنید، ولی مثل این فقط به تقریب می

ً
 که اصلا

ی کتاب 502 برگ) یوشنود ق در گفتداکبر سرر : سیاسنگ  خیبـر تاریــــخ رها شدن ( همیر
 خیبـر : "گوید داند و می از زندان را شش ماه پس از آغاز دورۀ صدارت محمد داوود می

 زیادتر از شش سال محبوس مانده بود
ً
که شش سال و چند ماه یادم  این. جمعا
 .زندانی شده بود 0707یا اوایل  0705با این محاسبه، او در اواخر ". نیست

ق نمی: زیارمل مبر اکبر قصۀ ملاقاتش را در زندان . تواند دقیق باشد این حرف سرر
محتوای صحبت طولانی است و مربوط به سوال مبر . توقیف به من بیان کرده است

ی و   بود، راجع به سفر بولگانیر
ی بسبر  عبدالرحمان محمودی که او نبر

اکبر از داکبر
تواند  ها را ندارم، امابه همه حال نمی من الان تاریــــخ سفر آن. خروشچف به کابل بود

 . شش ماه بعد از آغاز صدارت داوود باشد

ـــه گردآوری پاسخبرای  نود ـــوش برم گفت در این کتاب پیش می چه آن: سیاسنگ  .استــ
  .های خود را دارد هر کس مسئوولیت درسبر یا نادرسبر حرف

توانیدکش را استنطاق کنید، اما این  شما که مانند څارنوال یا پولیس نمی: زیارمل 
دقیق است به هر حال، من به حرف او باور ندارم، زیرا داوود . جواب او سربالا و غبر

ی مجوز برای خرید و تهیۀ سلاح که با ورود پاکستان به پیمان  بعد از لویه جرگه و گرفیر
سلاح امریکانی توازن قوا در منطقه به هم خورده بود، از بغداد و به دست آوردن 

یا را داشتند، دعوت کرد که در راه  ی ان شوروی که اصلا پلان سفر به هند و اندونبر رهبر
توانست در روزهای  این نمی. برگشت به مسکو از کابل دیدار رسمی به عمل بیاورند

 .آغاز حکومت او باشد

از زندان آزاد  ۸۵۵۳ یک نامه نوشته که او در خزان حیدر پش کاکای مبر اکبر طی غلام
ز اول سنبله شش سال ، اعلوم نکردهرا مماه  و نوشته" خزان"گرچه او ضف . شد

ها در یک احاطه خانۀ مربوط به  تر باشد، زیرا آن این تاریــــخ شاید دقیق. شود پوره می
 می

ی
ک زندکی  شش سال و چن خیبـر . کردند پدرکلان شان مشبر

ً
د ماه در زندان جمعا

 . مانده بود

 شش سال و چند ماه در زندان مانده بود خیبـر "گویید  شما می: سیاسنگ
ً
و " جمعا

ق می  زیادتر از شش سال در زندان مانده بود خیبـر : "گوید داکبر سرر
ً
که شش  این. جمعا
از سوی دیگر،  ؟دگرگونی میان این دو بیان چیست". سال و چند ماه، یادم نیست

ی جریدۀ   [0722] ۸۵۵۳و رهاشدنش را [ 0720] ۸۵۶۲را  خیبـر پرچم تاریــــخ زندان رفیر
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ق با ( 0722 جولای 55/ ۸۵۳۱شمارۀ نزدهم، ششم اسد ). نویسد می بیان داکبر سرر
 
ی

ی جریدۀ پرچم که در زمان زندکی نوشته بود،  -و شاید به کمک خودش  - خیبـرمیر
 .دارد نزدیکیزیادتر 

ی در  سهم: شودزیادتر شنیده می خیبـر ها، سه اتهام بر  گذشته از این قیام توطئۀ  گبر
، طرح علی خان زاده لیاقت ملاقات با محمدعلی جناح و نواب، [0720مارچ  50] نوروزی

 دانید؟ یک را درست می کدام. صدراعظم محمود شاهترور سردار 

شاه محمود وردک مشهور به ضابط امر سردار ولی در : گفتم  خیبـر روزی به : زیارمل
 کابلقلعۀ  ۲ فرقۀ ۲۵غند  ۶قوماندانی کندک 

ی
ان پاکستان  ،جنکی از رابطۀ شما با رهبر

در . شاید این شایعه را از دیگران شنیده باشد: او با خنده جواب داد. کند یاد می
ی موضوع ی تحقیقات همیر  .پرسیدند را از من می مدیریت استخبارات قوای مرکز حیر

آباد در همان جشن نوروز با  در این باره از تعداد زیاد افشانی که در دامنۀ کوه علی
اک کرده بودند و حوادث یک روز قبل و روز نوروز و  افشان حرنر پوهنتون اشبر
ی شنیده  ناگهان صدور امر عودت به بالاحصار را خود پشت سر گذاشته بودند، نبر

اک کدام محصل حرنر پوهنتون به سندی دست  نتیجۀ تحقیقدر . بودم
مببی بر اشبر

ی دلیل، بعد از آن به مبر اکبر و محمدزی خان و عبدالله جان مجال داده . نیافتند به همیر
ترین موسسات تحصیلی مسلگ اردوی  شد تا آخر سال تعلیمی در یکی از حساس

اک کنند و شهادتشاهی به تحصیل ادامه دهند، در امتحانات نهانی ا های نامه شبر
این با عقل و . آنان ترتیب و به امضای رئیس ارکان حرب عمومی و وزیر دفاع برسد

خواجه نعیم و توطئۀ العمل دولت در برابر  پراتیک استخبارانر آن روز و شدت عکس
 .خوانی ندارد هم [0720مارچ  50/ ۸۵۶۲در حمل همکارانش 

ی قصه کرد وقبر خواجه نعیم را هم به توقیف ولایت کابل  :مبر اکبر به من چنیر
های عمومی  های کوته قفلی، دیگران را به اتاق به خاطر کمبود تعداد سلول ،آوردند 

او علاوه کرد  . دستانش خالی کردند توقیف انتقال دادند و جا را برای خواجه نعیم و هم
 .که روزی خواجه نعیم علاقه گرفته بود که با مبر اکبر از نزدیک ببیند

  کی؟ و نورمحمد تره خیبـر : سیاسنگ
 روابط مبر اکبر با تره: زیارمل

ور است به آغاز کوشش برای درک بهبر های ایجاد  کی ضی
ک خیبـر های  بعد از تلاش. سازمان سیاسی برگردیم . کمیتۀ اولی شکل گرفت و ببر

ک  تعدادی از پیش ال  -گامان سیاست بر ببر بودن  و نزدیکبودن پدرش به خاطر جبی
آنان به رغم تحمل نمودن . د کنندتوانستند زیاد اعتما نمی -خودش با مقامات 

 . کردند های زندانش، او را نوعی وابسته به دربار تلفر می سال
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ک می ها را تسهیل بخشد، زیرا  توانست تا حدی این ملاقات موجودیت مبر اکبر با ببر
تا حدود زیاد بر مخاطبان اثر  خیبـر تر زندان و کرکبر آرام و متواضع  سابقۀ طولانی 

ک عضو جوان محمد  غلامحتا بر  ،گذاشت مثبت می  .او بود" جمعیت وطن"غبار که ببر
ا می" افغانستان در مسبر تاریــــخ"غبار در کتاب البته،  ک تبر جوید و او  به ضاحت از ببر

 .کند ی میـــرا وابسته به دربار معرف

های مهم حکومتِ  قامات حساس و مهرهوآمدها توجۀ م ها و رفت وقبر این کوشش
 حلقۀ نزدیک به او مثل سیدقاسم رشتیا، صدیق  داکبر 

ً
یوسف را جلب نمود، خاصتا

پشتون و مخالف اجازۀ تشکیل احزاب  فرهنگ و برخی افرادی که به طور پوشیده ضد
 در قانون اساسی راه یافت)نامحدود بودند 

ً
ها  ، به تخریب این تلاش(قسمی که بعدا

وع کردند  .سرر

در امتداد تعمبر ولایت   -های ملکیت خود  باید تذکر داد که غبار به خاطر قضیۀ دکان
با . ها در گبر بود ها با حکومت از سال -کابل عقب ساختمان وزارت معارف کنونی 

ها به  از این دکان ،که حکومت بر اساس کدام سند و قرارداد یا بدون آن وجود آن
کرد، اما گویا غبار هر بار به حکومت عریضه  خانه استفاده می هستپُ  محلیحیث شعبۀ 

وی از عرف. داد که به او کرایۀ عادلانه پرداخته شود می  به پبر
ً
ی که در حکومات ــغالبا

دادند، لذا  افغانستان رواج داشت، حق تملک مال زندانی سیاسی را اهمیت خاص نمی
 به کرایۀ  ها بدون تا زمان حکومت داکبر یوسف این دکان

ً
پرداخت کرایه یا احتمالا

ی خارج از نرخ روز در اختیار وزارت مخابرات بود  .ناچبر

غبر خانوادۀ  ادارۀغبار باز هم بادر نظرداشت فضای  ،داکبر یوسف صدارتدر زمان 
زنم این ابتکار رشتیا بوده باشد، چون از  حدس می. شاهی به حکومت مراجعه کرده بود

 .اشتسوابق موضوع آگاهی د

اک شخصیت ی از اشبر ی وزن سیاسی در تشکیلات  شاید رشتیا برای جلوگبر های سنگیر
قبه او را  تأسیسجدیدال مبر از در منافع مادی غبار وارد معامله شد تا با دادن امتیاز غبر
لزل  ی به ش گردانیده و در افکار جوانان دور و بر  مبر لذا در برابر درخواست غبار، . زند ضی

ی نشان داده شد اداری وقت سخاوت نر حتا خلاف اصول  ها را از  کرایۀ دکان: نظبر
ی به نرخ روز  ستهزمان تشکیل پُ  دم  و یکمحاسبه خانه و در اختیار حکومت قرار گرفیر

 صحبت. به او پرداخت کردند
ً
هانی هم با وی صورت گرفته و با کنایه یا  احتمالا

،  در پهلوی سخاوت. باشدهای سیاسی وی اظهار تشویش شده  ضاحت از سرگرمی
ی در حلقات سیاسی تبلیغ کردند تادیۀ چنان مبلغ هنگفت را به شکل مبالغه این . آمبر

ی کنگرۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد  .اقدام همزمان با آستانۀ تدویر اولیر

به این ترتیب، صداقت غبار مورد شک فعالان جوانی که به دورش جمع شده بودند، 
وآمدها و  در نتیجه، رفت. پخش شدترین حلقات  به سرعت تا پایانقرار گرفت و 
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ی در نوشتهدستگبر غوربندی و قدوس . )ها از غبار آغاز یافت پرسش های  پنجشبر
سرانجام، غبار از کمیته مستعفی گردید (. شان تا حدودی این قضیه را انعکاس داده اند

 
ر
 .رهبر جدید آغاز شدمانده تلاش برای پیش کشیدن  و در میان اشخاص باق

ی نمی ی ک را قانع  از سایر کاندیدهای احتمالی چبر دانم، اما از خیبـر شنیدم که او ببر
ی  خیبـر استدلال . ها دست بردارد بود تا در این مرحله از همچو تلاش -ساخته چنیر
مانده، بدون سابقۀ سیاست مردمی و با استبداد شاهی بهبر است  در کشور عقب: بود

او جوان است، باید مطابق . رها خود را در معرض امتحان دشوار قرار ندهددر آغاز کا
درأس  در " سفید ریش"فرهنگ مردم یک شخص   . قرار گبر

ایط بود در آن میان، تنها تره ک که فهمید بدون حمایت مبر اکبر . کی واجد چنان سرر ببر
تثبیت در  او شانس ندارد، دست از کاندیداتوری برداشت و بعد مطابق خواست 

ی تره ی  تره ،به این گونه. کی فعالانه همکاری کرد رهبر کی به کوشش مبر اکبر به رهبر
 . رسید

ی غبار  ی پوهاند علی ،بعد از کناره گبر او . محمد زهما توجه نمودند مقامات به دور ساخیر
 ،Leadershipیک بورسیۀ با های مرموز به ملاقات شاه رساندند و بعد  را هم دست

ها از سوی او که  این همزمان بود به آغاز یک سلسله طرح. به دنمارک فرستادند
ی تلفر شد م چیر ی جا از وی به عنوان شخض که به مائویزم   جا و آن این. تمایل به کمونبر

ی به . شد گرویده، یاد می ون شد اروپا خلاصه، او هم با رفیر  .از این روند ببر

محمد زیری، اسماعیل  ولی، صالح ان مانند شاهمانده، محصلان جو  در جمع اعضای باقر 
ر که مانند غبار شهرت سیاسی یا مانند زهما شهرت علمی گدرمان و عبدالمحمد دانش 

ول بودند شد، زیرا  کی عنصر مزاحم تلفر نمی تره. نداشتند، از نظر مقامات قابل کنبر
ی برگشت به کابل  -در امریکا   بعد از مصاحبۀ مطبوعانر  . ه کارش نداشتندکاری ب -حیر

یت دولبر بود، اما به آزادی کامل در مأمور نی که دید، محرومیت از "جزا"او یگانه 
جمۀ  کت" نور"چارچوب دارالبر ها  خانه های بزرگ خارخر و سفارت با نمایندگان سرر

گونه  کی در راستای وظایفش با هیچ کرد و دولت کاری به او نداشت، لذا تره همکاری می
کی خوب پیش  جا روابط مبر اکبر و تره تا این .کلات مواجه نشدمحدودیت و مش

خرانر زمانی آغاز شد که بعد از تدویر کنگرۀ موسس در جریان کار عملی حزنر . رفت می
ک بالا گرفت و خیلی زود شدت اختیار کرد ی او و ببر  .رقابت بیر

  و رویداد سه عقرب؟ خیبـر : سیاسنگ
بیبی که گویا  ات جوانان، دربار را از خواب خوشحادثۀ سوم عقرب و مظاهر : زیارمل

جوانان از  ،و قانون اساسی نو و جدا شدن حکومت از سلطنت" دموکراسی"با آمدن 
 . ها شد د کرد، بیدار نمود و سبب ترس آننشاه و نظام شاهی حمایت خواه
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 دولت بودیم در آن دوران ما در صنف سوم حرنر پوهنتون شاهد دست
ی

کمپ . پاچکی
دار سالانه که رویداد مهم نظامی آن زمان بود،   پوهنتون و پروژۀ تطبیقات آتشحرنر 

که  ها به تعمبر پوهنتون انتقال یافتند، بدون این قطع گردید و محصلان از خیمه
ی تطبیقات به  ۀپوش مفرز  توضیح داده شود، حتا زره حرنر پوهنتون که برای رهبر

 .سوی شهر حرکت داده شدقوماندانی قطعات توظیف شده بود، به 

فردای آن روز که افشان از خانه به پوهنتون آمدند، اطلاع یافتیم که در شهر مظاهره 
وهای نظامی  هانی از سوی نبر  با مبالغۀ زیاد در بارۀ تلفات  -شده و طی آن فبر

ً
طبعا

ی و . صورت گرفته است -انسانی  درستبر
ی سبر  معلومات ما تکمیل شد که در رهبر

ً
بعدا

راه یافته بود و پولیس که تجربۀ برخورد مسلگ  panicارت دفاع و داخله حالت وز 
سردار ولی به مثابۀ رئیس . پیشامدها را نداشت، نتوانسته بود کاری انجام دهد همچو

ی دست ،ارکان قوای مرکز   امر کشودن آتش داده بود در نتیجۀ همیر
ی

جا بود   این. پاچکی
 .هنه شدکه چهرۀ اصلی دموکراسی شاهانه بر 

ول برآمده بود  مبر اکبر . نظام در صدد چاره جونی افتاد که چرا وضع عمومی از کنبر
تا او را به پکتیا  د و حکومت و سلطنت به موافقه رسیدند شتثبیت " دشمن"منحیث 
 به والی " اشد محرم"را طی یک نامۀ سربستۀ مبر اکبر . کنند  تبعید 

ً
که باید شخصا

ایط دش وار قرار دادند، قسمی که نه اجازۀ آمدن به کابل داشت پکتیا بدهد، تحت سرر
ی   و نه امکان تماس نظامیان مربوط به وظیفۀ رسمی گرفیر لباس شب با  او  .آزادانه با غبر

خود برنداشت، زیرا بردن آن نامۀ عاجل و تسلیم نمودنش در گردیز با برگشت به کابل  
تبدیلی وی از عضویت  جا معلوم گردید که مکتوب در آن. کار چندین ساعت بود

ندوالی سرحدی پکتیا صادر شده  ر تفتیش قوماندانی ژاندارم و پولیس به حیث آمر پبر
 . بود

ایط ضیق زیر مراقبت شدید قرار دادن او و قطع روابطش با کابل می رساند که بعد  سرر
وت به صدیق روهی، افرادی   غبار و زهما و بعد با دادن بورس امریکانی ببر

ی از کنار رفیر
 راه بیندازند و قدرت نمانی کنند

ی  .توانستند نه تنها کنگره دایر نمایند، بلکه مظاهره نبر

ی تره آرانی جدید منجر  به صفکی و کارمل متشنج و  البته، قبل از این حادثه روابط بیر
 صف. شده بود

ً
داران کارمل  کی و طرف داران تره بندی طرف وضع چنان بود که عملا

کی منحیث   مشخص شده و تبلیغات ابتدانی و سوالات و اتهامانر بر مشکوک بودن تره
ک زمزمه می CIAگماشتۀ   . شد و درباری و اجنت شاه بودن ببر

 وضع و پارچه شدن حزب، مبر اکبر بود ،جا  تا این
او با ایجاد . مانع اصلی وخامت بیشبر

لش ی قبل از هر جلسۀ کمیتۀ مرکزی رفقانی را که در حول کارمل موضع   - جلسات در مبی
ن ـها در رابطه با اجندا را تعیی حدود و ثغور اصولی صحبت ،آورد  گرد می  - گرفته بودند

ی دلیل، تره. گذاشت حزب از دایرۀ اصول سازمانی برون شود کرد و نمی می کی  به همیر
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ل مبر کی یما دو جلسۀ کمیتۀ مرکزی داریم، ": گفت می ی
ل من و دیگری در مبی ی در مبی

 ."شود جلسۀ اصلی فیصله کن همان است که در خانۀ مبر اکبر دایر می. اکبر 

ی حادثۀ سوم عقرب ظهور کرد که کارمل  ی دوگانه هم در برابر همیر ی علایم رهبر اولیر
وزی جوانان در برابر استبداد خواند و تره کی آن را حرکت خودسرانۀ یک عده  آن را پبر

 .عناض مشکوک تبلیغ کرد

به هر حال، بعد از تبعید مبر اکبر به پکتیا، وضع درونی حزب به سرعت سوی 
 امکان اثرگذاری به این وضع را نداشت. رفت انشعاب

ً
بعد از استعفای مبر . او عملا

 منشعب شده بود
ً
 . اکبر از خدمت نظام و عودت خودسرانه به کابل حزب عملا

های گلو بسبر شد و به قول  ن وزیر اکبر خان برای عملیات تانسلمبر اکبر در بیمارستا
 به تکرار به عیادتش می خودش، طرف

ً
ک هر روز و بعضا آمدند و تلاش  داران ببر

داران او پیام بفرستند که مبر اکبر در جناح انشعاب با  کی و طرف داشتند به تره
باید . جاست مبر اکبر اینفرستادند که جای اصلی  هاست و به صفوف خود پیام می آن

ی اش را بر ضد تره موضع  . کی اعلان کند گبر

ل ما آمد، عدۀ دیگری از دوستان هم بودندمبر اکبر  ی گرم . یک روز جمعه به مبی
ل کوبیده شد، صحبت بودیم ی زی  ،در را باز کردم. دروازۀ مبی دیدم عطامحمد خان شبر

وعلیک،  پس از سلام .است -از جملۀ یاوران سپه سالار  - مشهور به یاور صاحب
جواب . به خانۀ شماست ند ؟ به پرسانش رفته بودم، گفتجاست اینمبر اکبر : پرسید

ون بیاید: گفت. مثبت دادم  به او بگو یک بار ببر
ً
. رفتم و او را در جریان گذاشتم. لطفا

زی وارد صحبت شد  برخاست، آمد و با شبر
ً
های شان را نشنیدم، اما  من حرف. فورا
. به مدیر صاحب و دوستان دیگر از سوی من خداحافظ بگو: پایان به من گفتدر 

زی صاحب بروم خطاب " مدیر صاحب"پدرم را . )باید برای یک کار عاجل با شبر
 .(کرد می

یف : هفتۀ دیگر که به دیدنش رفتم، پرسیدم زی کجا تشر ل ما با شبر ی
آن روز از مبی

زی را تره: بردید؟ گفت وقبر . تا به من بگوید که با او ملاقات کنم کی فرستاده بود  شبر
ل تره ی کی شدیم، معلوم بود که منتظر من است، لذا رو به عطامحمد خان کرد و   وارد مبی

زی صاحب: گفت زی پرسیدم. توانی بروی می !خانه آباد! شبر کار عاجلی : از شبر
و دیدم   وقبر جوابش را شنیدم. کار خاصی ندارم. نه امروز جمعه است: دارید؟ گفت

زی هم که دوست هر دوی  نهاد می پیش: کی هم متوجه است، گفتم که تره کنم که شبر
ی   . نشستیم و صحبت کردیم. کی مخالفت نکرد تره. جا در کنار ما باشد ماست، همیر

. ذی که بر آن چند قطعه عکس نصب بود، جلب شدغابتدا توجهم به دیوار اتاق و کا
اکبر شان را : گفتم. کرد  تأیید مرکزی شماست؟ او  ۀرفقای کمیتها  این: کی پرسیدم از تره
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، ید شما رهایم کرد: او با خنده گفت. ها را نشناختم شناسم، اما تعداد کمی از چهره می
ی رفقا برایم ماندند  ما ترا رها کردیم یا تو ما را رها کردی؟: با خنده پرسیدم .همیر

کنم مرا   خواهش می: ا مطرح ساختکی موضوع اصلی ملاقات ر  بعد از مقدمه، تره
شما متحد بودید، : پرسیدم. کمک کن تا این وضع پایان یابد و رفقا دوباره متحد شوند

کی جواب مستقیم نداد، اما با ابراز  چه سبب شد که این وضع به وجود آمد؟ تره
من در وضعیت  حالا  ،بگذاریم این را که چگونه به این وضع رسیدیم: تشویش گفت

ی بود. ام قرار گرفتهمشکل  . ش بند مانده امدر خندق سِرِ ": کلمات دقیق خودش چنیر
ون شوم ت نهاد پیشبرای برامدن از خندق، : پرسیدم ".کمک کنید تا از این خندق ببر
یت ساده بدهید: به طرف مقابل چیست؟ جواب داد دیگر همه  . به من یک اکبر

ید. سپارم را به شما می کمیتۀ مرکزیکارهای   حالا که در : پرسیدم. خود تان پیش ببر
ی رفته، چه ضمانت می یت باز  میان شما اعتماد متقابل از بیر توانید بدهید که از این اکبر
د؟ تره بر من باور داشته : کی جواب داد هم علیه اقلیت استفادۀ نادرست صورت نگبر

 .باشید

خواهد  او ضف می. را چاره کند، وجود ندارددیدم که نزد خودش راه حلی که مشکل 
یت  ی رفقا استفاده کرده برای خود اکبر ی را " اصولی"از موقف من در بیر کند، بدون   تأمیر

ی برای  . که به طرف مقابل تعهد قابل قبول بدهد این ی دانستم که او زیادتر از این چبر
ی ندارد و خاموش شدم خود را با اشاره به کی برای قانع ساختنم آخرین حرف  تره. گفیر

 اندازم و شما در روشنانی  مانند این چراغ بر شما روشبی می: اتاق بر زبان آورد سقف
  .برید امور حزب را پیش می من

الدین یعبی سفارت شوروی ءبه منظور ترک این مبحث، دستم را به سوی منطقۀ علا
آزرده نخواهند بود؟ این دوستانت در بارۀ وضع کنونی از شما : اشاره دادم و پرسیدم

   سیې د هغو په کونه می دا: ی دادـجواب عجیب
ی

 منډلی خر له ما ځان نشر  میوکی
توانند از دست من خود را  نمیام که  فرو کرده شان چنان میخ طبیله کافدر  ). خلاصولی

ل تره (.نجات دهند ی کی خارج شدم، به این فکر افتادم که خوب شد، شاهدی  وقبر از مبی
مان را زیادتر از آنچه رخ  سخنانکی و نه من مجال داریم تا  ، زیرا نه ترهدر میان است

 .داده، تبلیغ کنیم

ل تره ی زی در راه برگشت از مبی اتش را به  نهاد پیشها و  اگر حرف: گفت  منکی به  شبر
 .کی تا این حد نامعقول باشد کردم که تره شنیدم، به مشکل باور می گوش خودم نمی

کجاست؟ سفارت شوروی که " خندق سِرش"به نظر شما : ماز مبر اکبر پرسید
ی  . کند که بر فکتور داخلی تمرکز کنیم عقل سلیم حکم می: گفت. شود معلوم می مطمی 

ی برداشت کردم که فشار بر تره کی باید از سوی مقامات خاص دولت  از جوابش چنیر
 .باشد



 پـروندۀ ناپـدید
 

142 

در مبادی سیاست نامیده  سواد  گرا یا نر  کی را جاسوس، قبیله از او هرگز نشنیدم تره
م جز  تره: تنها یک بار در حضور صمد ازهر و من گفته بود .باشد ی طبقۀ "کی از مارکسبر

ی نمی اصول که دیگران می هیأتو مبانی بدی "پایان و طبقۀ بالا ی البته، . داند فهمند، چبر
ک و افراد ماحول و نزدیکش علیه تره  .کردند کی زیاد تبلیغ می این اتهامات را ببر

اگر بر کش . .داد مبر اکبر زبان مهذب داشت، بدترین دشمنان خود را هم دشنام نمی
 ،های رویارو   غبر از صحبتکی آورد، لذا با تره داشت، صاف و ساده بر زبان می انتقاد می

ی  -گاه مفکورۀ اصلی  هیچ . انداخت را از نظر نمی -بارۀ تشکیلات حزب و وحدت د تأمیر
 . کی هم به مرور زمان درک کرد که مبر اکبر از هر لحاظ با دیگران فرق دارد تره

در آستانۀ وحدت دوبارۀ حزب، کارمل سعی کرد مسئلۀ وحدت را رد کند، اما وقبر 
ی به کار بست شد و فشار از جانب شورویناگزیر  باید مبر : ها وارد آمد، باز هم تدببر

. فکر کن! برادر": نوا سازد اکبر را در جهت برآورده نمودن اهداف خویش با خود هم
ی ساخته نمی از وحدت با خلفر . باز اشتباه نکنیم ی   در جوابمبر اکبر . "شود ها چبر

 سیاسی و حزنر با وحدت دوباره اختتام نمی: گفت
ی

یابد، بلکه آرمان تمام  زندکی
تو جوان . شود آهنگ برآورده می یک حزب پیش و  ها و تقاضای یک کشور  حزنر 

، می  .شوم نوا نمی در این راه با تو هم. توانی به حیث رهبر احتیاطی حفظ شوی هسبر

ک پس از   مبر اکبر ی حزب متحد آینده را از وجود  به این فکر شد که رهبر مأیوسیببر
 از مذاکرات وحدت در  او ، لذا تصفیه کند 

ً
بهانه . ها کنار گذاشت پرچمی هیأترا کاملا

 ،های مکرر  کشر  بعد از وقت. کی با مبر اکبر حاضی به مذاکره نیست این بود که تره
ها حاضی بود،   مذاکره کنندۀ پرچمی هیأتکه با او در عضویت   احمد نور  کی به نور تره

سازد  های ملاقات را زیاد می قرار دارم، اما کارمل فاصله" دوستان"من زیر فشار : گفت
در حالی که دوستان به محرمیت و سرعت . و حاضی نیست کار را به زودی تمام کند

 . مذاکرات اضار داشتند، لذا از نور کمک خواست

ی، من به مشورۀ سایر رفقا کی ا اگر با تره: نور کارمل را تهدید کرد و گفت ز تعلل کار بگبر
 با تره

ً
در این وقت بود که کارمل  .رسانم کی مذاکرات وحدت را به نتیجه می مستقیما
ی آینده  ،های جدی را آغاز کرد  نشست مبر اکبر به . را کنار گذاشت خیبـر اما در رهبر

ی آینده می : گفت نستند، میدا کسانی که او را شایستۀ عضویت مستحق در ترکیب رهبر
ی یا معطلی .مقام حزنر یا دولبر هدفم نبوده است هرگز  وحدت  مرا بهانۀ جلوگبر

طی که شما وحدت را  با عضویت آزمایشر حزب هم قانع میمن . نسازید شوم، به سرر
ی   .کنید  تأمیر

ها تا هنگام ترور شدنش یک بار از او   صادق بود، زیرا در آن ماه خود  در این حرف
 .نه در سیما و سلوکش آن را احساس کردم. گلایه، شکوه یا نارضایبر نشنیدم

 .شد بیبی نسبت به آینده احساس می در وجودش شور و شوق خوش ،برخلاف
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ی او را تره این موضع رفت که تصمیم  جا پیش  کی به مرور زمان درک کرد و تا آن گبر
اض کند و  وی سیاسی شامل سازد تا نه خلفر بتواند اعبر گرفت طی طرخ، او را به ببر

ی مؤثرتر تقویه شود ،نه پرچمی و در نتیجه  . ولی دیگر دیر شده بود ؛رهبر

؟ خیبـر : سیاسنگ ی   و امیر
ی نظر نامساعد داشت: زیارمل کرد، زیرا او  هرگز بر وی اعتماد نمی. مبر اکبر در بارۀ امیر

تر شدن این بخش، توجۀ تان را به نامۀ  برای روشن. دانست را ماجراجوی سیاسی می
وری  که سرور یورش از نیویارک به من فرستاده بود، جلب   5000مورخ ششم فبر

  :کنم می

حزب در حالی که کمیتۀ مرکزی واحد دو حصه  تأسیسرد گسال 0725روز اول جنوری 
یک قسمت . آنان در دو محل مختلف تشکیل جلسه دادند. برگزار گردید، شده بود 

، خیبـر در این جلسه استاد . در مکروریان در خانۀ وکیل تجمع کردند ی ، وکیل، امیر
اک داشتند وع شد های سیاسی پس از نان و نوشابه، بحث. تهذیب و دیگران اشبر . سرر

ی  و  بود خیبـر سخنان جدی از استاد   میان او و امیر
پس از چند دقیقه به جدال لفظی

 . مبدل شد

ی  خیبـر  المللی، بر وحدت حزنر پافشاری نمود و  پس از تحلیل مختصر اوضاع ملی و بیر
ین خواست تا وحدت تشکیلانر را به هر قیمت حفظ کنند او بدون نام  . از همه حاضی

ی از کش، علاوه کرد وجود دارند که  کمیتۀ مرکزیاشخاصی به سطح   متأسفانه: گرفیر
ی ع. دهند با وحدت مخالفت نشان می لت، وحدت تشکیلانر در برخی جوانب به همیر
ی  .(هدفش بخش نظامی حزب بود). هنوز تکمیل نشده است این نکته به مزاج امیر

که وحدت مهم است یا نه،  این! رفقا: دیگر گفت سخناناو ضمن . خوش نخورد
 حالت وحدت  گویم ضف حرف جداگانه است، ولی با اطمینان می

ی
نظر از چگونکی

با غضب و جدیت  خیبـر استاد . ندۀ نزدیک از من بخواهیدحزب، انقلاب را در آی
ی : پرسید سپس به ادامۀ  تو کی هسبر که ما انقلاب را از تو بخواهیم؟! رفیق امیر

های مردم انجام  ما و شما معتقدیم که انقلاب را توده: استدلال قبلی خود گفت
نقلاب مردمی هنگ این خواهد بود که اآ نقش شما و ما به حیث حزب پیش. دهند می

ی کنیم و سمت بدهیم ی بدعت خطرناک است و از آن  حرف. را رهبر های رفیق امیر
  .آید، ماجراجونی که عواقب خطبر در بر دارد بوی ماجراجونی می

 انتقاد کرد خیبـر استاد 
ً
ی را شدیدا ی سخنان . در پایان بار دیگر امیر  امیر

ً
را کتانر  او متقابلا

. اب بنشینیم، هرگز انقلاب را به چشم نخواهیم دیداگر به امید کت: نامید و گفت
ی در اخبر از سوی تره .مجلس پایان یافت و به همه حس ناگواری داد کی،   دیدگاه امیر
ی هر دو جناح حزب پذیرفته شد تنها مبر اکبر در این میان استثنا بود که . کارمل و رهبر
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 بدون ترس و چشم
ی

اند و سر خود را بر راهش داشت از کش مدافع آن م تا پایان زندکی
 .نهاد

گرچه این قصه را خود مبر اکبر به من کرده بود، در سویس از وکیل در بارۀ همان 
. جلسه در خانۀ ما بود: کرد و افزود  تأیید او همه موضوعات را یکایک . محفل پرسیدم

ی نشسته بودم و شنیدم که در آخر به  زدم در حزب : "گفت  خیبـر من در پهلوی امیر
 "!...تان

  احمد خرم و مرگ علی خیبـر : سیاسنگ
وقبر نام مرجان قاتل از سوی پولیس اعلان گردید، معلوم شد که عضو حزب : زیارمل

ی  - دموکراتیک و در لست اعضای بعد از وحدت . است - از جذب شدگان توسط امیر
 حزنر ولایت کندز که بعد  در نامۀ نظام

از وحدت به مرکز رسید،  الدین تهذیب منشر
 حزنر ( عضو حزب)رفیق مرجان : واضح نوشته شده بود

یک هفته از کمیتۀ ولایبر
ی به کابل را گرفته و هنوز نیامده است  .اجازۀ رفیر

ی دامن ناپاک دارد: مبر اکبر به من گفت . ترسم اتهام این قتل بر حزب وارد شود می. امیر
ی نگرانی خود را به ترهاو   : کی در جواب گفته بود تره. افاده کرده بودکی هم  همیر

ً
فعلا

مرجان در . )تواند متوجه حزب باشد خطر از سر ما گذشته و از این ناحیه تهدیدی نمی
ی  ـمعرف" عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان"تحقیقات ابتدانی به پولیس خود را 

چینل . روشن نیستکی و منشای اطمینانش به من  بیبی تره منبع خوشاما  ؛کرده بود
 .(ها بوده باشد معلومانر شوروی

 متوجه بودم که یک تعداد خلفر 
ً
درمانگر، پوهاند محمود عبدالمحمد ها مانند  بعضا

به دیدن  - همانی که بعد با شهنواز تبی به پاکستان فرار کرد - مومندنیازمحمد سوما و 
 .گفت میبرخی از آنان را خود مبر اکبر به من . آمدند مبر اکبر می

کنم  فکر می .ترور خرم پروژۀ ناقص طرخ بود که بالآخره با ترور مبر اکبر تحقق یافت
ی بود داوود حزب دموکراتیک خلق افغانستان را متهم به ترور خرم : طرح اولیه چنیر

ی حزب خواهد زد ان و فعالیر حزب مطابق پلان طراح یا . نموده، دست به گرفتاری رهبر
داوود نه تنها در جنازۀ . ل نشان خواهد داد، اما چنان نشدالعم طراحان ترور عکس

اک کرد، بلکه قدرت ونی و دشمنان ترقر افغانستان  خرم اشبر نه حزب  -های ببر
 . را مسئوول آن واقعه خواند -دموکراتیک 

وقبر خبر را از رادیوی موترم شنیدم، متوجه شدم که : علامت دیگر نزد من این است
نزد مبر اکبر رفتم و این . اش اعلان فاتحه داده است خود و خانوادهداوود خان از نام 
کنم حزب در این  می نهاد  پیش: مقصدت چیست؟ گفتم: پرسید. نکته را به او گفتم

اک کند و ابراز همدردی نماید  اشبر
ً
توانیم  چگونه می: چرا؟ گفتم: پرسید. فاتحه وسیعا
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ور کار ما نیست و در مسئلۀ مبارزه با به دولت و مردم کشور ثابت بسازیم که این تر 
موترت در اختیارت : تروریزم با دولت همنوا هستیم؟ تا این جمله را ادا کردم، پرسید

ی خبر را در رادیوی موتر شنیدم. بلی: است؟ گفتم م را درک  نهاد پیشفوری عمق . همیر
ی شد رویم؟   میکجا : وقبر در موتر نشستیم، پرسیدم. برویم: گفت. کرد و آمادۀ رفیر

 . گذرگاه به خانۀ نور و بارق: گفت

ی رسیدن به آن خودش رفت و به نور از سوی . جا، از من خواست تا در موتر بمانم حیر
اک کنیم نهاد  پیشخود  نور وعده کرد که موضوع را به  . داد که باید در این فاتحه اشبر

اده شد که در وظیفه د کمیتۀ مرکزیناوقت شب به اعضای  . کی برساند کارمل و تره
 دستور داده شود آدرس

ً
ی حضور یابند تا بعدا ، فردایش ابلاغ  . های معیر به قول مبر اکبر

 تره
ً
اک   گردید که بعد از مشوره قرار بر این شده که ضفا کی و کارمل در این فاتحه اشبر

 دانستم که نور به . کنند
ً
ی مشوره دادند: گفته بود  خیبـر بعدا  .دوستان شوروی چنیر

، با بعد  ی ی بررسی عرایض مراجعیر از حوادث ثور، وقبر به وزارت داخله رفتم، حیر
در . ی کردـاو خود را خانم مرجان معرف. قد برخوردم خانمی همراه با پشان قد و نیم

ی داشتۀ او از طرف شوهرش  عریضۀ دست من که عضویت : تحریر شده بود چنیر
توانم به ترور اقدام   چگونه میحزب پرافتخار دموکراتیک خلق افغانستان را دارم، 

 .امید رهانی از زندان را دارم. کنم؟ لذا اتهام وارده بر من غلط است

  و اندیشۀکودتا خیبـر : سیاسنگ
های وکیل  همان تکرار حرف خیبـر جا بر  جا و آن بخشر از اتهامات ناروا در این: زیارمل

خان به کودتا از سوی  مانند تشویق داوود  ؛است" ...از پادشاهی مطلقه"در کتاب 
آورند تا موقف  این اتهامات را بر او وارد می. که باز هم جعل محض است  خیبـر 
 . محور را مغشوش جلوه دهند-های کودتا اش در ضدیت با سیاستاصولی

هاست، زیرا او داوود را از اقدام نظامی برحذر  به من گفته، ضد این حرف خیبـر آنچه 
تفصیل به های وکیل  در نوشته. کرد داشت و به فعالیت سیاسی علبی تشویق میمی

ی داوود معرف  آمده هم اگر  آن، ی کردهـکه او چگونه خود را مبتکر طرح ساقط ساخیر
 است

ی
گل آقا پش خالۀ مادر وکیل، جان آقا : دقت شود در چارچوب خانوادکی

ی  ال محمد حسیر هخویشاوند دیگر از کمری، کارمل، جبی   .... خان و غبر

گوید کارمل سعی کرد او را از فکر کودتا منصرف سازد، در  های ناکام میوکیل با کوشش
های دو به دو با افتخار به من گفته که در فرکسیون پرچم این من  حالی که در صحبت

 .بودم که کارمل را به فکر استفاده از نظامیان برای کسب قدرت تشویق و قانع ساختم

  و جمهوریت محمد داوود؟ خیبـر : سیاسنگ
ی برنامۀ دولت از پرچمی: زیارمل ها استمداد  داوود در سالگرد کودتایش در نوشیر
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از داوود : روزی از خودش پرسیدم. نوشت خیبـر من شاهدم که این برنامه را . جُست
به کارمل مراجعه : شخص شما خواست که برنامۀ دولت بنویسید یا از حزب؟ گفت

 .را بنویسمبرنامه   او از من خواست که آن. ت گرفته بودصور 

ی نوشتۀ : پرسیدم خیبـر د، از شنشر " خطاب به مردم"وقبر بیانیۀ  آیا این عیر
الله و به ءشا داوود به سبک خود بعضی اصطلاحات مانند ان: شماست؟ جواب داد

ی بر آن افزود و اما اصل برنامه همان است که من نوشتم و به    توکل خدا و امثالهم را نبر
د دم و او در حضور خودم به کش که این پیام را آورده بود، سبر  .کارمل سبر

ی دولت  وقبر در کمیتۀ مرکزی پرچم بحث صورت گرفت که باید حزب ما جانشیر
ی بود که در اقلیت می داد  او رأی مخالف می. ماند داوود شود، مبر اکبر یگانه عضو رهبر

قضاوت . دانست بورژوانی برای کسب قدرت پیش از وقت می هو این نظر را تمایل خرد
ها افادۀ ظریفی نمود که من برنامۀ  من این است که داوود با این ژست به پرچمی

ی کنم، مزاحمت نکنید، اما حزب در تصمیم کردۀ شما را تطبیق می ترتیب هایش  گبر
 .شد می اتحاد شوروی مربوط بزرگ های آزادی محدود داشت و این به سیاست

را  خیبـر به داوود گرایش داشت، او  خیبـر آیا به همان اندازه که : سیاسنگ
قدر که داوود به  همان: طور مطرح شود بهبر است سوال این: زیارمل ... پسندید؟ می

به داوود   خیبـر هم به او گرایش داشت؟ اگر  خیبـر گرایش و علاقه داشت، آیا   خیبـر 
ۀ مادی یا معنوی می گرایش می ی بود، در حالی که یگانه حرکت  داشت، باید دارای انگبر

ها را از زندان آزاد   مثبت داوود در مورد او و محمدزی خان و عبدالله جان این بود که آن
 .کرد و به حیث افشان وزارت داخله در بست ژاندارم و پولیس گماشت

ق در حرنر  خیبـر 
، خیبـر به قول . صنف و حتا پهلوفیل بودند ښونحی  همو حسن سرر

ق کمک می د در اوایل به حسن سرر او در فردای صدراعظم . کرد تا نمرۀ کامیانر بگبر
ها رئیس دفبر  شدن نشان داد که مدیر قلم مخصوص صدراعظم یا به قول امروزی

ټولی  مبر اکبر با تمام سواد مسلگ و دانش علمی به حیث ضابط. شود صدارت می
جا معلم زبان انگلیش و مضمون خدمات داخله در اکادمی پولیس،  قرارگاه و از آن

معاون مدیریت و بعد مدیر تدریسات، عضو تفتیش قوای ژاندارم و پولیس و در آخر 
ند قوای سرحدی پکتیا می ر  .یت رسمی اوستمأمور این تمام . شود آمر پبر

توانست برای تحصیلات عالی به  میبا تسلظ که به زبان انگلیش داشت،  خیبـر 
توانست به وزارت خارجه استخدام شود، اما او به این  ها اعزام شود که نشد، می اکادمی

ولی این حرف درست است که داوود خان به مثابۀ رئیس . اندیشید امتیازات نمی
ی . دید میجمهور با تجربه در مبر اکبر یک شخصیت استثنانی را  که او ضف همیر

ام هیچ ق از داوود کدام مطالبه نداشت، احبر ی بود گاه از طریق حسن سرر  .برانگبر
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ی  این ها را پذیرفت و با ایشان  آن ،ان از زندانشکه داوود تنها هنگام آزاد ساخیر
 از دوستانش چند کلمه صحبت نمود، دیگر 

ی
چه  -صحبت کرد و مبر اکبر به نمایندکی

تماس نداشت، تا زمانی که از صدارت مستعفی با مبر اکبر  -قبل از آن و چه بعد از آن 
ق در یک روز جمعه در باغ پغمان به نان چاشت  خیبـر او . شد را توسط حسن سرر

 .دعوت کرده بود

در  .گرفت های مبر اکبر در دوران بیکاری داوود، به خواهش داوود صورت می تماس
ی ملاقات  تحلیل و قضاوت  جریان همیر

ی
ها بود که روزتاروز به عمق شخصیت، برازندکی

 .کرد مداران معتقد شد و در غیاب از او توصیف می او با سایر سیاست

زی در کابل به من قصه کرد که داوود خان به او گفته بود  رحیم شبر
: داکبر
آغا  خیبـر داوود خان به ". )آغاصاحب دو قرن پیش از وقت خود تولد شده است"

کند، در  دلالت می شبه اصل سید بودن "مبر "شاید به این فکر که . گفت صاحب می
ی نبود ی .( حالی که چنیر ش را ابراز  به بسیاری کسان دیگر هم داوود نظر تحسیر ی آمبر

 این شخص را با زندانی کردن او به 
ی

داشته و حتا اظهار ندامت کرده بود که من زندکی
 .دمتباهی کشان

  دید؟ محمدداوود حزب دموکراتیک خلق افغانستان را چگونه می: سیاسنگ
نشیبی خود نظر مثبت  داوود خان در مورد این حزب حتا از دوران خانه: زیارمل
کرد از طرق مختلف منجمله اکرم عثمان و عارف سروری حزب و  سعی می. داشت

ات خلاف عرف و معتقدات   جریدۀ پرچم را از نشر
ً
او باری با . مردم باز داردمخصوصا

ی جناح پرچم، به  فهمم  نمی: سروری گفته بودعارف عثمان و اکرم اشاره به رهبر
را روی اخبار خود رها کرده و هرچه دل شان  ..." و یک ...یک "ها  چگونه این

ک و اناهیتا بود) ".نویسند د، مینخواه می قصه را همان  عارف سروری ادامۀ .(هدف ببر
ی  ک و مبر اکبر در یک کبانر شهر نو منتظر ما بودند: تکمیل کردچنیر ی  . ببر وقبر عیر

ی افتاد گفتۀ سردار  .را به اطلاع شان رساندم، سیخ کباب از دست کارمل به زمیر

ا در مأمور داوود خان به اکرم و عارف از طریق رزاق ضیانی که آخرین  یتش سفارت کبر
داد و  بر رعایت حرمت به عنعنات مردم میهای زیادی مببی  چکوسلواکیا بود، مشوره

 .برای آینده شما امید مردم هستید: گفت واضح می

ها کمونیست وفادار به خط مسکو جلوه  خواست خود را در چشم شوروی کارمل می
ات حزنر از نام شوروی رهنمانی  هیأتاو به . دهد

بعدها این . داد های غلط می نشر
ی دلیل، حرف. افت افشا گردیدها با ظر  قضیه از طرف خود شوروی های  به همیر

 .شد بعدی کارمل در حزب با شک و تردید پذیرفته می
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وری یا مارچ  خیبـر : سیاسنگ   . ودبپاکستان رفته  و سوات به پشاور  0725در فبر
سفر استاد به پشاور صورت گرفته و من از اول تا آخرش در جریان قرار دارم، : زیارمل

 . مرا همسفر خود انتخاب کرده بود زیرا به موافقت کارمل
ی

به من اطلاع داد که آمادکی
م داشته باشم و البسه و سایر تیاری ی فاصله، همش برادر داکبر . ها را بگبر در همیر

ک کارمل قرار گرفت بنا به دلایلی، مورد سؤظن اناهیتا راتب نجیب او . زاد و سپس ببر
در مورد  ؛خیبـرپس به هر دو و بعد به خدمبر به اناهیتا و س برای ترمیم رابطه و خوش

ها را  خیالی جعل کرد و اذهان آن داستانیک " اناهیتا بودن زیارملضد ضد کارمل و "
ی من . به شدت مشکوک ساختدر مورد من  به این ترتیب، موافقۀ کارمل در حصۀ رفیر
 . نقض شد به سفر پشاور

تواند، مرجح خواهد بود   البدل که اگر او نمی دعوت عنوانی کارمل بود و به حیث علی
ک نمی. زمان حل شود هم مسئلهاین سفر را انجام دهد تا چند  خیبـر که  توانست  ببر

رهبر حزب کمونیست . چنانی نداشت پشتو صحبت کند و به انگلیش هم تسلط آن
ی علت به مولانا او تعلیما. دانست نمیپاکستان انگلیش  ت دیبی داشت و به همیر

داد، اما خطر گرچه شاید اجمل یا کس دیگری کار ترجمانی را انجام می. مشهور بود
ماند، زیرا از یک طرف، پشتوی کارمل محدود و از طرف دیگر  فهمی باقر می غلط

ی در ادبیات فارسی  -فارسی اجمل  ی ماسبر  در . ه ضعیف بودر در محاو  -با وجود داشیر
ی  حالی که مبر اکبر علاوه بر پشتو، به زبان های اردو و انگلیش تسلط داشت و حیر

 . کرد طرف خط دیورند خطر توجه را زیاد جلب نمی وآمد در آن رفت

ک داشت، چرا این امتیاز را به  آن هوس شهرتوجود اما با   خیبـر طلبر که ببر
 مرفه بود شواگذاشت؟ علت

ی
به مجردی  . ترس کارمل از قبول خطر و عادت به زندکی

وجوی بهانه برای  ی دعوت را رساند و از دفبر خارج شد، کارمل به جستـکه صوف
ی شد   از جانب او به : اول گفتو  نرفیر

ً
باید اول از اجمل پرسید که آیا این پیام واقعا

 از حزب کمونیست است؟ آیا این جمعه
ی

 مورد اعتماد ی ــوفصخان  نمایندکی
ً
واقعا

ه   .... شماست؟ و غبر

وجوهای مملو  مبر اکبر با شم سیاسی خود این دعوت را جدی تلفر کرد و مانع جست
باید . دعوت به ابتکار مولانا یا اجمل نیست: او به کارمل گفت. از شک کارمل شد

ی تشبثات از سوی ح زب  شوروی و مجموعۀ نهضت جهان در عقبش باشد، زیرا چنیر
 .کمونیست هند و عراق هم در گذشته صورت گرفته بود

کرد که این دعوت باید بر محور وحدت خلق و پرچم متمرکز باشد و  مبر اکبر فکر می
   در مورد خلفر . تثبیت و تصدیق ماهیت چپ بودن پرچم را محک بزند

ً
ها هم قبلا

ی  -گویا از طریق افضل بنگش  ی وی به چیر
صورت گرفته اقدامانر  -پیش از پیوسیر

. ای تو دعوت شده: لذا مبر اکبر آن را جدی تلفر کرده، خطاب به کارمل گفته بود. بود
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سازد که آیا  اعتبار می کننده ما را نر  ی یا اصل دعوتــایجاد شک و تردید در مورد صوف
ی مخاطره تن بدهی دهی، من  اگر نمی. ما انقلانر هستیم یا آماتور؟ لذا باید به چنیر

ستم که این خطر را قبول کنم و سازمان سیاسی خود را به احزاب برادر داوطلب ه
ی چاره کارمل در مقابل همچو موضع. ی نمایمــمعرف نی جز این ندید که با سفر  گبر
 .ی زیاد دست برداردگر وجو  موافقه کند و از پرسش و جست خیبـر 

 از پرچمی خیبـر در حقیقت 
ی

ی حزب از  به نمایندکی ها با موافقۀ کارمل رفته بود، رهبر
 به دلیل ماهیت مخفی و دارای عواقب خطرناک سیاسی آن 

ً
آن واقف بود، مگر اولا
 چون این سفر را نه کارمل، بلکه . شد باید مخفی نگهداشته می

ً
انجام داده و  خیبـر ثانیا

 شخض و سیاسی را پذیرفته بود، خطر 
ی

شد، مگر  باید امتیاز معنوی به او داده می زندکی
 .علی کشتمند و سایرین از قلم انداختند های سلطان آن را نادیده گرفتند و در نوشته

ی جبهۀ فکری خیبـر : سیاسنگ خواهی محمد داوود،  با آرمان پشتونستاننزدیک  با داشیر
 نپیوست؟" افغان ملت"چرا به تشکیلات 

را  ــــچ. لوحانه و خارج از بحث است ساده خیبـر و  "لتافغان م"تعلق دادن : زیارمل
حافظ قرآن بود و قبل از مکتب رسمی، در مدارس و  خیبـر شود که چون  گفته نمی
تعلیمات دیبی داشت، به احزاب اسلامی نپیوست؟ خیبـر با مطالعات سیاسبر  مساجد 

که تعدادی از خواهان هند،   خانۀ کابل با آزادی در زندان عمومی توقیف ،که داشت
یــــج داشته و  ها گویا تحصیلات عالی، از آن آن جمله تحصیلات در آکسفورد و کمبر

های جاسوسی  هنگام عبور و مرور از هند بریتانوی و آمو دستگبر یا از سوی سازمان
چون به . محشور شده بود ؛ی و زندانی می شدندـهند بریتانوی به افغانستان معرف

های رویاروی با آنان، از   لاوۀ کسب فیض از صحبترسید، برع ها کتاب می آن
ی بهره میکتاب قفلی به حفظ قرآن هم -البته، بعد از رهانی از کوته. برد های شان نبر

 .موفق شده بود

 متوجه شده بودم که مبر اکبر هیچ
ی

گاه به زبان فارسی یا پشتو  من در طول زندکی
، همیشه چه مجله و چه اخبار، چه کتب تیو . کرد مطالعه نمی م یا تاریحیی ی ریک مارکسبر

او متفکر سیاسی بود و از کارمل تا داوود خان به فکر . کرد از منابع انگلیش استفاده می
 مسئلۀدر  خیبـر باری کارمل در اوج اختلاف با . گزاردند و اندیشه و تحلیلش ارج می

در  - مسئلهسازمان نظامی ضمن اتهامات خیلی سخیف و احمقانه به یک 
اف کرد -حضورداشت صمد ازهر و من  کند،  کش که در افغانستان سیاست می: اعبر

 مبر اکبر نظر بیندازد
کند، با   تأیید اگر او  .قبل از هر تصمیم یک مرتبه به پیشانی

ـــاطمینان تصمیمش را عملی نماید و اگر در پیش ی بیفتد، بدانید که آن ـــ  مبر اکبر چیر
انی

  .تصمیم نادرست است
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های وابسته به حزب دموکراتیک خلق افغانستان  در یکی از سایت: سیاسنگ
 لوگری وانمود میخیبـر " :خوانیم می

ً
 پشتونستانی است و به  ظاهرا

ً
شود، اما اصالتا
 ".نیاکانش بر اساس تذکرۀ جعلی، هویت افغانی داده شده بود

افغانستان، کار کسانی  به خارج از جغرافیایخیبـر متعلق بودن و شهرت دادن : زیارمل
 ؛شناسد و در این کشور ریشه ندارند شان را کش نمی است که دو پشت بالاتر خود

. داند و گاهی پشتون ملاخیل مانند خانوادۀ کارمل که گاهی خود را از پنجشبر می
  (.از کارمل شنیدم مملاخیل بودن و پشتون بودن را من خود)

ی از تاکتیک   و های منفی مخالفینش است  روایت مخدوش در مورد هویت او نبر
ً
عمدتا

محدود ( بازان- به قول کاراته" )کمربند سیاه"های  به خانوادۀ کارمل و بعضی کارملیست
 را ابتدا با استفاده از  ها و تره کارمل بعد از انشعاب از خلفر . شود می

ر
کی، اعضای متباق

ی جناح پرچم  سپس،. اکبر به دور خود نگهداشت حسن شهرت سیاسی مبر  در بیر
ی  خیبـر دانست  نی را که رقیب بالقوۀ خود می یگانه چهره بود، لذا برای مغشوش ساخیر

 .داد سیمای وی هرگز هیچ فرصبر را از دست نمی

ت  گفت که  میبه نقل از کاکای مبر اکبر به نام مبر حیدر  (خیبـرخواهرزادۀ )غلام حصری
به نام مبر اصغر در  خیبـر پدرکلان  .بودندآنان از موسهی لوگر  وادۀخان اسلاف

هم " یو کلیډد غون"او در قریۀ جویک که به نام . مربوطات حصارک لوگر مقیم گردید
ی خرید و در آن سرپناه ساخت   .شهرت دارد، یک مقدار زمیر

ی  باری در مورد  . خیل قوم احمدزانی غلجانی تعلق دارد خانوادۀ مبر اکبر به شاخۀ حسیر
شد و  گفت که از پدر و پدرکلان این ردیف رعایت می. جلو نامش پرسیدم" مبر "کلمۀ 

های ضدانگلیس  نام مرا که پش اول بودم، با تفاؤل به نام یکی از اجدادم که در جنگ
 .این نشانۀ سادات بودن ما نیستو  گذاشته اند   "اکبر مبر "به شهادت رسیده بود، 

نوشتۀ عبدالحق " حقیقت التواریــــخ"کتاب   233و  235های  در برگ: سیاسنگ
آمده  (5000چاپ سوم،  /بنگاه انتشارات میوند، پشاور)الله مجددی  مجددی و فضل

ت صبغت» :است الله  یکی از واقعات مهم دوران صدارت داوود خان مظاهرۀ حصری
ت صاحب. جددی استم تر از زیاد راپور آن به دفبر ضبط احوالات رسید و حصری

ی کرد قرار بود خروشچف به [ 0727] ۸۵۵۱در  .چهارونیم سال را در زندان سبر
یفانر مصروف بود. افغانستان سفر کند  خیبـر مبر اکبر . حکومت در تداببر امنیبر و تشر

پرچمی که عضویت ادارۀ ضبط احوالات داوود را داشت، به حاکمیت اطلاع داد که 
بچه کوت و قره صبغت باغ توسط مریدان و  الله مجددی قصد دارد در حصۀ مبر
 .باران کند داران خود بر خروشچف حمله نموده، او را به قتل برساند یا سنگ طرف

د، قرار بر آن شد که طیارۀ حامل چون در آن وقت میدان هوانی کابل زیر ترمیم بو 
حکومت داوود خان با شنیدن این . خروشچف در میدان هوانی بگرام نشست نماید
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 .قفلی کرد الله مجددی را به زندان انداخت و در محبس دهمزنگ کوته خبر صبغت
ت مجددی تا آخر دوران صدارت  خروشچف صحیح و سالم از کابل رفت، اما حصری

 «.در زندان ماندداوود 

بعد از   خیبـر مبر اکبر »: همان کتاب بار دیگر نگاشته شده است 250در صفحۀ 
گذراندن چند سال زندان، از مسلک عسکری طرد شد و به حیث استاد در اکادمی 

تعدادی از شاگردان را  ،او با استفاده از وظیفۀ مقدس معلمی. پولیس مقرر گردید
عضویت ضبط احوالات  ،رد مرام خود ب چنان برای پیش مفکورۀ خود ساخته و هم هم
در جریان جاسوسی خود توانست . را هم حاصل کرد -زمان صدارت داوود خان  -

ت صبغت  ،طبق راپور او . چف متهم نمایدشمجددی را به حمله بر خرو الله  حصری
ت   پنج صاحبحصری

ً
ی کرد تقریبا چندین بار کوشش نمود   خیبـر . سال را در زندان سبر

که از اکادمی پولیس هم استعفا بدهد و آزادانه به فعالیت و جلب و جذب خود 
دازد تا اینکه با استفاده از . ولی سید عبدالله وزیر داخله استعفای او را نپذیرفت ؛ببر

قانون اساسی جدید برای کاندید شدن در شورای ملی از حلقۀ پل علم مرکز ولایت 
البته، بعد در انتخابات به شکست . از اکادمی پولیس استعفا بدهد لوگر توانست

انر پرداخت قطعی محکوم شد و به حیث مسئوول جریدۀ پرچم به فعالیت  «.های نشر

. الله داشت الله و رحمت های عزت الله مجددی دو برادر دیگر به نام صبغت: زیارمل
ان این دو خانواداه علاوه می. لایقالله یازنۀ  الله باجۀ سلیمان لایق بود و صبغت عزت

، خویشاوندی هم موجود بود الله مجددی بعد از صبغت. بر رشتۀ ارادت مذهبر
عودت از تحصیلات در جامعۀ الازهر مصر و امریکا معلم دینیات و عقاید لیسۀ 

ریشۀ "گویا متعهد شده بود که در معارف کشور   ،به قول علم رشنو . حبیبیه بود
های عمدۀ پایتخت مانند حبیبیه، استقلال و  ، لذا در تمام لیسهرا بخشکاند" دهریت

 .نجات سمت استادی مضمون عقاید را به عهده گرفت

بار اول به حیث منشر اول حزب کمونیست  -در آستانۀ سفر دوم خروشچف به کابل 
ی صدراعظم آمده بود  اتحاد شوروی به همراهی در کابل شایعۀ زندانی شدن  -بولگانیر

ی و علت آن ، ولیالله مجددی پخش شد صبغت   خبر دستگبر
ً
 .اعلان نگردید رسما

کرد که   تأیید او  .در یکی از روزهانی که به دیدن مبر اکبر رفتم و در این مورد پرسیدم
که او در رابطه به   شتمجددی زندانی شده و گویا حکومت اسناد مؤثق به دست دا

یکی از کارمندان : دنمو او علاوه  .رتبۀ شوروی مشغول توطئه بود عالی هیأتسفر 
الله  رحمت هاین موضوع توج. ت امریکا به ملاقات مجددی آمد و بعد تکرار شدسفار

 . او قضیه را با اکرم عثمان در میان گذاشت. جلب کرد را  ترش مجددی برادر جوان

گویا . الله از مصر مجذوب او شده بود های اول برگشت صبغت اکرم عثمان در سال
ک به صبغت ی ارادت مشبر لایق . الله نزدیک شده بود با لایق هم بر اساس همیر
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 او  ضف
ر
 اخلاق

ی
کی ی  با مجددی یافت، به پاکبر

ً
نظر از اختلاف سیاسی و عقیدنر که بعدا

 در مقایسه
ً
 .کرد با عادات کارمل یاد می اعتقاد داشت و این را خاصتا

، عثمان و لایق  خیبـر باری در ابتدای آشنانی با  ی او به حیث یک شخص استثنانی و یافیر
از اسلام ( نامش را به من نگفت خیبـر )فلان کس : نزد مبر اکبر آمده و گفته بودند

خواهیم او را به قتل  می. کند حسادت می و برگشته و برضد مجددی صاحب توطئه 
 .انیمبرس

الله قرار گرفته اند و امکان  درک کردم که آنان تحت تاثبر صبغت: مبر اکبر به من گفت
این را از روی اعتقاد شان به دین . مندی مرتکب قتل شوند دارد که به اساس اخلاص

ی منظر وارد گفتلذا من هم  ؛اسلام دریافتم آیبر از قرآن که در  ،اول. وگو شدم از همیر
شده بود، خواندم و استدلال کردم که دین اسلام نه به شف دستار  الوداع نازل حجة

مجددی تکیه دارد، نه به تخت و تاج شاهان کشورهای اسلامی و نه به وجود مشایخ 
هر دو از قصد . کند خودش اسلام را حفظ می ،وعدۀ خداوند است. و علمای دین

  خیبـر یق گرویدۀ ها، عثمان و لا  گویا بعد از همان صحبت. )خویش منصرف شدند
الله مجددی نه تنها فاصله گرفتند، بلکه به دشمبی با وی هم   گردیدند و از صبغت

 .(کمر بستند

داند و آن  الله مجددی را خیلی مهم می به این ترتیب، اکرم عثمان اطلاع خاص رحمت
ی قضیه را جدی می. رساند را به داوود خان می د او نبر های مجددی  صدای صحبت. گبر

ده  گردد میضبط  - الله همکاری رحمت هب -و مهمان امریکانی وی  و به داوود سبر
و یابد که طی مجلس محرمانه میان مهمان  در نتیجه، دولت مستند اطلاع می. شود می

ی ورودش به کابل طرح بان نقشۀ ترور خروشچف در حیر ی  .ریزی شده است مبر

ی توجیه  صبغت الله مجددی علت بردن دپلومات امریکانی به اتاق خواب خود را چنیر
ف شود، لذا باید فارغ از شور و غوغای  او می: کرد می ی اسلام مشر خواست به دین مبیر

 .نمانی کنمدیگران در خلوت باشیم تا او را به اسلام ره

های ناکام برای رهانی  الله مجددی بعد از کوشش میاگل جان مجددی پدر صبغت
شنود، بلکه اطلاع  گرم کننده نمی پشش از زندان، از هیچ مقام بانفوذ جواب دل

قابل انکار به می دست دارد که اگر علبی ساخته شود، برای همه  یابد که دولت اسناد غبر
  مجددی

ی
کند که مشکل از  به این ترتیب، او درک می. خواهد شد ها مایۀ سرافگندکی

ی سر نخ،  . دانجام اتهام میبه تقویت درون خانه پیش آمده، زیرا همه دلایل برای یافیر
 .کند از خانه اخراج می شدید وکوب  لتپس از او را  ،بنا برآن

 خودش زیر حمایت ما ،توانست نزد اکرم عثمان برود  نمی الله رحمت
ً
دی زیرا اولا

 نمی
ً
لذا  ؛را بپذیرد او  ،توانست به دلیل رعایت خویشاوندی خانواده قرار داشت و ثانیا
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بعد مبر اکبر که در آن هنگام در سرای غزنی با لایق و غوربندی در . آورد به لایق پناه می
 می

ی
ک زندکی ل مشبر ی د کرد، او را تحت حمایت خود می یک مبی در این هنگام مبر اکبر . گبر

ها با  الله که مدت رحمت. خواهد را از لوگر به کابل می - الله بسم -ترش  برادر کوچک
عارف سروری، ، الله، احمدشاه بهمنش گردیزیءاپاییده بود و با من، برادرم ثن خیبـر 

وآمد داشت، به این طریق صاحب یک کانون گرم  حکیم سروری و واحد سروری رفت
ت با  .کرد رفاقت شد که جای خانواده را برایش پر می چنان با  و هم خیبـر او در معاسرر

اک در مجالس و صحبت رسم  گرفت و حتا به هایش با دوستان فعالانه سهم می اشبر
 وظیفۀ 

ی
ی دستآوردن خانوادکی های مهمانان قبل و بعد از  آفتابه و لگن برای شسیر

در وضعیت جدید تطابق  ،خلاصه. رفت با رفقا میله می و  گرفت به عهده میرا غذا 
کاری و تظاهر مشایخ و خانوادۀ مجددی فاصله   تفکرات مببی بر فریباز یافته و 

متوجه شدند که یک برادر زندانی شد و برادر در ضمن، پدر و خانواده . گرفته بود
وی خود  دیگر را آن  به دشمنان عشبر

ً
شاید پشیمان شده  ؛داده اند" تحفه"ها عمدا

بر مردان خانواده فشار وارد کرده باشد که او را و  مادر تاب نیاوردهشاید د یا نباش
 .به خانه برگردد تا کنند " عفو"

 برای پذیرش شاگردان جدید در هیأنر مبر اکبر از سوی اکادمی پولیس در ترکیب وقبر 
برای تحصیل به چند سال بعد، . برگشتالله به خانۀ پدر  سفر ولایات بود، رحمت

 .بازی در دریای ولگا به کابل رسید گش در اثر آبخبر مر  ۸۵۳۳در  .اتحاد شوروی رفت

ترین  آسان. یق را با مردم در میان بگذارندها نباید انتظار داشت که حقا از مجددی
الله مجددی بود، آنان  گرچه مبر اکبر باجۀ صبغت  .طریقه دروغ و جعل و اتهام است

 با هم رابطه نداشتند هیچ
ی

 -الله زندانی بود که خانمش  صبغت. گاه در طول زندکی
که با وی  این پدر لایق از پلخمری به کابل آمد، اما قبل از . وفات یافت -خواهر لایق 

جان مجددی اعلان فونر و تاریــــخ  به حیث پدر متوفا تماس گرفته شود، خانوادۀ میاگل
ی و فاتحه را بدون ذکر خانوادۀ پدری با و محل  به این  . اش نشر کردند ساعات تدفیر

گونه، به لایق امکان داد تا پدرش را قانع سازد که دیگر روابطش با این خانواده را قطع  
 .کند

 یا . سرطان تشخیص شده بود خیبـر بیماری : نگسیاس
ً
  ؟مندانه هدفاشتباها

بهبر است ، گفتم مطرح شد در وجود خیبر تشخیص سرطان  مسئلۀوقبر : زیارمل
 این تشخیص توسط یک متخصص قابل اعتماد مورد ، پیش از هر اقدام دیگر 

ی
چگونکی

د تأیید   .کردم  نهاد  پیشرا  مامایم داکبر عبدالرحمان سلیم پش سپس، . یا تردید قرار گبر

ی دوباره  وقبر برای نتیجه. به عمل آورد خیبـر های لازم را از صدر  او رادیوگراقی  گبر
  گفتنزدش رفتم،  

ُ
که  ش قابل تشویش است، اما برای فهمیدن اینچند لکه در ش

ورت استند یا نیست هستند ها کتلۀ سرطانی  این باید در یک  و  ، به عملیۀ دیگر ضی



 پـروندۀ ناپـدید
 

154 

د تا از تشخیص اطمینان کامل حاصل شودکشور خار  او با در . خر صورت بگبر
 .کرد  نهاد  پیشهندوستان را  خیبـر نظرداشت احوال مالی 

ان دقیق باشد،  شاید : گفت  خیبـر  .به هر صورت، شبهۀ سرطان رد نشد حرف داکبر
ه ببعد . مه بوددندان مجبور به استفاده از چلم شدشدید زیرا در زندان در نتیجۀ درد 

ی  ،غدوات زیر بغلخاطر التهاب دردناک    شفاخانۀ توقیف خانۀ صدارتمسئوولیر
مقامات این موضوع را  .های شهر فرستاده شوم د که باید به یکی از شفاخانهگفتن

یک ملای زندانی که از کدام مدرسۀ هندوستان فارغ شده بود و به قول . قبول نکردند
توانست با عمل  شد، می هم تدریس میخودش در نصاب تعلیمی شان مضمون طبابت 

فرسا شده  ، زیرا درد طاقتمموافقه کردن م. را حل کندمدر زندان مشکل  سادۀ جراخ
وری را از شهر تهیه کنند. بود ی پول داد تا مواد ضی گوشۀ اتاق  بعد در. ملا به محافظیر

ی را تعقیم نموده و بدون نر 
ی جراخ  حس کردن، آن را  آتش روشن کرده و چاقوی تبر

  *.کرده بود

یک بود و با سفارت هند  یکپرچم که با  جناحمهرچند ورما عضو  تاجر هندی سرر
خبر شد، موضوع را با سفارت ر ـسرطان خیبروابط خونر داشت، وقبر از تشخیص 
 برای ویزه

ً
 . کمک خواست هندوستان مطرح کرده و غالبا

های مختلف دعوت  رتدر آن هنگام به مثابۀ مدیر مسئوول پرچم به سفا خیبـر 
ی دعوت. شد می سفبر  -به گمان زیاد روز ملی یا جشن آزادی هند  -ها  در یکی از همیر

دهم که به حیث  می طمینانبه شما ا: گفته است  خیبر هندوستان ضمن صحبت با 
  .جا پذیرانی و تدوای خواهید شد مهمان دولت هندوستان در آن

ی پرچم مطرح کرده  مسئلۀ او این دعوت را ، "کسب اجازهبا  "تا سفارت هند را با رهبر
ی پاسپورت مراجعه کندبپذیرد  : کارمل گفته بود .و به اساس اسناد صحی برای گرفیر

م من باید با رفقای شوروی مشورت کنم و نظر آن  اطلاع داد خیبـر بعد به . ها را بگبر
 .که رفقای شوروی با شما موافقه نکردند

ی جریان ها  وزارت خارجه بوده و به مهمانی سفارت مأمور کش که گویا   ،در همیر
به هدف  خیبـر چرا با سفر : پرسد سفارت شوروی می  دپلومات شده، از یک دعوت می

جواب شنیده که کارمل به ما نگفت که او بیمار در  ؟تداوی به هند موافقه نکردید 
 ".را به آن کشور دعوت کرده است خیبـر ند سازمان استخبارانر ه" :است، به ما گفت

ها دروغ گفبر که مرا سازمان استخبارات  چرا به شوروی :پرسد کارمل می  از  خیبـر
افتد که او را ببخشد، چون از فرط  می خیبـر کارمل به پاهای ؟  دعوت کرده است

کشور مهم منطقه سفر کند و به حیث یک شخصیت آن  حسادت نخواسته به 
دهد که در حصۀ تداوی وی  بعد اطمینان می .ددو تداوی گر ده ال شسیاسی استقب

 .اقدام خواهد کرد
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منو چون  کمک کرده بودند و  X-rayها دستگاه  شوروی ،ولنهټدر کلینیک صحی د مبر
جا خدمات رادیولوژی انجام  داکبر مربوط به سفارت شوروی هفتۀ چند روز آن

ی ما به : گفته بود  خیبـر کارمل به  ؛داد می رفقای شوروی وعده کرده اند که متخصصیر
ی مرکز معاینه خواهند کردهمطور دقیق شما را در   .یر

_____________ 
ی چاقو در زندان ممنوع نبود شاید در آن سال*  یاسنگـــــس .ها داشیر

  روزی به منبرای معاینۀ مجدد به کلینیک مراجعه کرد یا نه، اما  خیبـر که دانم   نمی
 ارزش به خطر ! هرچه باداباد. از تداوی منصرف شدم :گفت

ی
را حیثیت انداختـن زندکی

 .ندارد

ی خیبر به مسکو که مقامات حزنر  این
. موافقت نکردند، درست نیستشوروی با رفیر

 
ً
ها به شکل تحریف شده مطرح   از سوی کارمل به شوروی خیبـر مریضی  مسئلۀاصلا

 .و به نتیجۀ منطفر نرسیدگردید 

ی کتاب 502 برگ) یوشنود داکبر اکرم عثمان در گفت: سیاسنگ ی یاد کرد (همیر : چنیر
در سال  خیبـر شنیدم که اعلان جعلی تشخیص سرطان  در اواسط دوران جمهوریت"

ی  0720یا  0727 ی روحیات آن مرد آزادهتوطئه نبر زیرا بیمار  ؛بود برای ناتوان ساخیر
 ."ماند مبتلا به سرطان هفت هشت سال با صحت و عافیت زنده نمی

به یاد ندارم که کدام مقام باصلاحیت طبر . کنم یا رد نمی تأیید من هیچ سنه را : زیارمل
  .احتمال ابتلای او به سرطان را رد کرده باشد

    .تم و دارمــــجدی داشرت اکرم عثمان ملاحظات ــــمهاجهای دوران  تهــــدر خصوص نوش
الرغم دفاع  علی. که واقعیت نداردو نوشتم   آوری کردمبه خودش جاهای معیبی را یاد

دانست، نگذاشت از  را میاکرم عثمان ماهیت اصلی او از داوود، چون  شباسماجت
ات وزارت اطلاعات و کلتور بالاتر برود داوود از او به حیث رابط با  .ریاست نشر

 .کرد، اما حتا مجالش نداد تا به عضویت لویه جرگه راه یابد ستفاده ها ا پرچمی

وزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان که با  در یکی از ماه نور  احمد  نورهای اول پبر
اق سمع ثبت شده  در وزارت داخله همکار بودم، از جملۀ کست هانی که به طریق اسبر

ی او و کارمل را ی یک کست ثبت شده در اپارتمان ـبود، تصادف اناهیتا از صحبت بیر
ها  چون همه کست. زد اکرم عثمان در آن بر داوود ریشخند می. شنیدم انتخاب کردم و

در دفبر قدیر نورستانی وزیر داخلۀ داوود بود، ناممکن است از نظر داوود نگذشته 
 . باشد
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ش در های دوران مهاجرت در خط زدودن عضویت تمام تلاش اکرم عثمان در نوشته
هایش باور  ند، به حرفاکسانی که در جریان . بود خیبـر جناح پرچم و رفاقت با لایق و 

 .تبصرۀ من به معنای تخریب شخصیت او نیست، برای ادای حق تاریــــخ است. دارندن

کرد و  خطاب می" برادر"را  خیبـر کارمل همیشه »: وکیل نوشته استعبدال: سیاسنگ
  خیبـر

ً
ا ک "کارمل را اکبر گونه اختلاف سیاسی و عقیدنر میان  هیچ. نامید می" جانببر
به تناسب کارمل  خیبـر ضف در اوایل دو سال جمهوریت، . شد شان مشاهده نمی

 خوش
ً
رات در ـاما بعد از تغیی دید، بینانه می نسبت به خط مشر محمدداوود نسبتا

یک در  خیبـر . های وی به ناامیدی تبدیل شده بودند بیبی  های داوود، خوش سیاست
 برخوردهای  حلقۀ محدود رفقای حزنر و شخض که زیادتر از پنج نفر نمی

ً
شد، بعضا

 مورد نارضایبر و رنجش کارمل  کرد  انتقاد میش شخض کارمل را در غیاب
ً
و این بعضا

 شد  می
ی

سیاسی میان شان منجر می ، تا حدی که به کشیدکی با . دگردی های جدی غبر
، 0722حدت دو جناح حزب دموکراتیک خلق افغانستان در تا پروسۀ و ها،  جود اینو 

متقابله اعتماد  بانهایت صمیمانه، دوستانه، فداکارانه  نر  مناسباتکارمل و خیبر 
 میها  آن. داشتند

ً
کا های  برگ) «.ندگرفت تمام تصامیم در حیات سیاسی و حزنر را مشبر

 "(سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان تا از پادشاهی مطلقه "، 507و  505

ناسیر از این عقده است که گویا کارمل او را به کمیتۀ  خیبـر نوشتۀ وکیل در بارۀ : زیارمل
ی  . دکر  میموافقه ن خیبـر داد، اما  مرکزی ارتقا می از صحت و سقم ادعانی که در بیر

رلند به مش کادرهای حزنر مطرح می ی ن شکایت کرد که  د، خبر ندارم، اما وکیل در سویبر
ها را  این حرف. کینۀ خود را تبارز داد  کمیتۀ مرکزیدر مورد عدم ارتقایم به   کارمل

آزرده  داران کارمل را در آن حد طرفمبادا ترسید که  به نظرم می. جویده جویده گفت
 مهاجرت را بر او تلخ سازند

ی
دشنام اظهار  با فحش و بالآخره روزی  اما  ؛سازد که زندکی

، رک و راست گفت که با موجودیت من، یمارتقاعدم کرد که کارمل در برابر خواستۀ 
به . ست"ها وال حزب کمری"اناهیتا، بریالی و ثریا خواهرت تبصره خواهند کرد که این 

 مستحق نبود بریالی را نمی باید :گفتم  او 
ً
 .آوردی چون اصلا

خان  "انوادۀ کارمل، خود را وارث اصلی دهد که وکیل در خ ها نشان می این صحبت
دانست و از احسانات  یعبی پدرکلان پدری خود و پدرکلان مادری کارمل می "کمری

ه زیاد حرف می خانواده  .زد اش بر کارمل هنگام زندان و غبر

 نظر کرد، اما  در قضاوت با اشخاص به مشکل ابراز نظر می خیبـر 
ً
در حصۀ وکیل اصلا

در سال اول   ،باری. دانست کادر عادی می  را خلاف تصور خودشمثبت نداشت و او 
ل ما طلب کرد و مورد سرزنش قرار   خیبـر کودتای داوود، شاهد بودم که  ی کارمل را به مبی

داد که در برابر فیصلۀ حزب به مخالفت علبی برخاسته بود و حتا او را متهم به 
ی حزب به داوود کرده بود  .ز رسوانی استاین قصه دراز و پر ا. فروخیر
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از زندان  خیبـر وقبر  ."کرد را برادر خطاب می خیبـر کارمل "که گوید   می درست وکیل
ی  ال محمدحسیر ک و  فکر می (پدر کارمل)ن  خاآزاد شد، جبی مورد توجه  خیبـر کرد که ببر

ق به مقامات حساس گماشته شوند و  داوود قرار دارند  لذا به  .شاید مانند حسن سرر
 "ها به  او را به اصطلاح کابلی مبر اکبر قول 

ی
پذیرفت و به او قول برادری " برادرخواندکی

شاید کارمل از همان وقت این . نمود هایش هم افاده می این نکته را در صحبت. داد
حتا در صدد خویشر با او . به کار برده و دوام داده باشد خیبـر اصطلاح را در مورد 

 .بود خیبـر 

 همیشه و د
ً
او چه از . ورزید رشک می خیبـر ر همه جوانب کرکبر انسانی به کارمل تقریبا

 و چه از نظر کرکبر شخض و سلوک اجتماعی
ر
چنان ضعف هانی داشت   ،نظر اخلاق
که همه افراد  ینا کارمل حتا از . رقابت کند خیبـر توانست با  کوشید، نمی می که هرقدر

حزنر به او   .داد العمل نشان می عکس آشکارا  ،کردند  خطاب می" استاد"حزنر و غبر

ک با اناهیتا در  وع ببر ی این دو زمانی کسب اهمیت کرد که روابط نامشر اختلاف بیر
 که او را تشویق به ترک 

ً
ی اعضای حزب مورد بحث قرار گرفت، خاصتا جامعه و بیر

 کادرهای شهری که زودتر از روستاییان حزنر به اصل . شوهرش کرد
پــی  مسئلهوقبر

در  خیبـر با  حتاطانهر بارۀ این مسایل اظهار نارضایبر نمودند، قضیه را مبرده بودند، د
ک جان تذکر داده :گفتاو  . میان گذاشتم ام که سیاست کردن در یک   بارها به ببر
باید اخلاق اجتماعی و اسلامی را رعایت  . از ریاضت کمبر نیست ،مانده کشور عقب

ی مردم سبب نر  اری شود، زیرا برای اهل سیاست اعتب کرد و کاری نکرد که در بیر
 . اهمیت حیانر دارد

که  وزیر دفاعش . صدراعظم انگلستان بود Harold Macmillanدر آن هنگام 
ی حال با اتشۀ نظامی شوروی نرد عشق می در مطبوعات ، باخت معشوقۀ او در عیر

ها را به   این مثال خیبـر . تمام کابینه مجبور به استعفا گردید ،در اثر این رابطه .افشا شد
آید، در کشور  پا به این سطح رسوانی بار می وقبر در ارو: کارمل داده و گفته بود

ی موارد چه خواهد بود؟ کارمل ازین  عنعنوی و اسلامی ما عکس العمل مردم در چنیر
ی بود، اما تا آخر در خود توان نیافت که از رابطۀ   تحت فشار سایرین نبر

ً
لحاظ بعدا
وع دل    .بکندنامشر

ی آن دو کرکبر تفاوت فاحش وجود  ها می ازین مثال توانید درک کنید که تا چه حد بیر
، درک سیاسی و شخصیت فردی . داشت با توانست  نمیوقبر کارمل از لحاظ اخلاقر
ی در کند رقابت   خیبـر  البته، موضوع به زودی . زد دست می غیابش، به تحقبر و توهیر
 آزر  می خیبـر به 

ً
 .شد ده میرسید و طبعا

ی با کارمل  توانم بگویم که به شمول اناهیتا راتب با اطمینان می زاد، تمام اعضای رهبر
گذاشت که این مسایل سبب از هم پاشیدن  نمی خیبـر روابط متشنج داشتند، اما 
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د و همه را به هدف سعی می .حزب شود های سیاسی و  کرد جلو انفجارها را بگبر
 .اه قانع سازدتعهدات با مردم به ادامۀ ر 

مقیاس حادثه را به  خیبـر در انشعاب دوم . صورت گرفت خیبـر انشعاب اول در غیاب 
 استخراج کرده بود

ی
: گفت می. حداقل رساند، زیرا از نهضت دورۀ شورا درس بزرکی

ان نهضت دوران شورا عمل کنیم" ی و رهبر من در زندان شاهد بودم  . نباید مانند فعالیر
ی شان بروز  که به مجردی که پای  شان به زندان رسید، بدترین اتهامات و اختلافات بیر

ون شدند، اگر پنج تن بودند، به پنج راه و اگر شش تن بودند  کرد و وقبر از زندان ببر
 هیچ. به شش راه رفتند

ی
 . وبیدندکدام درب خانۀ دیگری را نک بعد تا پایان زندکی

ی بودبر می به من   خیبـر روزی . گردم به اتهامات وکیل که گویا مبر اکبر به داوود خوشبیر
 حزنر قدم گذاشتم و : گفت

ک، کشت  دیدمبه دفبر ه در  که ببر مند، بارق، نور و غبر
ق هم دشنام نثار  حال شکایت و بد و نر  ی به داوود بودند و گاه به حسن سرر راه گفیر

ی شما یک نفر حق شکایت از داوود را ا : ها گفتم خطاب به آن. کردند می گر در بیر
مرا در روز فراغت از حرنر پوهنتون به امر داوود دستگبر و . داشته باشد، من هستم

داشت که وقبر آزاد شدم، از  قدر در زندان نگه به اتهامات واهی بدون محاکمه آن
با خطاب بعد . بود تنها یک برادر کوچک برایم مانده -پدر، مادر، برادر و زن  -خانواده 

تو با کدام روی از داوود شکایت داری؟ پدرت را از تقاعد واپس : به کارمل علاوه کردم
ال برحال و قوماندان قول اردو ساخت، پش خاله ات را وزیر  آورد و دوباره دگرجبی

 ...مقرر کرد، برادرت را با بورس تحصیلی به شوروی فرستاد و 

در نهضت سوسیالیسبر  و  ح حمایت از داوود بود مبر اکبر مبتکر طر  در حقیقت،
برایش توجیه تیوریک هم داشت، زیرا بر مبنای نظریۀ او زمانی که جمال ناض از غرب 
برید و با شوروی روابط اقتصادی برقرار کرد، حزب سوسیالیست عرنر و حزب  
کمونیست مصر اعلامیه صادر کردند و ضمن اعلان انحلال خویش، در حزب ناض 

ی  .مواجه گردیدند تأیید غام شدند که از سوی احزاب برادر با اد او بر مبنای همیر
های شناخته شدۀ او را نزدیک به مواضع حزب دانست و  سابقه، وضع داوود و برنامه

نهاد کرد که با در نظرداشت وضع حساس داوود که قانون اساسی را معطل و  پیش
تشکیل جلسات حزنر به شکل و شیوۀ  آزادی ظاهری احزاب را پایان داده، باید از 

 .استفاده کنندءسابق خودداری کنیم، مبادا احزاب دست راسبر از این وضع سو

درین موقع وکیل یگانه  . این طرح به اتفاق آرأ تصویب و به اعضا و کادرها ابلاغ شد
العمل نشان داد و داکبر نجیب را هم  کادر حزنر بود که در برابر آن ایستاد، عکس

 .یک کرد تا مخالفت کندتحر 

ل ما طلب کرد و با او به صحبت نشست ی ، متوجه رفتوقبر وکیل . مبر اکبر او را به مبی
صحبت تان تمام : گفتم. کند شدم که مبر اکبر زیر لب به نحو معناداری تبسم می
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من با طرح سیاست جدید حزب هیچ  گفت. وکیل گپ عجیب زد: جواب دادشد؟ 
ی موقع برایم مناسبندارم، اما انت مخالفت . ترین بود قام خود را از کارمل گرفتم و همیر
ی را؟ وکیل  : پرسیدم  . کارمل به ناموس من تجاوز کرده بود  گفتانتقام کدام چبر

رلند  ی تجاوز   کارمل به ناموسم"گفته بودی که   خیبـر به : وکیل پرسیدم از زمانی در سویبر
من و : او جواب داد. هدف چه بود؟ آن وقت تو مجرد بودی". کرده است

ی .نون" . به نامزدی رسمی هم قریب شده بودیمو  صنفی دوران فاکولته بودیم هم "شیر
این را اناهیتا، کارمل و همه رفقا خبر داشتند، اما کارمل او را به مرکز حزنر خواست و 

 .به او تجاوز کرد

که زیادتر از پنج نفر   در حلقۀ محدود رفقانی  خیبـر " :نویسد میکتابش در  که وکیل  این
 برخوردهای شخض کارمل را در غیاب نمی

ً
، ناسیر از همان "کرد انتقاد میش شد، بعضا

داران او بود که گویا همه اعضای حزب با کارمل اند و  پلان کارمل و حلقۀ اول طرف
دردی و در  بپذیریم، آن موج غضب و هم اگر این استدلال را . تجرید شده است خیبـر 

 به چه معناست؟ خیبـر نتیجه ترور 

درست  .نور کشته است احمد  نوررا  خیبـر : گوید میلایق سلیمان : سیاسنگ
 ......است؟
 نور این تهدید مرگ را کرده بود، ولی اصل تهدید از سوی کارمل بود و : زیارمل

ً
واقعا

 از جانب کارمل سعی داشت 
ً
خواست، سوق   را به قبول آنچه کارمل می خیبـر نور ضفا

مستقیم  خیبـر ترور  مسئلۀاین موضوع به . کند رابطه رابطۀ مستقیم ندارد، اما غبر
 .دارد

ل و تفتیش حزب کار  خیبـر وقبر به بیان داکبر اکرم عثمان، : سیاسنگ در بخش کنبر
اد و اعضای حزب از افر  خیبـر . کرد، توطئۀ درون حزنر دیگری علیه او چیده شد می

کرد  گردآوری می" حفظ محرمیات"های شان را به طریقۀ  انتقادات و مراتب نارضایبر 
مراتب  ۀآنان برخلاف اصول تعهد سلسل. داد و به سران جناح پرچم گزارش می

، همان سخنان  به گوش  - آگاهانه و به شیوۀ مرموز -را خصوصی و محرم تشکیلانر
ب  خیبـر د تا به این ترتیب، اعتماد و اعتبار شان بر رساندن اعضا و افراد میخود  را ضی
 .کنندصفر  

او از هنگام شامل شدن در فرکسیون پرچم  ،نظر به اعتماد عمومی بر مبر اکبر : زیارمل
به این مسئوولیت گماشته  ،بعد از انشعاب اول و قبولی استعفایش از خدمت نظام

ی شد و تا زمان  ی خلق و پرچم وظیفۀ  تأمیر حزنر را مدبرانه، الذکر  فوقوحدت بیر
 نر  عادلانه و با واقع

، بلکه د. سابقه اجرا کرد بیبی رأس   ر البته، او نه یگانه مفتش حزنر
ترتیب " دوسیه"اگر تبلیغ شود که برای یک عده اعضای حزب . کمیسیون تفتیش بود
 از آن سو

ً
ارنوال حزب نبود، څاو قاصیی یا . ندک شد، صدق نمی استفاده میءداده و بعدا



 پـروندۀ ناپـدید
 

160 

 به تخظرأس   در 
ی

نامه و  ها و نقض اساس ها، اشتباهات، غلظ کمیسیون رسیدکی
ی کش را به رئیس کمیسیون . دسایس حزنر قرار داشت این هنگامی ممکن بود که رهبر

کرد، نه که مبر اکبر  یا در اثر شکایت کدام سازمان یا با خطاهای مشهود محول می
د برای کش تصمی این هم از جملۀ همان تاکتیک . ترتیب دهد" دوسیه"م بگبر
 مشکوک بازی و بدنام دوسیه

ً
نمانی دیگران بود تا اشتباهات  سازی سیاسی یا اقلا

 کارمل پرده پوسیر شود
ر
 .سیاسی، سازمانی و اخلاق

. "داد عده اعضای حزب دوسیه ترتیب می برای یک خیبـر "کش نگفته که : سیاسنگ
در بخش   خیبـر وقبر به بیان داکبر اکرم عثمان، : نویسم دوباره میهمان پاراگراف را 

ل و تفتیش حزب کار می   .... .کرد، توطئۀ درون حزنر دیگری علیه او چیده شد کنبر

 نشنید: زیارمل
ی

 ادعانی کرده باشدا هدر طول زندکی
ی تبلیغات در این باره . م که کش چنیر

ی تدر حلقات حزنر بعد از  برای  خیبـر و بعد از شهادت  یافتوحدت حزب شدت  أمیر
 توسل صورت گرفت

ر
ی وسایل ضداخلاق ی چهره و خاطرۀ او به چنیر

 .مخدوش ساخیر

های پدرم  اشک" :نوشته استخود  facebookدر برگۀ  غر کمک نـپیــــس: سیاسنگ
فراموش گینانۀ او را هرگز  ر و جملات غمـخیبشهید بر مزار [ محمدیعقوب کمک]

حزب دموکراتیک سیس أاز همان مبدای تخیبر  داستا که  گفت او می. نخواهم کرد
ان کلیدی جناح پرچم در مخالفت قرار داشت و از  با یکخلق افغانستان  تعداد رهبر

رسمی عنوانی آن چند اخطار، محمد دوست طریق شاه ها فرستاده و حتا یکی  رسمی و غبر
". از آنان را یک سیلی محکم به خاطر اشتباه نابخشودنی وی کوبیده بود

(5005/00/07) 

هادی زیرا  ،استرخ داده  [0725] ۸۵۳۲این رویداد به گمان اغلب در زمستان : زیارمل
اض داشت که چرا شخصیت مبر اکبر را در طول این   هنگام  -مراسم مکمل اعبر

ً
خاصتا

محدود کردید؟ نور با " شهید راه آزادی"ضف به افادۀ  -ایراد بیانیۀ سیاسی 
 جواب داد

ی
 .این افتخار کمی نیست: برافروختکی

ی  ی نور، بیر
ی ردخیبـر در بارۀ سخنانی مکمل و  سلامبعد از رفیر  و ، کارمل و مراسم تدفیر
حیف که : "و گفت ناداری بر زبان آورد در بارۀ کارمل جملۀ مع سلامن روز، آ. بدل شد
: بعد مکمل به من گفت". است، اما امروز بیانیۀ خونر در مورد استاد داد .....بسیار 
به رهبر حزب شکایت   بود، صورت گرفته به خانمشکه حرمبر   از نر  خواست می سلام
 .کند

نامۀ وحدت که آن را  بعد از امضای توافق؟ برگردم به این که هدف مهمانی چه بود 
وآمد به خانۀ کارمل  ، مبر اکبر رفتنامیدند  می" اسناد پلینوم یا کنفرانس وحدت حزنر "

ل رهایشر اناهیتا  -و مرکز جدید حزنر در پل سرخ  ی کنار گذاشت و به قول  را -مبی
یکی   ،خودش ی نزد ضف یک بار برای تبر تهدید،  ،وجود اضار او با . اناهیتا رفته بودگفیر
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بعد از وحدت حزنر : کرد انتاژ کارمل و اطرافیانش یک جواب را تکرار میـــــتشویق و ش
ک جان جز مقابل دروازۀ خانۀ تره در جای دیگری با هم دیده شویم،  ،کی اگر من و ببر

 . کی حق دارد بر صداقت مان در مورد وفاداری به وحدت حزنر شک کند تره

غایب باشد،  شاندانستند که اگر مبر اکبر از جمع  ان نزدیکش میکارمل و اطرافی
ها متحد بمانیم و صفوف مان را  مجاب نمودن کادرهای حزنر به این که در برابر خلفر 

ده ی تر سازیم تا وحدت بهبر  فشر های مختلف را  شود، ناممکن بود، زیرا سوال تأمیر
 .انگیخت برمی

ورت حیانر به حفظ فرکسیون  پرچمی و لذا موجودیت مبر اکبر در کنار خود کارمل ضی
جواب مبر اکبر . پیش آمد" اصولی"در این راه، ابتدا از در نصایح پدرانۀ  او .را داشت

کی و  باید به تره: کرد بود و جملۀ بالا را تکرار می [هــــن]" یوق"به قول ازبک زبانان 
 نشست  ها اعتماد بدهیم و بر شیوه خلفر 

ی
و برخاست تجدید نظر های سابق زندکی

 .اساسی کنیم

ی پرچمی " امنیت"به نام  خیبـر " تجرید"ها موضوع  بعد مرحلۀ تهدید رسید و در بیر
. شد ها سازمان داده می آنی  گردهم،ها  به حیلۀ مهمانی . هم کار نداد مطرح شد که آن

صورت گرفته باشد، اما در  خیبـر هانی برای کشاندن  شاید قبل از این هم کوشش
ل مهم ی . شما و مکمل مهمان هستیدضف به مبر اکبر گفته شده بود که سلام انی مبی
او با شناخبر که از کارمل داشت و  (.دعوت را مکمل به مبر اکبر ابلاغ کرده بود)

جا  کس دیگری در آن،علاوه بر ما دو نفر . کرد، پرسید احتیاطی که در حفظ وحدت می
بان در تلفون به من گفت؟ مکمل اطمینان داده بود که ماستدعوت  ی  تو و : بر

ً
ضفا

بان  .استاد مهمان من هستید ی به این ترتیب، هر دو مهمان از مکروریان تا خانۀ مبر
ل شدند، به اصل موضوع پــ وقبر . جا رفتند یک ی گاه  آن. ی بردندــداخل سالون مبی

 .مجبور گردیدند که بنشینند

لایق در آن مهمانی . خیبـر شنیدمنور و بارق را از قول دوست، مند،  کشتحضور  
وب الکولی از  سلامیابد و  نوش جریان می و خورد. نبود خارج  خانهبرای آوردن مشر
ی به تشناب. شود می  با بهانۀ رفیر

ً
ون می ،در این هنگام کارمل ظاهرا . رود از سالون ببر

بانخانم  ،چند لحظه بعد  ی : ویدگ می و زند  از عقب شیشۀ پنجره سالون تک تک می مبر
 .جا بیاید به استاد خیبـر بگویید که یک بار این

: گوید لرزد و می بیند که سرتاپایش می شود، می رود و با خانم مواجه می وقبر خیبـر می
 کمک کنید! استاد"

ً
ون بکشید. لطفا : کند و اضافه می" این آدم را از اتاق خواب ما ببر

من مقاومت  . ش گرفته ببوسداتاق داخل شد و کوشش کرد مرا در آغو  بهکارمل "
ل بالا بود، آمداو هم از سروصدای ما خواهرم که . کردم ی مرا رها کرد و کارمل . در مبی

 ".... خواست او را در آغوش بکشد
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 از این : "گوید می کارملشود، با عصبانیت به   آن اتاق رهنمانی میبه  خیبـروقبر 
ً
فورا

ون شو و فوری از اتاق خواب خارج ه نمودکارمل وخامت وضع را درک ". اتاق ببر
ین مجلس قیافۀ جدی و عصبانی  دو به سالون برمی  وقبر آن .دو ش می گردند، حاضی

با در نظرداشت موضوع خواسته شدن مبر اکبر توسط خانم . شوند را متوجه می خیبـر 
بان ی : گوید نور می احمد  نورمبر اکبر به . رود ، مجلس در سکوت مطلق فرو میمبر

ې ړ ول کټدا بساط ! هلکه" این بساط را جمع  ! بچه" )زیاته نشر  ېمو تر  رسوانی  ه، خر
ل ( نشود زیادتر از اینکن که رسوانی تان  ی و خودش پیش از همه با هادی مکمل از مبی

بان  ی ون میمبر  .رود ببر

ی قصه را به من کردند و هر دو گفتند پیاده  تا مکروریان: هم هادی و هم مبر اکبر عیر
 . این بود رویداد و قبل از رویداد. آمدیم تا کمی از حالت عصبانیت آرام شویم

ها به شمول  ها از مرکز حزنر و بعضی اپارتمان کست  ۀ، ثبت مخفیانهحادثآن بعد از 
ی و من خیبـر های کارمل،  اپارتمان ک به . آغاز شد( زیارمل)، بارق، نور، جیلانی باخبر ببر

ی علت برای اناهیتا در حول و  خانۀ خشش در سرای  کوچ کرده بود و به همیر
غزنی
 به مرکز موازی حزنر بعد از خانۀ تره. دنحوش آن خانه کرایه کرد

ً
کی  این خانه عملا

 . مبدل شده بود

ک   برهم خورده، ببر
وری از  سلامدر یکی از روزهای بعد از آن مهمانی را به نام کار ضی

ون می کارش  دفبر  دو بوتل ، روند  می خیبـر وار موتر او شده، به رستوران بعد س. کشد ببر
کارمل بعد از نوشیدن . گردند خرند و به خانۀ کارمل برمی چرخی می براندی ساخت پل
اب تفنگچه را می خواهم  می. مهمانی خانۀ تو نزد رفقا کم آمدم در : گوید کشد و می سرر

ی دست و پا به عذر  میسلام . خودکشر کنم کند و  و زاری آغاز می ترسد و با گرفیر
مگر  ،کنم خودکشر نمی: گوید ترسیده، می سلامبیند  او که می. این کار را نکن: گوید می

اک کنندگان آن مهمانی سر بزنی و شهادت  ط که با من بروی، به تمام اشبر به یک سرر
داده بگونی که من به خواهش خودت به اتاق خوابت رفته بودم، زیرا تو و خانم 

 .مجادله کرده بودید و از من خواسته بودی که برای آشبر دادن تان صحبت کنم

ک نور  راه میاز ترس عواقب حادثه ناچار با او  سلام ل مشبر ی افتد و از سرای غزنی به مبی
 سلام. کند ماند و او را روانۀ خانۀ نور می کارمل در موتر می. روند و بارق در گذرگاه می
ش آمد، او را به رستوران  به نور توضیح می برد، بعد  خیبـر دهد که چگونه کارمل به دفبر

ام که بنابر خواهش کارمل  مدهآ حالا . در خانه مست کرد و تهدید به خودکشر نمود
 .به شما بگویم خودم او را به اتاق زنم فرستاده بودم

 صحیح و سالم به خانه برسان و به من : گوید عصبانیت میبا نور 
ً
این بلا را فورا

ی او مسلح است و هنوز هم اضار دارد که من : گوید می سلام. اطمینان بده همیر
نور با او کنار موتر . امشب به خانۀ یک یک مهمانان رفته و این شهادت را تکرار کنم
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د و بر گ میکند و بعد تفنگچه را از نزدش  دار نثار کارمل می ابتدا چند سیلی آب ،آمده
 برو به خانۀ  فراموش نشده، رسوانی دیگر برپا می تو  یک رسوانی : گوید می

ً
؟ فورا کبی

 . خودت

: افزاید دارد و می رود، تمام ماجرا را به او بیان می می خیبـر نور به دیدن  فردای آن روز،
ې  ېکه ته له ده سره نژد"

ده ته . نیول کیدای گانو مخه نه سیر   رسوانی  ، ددغشې نشر
ې  ېیواز 

ه اچولای سیر ی ې  ېد که نه تر  ته قبر
اگر به او " )سر ووهیې  ېغلظ به تر  غلیظی

،  تنها خودت می. شود نمیها گرفته  جلو همچو رسوانی ، نزدیک نشوی توانی او را لگام بزنی
من لاله و دادۀ کش : دگوی می خیبـر  (.تر از او سر خواهد زد  غلیظ های ورنه غلظ

ول کنم نیستم تا آدم در قبال کارمل و شما بعد از . هانی با این ادعاهای بلند بالا را کنبر
توانید  نمی، شما در غبر آن ؛اسی و حفظ رابطه ندارموحدت حزب هیچ نوع تعهد سی

 .جام برسانیدفر این وحدت را به 

  چگونه آگاه شدید؟ خیبـر از کشته شدن : سیاسنگ
پور  یبعد از بردن مقدار  ،روز  یکعصر : زیارمل سوی به  پیاده ،اسباب خانه به شبر

 مبر اکبر در نزدیک چهارراهی صحت عامه کنار برج . گشتم مکروریان برمی
ی

قلعۀ جنکی
وعلیک   بعد از سلام .رفت میهای چابک به سوی وزیر اکبر خان  را دیدم که با قدم

ایط وحدت حزنر او عضو کمیسیون تبلیغ )ولی جلسه داریم  در خانۀ شاه: گفت
در سرر
ی داکبر شاه مطابق خود را ناوقت شده، باید .( ولی بود و ترویــــج کمیتۀ مرکزی به رهبر

ی به یادش آمدکه  مانند اینخواست حرکت کند که ناگهان  می .انموعده برس ی ه چبر
ۀ حالا از بعضی انکشافات تاز  ،آباد  جلالما در صحبت در رابطه با : گفتباشد، به من  

او با  . با این حرف از هم جدا شدیم. فردا بیا که با هم صحبت کنیم. ام خبر شدهآن 
 مکروریان اول متکرد و من به س  ولی حرکت زده به سوی خانۀ شاه های شتاب گام
 .رفتم

بعد و برادرم به قصد عیادت خشویم برآمدم  ۀ؟ از خاناتفاق افتاد چه  ی آن روز فردا
ی به خا، از دیدن او   .شدیدی آغاز شد ۀناگهان باران و ژال. را نمودمخیبر  نۀقصد رفیر
ارتمان استاد به سوی اپ ،بعد از آرام شدن هوا  .اپارتمان توقف کردم های من در زینه
دم،وقبر زنگ . حرکت کردم ر ـخیب: "خانم خیبر دروازه را برایم کشود و گفت را فشر

ی حالا با غوربندی از خانه ـخیب" )همدا اوس له غوربندی سره له کوره ووت ر همیر
 .(رامدب

این فکر که شام بعد از ضف غذای شب با . شدماپارتمان برادرم رهسپار من 
در مقابل اپارتمان خیبر متوجه شدم که چراغ سالون خاموش ، آمدم و گردم برمی
ل برنگشته است. است ی  . که زنگ بزنم، برگشتم بدون این. فکر کردم که او هنوز به مبی
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  و پشش توریالی در ساعانر که من خواب بودم، به سراغم آمد  خیبـر صبح فردای ترور 
پرسشر .( کردند خطاب می فرزندانش مادر شان را خورکی. )خورکی مرا فرستاد: گفت

پدرم : ؟ اما جملۀ بعدی او سوالم را حل کردخیبـر چرا خورکی، نه خود : به ذهنم آمد
 .خواهد یک بار به خانۀ ما بیایید خورکی از شما می. دیشب به خانه نیامده است

 بر خود مسلط بود  خیبـر خانم رفتم و دیدم که 
ً
نی که آشیانش با  مانند پرنده. کاملا

ده نشسته بودند،  خطر م واجه باشد، در وسط نشسته و فرزندان دور برش چنان فشر
با  خیبـر دیروز  !ذبیح برادر: گفت .دید را هم در خطر دور شدن میها  گونی این

ی . غوربندی از خانه برامد و تا حال برنگشته است ک ما هیچ وقت چنیر  مشبر
ی

در زندکی
کنم کدام واقعه شده است، اما کش  فکر می. نشده بود که جانی برود و به من نگوید

دیشب یک نفر به نام څارنوال آمد و سوالات درهم برهم . گوید به من راست نمی
آیا او با کش خصومت شخض داشت؟ آیا در این اواخر تهدید : پرسید می. کرد می

وقبر دلیل چادر . چادر به سرش بود. اناهیتا آمد ،شده بود؟ بعدتر ناوقت شب
ی نزدیکی به  :ناوقت آمدنش را پرسیدم، جواب واضح نداد و گفتپوشیدن و  در همیر

میک دیدن   اناهیتا . دوست آمده بودم، خواستم احوال ترا هم بگبر
ً
در حالی که قبلا

کنم که کدام حادثه رخ داده،  حس می! ذبیح برادر. هیچ وقت به خانۀ ما نیامده بود
چه  خیبـر او هم نگفت که بر . ه بودلایق آمد. گوید حقیقت را به من نمی کشمگر  

 .خواهم حقیقت را برایم معلوم کبی  از خودت می. آمده است

ی جواب به پرسش از اپارتمان  خیبـر های خانم  من که شوکه شده بودم، برای یافیر
خانم بارق مرا از  . رفتم -اپارتمان نور و بارق  -ترین آدرس  خارج شدم و به سوی نزدیک

ی دید و پیش از آن چه شده است؟ واضح  : پرسیدم. که زنگ بزنم، در را باز کرد کلکیر
 خانهدر : وقبر از بارق پرسیدم، گفت. دیشب ترور شده است خیبـر رفیق : گفت
 . نیست

 شخض و سیاسی ه بزرگاز همان لحظ
ی

ام رخ داد که بعد از آن  ترین تحول در زندکی
 کنم خیبـر بدون باید دیگر 

ی
آخرین باری که او را زنده دیدم و  ،به این ترتیب .زندکی

ی من  و از شامی بود که او ترور شد قبل یک روز  ،میمختصر صحبت کرد آن  از دانسیر
 .که چه بود، محروم شدم" انکشافات تازه"

برگردم و موضوعی را که همشش با حدس و گمان  خیبـر یگر جرئت نکردم به اپارتمان د
 ابلاغ کنم می

ً
ِ . دانست، ضیحا

ی او هم با شنیدن . صمد ازهر رفتم لذا برای مطلع ساخیر
در راه برگشت با هادی مکمل رویارو . زنگ دروازه بیدار شد و این حقیقت تلخ را شنید

 . بارید و از سیمایش غم عمیق می او از موضوع خبر بود . شدم

نه از خانم، بلکه زیادتر از  -نزدیک شدم، صدای شیون و گریه  خیبـر وقبر به اپارتمان 
ش  . جا بودند داخل شدم و دیدم که لایق و غوربندی آن. رسید به گوش می -دو دخبر
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لایق به  تکیه به دیوار و  ،ردهکغوربندی در سالون با چشمان پر از اشک و پاهای دراز  
ریزان  وقبر از من شنید، اشک. ها نشسته بود جونی نزد خواهر و خواهرزاده رسم دل

 .زد به مشکل حرف می. آمد و مرا در آغوش گرفت

های پدرت  هدایت داد که هرچه اسناد، نوشته و کتاب خیبـر غوربندی به توریالی 
. ه بالکن رفتممن هم با تور جان ب. آوری کن و در محل محفوظ بگذار است، جمع

ی تحریر چند ورق دست راجع به اوضاع مصر و سومالیا مانند یک  خیبـر نویس  روی مبر
دولبر از چاپ بازنگه. تبصره یا تفسبر سیاسی دیدم داشته شده  چون همه جراید غبر

کنم راجع به  فکر می. بایسبر برای کدام روزنامه یا مجله بوده باشد بودند، لذا نمی
های حزنر معلومات و نظر  در آن کشورها رخ داده بود، به سازمان تغییـرات منفی که

ی بود. داد می  چنیر
ً
ات منفی در حالی رخ می: آخرین سطر تقریبا دهد که در این  این تغیبر

ایط اختناق نظامی حاکم است و برای نجات از این وضع نمی شود به  دو کشور سرر
ی سادات مبر

ُ
 . چشم امید داشت... ها و  ها، ن

ی حرف: صفحه را در برابر غوربندی قرار دادم و گفتم آن های قاطع از کش  دیگر چنیر
ین موقعیت حزنر قرار داشت خیبـر : او ضمن گریه گفت .انتظار ندارم . در بهبر

دشمنان . دوخته بودند خیبـر شده و چشم امید به  مأیوسکی و کارمل  ها از تره حزنر 
 .کنند افغانستان همیشه با هوشیاری هدف را انتخاب می

ی نکته پایان یافت خورکی به من گفت که صبح : لایق پرسیدم از . مکالمۀ ما با همیر
ی نگفتید خیبـر وقت آمده بودید، ولی از کشته شدن  ی هرچه کوشش  : چرا؟ گفت. چبر
حالا چه کش اطلاع داد؟  : پرسیدم. غ کنمها ابلا  کردم، نتوانستم آن خبر بد را به آن

ی وارد شدم، پلوشه : گفت ابا ! ماما"با گریه از من پرسید ( خیبـردخبر )وقبر به دهلبر
خبر شوم به . با او به شدت گریستم( پدرم را چه کردی؟! ماما" )څه کړه؟ ېد میې 
 .ها ابلاغ شد آن

. ه اپارتمان بارق خواسته اندب را  [زیارمل]رفقا شما  :در همان اثنا کش آمد و گفت
ی ـمن به کریم میثاق معرف. نشسته اند جا رسیدم، دیدم نور، بارق و دیگران وقبر به آن

اهنش بندل. شدم  داشت های  او در داخل پبر
ی

یکی دو بندل را به . نوت پنجاه افغانیکی
 . کفن، تابوت و ملزومات آن را تهیه کنید: من داد و گفت

ون شدم و از شهر  نه تنها کفن و تابوت، ده جلد قرآن، کافور و بوربو را آماده  ببر
شاروالی که  مأمور  .نمودم، بلکه به شاروالی کابل هم رفتم و موتر جنازه را ریزرف کردم

موتر جنازه را برای همان شخض که دیشب : دیده بود، پرسید به نظرم شخص جهان
به عوض . امریکانی دارم Fordمن : گفت. بلی: خواهید؟ گفتم به شهادت رسید، می

ی فورد زود گرم نمی. گذارم والگا آن را در اختیار تان می  .شود ماشیر



 پـروندۀ ناپـدید
 

166 

عجب رفیق کارآزموده را : وقبر گزارش کار را به میثاق دادم، از بارق تشکر کرد و گفت
وری را که به فکر  او من از کفن و تابوت گفتم، . ی کردیدـبه من معرف تمام کارهای ضی

 . ید، هم انجام داده استرس ما نمی
ر
دم،  وقبر پول باق مانده را واپس به میثاق سبر

 .برگردم خیبـر آن روز فرصت نیافتم تا دوباره به اپارتمان . زیادتر به تعجبش افزوده شد

رفتند و هر آنچه به نام کاغذ دیدند،  اپارتمانشدو تن به  خیبـر فردای مرگ : سیاسنگ
 گویند در چندین کارتن جاسازی شده بودند، چه شدند؟  آن اسناد که می. با خود بردند

ی زیادی . پرداخت های پدرش می آوری کتاب تور جان را دیدم که به جمع: زیارمل چبر
 در یک بکس آهبی جا گرفته باشد. نبود

ً
غبر از چند جلد قاموس اکسفورد  خیبـر . غالبا
انگلیش غرض مطالعۀ فارسی، چند کتاب  به انگلیش، قاموس انگلیش به انگلیش
چنانی  تعدادی روزنامۀ انگلیش و اردو و کلکسیون پرچم و خلق دیگر کتابخانۀ آن روزمره،
ی هجوم پولیس  او هیچ سند خاصی را نزد خود حفظ نمی. نداشت  حیر

ً
کرد که مثلا

. کتابخانۀ او هم ضف بالکن قفسه گرفتۀ اپارتمانش بود. مایۀ درد سر خانواده شود
ی معمولی با چوکی و قفسۀ روی دیوار بالای یک در آن  از کسانی که . قرار داشت آنمبر

به مثابۀ یک مبارز و شخصیت او  .را با خود برده باشند، اطلاع ندارم شآمده و اسناد
 همیشه برای بهانه -که اظهار کند  بدون این -سیاسی 

ً
جونی و گرفتاری از سوی  تقریبا

 . پولیس از هر لحاظ آماده بود

  ؟خیبـر های  ها و برگردان نوشته: اسنگسی
های مجلۀ کابل که در  از کلکسیون. نی از او را در اختیار ندارم نامه و نوشته: زیارمل

ی و ترجمه ام  فوتوکاپــی برداشته -تا جانی که ممکن بوده  -هایش  زمانش از نشر مضامیر
ستفاده شد، اش هم ا عکس مشهوری که در جنازه. و هم از کلکسیون جریدۀ پرچم

این . رفته بودیم خیبـر توسط من در فارم هده زمانی گرفته شد که با بارق، لایق و 
نی از آن را برادرم ثنا نسخه. گرفتم  ،که متوجه باشد  عکس را بدون این

الله سنا که از ء
جا به اختیارم قرار  سویس به کابل آمده بود، به امضای خودش مزین ساخته و در این

 .امضا شده برایم باارزش است این عکس. داد

ورت  گرچه به پول حق هرچه پیش آید، "ها  داشت، شیوۀ کارش در ترجمه الزحمه ضی
ورت مواد جهت ازدیاد معلومات نسل جوان کشور،  ،نبود" خوش آید به ضی

 خوانندگان پشتون مطبوعات معطوف بود، زیرا آن
ً
برخلاف  -ها  مخصوصا

 .برای مطالعه نداشتندمنابع و مأخذی  -زبانان  فارسی

تشکیلات در بارۀ خصوصیات و ملزومات  Leadershipیکی از ترجمه هایش از کتاب 
 داستانی  .به پشتو ترجمه کرده است" کابل"هانی از آن را در مجلۀ  سیاسی است و بخش

قصه مناظرۀ یک خانم توریست امریکانی در بارۀ . هم از او در مجلۀ کابل نشر شده بود
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ی . نستان استقضیۀ پشتو   ،فلسفهالمللی،  ادبیات، علم، تاریــــخ، ساختارهای مهم بیر
science fictionی ترجمه شدۀ او را تشکل می ه محتوای مضامیر  . داد ، و غبر

 : سیاسنگ
ی

  ؟درست یا نادرست، در رابطه با مجددی سلیمان لایق از  خیبـرآزردکی
باجه مجددی الله با صبغت ،پس از ازدواج با خواهر لایق خیبـر از روزی که : زیارمل

 تماس  اوشد تا روز ترورش، با 
ً
الله قطع  ها با صبغت لایق هم مدت. داشتنمستقیما

ی وقبر در این قطع رابطه  -جان مجددی  میاگل -خانوادۀ پدرش . رابطه کرده بود نبر
خانوادۀ مجددی در اعلان فونر . فوت کرد( خواهر لایق)شامل شد که خانم مجددی 

اک پدر و  جداگانه  حتا پدر لایق را هم حذف کردند و بعد پدر لایق و مبر اکبر به اشبر
ی  باسیر مراسم فاتحه کاکاهای من و برادرانم در مسجد باغبان  .انجام دادندجداگانه گبر

کرد، اما از لحاظ سیاسی با وی کدام  حرمت لایق را مانند یک برادر رعایت می خیبـر 
ی رابطه از جانب لایق توأم با گله گ البته،. رابطۀ استثنانی نداشت . ها بود اریز همیر

کرد این بود که من در سیاست مانند مبر اکبر تجربه  گلایۀ عمدۀ لایق که پنهان نمی
 .او ما را گردن بسته به لطف و کرم کارمل رها کرد. نداشتم، اما به او اعتماد کردم

ی بود که  اض لایق همیشه همیر در مورد درک رگز اخت، اما هشن کارمل را می  خیبـر اعبر
اصلی از شخصیت او به من اعتماد نکرد، تا در مقابله با کارمل احساس آزادی 

 .کردم چه لازم بود، عمل می داشتم و به آن می

ل خود برای رفع شکایت لایق از، باری ی دعوت کردم و در حضور  مهر دوی شان در مبی
 به خود استاد بگوید و  خیبـر 

ً
اضات و شکایات خود را مستقیما از لایق خواستم تا اعبر

معلوم  ،در جریان صحبت. شود، پایان دهد از طرح آن با دیگران که سبب تشویش می
ها  بعد از آن تا مدت. شد که لایق جز توقعات دوستانه حرف جدی دیگر نداشت

البته، یگانه کش که در تمام حزب و حلقۀ  .لایق با من از مبر اکبر شکایبر مطرح نکرد
او را هرگز جدی  خیبـر در مقابل، . کرد، لایق بود دوستان با مبر اکبر شوخی و مزاح می

 .خندید داد، بلکه با لایق می العمل نشان نمی شد و عکس گرفت، آزرده نمی نمی

 محمد داوود، گزارش کشته شدن : سیاسنگ
ی

ی ده روز زندکی در  خیبـردر جریان واپسیر
  چرا؟. اصلاح نیامد و  های انیس روزنامهستون اخبار سیاسی یا حتا جنانی 

 نشر نشد: زیارمل
ً
الله سمیعی وزیر عدلیه  طی همان چند روز داوود خان به وقی . واقعا

ده بود تا از خلال بیانات ایراد شده بر قبر  وجو  مواردی را جست ،خیبـر وظیفه سبر
نماید که بر اساس آن بتواند به شکل قانونی جواز گرفتاری و محاکمۀ شان را صادر  

سمیعی در ترجمه و انفاذ قانون جزا که از نظام قضانی مصر کاپــی شده بود، نقش . کند
 .داشت
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 چرا مبر اکبر که نه رهبر خلق بود: سنجید به نظر من، داوود مغشوش بود و با خود می
 همان

ً
، طور که ترور خرم را توطئه تشخیص داده بود و نه رهبر پرچم کشته شد؟ احتمالا

ی حلقۀ همان زنجبر می هادی مکمل و چند تن دیگر به من   .دانست این حادثه را نبر
ین شخص در میان آنان را : گفتند داوود خان در جلسۀ کابینه گفته بود که بهبر

ی بردند ل حتا نشر اعلان فونر و اجازۀ حمل جنازه با آن مکم. انتخاب کردند و از بیر
امش به شخص مبر اکبر می مراسم نر   .دانست سابقه را ناسیر از امر داوود به پاس احبر

 (5007/02/50)در ایمیل  تهوریمکریم عطانی وزیر مخابرات رژیم ج: سیاسنگ
رادیو نشر از طریق یک بار  تنها و خیلی مختصر  خیبـرمبر اکبر اعلان فونر : "نوشت
 با ذکر نام اعضای  ،چون اعلانات فونر در وسایل ارتباط جمعی آن زمان. شد

ً
ضفا

ی دارم که مهارت  خانواده و اقارب خیلی نزدیک متوفا منظوری می یافت، یقیر
 محمود حبیبـی در آن مکر دخیل بوده باشد پرچمی

ً
 ."های داخل رادیو و مخصوصا

 حبیبـی در آن وقت از ولایت کابل داکبر . حرف عطانی درست نیست: زیارمل
ی شده بود دوش و خانه سبک ی ـمستوف ،ی و بعد از تبدیلی ویـاول هاشم صاف. )نشیر

ی افغان.( کرد ولایت با کفالت ایفای وظیفه می پور کارمند رادیو، تنها مانع  به گفتۀ امیر
 خیبـر نر های قومی و منطقوی بود، زیرا در اعلان فو در این مورد برون کشیدن تخلص

ی اصل در رادیو . آورد کی مشکلات بار می نام تره کی به نورمحمد  نورمحمد تره، با فهم همیر
ی . )ترقر تعدیل شد یاد " ترقر "ها او را با تخلص  المللی مدت در مطبوعات بیر

 . بار، بلکه مکرر نشر شد نه یک خیبـر از جانب دیگر، اعلان فونر .( کردند می

امون کشته شدن خیبر قدوس غوربندی ز آیا در زندان ا: سیاسنگ پرسیده شد؟  در پبر
از  -شد  اگر چنان می -کرد که مطابق اصول تحقیق  در این روند ایجاب می: زیارمل

تحقیق از . گرفت تمام کسانی که با غوربندی در ارتباط بودند، استنطاق صورت می
از این لحاظ هم منتفی است که دولت پس از شش  خیبـر غوربندی در ارتباط با ترور 

ی و چند  ، انجنبر ظریف، عبدالله امیر ی ی اقدام در پهلوی اسدالله امیر جدی منحیث اولیر
تحقیق از غوربندی شایعه . اعدام کرد خیبـر یار را به اتهام ترور  تن دیگر، عارف عالم

 .است

  رفت؟ زیادتر با غوربندی به گردش می خیبـر آیا : سیاسنگ
علتش این است که عضو کمیسیون تفتیش . آمد می خیبـر غوربندی بار بار نزد : زیارمل

ی بود ول حزنر تحت ریاست دستگبر پنجشبر
  کرد و می مشوره می خیبـر او با . و کنبر

ی و تطبیق جزا برای کارمل اضار کند یا  پرسید تا دریابد که آیا بر ادامۀ تحقیق و تعییر
 .چه

سو به وحدت  از یک ،در آن مرحله ه بود که جزا دادن به کارملبه این عقید خیبـر 
به می اعمالش مشکلات خلق  -اگر بدون عقوبت بماند  - زند و از طرف دیگر حزنر ضی
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د شود که   کند، لذا کمیسیون باید با تره می ی کی مشوره کند تا از مجرای او به کارمل گوسرر
ر همه  و  تشخیص داده شدهزب ــع وحدت حــخلاف منافش ندـــناپس کارهای به ضی

  .و نباید خود را فعال مایشای برتر از اصول حزنر فکر کندا .باشدمی

ی  ی همیر ، پنجشبر کمیسیون فیصله کرد که قبل از صدور فیصلۀ رسمی نهانی
از دست زدن به موارد مشابه خودداری کند، ورنه   تا ملاحظات را به کارمل تذکر بدهد 

 موضوع را رسم کمیسیون مجبور خواهد شد 
ً
وی سیاسی قرار دهدا   .در برابر ببر

ی گفتبه کارمل از وارد بودن اتهامات شانه خالی کرد و  این دسیسۀ ": پنجشبر
ک  ی است ترهمشبر ها و  خواهند تاجیک ها پشتون هستند و می آن. کی و امیر

. درس بعد از من نوبت خودت می. از نهضت طرد کنند ،ها را بدنام نموده پشتون غبر 
مبر . ها تصفیه خواهند شد پشتون اگر اقدام شان را توقف ندهیم، به زودی همه غبر 

، سرور یورش را استعمال میهم اکبر  ی مسبر شما باید او را مجازات کنید، . کند در همیر
وی سیاسی تهمت بسته و خواسته شخصیت انقلانر او  زیرا به منشر حزب و عضو ببر

 ."دار سازد را خدشه

ی پس ،به من گفت خیبـر در روز ترور که غوربندی  مهم  سخن منظر  ریشه در همیر
ی زمان حساس که حزب از تره": دارد شده بودند و چشم  مأیوسکی و کارمل  در چنیر

  ."امید همه به استاد دوخته شده بود، او را از صحنه حذف کردند

، رازهانی "شدتوسط غوربندی یا به همکاری او ترور  خیبـر "در عقب اتهامی که گویا 
دهد تا سبر حوادث آن روزگار را لایه لایه  امروز کش به خود زحمت نمی. نهفته است

 .بکشاید، موشگافانه بررسی و دقیق محاسبه کند

 همه نزدیکی و شناخبر که از خیبر  با اینترین دوست،  در نقش نزدیک: سیاسنگ
 دهد تا خود را زحمت نمیکش " :کنید و بگوییدگلایه  از دیگران  باید ن، شتید و دارید دا

در ". محاسبه کند لایه بکشاید، موشگافانه بررسی و سبر حوادث آن روزگار را لایه
در این زمینه  فراوانی دستاوردهای پژوهشر توانستید  وچهار سال گذشته، شما می چهل

 . کنید که مرا کمک می  هستم گزار  البته، سپاس. داشته باشید

وزی  حفیظ: گویند می پرچمجناح برخی از بزرگان  ی روزهای پبر ی در نخستیر الله امیر
کارمندان دستگاه   -های عیسا نورزاد و رحیم  به کمک دو تن از یارانش به نام ،حزب

داد بارق، غوربندی و لایق  به اسنادی که نشان می -استخبارات جمهوریت محمد داوود 
: و گفت خواستر سه را او ه. روابط پنهانی با مصونیت ملی داشتند، دست یافت

اوار بدترین  و  های رژیم سابق بودید  سناد محرم، شما جاسوسین ابه رویت ا" سری
ط می. مجازات حزنر هستید : توانم آبروی تان را بخرم و رسوای تان نسازم، به یک سرر

 درست یا نادرست؟. "تا زنده هستید تابع فرمان من باشید و برای خودم کار کنید
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قدیر نورستانی و از  خویشاوند او . مصونیت ملی وظیفه نداشت عیسا در : زیارمل
ی  رشوتدر  راز و ترافیک با وی همریاست هنگام کار در  دست  همآن دوره  های گبر

ی زمان سر  مأمور ابتدا سر . بود پرسبر محبس دهمزنگ را به  پولیس کابل شد و در عیر
 .دوش داشت

" مدیریت عمومی امنیت ملی" نام بهرحیم در مدیریت استخبارات وزارت داخله که 
به حیث مستنطق پولیس مسلگ  بعدها . ها فعال بود شد، در عرصۀ گرفتاری می یاد

خواست خود را در نظام جدید تثبت موقعیت   ی میـکرد و تنها با اخلاص اضاف کار می
 .کند

اعم  -های ثبت شده از منازل اشخاص  ماجرا به کست. اصل قصه ریشۀ طولانی دارد
آن اسناد صونر بعد از کشمکش میان کارمل و . شود مربوط می -پرچمی  خلفر و از 

ی  ی افتاد ،امیر   .به دست امیر

ون کشیده شدن کست -جریان کامل قضیه  وزیر نور خانۀ اتاق کار  ها از پس از ببر
ی  ی شان در اختیار امیر

سرنوشت بعدی  . به من معلوم است -داخله تا قرار گرفیر
دراماتیک است، زیرا در نتیجۀ نمایان شدن همان اسناد، کارمل ها زیادتر  کست

طی که محتوای کست ها  پذیرفت که با رفقای نزدیکش از کشور خارج شود، به سرر
 ثبت، تا حوادث بعد از ثور در وزارت داخله . افشا نگردد

ی
وع چگونکی این حکایت از سرر

ن یاد کرده ولی با غروری که  مند در کتابش از آ ها تنها کشت از پرچمی. خیلی دراز است
 !ها محتوای بدنام کننده وجود نداشت گویا در میان آن

رئیس اداری وزارت اطلاعات و کلتور بودم، بعد از اعلان استعفای لایق من هنگامی که 
وی سیاسی ی امضای وزیر نزد بارق   برایکارهانی را ،  و بارق از ببر ، روزی .بردم میگرفیر

به ما  : موضوع استعفایش را مطرح کرد و گفتاو م، که پرسیده باش بدون آن
هانی از آواز کارمل و اناهیتا را شنواندند که با شنیدنش عرق خجالت از سر و  کست

ی    خود را مکلف به استعفا دانستم که چرا تحت رهبر
ً
رویم جاری شد، لذا اخلاقا

م جزئیاتبارق . )ام کارمل کار کرده  سرر
ً
ی و واقعا ها را بر زبان  وای کستآوری از محت ننگیر

م می[ زیارمل]من آورد، ولی  ی آن احساس سرر  .(گذرم کنم، ناگفته از آن می چون از نوشیر

  از لایق این تفصیل را نشنیده
ً
ام، اما او را پس از تهدید شدن ناموسی در اگسا که اتفاقا

 . جا زیر تحقیق بودم، دیدم که آورده شده است من هم در آن

ی و تره ،نظر منبه   به تره لایق مانند غوربندی و بارق به امیر
ً
 ،ه بود کی تعهد نداد کی خاصتا

، زندانی و به نام خیانت به حزب علبی اخراج و طبق فیصلۀ محکمه حکم  لذا دستگبر
 .او در عفو عمومی پس از شش جدی از زندان رها گردید. اعدامش صادر شده بود
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ی از طریق اسلم وطن زه وزیر داخله مقرر شده بود، مرا خواست و جار که تا شبر امیر
ضمن یاد کردن منت احسان که مرا معاون اول شاروالی مقرر کرده، تأکید داشت تا به 

گذرم،  از سخنان دیگرش می. رـقررم او بوده و نه کس دیگتمن بفهماند که یگانه عامل 
یم تنها به پرچمی: او نکتۀ مهمی به من گفت یم که مثل رفیق هانی اعتماد کن ما حاضی

ی  ون آمده و به رهبر ی کارمل ببر غوربندی و رفیق بارق شفیعی جسورانه از تحت رهبر
 .در این جمله، از لایق مثال نزد. چون و چرا کنند کی اطاعت نر  رفیق تره

ی است یت مأمور ی ـاز روی معرف. آنچه شما نقل قول آورده اید شایعات در سطح پاییر
اند، تمام  ی کردهـها را عضو مصونیت ملی معرف آن این دو شخص بدانید که چون

ی با قدیر و عیسا روابط ایجاد کرده بود، و با . داستان تقلبر است درست است که امیر
ی را در استخبارات وزارت داخله  ،استفاده از حسن نیت عیسا  یک نفر اعتمادی امیر

 در چوکات قوماندانی ژاندارم. مقرر نمود
ً
و پولیس به گرفتاری   او ساتنمن بود و بعدا

ی به ریاست کام  کادرهای پرچمی گماشته شد تا بالآخره بعد از قتل تره کی از سوی امیر
 اگسا)

ً
ی روزی که پا به وزارت داخلۀ دوران نور. تقرر حاصل کرد( قبلا احمد نور   اولیر

گذاشتم، صمد ازهر ساتنمن مذکور را به من شناساند، زیرا از بالا آمدنش در این 
ی جدید دولت ابراز تشویش داشتسطح ا  .عتماد و رهبر

 خیبـر چرا سران دو جناح خلق و پرچم به پروندۀ کشته شدن : سیاسنگ
داختند؟ دلیلش واضح  ،تحقیقات کنند  نتوانستندکه کی و کارمل   تره: زیارمل ......نبر

چ برق است و نباید به آن دست زد می :است
ُ
باید . دانستند که این قضیه مثل سیم ل

تر باشد که چرا در تمام ادبیات چاپــی و تصویری و رادیونی شوروی از 
ی  خیبـر سوال انگبر

یابید که  نمیسندی جز اخباری به حوالۀ سایر منابع، از اول تا آخر . سراعیی نیست
حزب دموکراتیک خلق افغانستان ابراز همدردی  دولت شوروی در این مورد حتا با 
در حالی که او آخرین عهده . ی وی اقدام کرده باشدـنشان داده باشد یا به نشر بیوگراف

ات می پرچم بود و به جانب ۀاش مدیریت مسئول جرید  . کرد داری از مسکو نشر

داشت، بلکه چنانی ن انتشار خبر ترور مبر اکبر در مطبوعات اتحاد شوروی انعکاس آن
مهمِ تلویزیون های فرعی روزنامه در حد یک خبر عادی در ستون ها  ها و اخبار غبر

ان چپ طرف .انعکاس یافت ی،  برخلاف معمول که رهبر دار مسکو در صورت دستگبر
ها جا  رو آنـهای حزب کمونیست شوروی و احزاب پی محاکمه یا ترور در اعلامیه

ی  گرفت، در  می بعد از روز هفت ثور و به رسمیت . کاری دیده نشدمورد مبر اکبر چنیر
ی حکومت تره کی هم مطبوعات اتحاد شوروری در مورد ترور مبر اکبر در سکوت  شناخیر

ی قرا سوال ی سکوت مطبوعات . ی تلفر شودـتواند عادی یا تصادف دارد و این نمی ر برانگبر
ی برای جوانانی که در آن مقطع زمانی در شوروی مصروف تحصیل  و  بودند، سوال برانگبر

 . آور بود تعجب
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 از نام مبر اکبر در فکر 
حزب کمونیست و مقامات استخبارانر شوروی بار دیگر زمانی

نشاندۀ خود مرکب از  خواستند دولت دست استفاده ابزاری قرار گرفتند که می
ی  خلفر  ه جار، گلاب سروری، وطن)های ضد امیر های مهاجر در   و پرچمی( زوی و غبر
ی کارمل در افغانستان  ورهای ارو کش  اعضای حزب منشعب  -پا را به رهبر

ً
مخصوصا

ی اجلاس  ،به خاطر این کار . را دوباره متحد سازند -شده به خلفر و پرچمی  در اولیر
ی خطابه در دو طرف نقشۀ افغانستان رسمی در قصر چهل  ،ستون در عقب مبر

این . بودند چسپاندهر جلسه ر دیوار تالا، بکارت پست به اندازۀ های کوچکی عکس
 ،آخرین باری بود که عکس مبر اکبر از سانسور خارج شد و بعد تا پایان حاکمیت حزب

ها به محاکمۀ حزنر به خاطری   جا که تعدادی از حزنر  به طور مکمل تحریم شد تا آن
ی تحریر شان عکس خیبـر را گذاشته بودند  .کشانده شدند که در دیوار اتاق یا بالای مبر

خیبـر به میـر اکبـر کی به مثابۀ رهبر منتخب کنگره و نه از  هتر نورمحمد نه از  ،دیگر تا آخر 
 . به میان آمد گذاران حزب و بعد به حیث یک رهبر شهید ذکری مثابۀ یکی از بنیان

 00قصر چهلستون آن وقت مقر فرماندهی مارشال سکالوف و ستاد قوماندانی اردوی 
، آمدها و   اتاق کارمل سرباز شوروی بود و در آنجا از الف تا یا تمام رفتدار  حتا پهره. بود

که از ترور  چنانی . شد دهی می اداره و سازمان KGBین مأمور و جلسات توسط  مراسم
ه برای قیام ثور و اسقاط دولت داوود استفاده شد، همان به غرضمبر اکبر  ی    ایجاد انگبر
  ،نشعابده سال ا پس از  دو جناح حزبکه گونه  

ً
زیر فشار شوروی به وحدت کاملا

ی  خیبـرکی و  ویر ترهاسری و محرم واداشته شدند، از تص ی جلسنبر  ۀدر دیکور اولیر
هانی که از اقتدار ساقط شده و  وحدت خلفر   تشکل رژیم جدید به حیث سمبول

هانی که به زور اردوی شوروی به اقتدار رسانده شده بودند، استفاده گردید و  پرچمی
 .بعد تا پایان حاکمیت حزنر از او یاد نشد

های جمعی اتحاد شوروی وقت از وارث  العمل مطبوعات در رسانه در بارۀ عکس
. رد، در این زمینه پرسیدمک یری که برای تِزس دکتورای خود در شوروی تحقیق میوز 

ی  جز خبر ترور و آن: او گفت ۀ المللی هیچ نوع نشان هم با نقل از گزارش مطبوعات بیر
 .مسکو در آن راه نداشت دار  ردی با ترور یک شخصیت سیاسی حزب دوستهمد

ی به وجود  ت و رسانهدر وضع مطبوعا ،شوروی هماتحاد بعد از سقوط  ها تغیبر
 .نیامده است

 آزادی که در زمان 
ً
 Boris Yeltsinحتا ژورنالیستان مستقل بعد از فضای نسبتا

ی حکومت  که ریشه در اقدامات فاجعه  خیبـر ۀ ترور قضیبه  ،داشتند  شوروی اتحاد آمبر
داختند ی نه تنها  KGBزیرا تداوم همان نفوذ استخبارانر  ؛داشت، نبر ی ، بلکه تقویه تأمیر نبر

ۀ سال بیست تفاونر حاکمیتِ  دولت قرار گرفته و نر رأس  در  Vladimir Putinاینک  .شد
ی بیانگر  مسئلهبه این  او  ی  نبر  .امر استهمیر



 پـروندۀ ناپـدید
 

173 

، کارمل و نجیب های تره در داخل کشور، در حکومت ی یکی هم اقدامی به   کی، امیر
حتا بعد از . مبر اکبر نکردندقتل حقایق  عمقتحقیق برای رسیدن به  هیأتن ـتعیی

و و ها با تمام  که شوروی شش جدی یاسی، نظامی، عدلی و پولیش در سامکانات نبر
و خرم که دوست شوروی و  خیبـر افغانستان حضور یافتند، اقدامی برای ردیانر ترور 

ی  پرورش  .گذاری بود، نکردند شوروی در عرصۀ پلاناتحاد یافتۀ متخصصیر

ان حزب  ،علامت دیگر  نسبت به خانوادۀ  -چه خلفر و چه پرچمی  -سردمهری رهبر
ی ـدهد که این رویه تصادف میاست و نشان  در دوران حاکمیت و پس از آن مبر اکبر 
ی است که در مقام وزیر ، استثنا در این مورد یگانه  .نیست اقدام دستگبر پنجشبر

و  کرد   ارائهکی  ترهرا به نوادۀ خیبر برای خادر مکروریان  پناه سر یک  نهاد  پیشفواید عامه 
هزار افغانی مدد  دانم که مبلغ پنج نمی. دست آوردبه منظوری اپارتمان پنج اتاقه را 

ی  خیبـرمعاش ماهانه به ورثۀ  ی بود یا ناسیر از رواداری و  نهاد  پیشبخشر از نبر پنجشبر
های عملی و بیماری  اما هنگامی که در حاکمیت کارمل، بنابر دشواری ؛کی سخاوت تره
ی مصارف ادوی خیبـر مزمن خانم  احمد نور منشر  به نور خیبـر الله  ، بسمهو بالا رفیر

 قطع   ؛حزب مراجعه و از او تقاضای ازدیاد مددمعاش را کرد
ً
نه تنها رد شد، بلکه بعدا

 این خانواده و گردید 
ً
 .متکی ماندند خیبـر الله  بسم به عاید معاشضفا

ی اپارتمانهمجز  دیگر عنایبر در حق ورثۀ او از جانب حزب و دولت صورت  ،یر
توانستند  -اعم از پش و دخبر  -ش فرزندان خیبـر البته، به همت خانم . نگرفت

در این مورد هم کدام مساعدت . ایستندبتحصیلات عالی را دنبال کنند و به پای خود 
ها به لیاقت و کفایت خود به کار گماشته  آن. شامل حال شان نبودو امتیاز خاصی 

ی حضوری به ـبه وساطت من و با معرفاو . بود خیبـر توریالی  ،یگانه استثنا . شدند می
ی  -عبدالوکیل وزیر خارجه مطابق رشتۀ تخصض اش  ت در وزار  -المللی  روابط بیر

یت خارخر را به صفت سکرتر سفارت در مأمور خارجه مقرر شد که فقط یک 
رلند پناهنده ک  مجارستان اجرا کرد  ی ه تا سقوط حاکمیت دوام داشت و بعد به سویبر

 .شد

همچنان ادارات دولبر و ، های حزنر  در تمام سازمان ،حاکمیت حزب دوراندر 
ای تنویر سیاسی ایجاد و در ه های مختلف قطعات نظامی و قوای مسلح، اتاق قدمه

، شهدای حزب و قوای مسلح معرف ر آن علاوه ب در . گردیدند ی میـقهرمانان تاریحیی
ی تصویر . دیده نشد خیبـر ها عکش از  هیچ یک از این اتاق ی و گذاشیر  خیبـر نگهداشیر

ی کارمل به  ی کار در دوران رهبر ا تبدیل شده " جرم"در اتاق شخض و روی مبر قابل سری
 .بود

ی   خیبـر تصویری از  ،عطازی که در اتاق لیلیه در اتحاد شوروی محمدنور  ش  کار را روی مبر
البته، تا پایان آن دولت و . گذاشته بود، محاکمۀ حزنر گردید و به جزا محکوم شد
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ام به خیبـر بر سرنوشت او سایه انداخت و این یگانه مثال  حزب ابراز تمایل و احبر
 .نیست

های  توانید ببینید که در مناسبت ستان میهای تکت پسبر افغان کلکسیونحالا هم در  
های  سه عقرب در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان از دو جوان به نام

عبدالرحمان از لغمان و قادر از هرات که در جریان حوادث مختلف از طرف ارتجاع 
ش"]لینچ"سیاه 

ُ
تکت پسبر به نام شان چاپ شد،  شده و به قتل رسیده بودند،[ زجرک

یکی   ارش غمدکه بر مزار عبدالرحمان بیانیه داده و با خانوادۀ داغ  خیبـر ولی به نام  سرر
او به مصرف شخض  ۀقبر محتا . کرده بود، هیچ نوع نشانۀ قدردانی وجود ندارد

 .اخته و ترمیم شده استۀ خودش سخانواد

، حتا در دوران گرفتند  مینه را میها جلو هر گام در این ز  آیا شوروی: سیاسنگ
 ؟الله نجیب
 به خاطر فاصلۀ زمانی  الله در حاکمیت نجیب: زیارمل

ً
ی رفت، اولا  از بیر

ً
این امکان عملا

 برای 
ی

 به خاطر آمادکی
ً
انخلای قطعات شوروی و سروسامان دادن دفاع و ثانیا

ی  زد، توازنی که شوروی اگر به این کار دست می. مستقلانه ها  ها و خلفر  پرچمیها بیر
ی  گاه آن. کرد ها را تحریک می ، برهم خورده و کارملیستایجاد کرده بودند باز همیر
 خیبـر به تحقیق قضیۀ ترور  ،ها صد کار هول را مانده آیا شوروی: شد پرسش مطرح می

ها هرگونه اقدام در این  کنم که شوروی می تأیید برگردند و دامن خود را بالا کنند؟ 
ی میزمینه ر   .کردند ا جلوگبر

  ؟خیبـر اندیشۀ نجیب در برابر : سیاسنگ
 می الله سال نجیب: زیارمل

ی
او شاید در . کرد ها در خانۀ کرانی پدرش در کارتۀ پروان زندکی

 .سلیمان لایق شد ۀهمسایطب بود که  حی  پوهنصنوف آخر لیسۀ حبیبیه یا سال اول 
 کردهای متعدد کرانی  جا مبر اکبر به خانه تا این

ی
ی سر زندکی پناه در  ه و به هدف ساخیر

ک از حسن  این پروژه به شاروالی درخواست داده بود، البته در جمع دوستان مشبر
ق تا لایق، یعقوب کمک، هادی مکمل و   ....سرر

ایظ که شاروالی در قسمت کاربرد  چون مبر اکبر توان مالی برای اعمار خانه به سرر
بود، نداشت، لذا نصف آن را به یکی از خشت پخته و تشناب عصری وضع کرده 

به دست آمده، نقشۀ  او با استفاده از پولِ . آشنایان یا از اقوام تاجر لایق فروخت
ون مثل خانۀ واحد به نظر میـــتعمبر را ترتی رسید، اما دو دروازه  بر دیزاین کرد که از ببر

 می، لایق و داکبر نجیب در فاصلۀ نزدخیبـر به این ترتیب، . داشت
ی

 .کردند یک زندکی

محمد خان که  ریاست عمومی ترانسپورت بود، به  مأمور پدر داکبر نجیب به نام اخبر
اساس مصلحت داوود خان به حیث نمایندۀ ریاست ترانسپورت در پشاور اجرای 

 با فعالان سیاسی پشتون . کرد و یکی از معتمدین داوود در پشاور بود وظیفه می
ً
ضمنا
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نجیب  . ایجاد کرده بود، که شاید بخشر از وظایفش بوده باشدروابط دوستانۀ خوب 
رفت و با شمار زیادی از  های زمستان به دیدن والدین خود به پشاور می که در رخصبر 

ی سیاسی پشتون آشنانی و تماس حاصل کرده بود، در مورد مسئلۀ  جوانان و فعالیر
. نی نجیب با مبر اکبر شدلایق سبب آشنا .پشتونستان مواضع همسو با لایق یافته بود

صنف اکرم عثمان به نام حکیم ایونر پش وزیر محمد ایوب خان  من بارها او را با یک هم
ل کارتۀ پروان مبر اکبر می ی

 .دیدم در مبی

، نجیب در پوهنتون به یکی از کادرهای مهم دموکراتیک حصول عضویت حزباز بعد 
او که به خاطر تنه و . ن مبدل شدرانان جوانان در مظاهرات محصلان پوهنتو  و سخن

ان محصل و   مدافع دخبر
ً
توشۀ قوی در برخوردهای فزیکی با محصلان رقیب عمدتا

چون نجیب به اساس معرفت با . اعضای حزب بود، طرف توجه کارمل قرار گرفت
ی او به خود  ـبه حزب معرف خیبـر لایق و  ی شد، کارمل در صدد جذب و نزدیک ساخیر
 .دگردی

های  استقلال خود را حفظ کرد و مانند آدم ،حفظ روابط حسنه با همهنجیب با 
او بر اساس شناخت با . رفت در حزب نگردید با تکیه بر دیگران در صدد پیش ضعیف

ی سیاسی ادنر  ی آدرس برای تجمع فعالیر ل پدرش، اولیر ی
ی و کادرهای پشتون در مبی فعالیر

زمینۀ ملاقات آنان به کمک و  ،دند آم و کسانی بود که به مقاصد گوناگون به کابل می
ان جناح پرچم  هم ی کاری داکبر نجیب با رهبر  . شد می تأمیر

ل نجیب به من گفت ود خمبر اکبر از ملاقات  ی نجیب به یک : با افضل بنگش در مبی
ی بنگش را در رابطه با موضع ،خیبـر وقبر رفیق که   بود  گفتهرفیق حزنر   های  گبر

ی نشنل عوامی پا نوسانی  ساخت، احساس افتخار  قانع با استدلال تو و رنر و باش بیر
 .کردم

را به هدف تضعیف او به مثابۀ رقیب احتمالی  " خیبـرفرکسیون "وقبر کارمل اصطلاح 
ی محرمان خود بر  که می تواند مقامش را چلنج کند، ابداع نمود، نام نجیب را هم در بیر
 .دور کرد خیبـر داد که نجیب را باید از کنار  آورد و هدایت می زبان می

ین هدف ا. شد های مختلف با اعضای مختلف تبلیغ می در زمان" خیبـرفرکسیون "
البته، کارمل . دور کند خیبـر بود که کادرها را با برچسپ این نام و تهدید از کنار 

 این کار را نمی
ً
کرد، بلکه بیشبر توسط کسانی مانند وکیل، امتیاز حسن و چند  مستقیما

اش کمال دیگری  مندی کورکورانه به کارمل و خانواده ابلۀ دیگر که جز اخلاص
 .داد نداشتند، انجام می

. تا وقبر که اعتماد کامل به نجیب حاصل نشد، موجود بود" خیبـرفرکسیون "هام ات
د و کورکورانه از کسانی پی نجیب آن روی  ـقدر ساده نبود که آلۀ دست این و آن قرار گبر
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رفت خود چنان  خود را چنان محکم کرد و در حزب برای پیشسیاسی او جایگاه . کند
به طور طبیعی به عضویت کمیتۀ ( ها پرچمی) ها که در کنفرانس حزنر  راه گشود 

 . مرکزی پذیرفته شد

ی و فدامحمد تهذیب، الدین  نظامبریالی، ثریا پرلیکا، خلیل زمر، البته، محمود  دهنشیر
 .کردند ارتقای نجیب و یورش را به معبی دادن نوعی امتیاز به خیبـر تفسبر می دیگران

، فاصلۀ میان  ی و کارمل را قابل تشویش  بـر خینجیب با حفظ ملاحظات معیر
ول   ،دانست، زیرا درک کرده بود که بدون موجودیت اولی در کنار دومی می کنبر
های این طرز تفکر نجیب در برابر اظهارات  رگه. طلبر های کارمل ممکن نیست جاه

هنگام  -در خانۀ اناهیتا  -کارمل در حضور سه کادر برجستۀ حزنر   ۀشکنان -وحدت
ی این  اظهار شهادت در  ی دستگبر پنجشبر ول حزنر به رهبر

برابر کمیتۀ تفتیش و کنبر
 .دهد احتیاط او را انعکاس می

های اول بعد از هفت ثور داکبر نجیب با استفادۀ اصولی از  در جریان حوادث ماه
عادی که به عضویت   حزنر شهر کابل و با مراجعۀ غبر

موقف خود به حیث منشر
ی دولت را غصب   تره"ها که  و شعار کارملیستحزب به عمل آمده بود، در پرت کی و امیر

ی قرار گرفت  نجیب مورد شک تره ،"کرده اند، باید حزب را از آن خود سازیم کی و امیر
 کارمل 

ی
اناهیتا، نور، بریالی، )و به مثابه یگانه کادر خارج از حریم شخض و خانوادکی

 .به سفارت در ایران فرستاده شد( وکیل و خود کارمل

ی به اساس سوابق شناخت وسیع  لومات مؤثق من ثابت ساخت که ترهمع کی و امیر
ی پشتون، اول او را در اسلام ی کردند، اما چون بریالی سفارت  نجیب با فعالیر آباد تعییر

 .آباد و نجیب را به تهران فرستادند در ایران را نپذیرفت، او را به اسلام

کی خواهش کردم که از  از تره: روزی داکبر نجیب در وزارت داخله به من گفت
ی  فرستادنم به سفارت ضف جا در دفبر خود به من وظیفه بدهد تا به  نظر کند و همیر
 . حزب و دولت خدمت کنم

نجیب بعد از قطعی شدن تقررش در سفارت تهران از من خواهش کرد که یک درایور 
نجشبر مربوط وزیر رانندۀ اهل پ. ی کنمـقابل اعتماد برای سفارت ایران به او معرف

البته او . ی کردمـشناختم، به او معرف محمد وزیر داخله می داخله را که از دوران فیض
محمد هم رانندۀ وزارت بود و هیچ وزیری او را تعویض نکرده  پیش از دوران وزارت فیض

 .داکبر نجیب پذیرفت و تا آخرین روز ریاست جمهوری خود او را حفظ کرد. بود

ک، رفتنجیب و من ج در اوایل او را . وآمد یا روابط دیگری نداشتیم ز دوستان مشبر
ل پدر داکبر فاروق در مکروریان دیده بودم ی  در مبی

ً
ل لایق با مبر اکبر و بعدا ی

 .در مبی
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 به اتاق  ها زیر فشار تره روزهانی که پرچمی
ً
ا ی آمدند، نجیب با بریالی و وکیل اکبر کی و امیر

جا  در آن. کردیم جا با هم غذای چاشت را ضف می د یکبع. آمد نور وزیر داخله می
خلاصه روابط ما فراتر . کرد می تأیید داد و  دقت گوش می ا برا به نور  هایم بعضی مشوره
ی در  این .وعلیک نبود از حد سلام مرا به ریاست  ،حزبرأس  که بعد از قرار گرفیر

یک  . خودم بودعمومی امور سیاسی اردو منصوب کرد، بدون مشورۀ قبلی با  برای تبر
 نرفتم، زیرا می

ً
ی قصدا  .توانست توقع مقام تلفر شود گفتنش مانند دیگران نبر

خواستم ترا به حیث رئیس دفبر خود مقرر کنم، اما   می: روزی مرا دعوت کرد و گفت
ورت پیش آمده و باید به . کارمل کارشکبی کرد و تا آخر موافقه نشان نداد حالا ضی

. ما و شما از قدیم هم متهم به فرکسیون خاصی هستیم. ریاست سیاسی اردو بروی
، این اشارۀ او ر  در صحبتمن  هدفم این بود  . ا نادیده گرفتم و تبصره نکردمهای جوانر

 وجود خارخر نداشت
ً
اگر در آن . که چنان فرکسیون جز در ذهن بیمار کارمل، اصلا

نجیب در اثر مشورۀ . بود شدم، خیانت به خاطرۀ مبر اکبر می وگو می باب وارد گفت
د، در ریاست ها متهم نباش داری یا تمایل به کارملیست ها به کش که به جانب شوروی

ورت داشت و این را در وجود من می  .دید سیاسی اردو ضی

صلح "این پست، در دفبر مجلۀ  نهاد  پیشقبل از دعوت شدنم توسط داکبر نجیب و 
م ی در طرف دیگر داکبر ظاهر علمی که با داکبر شازار لیوال . کردم کار می" و سوسیالبر

جا حرکبر از سوی  خلفر و نیازعلی پرچمی که معاون کمیتۀ ولایبر خوست بود و در آن
و به  هفتر ها صورت گرفته بود، مورد غضب کارمل قرار گ ها بر ضد پرچمی خلفر 

شازار لیوال آمر زون پکتیا، . )جزانی از وظایف حزنر و اداری برکنار شده بود صورت
 (شد پکتیکا و غزنی بود و در آن زمان خوست بخشر از پکتیا محسوب می

: جواب داد. شناسی زیارمل را می: روزی به داکبر علمی تلفون آمد و از وی پرسیده شد
ین انسان است :چطور آدم است؟ جواب داد: سوال شد. شناسم می وقبر تماس . بهبر

ی بود و در بارۀ تو می یشهنواز تبی لو : تلفونی پایان یافت، به من گفت پرسید و  درستبر
 .بارۀ او معلومات کنم علاوه کرد که رفقای شوروی از من خواسته اند در

ی خانم مبر اکبر در یکی از پنجشنبه بار دوم، روزهای فاتحه ز ها لایق با بعضی دیگر ا گبر
کرد، همه خواستند او  وقبر لایق مجلس را ترک می. آمده بودند خیبـر دوستان خانوادۀ 

ون بدرقه کنند های  در پله. با زیارمل صاحب چند حرف دارم: لایق گفته بود. را تا ببر
رفقا در بارۀ خودت تصمیم گرفته اند که وظیفۀ مهمی را به : اپارتمان به من گفت ۀزین

گفتمت تا متوجه باسیر و کمی احتیاط  . کنند ن موضوع بحث میبر هما. تو بسپارند
 .داکبر نجیب در منشای آن قرار داد. شوند من نمی نهاد  پیشها به  این صحبت. کبی 

کید داشت که ما به طرف دفاع مستقلانه أ داکبر نجیب در آن صحبت خود با من، ت
ی صفوف . شود رویم، لذا بار عمده و اصلی بر عهدۀ قطعات اردو وارد میمی باید در بیر
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شود و در  که باعودت قطعات دوست، تکیه بر توان رزمی خودی تبدیل می اردو از این
فرد  مهم یتمأمور این برای  .های حزنر اردو مهم است این راه وحدت حزنر سازمان

 پرسید. دارتر از تو نیافتمتر و سابقه شایسته
ً
؟ گفتم زبان روسی می: ضمنا : دانی

ک بیابید: گفت. دانم نمی : گفتمو   ممشکل خود را مطرح کرد. باید با آنان زبان مشبر
ایط دیگری با نظامیان کار مخفیانه می! داکبر صاحب کردیم، ایجابات بالکل  ما در سرر
بینم یک سیستم کار سیاسی به میان آمده که من از الفبای  حالا که می. دیگری داشت
ی وظیفۀ مهم را با در نظرداشت چگونه از من انتظار دار . آن خبر ندارم ید که چنیر

وظایف خطبر آینده موفقانه اجرا کنم؟ داکبر نجیب با تکرار کلمات انقلابیون  
ایط لازمی دانست و گفت" ارادۀ صادقانه و نیت خدمت"کلاسیک  شما این ": را سرر

 دوستان شوروی هم کمک خواهند کرد
ر
اشارۀ ضمبی هم داشت به . "دو را دارید، باق

ک بیابم این ی وزارت دفاع زبان مشبر ی و رهبر  . که سعی کنم با وزیر دفاع، لوی درستبر

ی این پست ناسیر از تعارف معمول دانست . شاید داکبر نجیب عذر مرا برای نپذیرفیر
ایط دشوار کنونی کم بها بدهم، اما شما  نمی: در پایان گفتم خواهم اعتماد تان را در سرر

او در . م این کار از من ساخته نیست، عذرم را بپذیریدهم یک وعده کنید که اگر بگوی
 پیش نیاید: اخبر گفت

ً
صحبت او را فاقد حواسیر . امید است چنان موقعی اصلا

ی نگفتم. فرکسیونی و سفارشات شخض یافتم ی  . این را به فال نیک گرفتم و دیگر چبر

ی  به خاطری تفصیل دادم که نجیب موقعیت و دشواری رسالت خود در مقام رهبر
او زیادتر به . کرد رویش را درک می حزب، اختلافات درون حزنر و سایر مشکلات پیش

تمام جبهات مخالف را در برابر خود که فکر کامیانر در این رسالت بود و سعی داشت  
ک نه تنها حزب بلکه هم فکران طبیعی حزب را  باز نکند، بلکه با تکیه بر رسالت مشبر

های  سازمان ،ها  برعکس کارمل به رغم اضار شوروی ؛هدهم در کنار خود قرار د
کشان افغانستان  دانستند، مانند سازمان انقلانر زحمت موجود را که خود را اصولی می

ه را نپذیرفت( کجا)و کارگران جوان افغانستان ( سازا)  .و غبر

ی دفن شود  نهاد  پیش، نجیب خیبـر خانم  وفاتهنگام  . کرد که در در شهدای صالحیر
 دخبر لایق 

ً
ی در همان - خیبـرخانم توریالی  -بعدا در این مورد اگر . جا مدفون شد نبر

امش به  هم در آن تصمیم  خیبـر نجیب تا حدی ملاحظۀ لایق را داشت، نشانۀ احبر
 . نهفته بود

ی با چن: سیاسنگ  یر
ی

  .ردازدـبپ بـر خیتوانست به پروندۀ مرگ  مینجیب  ،ها   ویژکی
 ترور  مهم این است که او نمی: زیارمل

ی
 امر بررسی چگونکی

ً
. را بدهد خیبـر توانست مثلا

شد، چون  ها تلفر می ها، کارمل و کارملیست کی، خلفر  زیرا این کار نوعی دهن کحیر به تره
 اقدامانر از این نوع، سبب باز . ترین گام در این استقامت برنداشته بودند ها کوچک آن

باز  -دفاع مستقلانه  -شد و کار اصلی  شدن چند جبهۀ نوین در برابر خودش می
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وهای حزنر و نظامی دچار تفرقه می می در یک مثال دیگر، چندین  .شدند ماند، یعبی نبر
برای این کار هم . سال طول کشید تا او توانست خلیل زمر را از زندان آزاد کند

ی  تمهیدات دراز مدت گرفته بود، مانند  ه هیأتتعییر ه و غبر  رهانی زندانیان . و غبر
ً
یا مثلا

لذا او در طول مدت ... ، خیال محمد کتوازی و ولی شاهمانند غوربندی،   ،شش جدی
ی حزب و دولت در این استقامت کوچک شاید به وضاحت . ترین قدم برنداشت رهبر

ی گام با مخالفت شوروی برمی می  . خورد فهمید که در اولیر

ال قادر در کتاب خاطراتج: سیاسنگ یاد کرده از سفر خیبـر به شوروی ش سه بار بی
 .است
 به شوروی نرفته است مبر اکبر : زیارمل

ً
خود او  .نیست ند تسمسخن قادر خان  .قطعا

ها شناساندند  ها او را به خلفر  همان. ها در کودتای داوود داخل کرده بودند را شوروی
هایش در وزارت دفاع،  در پایان، پس از ناکامی. و بعد او را بر کارمل تحمیل کردند

بر داکبر نجیب را ها او را به سفارت فرستادند و حتا تمدید میعاد سفارتش  شوروی
 . ندقبولاند

خواست  یا می ؟سرد شده بود  های درون حزنر دل پس از آشوب خیبـر آیا : نگسیاس
 ریزی کند؟ نر ... و عارف خرمگس ، فرکسیون خود را به کمک شما، صمد ازهر 

به اناهیتا و کارمل در  ،حزب تأسیساو بعد از . کرد تخلص می "روریــس"عارف : زیارمل
در اثر  عارف". حزب بالایم تاثبر دارد به اندازۀ یکرفیق زیارمل : "بارۀ من گفته بود

بعد شامل فاکولتۀ حقوق . یک حادثۀ ترافیکی معیوب و از افشی نظامی معاف گردید
ی هم. شد ها یک سر و گردن از بریالی، وکیل و  سن و سال دارای حافظۀ خوب و در بیر

زانی است، که محمد زیر پای او را کارمل به نام این. های کارمل بالاتر بود دیگر چوکره
خالی کرد و بعد مانند اکرم عثمان و احمدشاه گردیزی او را گویا به بخش مخفی حزب  

جمیله پلوشه خواهر احمدشاه تا اخبر در کنار کارمل و اناهیتا . )که بهانه بود، فرستاد
 .(بود

این . به اکرم عثمان و عارف سروری وظیفه دادند که رابط حزب با داوود خان باشند
ات پرچم . دادند دو کار شان را صادقانه انجام می بعد که انتقادات داوود نسبت به نشر
آغاز  شان ها انتقال دادند، کارمل به تخریب شخصیت  و نقش کارمل و اناهیتا را به این

 از حزب منفصل ساخترا  هر دو که  کرد تا این
ً
شک نیست که اکرم و عارف به . عملا

ارادت صادقانه داشتند، اما وقبر در مخالفت با کارمل قرار گرفتند، انتظار  خیبـر 
د جانب آن خیبـر داشتند که  درک کرد که قسمبر از این اختلافات  خیبـر  .ها را بگبر

 عارف  .ماهیت شخض یافته، لذا از آنان فاصله گرفت
ً
اب نوسیر پناه برد و بعدا به سرر

 از رفقای سابق
ً
ون بکشند، فاصله گرفت تقریبا  .که سعی داشتند او را از این وضع ببر
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ناپذیر ماند و  او تا پایان با کارمل آشبر . اکرم خود را وقف ادبیات و تحصیلات عالی کرد
دثۀ هوریت داوود در حامدر زمان ج عارف. را حفظ کرد خیبـر ارادت خالصانۀ خود به 

 جراحت برداشت و در هندوستان هنگام دیگر 
ً
ترافیکی با دوستان جدیدش شدیدا

پدرش که او را به هند غرض تداوی برده بود، بعد از آمدن . نتیجه جان داد تداوی نر 
ی ادای نماز صبح سر از سجده بالا نکرد هر دو در یک روز دفن . جنازۀ پش به کابل حیر

 .دیده بودم خیبـر بعد از کودتای داوود هم در اپارتمان البته، عارف و اکرم را . شدند

 و عظمت روح و آرمان خیبـر 
ی

. گنجید هایش در قالب هیچ فرکسیونی نمی با آن بزرکی
اش  سردی وی از حزب و رفقای سیاسی  و دلمأیوسیبرخلاف ادعای مخالفینش که از 

ی بعد از  خیبـر ، اند  نوشته جوان شده باشد،  وحدت حزنر مانند کش که از نو تأمیر
ی به آیندۀ حزب و کشور بود بشاش پر از انرژی و دارای افکار سالم و خوش   .بیر

گاه از  هیچ. قدر نزدیک و محرم بودم که حتا یک نفر دیگر هم چنان نبود من با او آن
سوی او برای مقاصد شخض در حد یک اشاره و رمز هم احساس نکردم که در  

باری در زمان داوود که . ا بر نقش خود متمرکز کندکشور، نهضت و سیاست ذهنش ر 
شده بودند و ورای خود  مأیوسکی  تعداد زیاد کادرهای حزنر هم از کارمل و هم از تره

ی نمی ی را با او مطرح کردم تا بدانم که آیا نقشر  مسئلهاندیشیدند، با احتیاط این  به چبر
د یا در کشاکش این را به صورت فعال به عهده می بست از نهضت چپ خارج  بنگبر

ان در . ها اعتقاد ندارم من به این بازی. کبی  دانم به چه فکر می می: او گفت. شود می رهبر
های سیاسی در این   سازمان. شوند ها و مردم شناخته می جریان عمل از سوی حزنر 
از مانده راه درازی در پیش دارند تا با خم و پیچ و نشیب و فر  کشور استبدادزده و عقب

 .از عمر حزب ما تا حال یک دهه نگذشته است. سیاست آشنا شوند

ی شنیده ام، نه از  ی من نه از خودش در مورد کدام فرکسیون یا حزب جداگانه چبر
حتا به ایما و اشاره نشنیدم که . هانی که در پرسش تان از آنان یاد کرده اید یک نام هیچ

ها، افواهات و  همچو آوازه .باشدمبر اکبر چنان فکر محدودی در سر داشته بوده 
 با استفاده از نر 

ً
 و حتا حماقت عده شایعات بعدا

ی
نی در مورد او از سوی کسانی   تجربکی

 .و پخش شده اندکه بر ضد حزب وطن و مردم در توطئۀ جاهلانه بودند، جعل 

مبر اکبر آغا دو قرن قبل از وقت "گوید  وقبر آدم باتجربه و مغروری چون داوود می
ها از مراد خود به  من هم مانند صوقی . ، باید آن را جدی گرفت"د تولد شده استخو 
 او و دیگران . زنم مرید حرف نمی ۀمثاب

ی
این نتیجه به با حضور ذهن و تجارب زندکی

 .ام رسیده

یل"در برابر  خیبـر واکنش : سیاسنگ ی ؟" تبی   جایگاه حزنر
 : زیارمل

ً
یل مقام نکرده است خیبـر اساسا ی بر به توافق ــــــکی به ترتی کارمل با تره. تبی

ی وحدت آنانی که در کنگرۀ مؤسس به حیث اعضای کمیتۀ  رسیدند که در رهبر
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وی سیاسی و آن هانی که بعد از  مرکزی انتخاب شده بودند، به حیث اعضای ببر
ی بالا کشیده شده، به حیث اعضای کمیتۀ مرکزی   انشعاب از هر دو طرف به رهبر

ی که بعد از کنگره و بعد از انشعاب . پذیرفته شوند ، اناهیتا و امیر در این فیصله مبر اکبر
ها همه به عضویت   به کمیتۀ مرکزی پرچم و خلق آمده بودند و بسیار دیگر مانند این

 او در همان وقت هم که گفته . نبود خیبـر لذا این تنها . کمیتۀ مرکزی قبول شدند
ً
ثانیا

کنند،  کی و کارمل توافق می کی او را قبول ندارد، جواب داد که باشد، هرجا تره ، ترهشد 
طی  . جا بپذیرند مرا همان حتا عضو آزمایشر حزب، من مخالفت و ادعانی ندارم، به سرر

 .که شما به اصل رسیدن به وحدت حزنر موافقه کنید و آن را عملی سازید

ایط انشعاب خیبـر از نظر  های خوب در کارزار مبارزۀ قانونی  حزب فرصت ،در سرر
ی شمار زیادتر کادرها در انتخابات  وز ساخیر استفادۀ  با مانند عضویت شورا و پبر

اعظمی برای توسعه و جلب و جذب به حزب در کارزارهای حزب متحد و هم در 
ه از دست می ه و غبر  .رفت تظاهرات مختلفه برای مانورهای سیاسی و غبر

  ....آغاز با مصطفا افریدی . خیبـرنام و پیوند شان با  چند : سیاسنگ
  .شنوم نام مصطفا افریدی را برای بار نخست می: زیارمل

با وحید " باند شاین"نواز در گروه موسیفر  نواز که پشش به نام الله حق: سیاسنگ
 .از سوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان اعدام شد 0750کرد و در  قاسمی کار می

ی حجرۀ او را می: ارملزی از . شناختم من تمامی دوستان نزدیک، دور و حتا مراجعیر
ی نامی . و نه از دیگران خیبـر نواز نه نامی شنیده ام از زبان  حق این بار اول است که چنیر

 .را شنیدم

  حسن ضمبر صاقی : سیاسنگ
ی پوهنتون به این اپا: زیارمل  شنیدم که تعداد زیادی از محصلیر

. آیند رتمان میاز سیلانی
، حسن کاکر، عتیق، یږ الله ت محمدزی خان از حبیب الله،  هادی مکمل، ضمبر صاقی

های  در آن سال. یاد کرد... و ( استاد مکتب نجات و همکار سیلانی )رسول مارشال 
ی  آدم  که در فکر فراگبر

ک به مراکز جاذبۀ جوانان محصل و آنانی قحظ، مبر اکبر و ببر
ی یا جست ی بست بعد از رفت از بن های موثر و معقول برای برون راه حل وجوی چبر

آشنا  خیبـر ی با ـحسن صاف. فروکش نهضت دورۀ هفت شورا بودند، تبدیل شده بودند
وآمد  رفت خیبـر بعد من تا زمان جمهوری داوود، او را کمبر به خاطر دارم که با . دش

د شدنش از زندان رابطه برقرار کرد، پس از آزا خیبـر دانم که با  قدر می این. داشته باشد
 نمی

ی
 .توان نامیداما ارتباط شان را بسیار مشهود و همیشکی

  سرور یورش: سیاسنگ
از فارغان مکتب هوانی ملگ در آستانۀ حوادث ثور با کدام موسسۀ خارخر  او : زیارمل

قر بودو  در کبی کار رسمی داشت  حزنر زون مشر
ی وزا. منشر رت بعد از هفت ثور معیر
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در . رها شد( غالبا به خواهش غوربندی) کی ترهتجارت، بعد زندانی و به اساس مداخلۀ 
ک و نجیب ، آمر زون  دولت ببر ات وزارت کلتور، رئیس آژانس باخبر الله رئیس نشر

 
ر
ق ی وزارت خارجه، رئیس بخش مطبوعانر ریاست جمهوری و تا پایان مشر ، معیر

افغانی در ملل متحد  هیأتبعد مستشار . افغانی بود هیأتمذاکرات ژنیو عضو فعال 
 داد، اما به حیث پناهنده پذیرفته  از سقوط دولت پس .شد

ی
درخواست پناهندکی

در کلیفورنیا م داشت و بعد به کمک من با یک دوست در نیویارک تکش. نشد
ین ا. کرد رانی می تکش نزدیک وحدت به موضع خیبـر  ۀمسئلدر . دانست نگلیش میبهبر

ک تصادم لفظی  دانی کرد که کش آن هنگام قدرت کارمل برامد و فقط از زبان  بود و با ببر
 . شد انگلیش او استفاده می

  خلیل زمر: سیاسنگ
توانم که او را  قدر گفته می ، اینخیبـر در مورد خلیل زمر و مناسبات او با : زیارمل
شد یا به قول خودش به دلایل " اخراج"تا زمانی که از حزب . ام ندیده خیبـر گاه با  هیچ

ی ـدر مورد او حرف خیبـر نظری و عقیدنر صفوف حزب را ترک گفت، من از زبان 
ی او . نشنیده بودم نتیجۀ : گفت  خیبـر  ،در زمان وقوع حادثۀ اخراج یا فاصله گرفیر

شد و  دف نزدیک میسیاست نادرست کدری کارمل بود که به کادرهای حزنر به این ه
ی حوادث اتفاق می ها را در حریم خود راه می آن  چنیر

ً
در حزب از ابتدا . افتاد داد و بعضا

ی صحنه شد، مگر حادثۀ استعفای زمر با حوادث بعدی داخل حزب و   ها تکرار می چنیر
جوان این  کشور کسب اهمیت کرد، ورنه با تعداد زیاد حزنر  ها از کادرهای جوان تا غبر

کوچۀ "مشهورترین آن اکرم عثمان است که بالآخره به  .کار کارمل نتایج سوء دادشیوۀ  
 . ختم شد" ما

زمر تا به حال از  . گفتند و هم وکیل و دیگران در این مورد، هم کارمل و زمر دروغ می
ی حقیقت یا هراس دارد یا تردید  در روزهای اخبر زندان پلچرخی بعد از . گفیر

ً
اتفاقا

ی کردمچن ۸۵۳۱شش جدی  بعد او ماند و من آزاد . د روزی با او در یک سلول سبر
ی خداحافظی به پیش CIAاو که متهم به جاسوسی . شدم نهاد خودم، از  بود، حیر
های من یک ترموز چای و قاشق پنجه را گرفت، زیرا توان خرید یک ترموز را  داشته
ی غبر . نداشت  وی هیچ چبر

ی
اما . عادی دیده نشدتا وقبر در افغانستان بود، در زندکی

ها به کارمل گفته  که شوروی بعضی حوادث در حزب اتفاق افتاده بود، از جمله این
ون درز می"بودند   به ببر

گویا شخص  آن  ،بعد از کندوکاو ". کند از حزب شما اطلاعانر
این اطلاع را از منابع خود شان در ایران  ،ها از قرار معلوم شوروی. شود می "مشخص"

 این اطلاعات ابتدا به ساواک ایران و بعد از آن. ورده بودندبه دست آ
ً
 CIAجا به  ظاهرا

این . اصل شخص به دلایل نامعلوم محفوظ ماند و خلیل زمر قربانی شد. کرد درز می
ی . رشته سر دراز دارد قدر باید گفت که خلیل زمر قربانی قرابت بیش از حد  ضف همیر
خواست زمر را به دامادی خود  که کارمل می  در حزب شایعه بود . به کارمل گردید
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ک حتا با یک خروار سِرش هم نمی ،خلاصه. بپذیرد ی او و  هیچ وجه مشبر  خیبـر شود بیر
 .یافت

 : سیاسنگ
ی

  .... داکبر عثمان و  جلالر ر، ـخیبمثلث برادرخواندکی
 در ده سال آخر عمر  خیبـر من در طول دو دهه آشنانی و تماس با : زیارمل

ً
ش، خاصتا

 و آشنانی یا 
ل او دیده ام و نه از زبان مبر اکبر شنیده ام که از دوسبر ی

نه جلالر را در مبی
. ها با هم شناخت نداشتند توانم بگویم که آن نمی. دید و بازدید با جلالر یاد کرده باشد

 .تری داشته بوده باشند کنم که از سطح سلام و علیک عادی روابط ژرف فکر نمی

و او میاکرم عثمان خود ر  ی شخص از  ،به قول غوربندی. دانست ا شاگرد و پبر او اولیر
  دوستان و هم

ر
اکرم عثمان را . کرد خطاب می" استاد"را  خیبـر  های شان بود که اتاق

ل  ی  خبر دارم. ام دیده خیبـر بارها در مبی
ً
ی کاملا ک نبر او در حدی نبود  . از مشکلاتش با ببر

تبارز داده را مند و شاگرد  توقع بالاتر از ارادت که استاد را برادرخوانده خطاب کند یا 
 .باشد

  علم؟  بشبر غازی: سیاسنگ
 داکبر ظاهر غازی بشبر غازی: زیارمل

ً
. شناسم علم می علم را از روی برادرانش مخصوصا

برای تحصیل در نمره بودن از حرنر ښونحی  مستحق بورس ترکیه  گویا به اساس اول
آموزش وترنری یا در جنب آن در  ۀموفقانپایان  پس از  .شده بودرشتۀ بیطاری 

داد و دیپلوم لیسانس حقوق را هم حاصل    حقوق انقره به تحصیل ادامه حی  پوهن
گرایان ترکیه که طرفدار قیام مسلحانه و  بنابر گفتۀ خودش، از جانب چپ. کرده بود

گفت که آنان مرا به مرکز  می. بودند، جذب شد "گوارا هواداران چه"طبق بیان او از 
ی معرف  . ی کردند تا آموزش کماندونی ببینمـتربیت نظامی فلسطیر

  آشنانی شما با او؟: سیاسنگ
 به اصطلاح زیرزمیبی اختیار کرد بشبر غازی: زیارمل

ی
. علم به محض ورود به کابل زندکی

وع، در اپارتمان . علم پنهان بود ۀ داکبر ظاهر غازیخان های جادۀ میوند در معاینه در سرر
پذیرفتم و او را در . بعد همان برادرش از من تقاضا کرد که او را مدنر مخفی نگهدارم

بسیار زود متوجه شدم که از . مخفی کردماپارتمان خالی یک دوست شخض خودم 
من یک . های ترکی به پا داشت کشید و بوت است، چون سگرت ترکی می ترکیه آمده

 فارغان ترکیه می این نوع بوت: چپلی به او دادم و گفتم جوره
ً
ا تو که . پوشند ها را اکبر

به هر حال، مدنر . ها را به پایت کبی  خواهی شناخته شوی، بهبر است این چپلینمی
 .روزی عنوانی من یک یادداشت به جا گذاشت و اپارتمان را ترک کرد. جا ماند همان

  گفت؟ یش چه میها از اندیشه و نقشه: سیاسنگ
بعدها که اعتماد میان ما به وجود آمد، در بارۀ نظریاتش . گفت در آغاز نمی: زیارمل

وهای چپ دیگر داخل کشور نر  با من بحث می . داد باوری نشان می کرد و بر نبر
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های جریان  روزی از دشواری. های گوریلانی را آغاز کند خواستش این بود که جنگ
ده بود : یاد کرد و گفتتعلیمات نظامی به من  رکی به من وظیفه سبر

ُ
آن سازمان چپــی ت

م ی گفت. تا طیارۀ مسافربری را گروگان بگبر به من »: با فارسی دست و پا شکسته چنیر
بعد گویا موضوع رسوا و بشبر . «کنم" ربود"وظیفه داده شده بود که طیاره را 

سیدمدیگر از برادر . علم به افغانستان برگشت داده شد غازی . ش هم در بارۀ او نبر
 . نگران بودم که مبادا رسوانی برپا شود و اتهام بر خودم وارد بیاید

 پنهانی به مدیریت سوانح ریاست اداری وزارت داخله : سیاسنگ
ی

چگونه از زندکی
ر داد، زیرا پس ـرا تغیی او ر رژیم از سلطنت به جمهوریت سرنوشت ـتغیی: زیارمل رسید؟

ون شداز کودتای داوود،  . دلیل مقرری او خیلی ساده بود. سرش از وزارت داخلۀ ببر
در آن وقت، . شود محمد آشنا می در گردیز با فیض -طبیب نظامی  -داکبر ظاهر 

ی وقت. محمد قوماندان ټولی انضباط قول اردو است فیض کودتای داوود به   ،در همیر
وزی می تای داوود جرقۀ امید بشبر بنابر علایق درونی سیاسی خود در کود. رسد پبر

ی وقت با . شود همان سطح نازل حاضی خدمت میبیند و برا ی همکاری در  می در همیر
وقبر . به پکتیا رفته بود هیأتباری با من در ترکیب یک . من مناسبات دوستانه داشت

از وزارت داخله دور شد، بشبر یا از سوی وزیر جدید تبدیل شد یا خودش  محمد فیض
 .کرد  وظیفه را ترک

  ...الدین گهیځ  علم و منهاج بشبر غازی: سیاسنگ
ی لحظه یادم )به قول دوست دیگری به نام داکبر عبدالرحمان : زیارمل تخصلش همیر
شناخت، او با  را در ترکیه می که بشبر (در زمان وزارت قدیر والی تخار بود. رفت

ها شده بود، از  تعدادی از جوانان یک گروه مسلح تشکیل داده و مرتکب برخی قتل
البته، برادر گهیځ . ل جریدۀ گهیځو الدین گهیځ مدیر مسئو  جمله ترور منهاج

صدای "کرد و بعدها کارمند رادیوی  سعدالدین شپون که زمانی در سفارت امریکا کار می
: گفت صنفی دورۀ فاکولتۀ سلیمان لایق هم بود، می شد و به گمان زیاد هم" امریکا

عبدالرحمان بعدها افغان ملبر شد و وفات . "ها کشتند پرچمیها و  گهیځ را خلفر "
 .یافت

  خیبـرعلم و مبر اکبر  بشبر غازی: سیاسنگ
دار  گونه رابطۀ دوام رفته بود، اما هیچ خیبـر خیلی معمولی یکی دو بار به دیدن : زیارمل

انی گویا نسبت  اندازی جنگ که از طرح راه بعد از این .یا دوسبر نداشتند ی های پارتبر
ایط افغانستان نومید شده بود، اطلاع موثق دارم که یکی دو بار نزد  عملی نبودن در سرر

ی جناح خیبـر  های پرچم و خلق صحبت کرده  رفته و با او در مورد امکان وحدت بیر
ی منظور کی هم ب شنیدم که او چند مرتبه با نورمحمد تره خیبـر البته، از زبان . بود ه همیر

ی جریان ملاقات با ترهنتیجه -به زبان پشتو  -نی   دیده و طی نامه   خیبـر کی را به  گبر
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. شده بود مأیوسکی بسیار  های تره از صحبت. ام من آن را خوانده. ارش داده بودز گ
 خط پشتویش زیبا بود. یاد کرده بود[ کی کاکا تره" ]کی آکا تره"در نامه او را به نام 

ً
 . ضمنا

فردای انقلاب : نوشته است" فریب ناتمام"ی در کتاب ـخان صوف جمعه: سیاسنگ
 .بشبر غازی علم به دیدنم آمد[ 0725اپریل  55]ثور 

 او به دیدن اجمل خټک می او : زیارمل
ً
 ،در این صورت. رفت نوشته است که اصلا

مگر  ،گرفتهها به او علاقه   در همان سال. ها بود ی مهرۀ شورویـطبیعی است که صوف
 .کنم دوست یا آشنایش بوده باشد فکر نمی

ی سازمان  بنیان" جاندگروال "علم به نام مستعار  بشبر غازی: سیاسنگ گذار نخستیر
ی او را . تروتسکیست در افغانستان است . گفتند می ir CanşBaدوستانش در ترکیه نبر

 .جا وام گرفته باشد را از همان Can [John] شاید

ی او درست نیست نام مستعارش را نمی: زیارمل بشبر . دانم، اما ادعای دگروال گفیر
وری را انجام داد و هیت رسمی در وزارت داخلۀ رژیم جممأمور علم ضف یک  غازی
من او را از دوران فرقۀ . علم نام داشت و افش توپحیر بود باقر غازی برادر بزرگش. بس
رسید و در تا رتبۀ دگروالی . کرد او هم از قیام مسلحانه صحبت می. شناختم قرغه می ۱

 به حساب سهمیۀ تنظیم انقلاب اسلامی -زمان حاکمیت برهان الدین ربانی 
ً
مولوی  غالبا

ندوال وزارت دفاع بود  -نبر  ر علم تروتسکیست نه،  کنم که بشبر غازی تأکید می. گویا پبر
 .شه بودبلکه چه گواریست دوآت

ی دیدار شما و بشبر غازی: سیاسنگ   علم واپسیر
ه بود خیبـر آخرین باری که بشبر را دیدم، در فاتحۀ : زیارمل . در مسجد شاه دوشمشبر

ی می ها بالا می من از زینه علم را  چندین سال بعد، داکبر ظاهر غازی. آمد رفتم و او پاییر
اش گم است، ولی  مرده و زنده: گفت. امریکا دیدم و از بشبر پرسیدم /در سندیگو

 .دانم که با حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمدنبر یکجا شده است می

ال آصف الم در: سیاسنگ  در آیینۀ " - 002و  005، 000های  برگ جبی
ی

سبر زندکی
 : نوشته است (5002چاپ کابل، " دفبر خاطرات): تاریــــخ

 می در خانه[ ؟0722/ ترکیه]»
ی

کردۀ دیگر افغان که  کردم، سه جوان تحصیل نی که زندکی
 متمم هم شخصیت

ی
ی  دیگر قرار می های بادانشر بودند و در عرصۀ فرهنکی گرفتند، نبر

تحصیلات عالی را در مسلک . علم از همان جمله بود بشبر جان غازی. حضور داشتند
ی فرا وترنری به پایۀ اکمال رسانده بود و به موا زات آن دروس فاکولتۀ حقوق انقره را نبر

نی از عمر خود  لحظه. جا گردیدم، صنف سوم فاکولته بود یکو که با ا  زمانی . گرفت می
ایط قرون وسطانی که بر  در جستجوی راه برون. داد را هدر نمی

رفت از سرر
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. دورزی کشان و طبقات محروم جامعۀ افغانستان تحمیل گردیده بود، تلاش می زحمت
 و حقوقر  از کمک

ی
 « .گزار هستم سپاسهمیشه های آن دوست گرامی در عرصۀ فرهنکی

سپس با ولع زایدالوصفی به مطالعۀ . هر چه در توان داشتم، ضف زبان ترکی کردم»
های  اندازی طوری که تذکر رفت، به نسبت سنگ. آثار حقوق و علوم سیاسی پرداختم

ی به وطن بازگشتیم اربابان قدرت زمان زیادی میش نشد و  ی . ما با توشۀ ناچبر
ک با دو سه  ها با تعدای از افراد چپ ملاقات گرا در ترکیه و سکونت در خانۀ مشبر

 بشبر  مافغان همدل، همسو و ه
ً
غازی علم مرا بسیار متحسس   جانطبع خاصتا

 «.گردانیده بود

ه محکم: زیارمل ال آصف الم معاون نظامی سبر رت دفاع در و رئیس محاکمات وزا هجبی
از قول داکبر فتاح خشوی که او هم در همان  -الله  های کارمل و داکبر نجیب دولت

علم را به بیماری  غازی - مدت در ترکیه به تحصیل طب مصروف بود
schizophrenia او نسبت به خود . کرد ی میـو بدگمانی مفرط به هر کس معرف

تحت  همیشهرناک است و کرد آدم مهم و خط فکر می. داشت" تعظم"احساس 
بشبر آصف الم در مورد هویت سیاسی . های جاسوسی قرار دارد تعقیب سازمان

و نظریات و روش چه با من هم علم غازی ال الم . گوارا بود عقیده است که او پبر جبی
. دورۀ بشبر در تحصیل رشتۀ بیطاری بود کرد که عبدالرحمان والی سابق تخار هم  تأیید 

ی از عبدا   لرحمان شنیده بود که بشبر با شماری از جوانان ماجراجوی آدماو نبر
ُ
ش ک

اف کرده و . یکجا شده بود ی یکی از این جوانان ماجراجو اعبر گویا بشبر به وی از کشیر
 ".تفنگش را تصاحب کردم": افزوده بود

از جرمبی به فلمی در رابطه با قتل میـر اکبـر خیبر  ۸۵۳۲در سرطان یا اسد : سیاسنگ
تماشا کرده  آنو اسدالله سروری سرور منگل  ،لایقسلیمان . بودرسیده افغانستان 

 . اند

ی نشنیده: زیارمل ی از او شنیدم که در روز هفت ثور او و یک . ام در این باره از لایق چبر
ل بشبر رویگر و عده -گویا نور، غوربندی و بارق -عده  ی

نی که در روز تشییع  در مبی
  از آن، برداری کرده بودند  از صحنه عکاسی و فلمجنازۀ 

ً
جمله یک نفر خوسبر که بعدا

ی بود  ها در حکومت تره رئیس عمومی هوتل  غازی و  کی و از نزدیکان امیر
ً
علم نام  غالبا

ی البوم یا فلم  تصاویر و عکس  تا از آن داشت، جمع شده بودند  ها برای چاپ یا ساخیر
ند  ، سرسد  ها می بر قیام مسلحانه به آنکه خبعد  . مستند تصمیم بگبر

ی
بب پراکندکی

 .شود میشان 

روزی بارق در  .مدنر رئیس اداری وزارت اطلاعات و کلتور بودم ۸۵۳۲در خزان سال 
ش بعد از انجام کارها از من خواست با هم سگرت دود کنیم  می. دفبر

ً
خواست از  غالبا
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ی در بارۀ  ی سد، زیرا آنا وضاچبر ضمن . ها محدود شده بودند ها در تماس ع ببر
ی حکایه کرد های دیگر، سرنوشت آن تصاویر و فلم حرف  : ها را چنیر

شان در بارۀ نشر  تا  کی رفتم نزد ترهم و ها را در بکش انداخت ها و فلم تمام عکس
م از چه کارمل وارد اتاق شد و بعد که فهمید گپ   ما صحبت در جریان . هدایت بگبر

ول کند قرار است، از تره کی   تره .کی خواست که به او اجازه دهد تا این مواد را کنبر
اما کارمل به حدی . این کار مسلگ است، بگذار رفیق بارق به کار ادامه بدهد: گفت

ک جان بسپارید، بعد می" :کی به خنده افتاد و گفت اضار کرد که تره  ."بینیم به ببر
سم، گفتوقبر چند روز بعد  ک کارمل رفتم که نتیجه را ببر  ببر

همۀ آن ": به دفبر
ی باشکوه را نصیب خیبر دهم که  اجازه نمی. را حریق کردمها  عکس در تاریــــخ مقام چنیر
به این ترتیب، تمام آن اسناد که بخشر از تاریــــخ حزب، کشور و انجام . "شود

 یک مرد وارسته بود، قربانی حسادت کور نزدی
ی

. ترین همرزمش شد کشکوهمند زندکی
ی  می  .یت داده شده باشدمأمور توان حدس زد که به او از سفارت شوروی چنیر

 و  - های صنفی  رئیس شورای مرکزی اتحادیه -ستار پردلی شنیدم که : سیاسنگ
روز هفدهم اپریل شماری از همکاران، کارمندان اتحادیه و رفقای حزنر زیردستش 

این گزارش از تلویزیون و رادیوی . ندرفته بود خیبـربا دسته گلی کنار قبر  0750
ک کارمل و نجیب او را احضار کردند و سرزنش کنان . افغانستان پخش شد فردایش ببر

ی عمل شدی: پرسیدند ؟ او که از نازکی محرمیات د به دستور چه کش مرتکب چنیر
ا از  خیبـرچرا؟ مگر : پرچم آگاهی نداشت، گفته بود نمیان سفارت شوروی و رهبر

ی دست  ام و ارادت نداریم؟ و از همیر
بزرگان حزب نبود؟ مگر همۀ ما به او احبر

به تمام  ،سپس. اما برخلاف توقع، پردلی سرزنش و انتقاد شد. های دیگر دفاعیه
 یا مرگ  اپارات حزنر دستور صادر کردند که دیگر کش نمی

ی
 خیبـر تواند در حصۀ زندکی

 .به اقدامات خودسرانه دست بزند

 .ترین اطلاع ندارم از این موضوع کوچک. نشنیده بودممن : رملزیا

  ؟"غروب خورشید"رسالۀ : سیاسنگ
از او تقاضا کردم که . را به خواهش من نوشت" غروب خورشید"بارق شفیعی : زیارمل

یک نوشتۀ استاد : او گفت. دارد، بنویسد و به من بفرستد خیبـر اگر خاطرانر از استاد 
ی مرا نوشته و چند نامه از پکتیا هم به من فرستاده ـرا دارم که به قلم خود بیوگراف

کشید و  را پیش می همششاو هر بار مریضی . بعد در این کار تأخبر شد. است
 به : گفت می

ی
: از من پرسید وزیر . شود ضف می خانموقت زیادم به کمک و رسیدکی

ی بنویسم تا حقایق در  می: گفتمخواهید؟   شما با این معلومات چه می ی خواهم چبر
خواهم این را به شکل کتاب به نشر  خودم می: گفت. فراموش نشود خیبـر مورد 
ی . برسانم  برای به . جا متوقف شد مراجعۀ من در همیر

ً
یا تصدیق بعضی  حصولاو بعدا



 پـروندۀ ناپـدید
 

188 

گفته که من در این مورد   یالیتور . مراجعه کرده بود ـر خیببه توریالی   معلومات
غروب "بالآخره کتاب . ه کنید که نکردعمعلومات ندارم، شما به ذبیح کاکا مراج

 .برساند الله زیارمل ذبیحفرستاده و خواهش کرده بود که آن را به  او را به " خورشید

نوشته نشده به پاس دوسبر با سلیمان لایق " غروب خورشید"آیا : سیاسنگ
 ....است؟
بارق ، زیرا که بارق برای خشنودی لایق این کار را کرده باشد، منتفی است این: زیارمل

 پوپـل تخلص می
ً
کرد و موسس  بعد از عضویت در حزب عبدالله نایبـی و کش که قبلا

ه داشت باری لایق از بیماری بارق خبر شده بود و . حزب نو بود، با لایق روابط تبر
ی اطمینان که  ؛است به عیادتش برود، به نزدیکی شهر او هم رسیده بودخو  می برای یافیر

ل است یا نه، زنگ زده و گفته که به دیدنش می ی بارق با خشونت به او . آید آیا او در مبی
؟ با کدام جرئت به خانۀ من می: "جواب داده بود  بعد   به این ترتیب، این "آنی

ً
دو غالبا

باید بگویم که گرچه نیت اصلی بارق، . دیگر را نیافتند دیدن یکاز سقوط دولت امکان 
نی که در پایان کتاب به نشر  بود، همان چند نامه خیبـر ی خودش به قلم ـانتشار بیوگراف

ده، برای شناخت روحیات   .بسیار مغتنم استگارش وی در تبعید و سبک ن خیبـر سبر

: نوشته است" هزارویک پیشامدنقلی از "کتاب   50غرزی لایق در صفحۀ   :سیاسنگ
س شهرى مرا پس یه پولکبوده باشد،   [٧٥٣٢حمل  ٧۱]شب  کید حدود یساعت با»

وار جانبر مطبعۀ یبر در جادۀ متصل با دیبر خک ا بر  جسد به خون آغشتۀ منی از شناسا
ی دولبر و ن ، خانواده و پیوپال متعارف در بارۀ خ  چند پُرسبر ل یوندهایبر ی ش دوباره به مبی

 -چرا پولیس به جای پیمودن چند کیلومبر راه  «.ارتۀ پروان رساندکدوم   کدر سر ما 
ی محل واقعه، سری به خانه  -میان محل مکروریان و کارتۀ پروان   خیبـر در چند مبر

انش برای تثبت هویت او کمک نخواست؟  نزد و از همش، پش یا دخبر

خانۀ شان آمد، او دروازه را  وقبر پولیس پشت دروازۀ. گوید غرزی راست می: زیارمل
و تقاضا برای تشخیص هویت جسدش از سلیمان  خیبـر پولیس از ترور . باز کرده بود

زیرا فکر کردند که . خانم لایق و غرزی مانع رفتنش شدند. لایق خواسته بود که بیاید
هدف اصلی کشاندن پای لایق به کدام یا بهانه است و شاید دروغ  خیبـر موضوع 
بعد که معلوم شده . غرزی داوطلب شده بود که این کار را انجام دهد. اشدجنجال ب
 
ً
خودش به . جا رفته بود است، به آنیافته ترور و به طب عدلی انتقال  خیبـر بود واقعا

ند، چون به نظرم : خانم لایق هم به من گفت. من قصه کرد نگذاشتم لایق را ببر
غرزی . رات روزمرۀ خود هم درج کرده بوداین حادثه را لایق در خاط. آمد دسیسه می

 .در درست بودنش شک ندارم. ثبت و نشر کرده است جزئیاتبا خاطرات آن شب را 

 پرسش من در بارۀ درست یا نادرست بودن یادداشت غرزی لایق نیست،: سیاسنگ
ی  که   "نقلی از هزارویک پیشامد"کتاب   50از صفحۀ را رو، یادداشت خودش  از همیر
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چرا پولیس : پرسم بار دیگر می. ، با شما در میان نهادماستروایت جزئیات آن شب 
ی محل  -میان مکروریان و کارتۀ پروان  -به جای پیمودن چند کیلومبر راه  در چند مبر

برای تثبت هویت او کمک یا فرزندانش  نزد و از همش  خیبـر واقعه، سری به خانه 
 نخواست؟

 ...: زیارمل

پس از »: آمده است" محمدآصف الم خاطرات سیاسی" 525صفحۀ در : سیاسنگ
به  ها ها و خیبـریست های کارملیست ها، نجیبیست پلینوم هژده، سه جناح پرچمی به نام

 ها چه کسانی بودند؟  یستخیبـر نماید،  دو دستۀ نخست پذیرفتبی می« .میان آمد

فکر شود، از " و مواضع داکبر نجیب خیبـر خط "اگر به سوال شما در مورد : زیارمل
ی استخراج کنمخواهم یک قضاوت با نتیجه بنیاد در دو حالت متفاوت می . گبر

ی آن از سوی حزب"در مورد  خیبـر موضع  در آستانۀ حوادث ثور " انقلاب و رهبر
ی  خیبـر در برخورد لفظی  ۸۵۳۲ ی حزب  این)و امیر ی سمبول و نمایندۀ تمام رهبر جا امیر
ی در راه تطبیق پلان دولت شوروی مببی بر سقوط داوود و ( است ی  مطمی  ساخیر

ی از تکرار  سرحدات جنونر شوروی که هدف اصلی شوروی  Camp Davidها جلوگبر
 رهبر سومالیا از شوروی بود

 . سادات و روگردانی

 که اظهار نر 
ها کردند، پوره معلومات داشتند که هدف شوروی ی هم میخبر  حتا آنانی

که اختلافات شخض و سلیقوی  این. از سقوط داوود چه بود و با آن همکاری کردند
طلبر این و آن سبب شد که آن دولت مستعجل با حوادث مواجه شود،  و جاه

ی نرسی هانی است که درنتیجۀ انقلاب خصلت تمامی دولت ده، های مردمی به رهبر
از این منظر هم . کودتا بر اریکۀ قدرت تکیه زده اند اثر دسایس کودتا و شبه بلکه در

نجیب که با امید به ترمیم و اصلاح اشتباهات اسلاف خود قبول مسئوولیت کرده 
 .بان اصلی دولت برهم زند توانست روابطش را با پشبر  بود، نمی

های بیشبر مردمی و  ایجاد قدرتمواضع نجیب مببی بر توسعۀ قاعدۀ حزب و دولت و 
، هر نوع جزم "مصالحۀ ملی"احیای ساختار عنعنوی و جاافتادۀ دولت با سیاست 

ی مرام حزب وطن از  ؛ایدیولوژیک را کنار گذاشت مرام "از جمله تهی ساخیر
ناسیونال برای انقلاب" دموکراتیک خلق طفره " های خلفر و که نسخۀ مسکو و انبر
ی از راه سرمایه سرمایه رفیر ی راه رشد غبر

ی کنار گذاشت" داری داری و در پیش گرفیر . را نبر
او نه تنها اصول مرامی حزب را تغیبر داد و آن را از جوهر ایدیولوژیک تهی کرد، بلکه با 
وهای چپ را تشکیل داد و متهورانه  ی حزب، جبهۀ نبر اعتماد جسورانه بر مؤتلفیر

 .های مهم سکتوری اعتماد کرد ها تا سرحد معاونیت صدارت و و زارت برآن
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ی  طرف شوروی در نتیجۀ دگرگونی  تمام قول و قرارهایش را به فراموسیر  ،المللی های بیر
ی  ی به پاکستان را نبر

ی رفیر ت آمبر
َ
د و نه تنها به نجیب پشت کرد، بلکه راه فرار خِف سبر

ی از آن دروازه ترجیح داد. بست  . البته، او با شهامت مرگ را بر گذشیر

بست  رفت از بن داشته سعی کرد مسئلۀ برون جیب با استفاده از امکانات دستداکبر ن
 جداگانه، بر بنیاد دیدگاه اصولی 

ً
ایط کاملا . سازد" عملی" خیبـرجنگ و بحران را در سرر

ی افاده کرد در  خیبـر نجیب به مثابۀ رهبر جوان، جوهر فکر بزرگ : بهبر است چنیر
ی با آهنگ و ریتم افغانی را به سوی تکامل جامعه و رسیدن به مرحلۀ  مورد رفیر

 پیچیده که سکتور را به   سازی و شکل بلوغ
ً
ایط کاملا ی یک پیشاهنگ سیاسی در سرر گبر

 .به حرکت واداشت، گره گاه جنگ سرد مبدل کرده بود 

، خیبـر م وفات روز چهل: گرچه پاسخ به دست نیاوردم، پرسش دیگری دارم: سیاسنگ
روزنامۀ انیس  -۸۵۳۲هشتم جوزا  در شمارۀ" داوود شاه پرویز"یک شعر پشتو از 

 یک غزل سروده این شاعر . چاپ شد
ی

ها  دیگر نشانی از وی در رسانه و  در سراسر زندکی
 خیبـر شاه سرشار شمالی است، زیرا با لایق و  غلامراستینش نام گفتند که  می .نیست

داکبر اقبال روشبی فرزند سرشار شمالی با گفتۀ . سرود و هم میدوست بود و شعر پشت
 بود؟ خیبـر گذشته از شعر پرویز، آیا سرشار شمالی هواخواه . نوا نیست بالا هم

گاه سرشار را نزد مبر اکبر و لایق ندیده اطلاع ندارم، ولی هیچاز دوسبر شان : زیارمل
 .رد کنمتوانم  را نمیشان ام، اما امکان آشنانی معمول 

در انیس  ۸۵۳۲در شمارۀ چهاردهم جوزای  خیبـر شعر دوم در ستایش : سیاسنگ
 . گمان نبر شوریده خواهد بود نر  -"شوریده.ن"با نام کوتاه  -شاعر . چاپ شده بود

نبر شوریده از کادرهای قدیمی پرچمی هرات و زمانی منشر کمیتۀ ولایبر پرچم : زیارمل
صلح و "حوادث ثور و شش جدی هنگام کار در مجلۀ را بار اول بعد از او  .بود

م ی   .بار دوم وقبر که در ریاست سیاسی اردو مقرر شدمدیدم و " سوسیالبر

-ی قانون اساسی کارملنهاد پیشزندانی شدنش در زمان داوود در رابطه به طرح 
مند در  نامم که خود کشتمند می کشت-به خاطری طرح کارمل. )بود مند کشت

 در خاطراتش خود را مؤلف آن سند معرفزمانش و بع
ً
ی کرد، اما کارمل به من گفته ـدا

های جمهوری و منجمله قانون  این طرح از من است و آن را از مطالعۀ تمام نظام: بود
خلاصه، وقبر این طرح به شکل .( اساسی جمهوری پنجم فرانسه ارائه کرده ام

  نامه توسط کادرهای حزنر پخش می شب
ً
دستور این بود که هنگام شد، ظاهرا

ی توسط پولیس از عمل خود انکار نکنند و بگویند من عضو پرچم هستم و : دستگبر
 .این طرح متقابل حزب ما در بارۀ قانون اساسی آیندۀ کشور است
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ی داکبر خدای  به اساس دستگبر
ً
مل صورت گرفت زندانی شدن شوریده، غالبا . داد بشر

و تا حوادث ثور به شد بود و مانند شوریده دستگبر  نامه را به هرات برده او این شب
ی  از  کی ترهالبته، در عفو عمومی زندانیان توسط . در دهمزنگ زندانی ماند" جرم"همیر

  .دهمزنگ رها شد

مل پرسید جالب است یادآوری شود که در آن هنگام وقبر پولیس از اوراق را چه  : بشر
بارق : نوشتواضح و روشن و  اقرار کردکش برای بردن به هرات به تو داده بود؟ او 

بنا بر هدایت پولیس و طبق اساس اصول تحقیق باید . مکروریان ۶۱شفیعی، بلاک 
 . شد، اما نظر به هویت سیاسی او نخواستند خودسرانه اقدام کنند بارق جلب می

را  مسئله: "داوود خان به او گفت.  از رئیس جمهور هدایت خواستقدیر نورستانی 
ی . پیچیده نسازید ی بدانید و از جلب بارق به ـجا کاف موضوع تحقیق را در همیر

: این را در همان وقت از رفقای سازمانی در پولیس شنیدم ".تحقیقات خودداری کنید
این موضوع موجب  ".داوود امر جلب نکردن بارق شفیعی را صادر کرده است"

ی است .هانی در حلقات سیاسی گردید تبصره کرد   داوود خان فکر می: تفسبر من چنیر
د ان سیاسی چپ حمله صورت گبر بعد بر . که شاید این هم کوششر باشد تا بر رهبر

ی که پس از مرگ خرم   ضد دولت تحرکانر به راه انداخته شود، مانند همان نتیجه گبر
 .کرده بود

مل و زندانی بر : سیاسنگ بنیاد تعببر و تحلیل خود تان، آیا زندانی شدن شوریده و بشر
، همان آوازۀ   -در نقش عامل کلیدی  -نشدن بارق  با امر خاص داوود به قدیر نورستانی

رژیم  "مصونیت ملی"بارق، غوربندی و لایق همکاران : سازدکهن را تازه نمی
ی رو، محمد داوود گف  بارق را بازداشت نکنید؟: تجمهوریت بودند و از همیر

در بارۀ هدایت رئیس جمهوری راجع به عدم احضار بارق شفیعی برای کسانی  : زیارمل
که با سیستم ادارۀ پولیس و شیوۀ تحقیقات پولیش آشنانی دارند، روشن است که 

مل و شوریده حقیقت را بیان می اگر بارق احضار می   شد، او مانند بشر
ً
کرد و یقینا

ده شده گفت ک می ی به من سبر ی حزب هستم و این وظیفه از جانب رهبر ه عضو رهبر
 اسامی کسانی را بنویسید که این بعد پرسیده می. بود، لذا آن را انجام دادم

ً
شد که اولا

ده اید وظیفه را غرض پخش به آن  این وظیفه را کی به شما داده بود؟ و . ها سبر
ً
ثانیا

ه ه و غبر  همۀ آ. غبر
ً
ی  ها را زیر تحقیق قرار می ندولت مجبورا داد و به این ترتیب، رهبر

زندان پهلوی   در پرچم دربست با کادرهای مهمی که این اوراق را پخش کرده بودند، 
خواست محدود  در نتیجه، تحقیقانر که داوود می. گرفتند گرفتار شدگان قبلی قرار می

ی شود، به دوسیۀ سیاسی علیه ح زب بالقوه موجود و بماند تا از تکرارش جلوگبر
ی  شد که در پروگرام داوود در آن وقت  المللی و حمله بر آن شناخته می دارای شهرت بیر

 .شامل نبود
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ی که در این مرحل موجودیت خود  ه،گروه پرچم این فیصله را کرده بود، به خاطر همیر
را به حیث تشکیلات سیاسی یا حزنر که در دو دورۀ شورا رهبر آن نمایندۀ ولش 

ترین سند قانونی  متقابل در بارۀ طرح مهم نهاد  پیشجرگه از کابل بود، از طریق ارائۀ 
کردند و  آنچه دولت شاهی و جمهوری هر دو آن را مفهوم شده تلفر می .ثابت سازد

گرفتند و به رغم عدم توشیح قانون احزاب از عدم  را نادیده می های قانونی آن جنبه
ی  انفاذ آن فقط به این اکتفا می  شد که عوض گرفیر

ً
نام حزب از سوی احزاب عملا

ی  ؛شداستفاده می" جریان"تشکیل شده و فعال، اصطلاحانر مانند  لذا دستگبر
ی پرچم دولت داوود را در یک بحران ناخواستۀ  دسته . برد سیاسی فرو میجمعی رهبر

شد که در روابط با شوروی و کشورهای تحت نفوذ آن که  نتیجۀ عملی آن می
 سبب  های اقتصادی دولت را تمویل می پلان

ً
کردند، اگر نگویم سبب بحران، حتما

بنا بران داوود خان به مثابۀ مقام اول مسئوول سیاسی داخلی و خارخر . شد سردی می
 ند

ی
ی معضل آمادکی  .اشتبرای چنیر

 از حزب دموکراتیک : سیاسنگ
ی

خلق افغانستان اگر رژیم جمهوریت ترسی به این بزرکی
و ندانسته او را اگر  و  انداخت زندان میبه باید نبر شوریده را نداشت،  در دل می
 . خواست و پوزش هم می کرد  می یشرهابود، باید ها نشانده  در پشت میلهناشناخته 

ی : پرسش دیگر چرا با هر رهبر و هر رژیم، در  - خیبـردار  دو دوست -لایق و پنجشبر
 هر جناح دشواری داشتند؟

ی : زیارمل ان سیاسی را به هم مرتبط دانسیر ی و لایق از رهبر مسئلۀ نارضایبر پنجشبر
ی غلط می آدم را به نتیجه ی در ابتدا تظاهر به ضدپشتون بودن نه . رساند گبر پنجشبر

کرده  دانست که او یگانه تاجک تحصیل بلکه امتیاز خود را در این میکرد،  تنها نمی
در انشعاب اول جانب کارمل را گرفت و از او  .است که زبان پشتو را فراگرفته است

دوری نمود، اما بعد از زندانی شدن، در نتیجۀ کمپاین انتخابانر در ولسوالی  کی تره
دهم ولش جرگه از آن ولسوالی و ها برای دور پنجشبر به نفع کاندیدای پرچمی ی ۀ سبر

 ءیغ سولدر حقیقت تب)طی آن حملات مستقیم خلاف پالیش حزب بر ضد شاه 
اهل پنجشبر که در آن وقت  - "هبچ رحیم غلام"مشهور به  -خدمت شاه  علیه پیش

اول به زندان کاپیسا و سپس دهمزنگ انتقال ( ها ایستاده بود پشت کاندید رقیب آن
این را )در دهمزنگ پس از چند ملاقات با حکیم کتوازی قوماندان امنیۀ کابل . شد

، در داخل زندان، انشعاب خود از پرچم را (از کارمل شنیده ام خیبـر خودم در حضور 
 .رداعلان ک

" گروه کار"برگردد، سعی کرد به  کی ترهتوانست دوباره نزد  بعد از این تاریــــخ که او نمی
د  ی آن را به دست بگبر ی امتیاز بپیوندد و رهبر ی یک گروه سیاسی"تا با داشیر ، "رهبر

از آن  .گروه کار جزء خلق گردیدبا  البته چنان شد و . پذیرفته شود" خلق"در ترکیب 
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ی ز   از تحصیل یر فشار چپبه بعد پنجشبر
ً
های ازبک،  کرده  های جوان شمال عمدتا

عی جوزجانی و شهرالله شهبر در خلق جذب شد . ترکمن و تاجکان شمال به شمول سرر
ی  ی رهبر

پشتون  کی ترههمۀ آنان موضع ضدپشتونی گرفتند که در تضاد کامل با پذیرفیر
ها  ها این بار نزدیکی کارمل به دربار و عدم کمک به آن گرفت، اما شعار آن خلفر قرار می

ک بود وزی برای انتخاب در ولش جرگه و به عبارۀ دیگر درد مشبر هر دو اتهام . در پبر
قصه دراز است و در این مختصر . بستند که کارمل سرمنشای ناکامی آنان بوده استمی
  .گنجد نمی

اکات بیشبر  کی ترهدر حالی که لایق به خاطر احساسات لطیف شاعرانه گرچه با  اشبر
گاه نه خواست حزب و مبارزۀ  هیچ. داشت، اما تا پایان در کنار کارمل قرار گرفت

سیاسی را ترک کند و نه به کدام حزب و فرکسیون دیگر بپیوندد، در حالی که 
ی سه بار موضعش را تغیبر داد در فرکسیون خلق هم وم شد که معل. پنجشبر

ی توسط شوروی های  یادم است که در صحبت. ها نفوذ داده شده بود پنجشبر
داد  و بعد کارمل رئیس شورای انقلانر شکایت سر می کی ترهجا از جا و آن ی اینـتصادف

اک داشتیم،   که در یکی از جلسات شورای انقلانر که ما در جمع مدعوین اشبر
اما وقبر
ول و تفتیش قبل از جلسه یا در وقفۀ آن در یک گوشۀ اتاق از نام   کمیسیون کنبر

او از موضع مستقل و عدم مربوطیت به ) ،نزدیک شد و شکوه از نجیب را آغاز کرد 
ان رسمی  ی رهبر ی: سوزی گفتم از روی دل (.بود مطمی  حالا در این سن ! رفیق پنجشبر

 نمانده که در اپوزیسیون هر رهبر 
یبرایت فرصت باقر افراد با دیروز .  حزنر قرار بگبر

ی امثال خودت در پلینوم هژده در خلع کارمل میان کادرهای جوان نقش بارزی  عیر
که  حالا چه شده که از نجیب شکایت دارید؟ او برای مجاب ساختنم به این. داشتید

از نجیب تقاضا کردم که : "نجیب رهبر خونر نیست، توانست ضف یک مثال بدهد
ک    چون ببر

ی
ناپذیر و کادر جوان ولایت میدان وردک به نام شاه  کارمل مبارز خستکی

ی را به اتهام فرکسیون بازی برطرف کرده،  موقف او را احیا کنید محمود حصیر
ً
. لطفا

با شنیدن این مثال حقبر از او تقاضا کردم که دیگر ". نجیب سفارش مرا نادیده گرفت
امان به نفع استحکام  عمر را در جنگ نر های شخض بگذرد و باقر  رنحیر  از این اندک

، بلکه استحکام ملی ضف کند از همان روز به بعد روابط ما به  . نه تنها صفوف حزنر
 تا آن .گرمی سابق نماند

ً
ی بعدا  به احمدشاه مسعود  پنجشبر

ً
جا سقوط کرد که عملا
 .او شدگران پروپاقرص  بیعت نمود و برادرش رئیس دفبر مسعود و خودش از ستایش

تخریب سیاسی " ها ستمی"برگردیم به سلیمان لایق که زیادتر از سوی گروه مشهور به 
نظبر  که شاعر نر  او به رغم این. های درون و برون حزب است منظورم ستمی. شود می

شود، در حالی که  ها تبلیغ می پشتون فارسی است، به اتهام ضدیت با زبان فارسی و غبر 
 در مقابل حتا یک. تری به ادبیات فارسی نکرده استزیادمت خدش عصر  هیچ شاعر هم

ی او وجود ندارد من هم بر بعضی  . نمونه از خدمت به زبان پشتو از سوی مخالفیر
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ضم ام، اما این به خاطر  با خودش در میان گذاشته حتا تحریریو  کارهای لایق معبر
ی مخالفینشنه برای آزردن لایق یا خوش ساخ ،منفعت کشور و نهضت چپ بوده . یر

 و سلامت نفس، او یک سروگردن از همه بالاتر بود
ر
 اخلاق

ی
کی ی با یگانه . از لحاظ پاکبر

ی بود از کارمل دل آزرده داشت  . رهبر دولبر که مخالفت علبی داشت، حفیظ الله امیر
 به انزجار مبدل شد

ً
ی  البته، سهم کارملیست. که بعدا تر  ها در خصومت با او سنگیر

ناپذیر ملا و  د قید و بند و عروج و نزول، در سنگر دشمبی آشبر است، اما با وجو 
 در کنار شورای نظار . مجاهد قرار گرفت

ً
ی در اواخر عمر واضحا در حالی که پنجشبر

ی علبی کرد موضع  . گبر

به چاپ رسیده، تذکرات  "غروب خورشید"عنوانی بارق که در  خیبـر های  از روی نامه
ی نشان می خیبـر   پنجشبر

ً
ی و هادی کریم، مخصوصا دهد که در ابتدای کار  از پنجشبر

 .اند نامه و مرام حزنر همکاری نزدیک داشته برای ایجاد حزب حتا تسوید اساس

بود و توسط عارف  کمیتۀ مرکزیهای انشعاب اول، او از جملۀ اعضای   هنگام دشواری
در نتیجۀ . برده شد خیبـر قات با سروری که موتر شخض داشت به پکتیا برای ملا

ی با کارمل ماند و از خیبـر های  صحبت عارف اضافه کرد که مبر . برید کی تره، پنجشبر
یاکبر در استدلال خود تا جانی پیش رفت که رو به  تنها با طمطراق : گفت  پنجشبر

باید هر قدم و تصمیم را . توان در سیاست گام گذاشت سیاسی و جملات انقلانر نمی
به گفتۀ . بر اساس منافع مردم و با رعایت اصولی که به آن معتقد و پابندیم، برداریم

ی دچار حالت ناگواری شد  ، پنجشبر همه گمان  و  عارف، در نتیجۀ صحبت مبر اکبر
 .بردند او سکته قلبر کرده است

ی و موضع وری بود ذکر معلومات فوق در سابقۀ پنجشبر ی او در کنار کارمل ضی . گبر
ی را از پست معاون  در مر  احل جوانی و آغاز کار عملی در ادارات دولت، لایق پنجشبر

ات  کتابخانۀ ریاست مستقل مطبوعات، به رویداری و امر عبدالرووف بینوا به نشر
را در " د پنجشبر عقاب"قدر به لایق نزدیک بود که لایق شعر  او آن. رادیو تبدیل کرد

یق بعد از شنواندن شعر مذکور به خودم گفته این نکته را لا . توصیف او سروده بود
 .است

ی سلیمان لایق روشن است-توان ادنر : سیاسنگ ولی افغانستان در دو زبان پشتو  ؛هبی
در میان  -نظبر  ولو نر  - دیگربودن یا نبودن یک شاعر . هزار شاعر داردچندو فارسی 

نبود لایق به جای چاپ و آیا بهبر . دنز  نمی برهمترازوی ادبیات را توازن تن،  انهزار 
پاسیر حزب و حاکمیت،  ها، پس از فرو  کم در کنار آن پخش پیهم گزینۀ سرودها یا دست

ف غبی  -پا یا افغانستان  در ارو  بدون هراس و  - هنگام کار در اکادمی علوم رژیم اسرر
ان زنده یا مردۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حزب کمونیست   از رهبر

نگرانی
 و مرگ مبر اکبر شوروی، 

ی
امون زندکی  نوشت؟  می خیبـر یادنامۀکوتاهی در پبر
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که چرا لایق به عوض سرودن اشعار که هویت اصلی اوست و در  در بارۀ این: زیارمل
از بردن جوایز مختلف داخلی تا جایزۀ مهم ، های مهم رسیده بود  آن به موفقیت

 
ً
ننوشته است، جانب  خیبـر  در بارۀ ؛اتحادیۀ نویسندگان و شعرای آسیا و افریقا

از کجا معلوم که در هزاران صفحه خاطرات روزمرۀ او . انصاف را از دست داده اید
های مهمی راجع به نظریات، طرح ی  نیامده باشد؟  خیبـر ها و شخصیت مبر اکبر  چبر

 شود،  قاتلش شناسانی نمیگذرد و  میسال  وچهار  چهلخیبر  از کشته شدن: سیاسنگ
شده برای کدام روز نگهداری  -نوشتۀ سلیمان لایق  -" خیبـرراجع به " هآن یادنام

 ؟است

ی سوالات که به تکرار راجع به غوربندی، لایق و بارق  ،من بیش از این: زیارمل به چنیر
هاست، جواب شود و ناسیر از شایعات دشمنان و حریفان سیاسی آن مطرح می
ی به آن سبب ضیاع وقت است و ماند  بیشبر به سماجت می، زیرا داد  -نخواهم  .پرداخیر

و سایرین  یار غوربندی، برادران عالم. حرف نو نیست بر نور خیبـر وارد کردن اتهام قتل 
ی آن را به امبر حزب اسلامی . اند خیبـر ها متهم به قتل  همه به شکل شایعه پنجشبر

از نظر من . منسوب کرد و کسانی آن را در دولت داوود به رسولی و قدیر نسبت دادند
این  . طور که آنان دلایلی داشتند و ارائه کردند، لایق هم دلایل خود را ارائه کرد همان

  .سابقه نبود کدام بدعت یا اتهام نر 

ــافراش با نده ــــخاموش کردن پرس: سیاسنگ ــ ی لوحۀ تهدید ـ  ،"جواب نخواهم دادمن "یر
ی البته، گاه . راه حل نیست ی و نادیده گرفیر است، زیرا در  "پاسخ"هم پرسش رخ برتافیر

نمایاند   واکنش کنونی شما می. تداف میشود که چگونه بر رازها پرده  میپرتو آن دانسته 
داده  امروز  هانی تا بود، اعشاریۀ پاسخ نمی [سیاسنگ]من یک ماهۀ  پافشاریکه اگر 
خواسته شما صددرصد حق دارید به هر پرسشر که همه،  با این. آمد به دست نمیاید، 
 .گزارم در هر دو حالت، سپاس. شید پاسخ دهید، نخواسته باشید، ندهیدبا

که مرا متوجه ساخته اید که صددرصد حق جواب دادن یا ندادن به من  این: زیارمل
 می

ً
 اگر من به همکاری با شما موافقه کردم به. دانم مربوط است، این را من کاملا

خواهد بر  دارد با کش همکاری شود که می آرزوبود که او  خیبـر خانم برشنا  رارـاص
من به مثابۀ دوست نزدیک به این خانواده . تاریکی حادثۀ ترور پدرش روشبی اندازد 

ی این سطور به شما حاضی شدم، در حالی که نه شما مرا و نه من  بالآخره با نوشیر
 می
ً
کی با هم داریم جناب عالی را قبلا ین وجه مشبر  .شناختیم و ما کمبر

ورت تاریــــخ  پاستوافق همکاری شما با من، به  کاش: سیاسنگ ارج گزاردن به ضی
 ،لایقسلیمان اگر در چهار دهۀ گذشته، با . خیبـربود، نه به اضار و آرزوی برشنا  می

ک با شما  صمد ، شفیعی بارق ازهر و آگاهان دیگری که دارای زیادترین وجه مشبر
میـر اکبـر نباید . رسید امروز نوبت به من نمیکردید،  را آماده می خیبـر هستند، یادنامۀ 
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 و  خیبـر
ی

ۀ بزرگ تاریــــخ برداریم و با فشار در تنگنای پیوندهای خانوادکی را از گسبر
. امیدوارم چند پاسخ دیگر را دریــــغ نفرماییدبه هر حال،  .دوسبر شخض بگنجانیم

 ضمبر میهن پور روز دوازدهم جون 
 : ر تلویزیون بهار گفتد 5050داکبر

خواست که حزب دموکراتیک در ملی  کشید و می خیبـر مسایل ملی را پیش می" -اول
یت خلفر  ی را  غورځنگ یا مدغم شود یا منحل، اما کارمل و اکبر م پرولبر ی ناسیونالبر

ها انبر
ها در  خیبـر در زمستان" -دوم ".خواستند حزب منحل شود کشیدند و نمی پیش می

آمد، چون علاقۀ زیاد  خانۀ سیدجان لالا در ننگرهار گاه و ناگاه به دیدن باچا خان می
یگان بار کارمل هم . آمد کار بود و می ها داوود هم نر  زمستان. ها داشت به داعیۀ پشتون

یبـر را داوود خان و خ ،من خودم یکی دو بار در خانۀ سیدجان لالا، باچاخان. آمد می
 ".دیدم

ی و تا این " ها داعیۀ پشتون"شد؟ آیا  پا نمی این دیدارها چرا در کابل بر : ها پرسش داشیر
 ، ی پذیر نشان  را از نگاه ایدیولوژی مارکسیسبر آسیب خیبـر اندازه به آن پرداخیر

 دهد؟ نمی

مقابل خوانید یا آن را در  های مرا یا دقیق نمیشود که شما جواب معلوم می: زیارمل
این بار . دهید پور و سایر اطرافیان کارمل اهمیت نمیهای اشخاصی امثال میهن حرف

ل سیدجان لالا ا شنوم مبر اکبر و یا کارمل و حتاول است که من می ی  ،داوود در مبی
. آباد از خود خانه داشت پاچاخان در جلال. پاچاخان و داوود را ملاقات کرده باشد

 می خانۀ قبل از آن در مهمان
ی

ی خود را هم جا کرد و همان مدیریت قبایل زندکی مراجعیر
که شنوم   من بار اول است که می. آباد داشت داوودخان باعیی در جلال. پذیرفت می

ممکن سیدجان که از . داوودخان، خیبـر و پاچاخان در خانۀ سیدجان لالا آمده باشند
. رویداد عجیب نیستاین . مندان غفارخان بود، او را مهمان کرده باشد اخلاص

ط پیشاپیش وضع می پاچاخان به مهمانی دوستانش می  غذا : کرد رفت، اما دوسرر
ً
اولا
 مهمانی مفصلی نباشد که تعداد زیادی را به خاطر او مهمان کنند

ً
  .ساده باشد و ثانیا

یا نظر به حوادث : گرفت صورت می خیبـر ملاقات با پاچاخان در دو حالت از سوی 
ی . کرد دید با او صحبت کند یا پاچاخان او را طلب می زم میلا خیبـر روز  اما در چنیر

این هم بودکه ولی  خیبـر های  علت ملاقات. داشت کس حضور نمیها هیچ ملاقات
که تاسوله بابا سره ونه  . دئېږ  مه پر ېبابا یواز : "خواهش کرده بود خیبـر خان از 

ې ذهن له درواغو خرابو  لیگوری، افغان او قبای را  ېته هم ستونز  او دا موږ یملکان نی
 های کها و ملِ  اگر شما با بابا دیدار نکنید، افغان. بابا را تنها نگذارید." )یمینځ ته کو 

 .(آورد کنند و این برای ما دشواری به میان می قبایلی ذهنش را با دروغ خراب می

او مبارزه در راه . شتون مطرح نبودپشتونستان برای خیبـر از نظر یک پ مسئله
کردکه یک موضوع جایز  ملی کردن کانال سویز مقایسه می ۀمسئلرا باری با  پشتونستان
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های  های کشورهای استعماری و سیاستسیاست ،از نظر دولت بود که زیر عنوان آن
را مطرح و افشا کرد،کاری که  SEATOو  CENTOهای نظامی ارتجاعی بغداد و بعد پیمان

 . کردند در مصر با استفاده از دفاع از ملی کردن کانال سویز می

م را در افغانستان عمیق ی . نه درک کرده بودو کش نه مطالعه   خیبـر تر از مارکسبر
ی  م را از میر ی ل دادن او در  برخلاف دیگران، او مارکسبر ی های انگلیش فراگرفته بود، لذا تبی

زادۀ ذهن کارمل بود که بعضی متون مارکسیسبر را  ،یونالیست پشتونسطح یک ناس
 درک نکرد ( ضبط)های مکتبر ضفت  به قول بچه

ی
کرده بود و عمق آن را تا پایان زندکی

 ندانست
ً
ایط افغانستان فیودالی و قبایلی اصلا  .و تطبیق آن را در سرر

او . ی نبودـداران نشست، تصادف در صف فاتحه خیبـر که پاچاخان در فاتحۀ این
کت نکرد  ا که اجمل خټک حت در حالی. آگاهانه این کار را کرد  ،در جنازه و فاتحه سرر

آباد  برای فاتحه خود را به کابل رساند و بعد از فاتحه به جلال آباد پاچاخان از جلال
 .برگشت

کرد،  داوود را برایم قصه می با وجودی که سیدجان لالا هر ملاقات خود با پاچاخان و 
قصه   خیبـر که داوود مبر اکبر و پاچاخان را مهمان کرده باشد، نه او و نه  گاه ازینهیچ

شناخت،  این آغا نه داوود را می. پور استاین زادۀ فکر استخبارانر میهن. کرده است
 به  این تبلیغات مستهجن است که حالا به. نه پاچاخان را و نه سیدجان لالا را

ی
سادکی

ی بقایای آن حزب هم زهرپاسیر کند و آن را به  خورد مردم داده می شود تا در بیر
را از  خیبـر به هرحال،  .آور است تقسیم کند که تهوع" ناسیونالیست"و " انقلانر ناب"

 ضمبر معرف
ی و کوته ی کردن هم از ظلمِ ـزبان داکبر  .قلفی کمبر نیست-به زندان انداخیر

یم . خواهد بگوید دهد هرچه می پور هم حق می ان به میهنآزادی بی: سیاسنگ  او گبر
خواست که  کشید و می مسایل ملی را پیش می خیبـر میـر اکبـر ": دیگری گفته باشد ،نه

، اما کارمل و شود  در ملی غورځنگ مدغم یا منحلخلق افغانستان حزب دموکراتیک 
یت خلفر  ی را پیش  اکبر م پرولبر ی ناسیونالبر

خواستند حزب منحل  کشیدند و نمی میها انبر
ی به گویندۀ آن چیست؟". شود  واکنش شما بدون توهیر

و  خیبـر من از طرح ادغام حزب در تشکیل انقلاب ملی داوود از سوی : زیارمل
ی او به . مخالفت کارمل اطلاع ندارم وی ساخیر ی  به خاطر توجیه مبی

ً
این جعلیات بعدا

کی،   به قدرت با استفاده از زور نظامی که ترههای رسیدن حزب  خاطر مخالفت با طرح
ی و سایر دست . اندرکاران آن را پذیرفته بودند، به راه انداخته شد کارمل، نور، امیر

ها را  مبر اکبر آن حرف. استدلال مبر اکبر را در نامۀ سرور یورش ملاحظه کرده باشید
ی در جمع یک  ی و تحقبر امیر کمیتۀ مرکزی عده اعضای  برای فیشن یا محض تعجبر

 .این اعتقادش بود. حزب بعد از وحدت نزده بود
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 بعد از کودتای 
ً
ی حزب  ۸۵۳۶سرطان  ۶۲اصلا به کنکاش نشست ( جناح پرچم)رهبر

در این مقطع . تا مشر خود را در برابر تغییـر رژیم و اعلان دولت جمهوری اعلان کند
یان کرد که بعد از اعلان مبر اکبر نظر خود را به استناد سابقۀ حزب کمونیست مصر ب

، طرح اعمار  ، ریفورم ارصیی حزب ناض خطوط عمدۀ آن مببی بر تقویۀ سکتور دولبر
توسعۀ روابط اقتصادی، نظامی و سیاسی با اتحاد  و  بند بزرگ اسوان بر رود نیل

حزب کمونیست مصر بعد از غور و تحلیل اوضاع فیصله  . شوروی اعلان کرده بود
نموده و در حزب ناض شامل شود، چون بخشر از اهداف کرد که خود را منحل 
این فیصلۀ حزب کمونیست مصر از طرف مجموعۀ احزاب  . کرد عمدۀ آن را احتوا می

 .قرار گرفته بود تأیید کمونیسبر و حزب کمونیست اتحاد شوروی مورد 

های داوود  حزب در مرام دموکراتیک خلق، سابقۀ مفکوره ۀبا تشابه اهداف اعلان شد
در هنگام صدارت عظمی و نزدیکی روابط حسنه میان شوروی و افغانستان و  

آن کشور به افغانستان و ... های روزافزون اقتصادی، نظامی، تخنیکی، تعلیمی و  کمک
ی که در   ل جیلانی باخبر ی ق و کارمل در مبی ی حسن سرر کتاب وکیل به اساس ملاقات بیر

حضور داشته، ( البته نه در مذاکرات)جا  هم از آن ذکر شده و حتا ادعا کرده که در آن
های دیگری هم  پیامدارد  احتمال .اهداف کلی دولت جدید برایش توضیح گردیده بود

ها که از  به آنان انتقال داده شده باشد که بعد از به دست آوردن موضع شوروی
ی حزب مطرح و گرف سوی کارمل صورت می مبر اکبر  نهاد  پیشت، موضوع در رهبر

ی حزب کمونیست مصر  مببی بر حمایت از دولت داوود به استناد سابقۀ موضعگبر
 .بندی شد فورمول

  البته در آن هنگام پیام داوود به استناد گفته
ً
های داکبر اکرم عثمان این هم بود که فعلا

 حزنر خودداری شود، در غبر آن از تبارز به مثابۀ حزب سیاسی و جلسات علبی 
ی روش را دنبال کنند که برای  دشمنان جمهوری هم به خود حق خواهند داد تا عیر

یک . دولت جدید مشکلانر را بار خواهد آورد ی با کادرها سرر بعد از موافقه در رهبر
او  )ساخته شد که از جمله عبدالوکیل اتهام وارد کرد که حزب را به داوود فروخته اند 

 داکبر نجیب(. کرد ارمل را به فروش حزب متهم میک
ً
 -با کمی تفاوت  -الله هم  بعدا

در آن . موضع مشابه به وکیل گرفته بود که به نظرم غوربندی به آن اشاره کرده است
ی سازمان ی شیوۀ جدید دستور  هنگام در تشکیلات حزنر و روابط بیر ها و مسئوولیر

شد تا به خواست داوود  رادی دساتبر انتقال داده میداده شد، زیادتر به شیوۀ رابطه انف
 .جواب مثبت داده شود

به دیدن کارمل خانۀ اناهیتا در دهی،  آید که وقبر برای اخذ دستور یا گزارش یادم می
ی سالون تختۀ شطرنج و پرهای قطعه ،رفتم می به . بازی گذاشته بودند روی مبر

 دستور داده شده بود که اسناد حزنر 
ی  هم .  را محفوظ سازندمسئوولیر

ً
قسمی که قبلا
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وکیل را به خاطر این عملش احضار کرد و از او جویای دلایل  خیبـر یادآور شدم، وقبر 
فیصلۀ حزب  در مقابل من : مخالفت با فیصلۀ حزب شد، وکیل صاف و ساده گفت

به او  .ضف به این وسیله از کارمل انتقام شخض خود را گرفتم ،ندارم حرفکدام 
ی دلیل، خیبر از . ناموس من تجاوز کرده است ی این دوسیه پیگبر  بر اساس همیر

منصرف شد و به کارمل مشوره داد که اول مسایل شخض خود را با وکیل فیصله  
 .کند

. بیند که دروازه از درون قفل است رود و می ن فرصت نور به مرکز حزنر میاهمدر 
اناهیتا . )و نور بود خیبـر ار اناهیتا، کارمل، قفل مرکز حزنر چند کلید داشت که در اختی
 از طرف روز به  ،به گفتۀ نور  خیبـر . در آن فرصت برای تداوی در شوروی بود

ً
معمولا

. متوجه شدم که قید قفل زده شد و  انداختم من کلید : او علاوه کرد( رفت مرکز نمی
باز کن، در غبر آن از طریق در را ! کارمل: بعد از چند بار کوبیدن دروازه بلند صدا کردم

نور که شک داشت  . مجبور به باز کردن دروازه شد او  .شوم بالکن همسایه داخل می
پرداخت و ( دو اتاق و یک مطبخ)ها جریان دارد، به تفتیش اتاق .......ه کدام مسئل

بعد خبر . ه استدوباره با تفصیل به من قصه کرد احمد نور این را نور  !یافت .......
ی حزب   شدم   .اطلاع داده بودهم که به تمام رهبر

که وکیل موضوع را به رسوانی نکشاند، او را جداگانه راصیی ساخت  کارمل از ترس این
؟ نمیچگونه و ) ی ی   در ضمن، آهسته(. دانم به چه چبر آهسته این تبلیغ را در بیر

اکبر خیبـر کادرهای وفادار خود رایج ساخت که طرح ادغام حزب از من نبود، از مبر 
 او  .بود

ی
، بعدها که حزب انقلاب ملی داوود سروصدا تولید کرد، گرچه تا آخر زندکی

ی آن  تکمیل نشد، کارمل این شایعه را از طریق کادرهای به درسبر تشکیلات و رهبر
پرچم در حزب انقلاب ملی را  محرم خود پخش کرد که خیبـر طرخ مببی بر ادغام

ی شایع. ارائه کرده است  حتا به نویسندگان خارخر هم رسیدهمیر
ً
  .ات بعدا

های سخبر که در حضور صمد ازهر با کارمل داشتم، شنیدم که  من در جریان صحبت
 اخلاقر را بر 

ً
وارد کرد و در پایان صحبت  خیبـر او اتهامات ناروای مختلف عمدتا

حزب را خواست  اما این نوع اتهام سیاسی که گویا او می. خودش همۀ آن را پس گرفت
ی حرف. با داوود معامله کند، بر زبان نیاورد ی چنیر ی را ــنه من از دیگر اعضای رهبر

 .شنیده ام

ی پرچم قبل از وحدت  یگانه سخبی که از بارق و لایق شنیدم، هنگامی که در رهبر
با آن  خیبـر  ،حزنر اصل تعویض دولت داوود با استفاده از قوۀ قهریه مطرح شد 

 : بودگفته و   داشتمخالفت 
ی

ایط آمادکی این تمایل خرده بورژوازی است که بدون سرر
حزنر قدرت سیاسی را به -برای قیام مردم، حزب از طریق ماجراجونی های نظامی

د  .دست بگبر
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ادغام  نهاد  پیشبه قول لایق، این فیصله با رای مخالف مبر اکبر تصویب شده بود، لذا 
 حزب در انقلاب ملی داوود از سوی مبر اک

ً
، کذب محض و اتهامی است که غالبا بر
 از 

ً
دست مسکو هم در آن دخیل باشد، زیرا طرح سقوط دادن دولت داوود اساسا

ی قبولانده شده بود سوی مسکو بر تره در این مورد دلایل و . کی، کارمل و امیر
 های زیادی ابداع کرده کی اطلاع نداشتند و روایت گویند کارمل و تره هانی که می داستان

 .اند، دروغ محض است

نه در جلسات، در صحبت با کادرها و اعضای حزب هم، افتادن قدرت سیاسی  خیبـر 
کرد و  نی در تاریــــخ افغانستان تشبیه می به یک فاجعه ،را پیش از وقت مناسب به حزب

 با من در این سلسله استدلال مفصلی ارائه کرده و گفته بود
ً
حزب ما حزب : "شخصا

ی ندارد  . بسیار کوچک است حزنر نیست که از نشیب و فراز حوادث بدر شده و رهبر
. که بار بار به زندان رفته و محاکمه شده، زیرزمیبی رفته و بار دیگر قد علم کرده باشد

شمار کارگر و دهقان یا پشان این دو طبقه در  چنان یک حزب است که عدۀ انگشت
دانست که تمام امراض و  می او این حزب را حزب روشنفکران". آن عضویت دارند

های جدی و  در برابر تکانتواند نمیهای روشنفکران در آن راه دارد، لذا  دشواری
، یبا حادثۀ دیگر فضا شد، شاید  ترور هم نمی خیبـر اگر  .ندحوادث بزرگ مقابله ک

 .ترور خرم اقدام اول در این سلسله بود. شد العمل نظامی آماده ساخته می برای عکس

 بعد از مشوره با تعدادی از درون حزب)برای این از سوی طراحان اصلی  خیبـر 
ً
، (یقینا

برای قربانی انتخاب شد که یگانه سیمای درخشان در حزب  شحتا بدون طرح ترور 
ی از اهل سیاست و حتا مردم  بود و با قتل او هم خلفر و پرچمی و هم تعدادی کثبر

ست، متواضع و با خصال عالی انسانی پر  عادی که او را به حیث شخصیت وطن
ی  .ندافتاد می راه شا هاز عقب جناز و  شدند  شناختند، تحریک می می طراحان اصلی همیر

دولت گردد، تجمع سیاسی تلفر  ، جا سخنانی بر زبان آورده شود  خواستند تا در آن را می
 اتفاق افتاد عکس

ً
 .العمل نشان بدهد و این کار عینا

بهت تشییع جنازه تا آن تاریــــخ، مراسم
ُ
البته، نقش یک . وقار دیده نشده بود و  نی با آن ا

 .آوری اعضا و هواخواهان را هم باید بر آن افزود سازمان سیاسی در تنظیم و جمع

ه بود ی  برای ایجاد انگبر
 . انتخاب او منحیث قربانی

ً
 مثلا

ً
به علت همان  خیبـر اگر تصادفا

ه توانست به خ تشخیص سرطان در آن وقت می ی  برای ایجاد انگبر
ً
ارج سفر کند، یقینا

 دستور قیام نظامی به همان . شد دهی می حادثۀ دیگری سازمان
ً
ه راسا ی حتا بدون انگبر

وهانی صادر می  رویداد هفت ثور را به وجود آوردند نبر
ً
ی آن. شد که عملا ها کدام  در بیر

ی شان نبود، قوای ز  .نبود خیبـر دوست و هواخواه  ه  حتا پرچمی در بیر رهی، هوانی و غبر
 خلفر یا از نزدیکان به مقامات اطلاعانر 

ً
که در کودتا ابتکار را به دست گرفتند، عمدتا

جار به  به دست گرفت که وطنوقبر رفیع که پرچمی بود، قومانده را . شوروی بودند
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؟ تو چه می. رویم به شهر برای سقوط دولت ما می: "او گفت او همکاری را ترجیح " کبی
از  ،با قیام نظامی تمببی بر عدم موافق خیبـرمنتها مقامات شوروی از مواضع . داد

کارمل که به خاطر احساس خطر برای چلنج آنان  رأس  در  -قول جواسیس خود 
 .بودندآگاه  - داشتفشانی  همه برای حفظ آن جان که این مقامش

و بحران  خیبـر قتل مبر اکبر "داکبر محمد اکبر یوسفی در یادداشبر با سرنامۀ : سیاسنگ
فضای سیاسی و امنیبر . سال عمر دارم ۲۵من اضافه از »: نوشته است" افغانستان

ها، خواب  کاری چنان کشنده و خطرناک بود که با وجود احتیاط خیبـر برای هواداران 
دوستان زیادی را کشتند و در جبهات به دام . ودآرام در طول این زمان ممکن نب

ی انداختند را چند روزی در وزارت خارجه مقرر   خیبـر که یک پش این ضف. مخالفیر
 شبه یاد دارم که وقبر یکی از فرزندان. کشیدند کردند، آن را با اشاره به رخ هواداران می

شد، که این تقرر  می پس از ختم تحصیل در وزارت خارجه مقرر گردید، به خونر درک
ی خون پدر نه، بلکه باید تلاسیر برای پوشش " امتیازی" برای فرزند او به ارتباط ریخیر
، به عنوان خیبـر بود تا برای انجام خصومت علیه اعضای سادۀ حزب که از نام  می
 «.کرده اند، فضای باز داشته باشند یاد می" خیبـراستاد مبر اکبر "

یت به او مأمور دروغ بودن این مزخرفات که پای معامله درمیان بوده یا با این : زیارمل
ی و ـخان صوف السکوت یا امتیاز دپلوماتیک داده شده، نزد توریالی، وکیل، جمعه حق

 . من مانند آفتاب روشن است

ی را تعقیب می اطلاع داد که به من ی ــخان صوف جمعه. کردم در مسکو کورس اکادمی لنیر
 یک ف

ی
ی که در زمان  Beriaلم گرخر مربوط به زندکی رئیس استخبارات درورۀ ستالیر

حزب کمونیست شوروی  کمیتۀ مرکزیبرژنف سانسور شده بود، در سینمای هوتل  
از توریالی که سال آخر تحصیلش بود  ،رفتم زمانی که به سینما می. شود نمایش داده می

ی به کابل آما  داشت، برای دیدن آن فلم دعوت  و پس از دریافت دپلوم برای رفیر
ی

دکی
ون از سینما ایستاده بودیم که وکیل وزیر خارجه آمد .کردم ی ببر . هر سه در دهلبر
وعلیک، تورجان را  پس از سلام. رفت دانم از مذاکرات ژنو برگشته بود یا به ژنو می نمی

او را در آغوش گرفت و زیاد ". است خیبـر پش ارشد استاد : "ی کردم و گفتمـبه او معرف
ی درامه بازی گفت کنم که آشنا  بسیار افتخار می: اظهار خوسیر کرد و با راه انداخیر

ی قبیل  شدیم و حرف وزیر : مداخله کردم و گفتم ...ها و تعارفات معمول از همیر
ی . از جمع و خرچ شفاهی بگذر! صاحب المللی تحصیل کرده  توریالی در رشتۀ روابط بیر
، در وزارت خارجه یک کار آبرومند به او بده اگر می. است وکیل از من تشکر  . توانی

م بیا: کرد، روی تورجان را بوسید و به وی گفت  به دفبر
ً
 .هر وقت به کابل برسی، حتما

وکیل او را در وزارت خارجه پذیرفت و در دفبر . توریالی چند ماه بعد به کابل رسید
 .مدنر به مجارستان منحیث کاتب سفارت فرستاده شد پس از . خود به او کار داد
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مجید سربلند بود، بعدها سربلند را قانع ساخت که تورجان را  دوستخش توریالی که 
د  سازمان ملل معرف. با خود به ملل متحد ببر

ی
سپس به او  . ی شده بودـابتدا به نمایندکی

زیادتر و کار آن به هیچ گفته شد که امتیازات و معاشات سفارت کیوبا از ملل متحد 
ب و ملک او که آدم خان. برابر است ب بود، سفارت هاوانا را پذیرفت مشر   .مشر

همش . یت نیویارک بازماند که مجرد بودمأمور تورجان در آن مقطع به خاطری از 
 نشان 

ی
ی دخبر خوردسال برای ازدواج مجدد آمادکی اولش فوت کرده بود و او با داشیر

، جدی و زحمتتور تما .داد نمی ی کش  م صفات عالی پدر را به ارث برده و شخص متیر
که بتواند دوباره به کار مناسبر در افغانستان مقرر شود، ضف به  برای این. است

ام  ی دادفر وزیر خارجۀ  ،خیبـر احبر ی سفرم به کابل تلاش کردم از سپنتا رنگیر در اولیر
با خوسیر پذیرفت . مطرح کنم وقت ملاقات بخواهم و موضوع را با وی ،دوران کرزی

درخواست نوشته است؟ من که عریضه را با اضار از توریالی گرفته بودم، به : و پرسید
دم  سپنتا سبر

هفتۀ دیگر از طریق کش که . کند جدی داد که او را مقرر می ۀوعد. داکبر
: داد برایم وعدۀ ملاقات گرفته بود، فوتوکاپــی یک مضمون انتقادی را فرستاد و پیام

ی تبلیغات بر ضد من راه افتاده است" ی را در ملل متحد مقرر کردم، چنیر . ظاهر طنیر
 ؟"صاحب را مقرر کنم، چه غوغانی بر سرم برپا خواهد شد خیبـر اگر فرزند 

های پشتو، فارسی،  به هر حال، توریالی که شخصیت توانا، با همت و مسلط بر زبان
 انگاردو

ً
کند و بیشبر  لیش است، تا حال تکش رانی می، روسی، فرانسوی و احتمالا

 .باشد ها مصروف می ها در موسسۀ اکمال دوا از دیپو به درملتون شب

ۀ سیاسی داشته ـبایدگفت وکیل در قبول معرف ی ی توریالی و تعهدفوری او باید انگبر
ی خانوادۀ باشد، اما این باشد،  خیبـر که در نتیجۀ نوعی معامله برای خاموش ساخیر

ی درست نیست نتیجه  خانوادۀ . گبر
ً
 ؛گاه امتیاز مادی نخواستندهیچ خیبـر اولا

ی  اپارتمانی که دولت در و امر نورمحمد اختیار شان قرار داد، به ابتکار دستگبر پنجشبر
 خیبـر خانوادۀ  ،در زمان کارمل به مثابۀ معاون شورای انقلانر و صدراعظم. بود کی تره

و بامعاش ماهوارش گذاره  خیبـر الله  در اپارتمان ملکیت بسمعایدی نداشتند و 
از   ،بعد از مصارف کفن و دفن و غذای روزهای عزاداری از بودجۀ حزنر . کردند می

 . کمک مادی دیگری اطلاع ندارم

ان نظر دادند که به خارج فرستاده شود خیبـر وقبر بیماری خانم  . شدت گرفت، داکبر
احمد نور منشر حزب در زمان کارمل مراجعه کرد و   نور بهاو  ،خیبـر الله  به گفتۀ بسم

ی مبلغ : گفت ماهانه را اندکی زیاد کنید؟ نور با  هزار  پنجآیا امکان دارد که همیر
یه نیست: عصبانیت جواب داد  .معاش گذاره کنید-با همان مدد. حزب موسسه خبر

ی افغان: گوید داکبر صادق فطرت می: سیاسنگ به  خیبـر : پور روزی به من گفت امیر
 .آواز سیگل و ناشناس زیاد علاقه دارد
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  های قدیمی دل در بالاحصار ضمن تحصیل در حرنر پوهنتون به آهنگ: زیارمل
ی

بستکی
 در سال. داشت

ً
ندیده حتا در منازل کرانی من و های زندان و کار در وزارت داخله  بعدا
 برای شنیدن اخبار و برنامه. ام که موسیفر گوش کند و نشنیده

ً
های  رادیو را عمدتا

اگر در این میان کدام . کرد سیاسی اعم از فارسی، پشتو، اردو و انگلیش استفاده می
مندی به آواز این و  داد، اما نه از روی علاقه شد، شاید گوش می پارچه موسیفر نشر می

 .آن

ل یا درهای بعد سال ی های موزیک  ریکاردر برای شنیدن کست موترم تیپ ی که در مبی
 می پرسیدم که چه می داشتم، وقبر از او می

ً
از سیگل : پرسید خواهید بشنوید، معمولا

ی دارید؟ ضف برای خیبر تعدادی از کست ی کاپــی آن مانند ناشناس و   های سیگل چبر
 داشت که  هایش دل به آن غزل از سیگل هم. داشتم می را در خانه و موتر نگه

ی
بستکی

علی خان و . کرد اشعار اردوی مرزا غالب را اجرا می ی از آوازخوانان زبان پشتو به سبر
ی دو نام را از زبانش شنیده ام. احمدخان علاقه داشت بیگم و   باری از مُبی . همیر

 . هایش هم یکی دو بار نام گرفت غزل

. یبر به آوازخوانان پشتو از کجا آمده بوددانم که تعلق خاطر خ از تجربۀ شخض می
صنف دوم حرنر پوهنتون را در بالاحصار و صنف سوم را در تعمبر جدید پلچرخی 

 به سمت  در بالاحصار پنجره. ام تعقیب کرده
ً
های صنوف درسی رو به شهر و خاصتا

یان پشتوزبان از  ر جا سماوا در آن. دروازۀ لاهوری بود  مشبر
ً
پکتیا -لوگرچیان عمدتا

 اردو های شان تنها آهنگ داشتند، لذا در گرامافون( لویه پکتیا)
ً
های پشتو و ندرتا

را " دا چارې د زرگر دینه /ټیک دې دړې وړې"ها مرتب صدای ر از سماوا. شد پخش می
 همه

ً
علی خان و احمدخان  در آن سال. شنیدیم می روزه تقریبا ی ها چون آوازهای سبر

 . در ذهن خیبر محصل حرنر پوهنتون حک شده باشدشاید  شد، زیادتر شنیده می

 تمام : های اردو اما غزل
ً
  و حرنر پوهنتون مبر اکبر تقریبا

هنگام متعلمی حرنر ښوونحی 
. بود در کابل و در لیلیه می( خزانی بعد از رسم گذشت ۀغبر از تعطیلات سه ماه)سال 

 -شهر تفریــــح دیگری جز سینما در . البته، روزهای رخصبر اجازه داشت به شهر بیاید
چای نوشیدن نبودـیا کاف -ها تنها سینمای کابل  در آن سال های  فلم. ی برای چای یا شبر

 فلم
ً
نمانی سیگل بودند و علت آن نوستالژی  آن دوران طبعا

های قدیمی با آواز و هبی
 ....روزگار جوانی و خاطرات آن دوره 

، کارمل، ترهیار، قدیر  نور، غوربندی، حکمت: سیاسنگ ی بشبر غازی  کی، ، حیدر، امیر
ی را دمی کنار بگذاریم،  ISI ،CIA ،KGB ،GRUساواک، ،  امتیاز حسن، ،علم و سایر متهمیر

نگفتم و : دست چه کس یا کسان دخیل است؟ توجه فرمایید خیبـر در پشت قتل 
ی  گویم که نام قاتل یا نام نمی  .کنید دانید و از من پنهان می را می خیبـر های قاتلیر
 ریشه در کدام حلقه، دستگاه یا سیستم دارد؟  خیبـر فرد، افراد یا شبکۀ قتل : پرسم می
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 انتظار دارید که کش به شما شخص یا اشخاص حوصله با نر : زیارمل
ی

از  گروهی  یا  کی
ی حرفه د، اما تجربۀ تاریحیی نشان می نی یا تروریست قاتلیر دهد که  های سیاسی را نام ببر
ی یا روی مخالفت شخض، رقابت یا اختلاف ایدیولوژیکی ـچنیبی تصادف ترورهای این

 .شمار اند عوامل ترور نر . دهد رخ نمی

شما بدون دستاورد ه و خاموشانمندی  وچهار سال از حوصله گرچه چهل: سیاسنگ
 من نباشید حوصله گذرد، نگران نر  می

ی
گویم   نگفتم و نمی: "آورم پرسشم را دوباره می. کی

ی  که شما نام قاتل یا نام : پرسم می .کنید دانید و از من پنهان می را می خیبـر های قاتلیر
 "ریشه در کدام حلقه، دستگاه یا سیستم دارد؟ خیبـر فرد، افراد یا شبکۀ قتل 

ما خبر داریم که رئیس جمهوری مقتدرترین کشور جهان در روز روشن در : رملزیا
حضور هزاران نفری که برای استقبال از او صف بسته بودند ترور شد و تا حال قاتل 

انر در سیاست . ی نشدـملت و جهان معرفاصلی به  اما بعد از قتل جان کندی تغیبر
. س جمهور مقتول در برابر اجرای آن مانع بودکه معلوم بود تا آنگاه رئی  امریکا وارد شد

ی ویتنام است ی و خونیر حالا شاید این یکی از نتایج و عواقب . منظورم آغاز جنگ ننگیر
 .این ترور بود

  .گویم را می خیبـرامریکا را به جای خودش بگذاریم، کشته شدن : سیاسنگ
 dramaticتوان گفت  می ،یک سلسله حوادث خیبـر در افغانستان قبل از ترور : زیارمل

ی منظور . ظاهر شد خیبـر رخ داد که نتایج آن بعد از ترور  وحدت دوبارۀ حزنر  تأمیر
وی می از ، کردند  است که هر دو بدون تغیبر نقطه و ویرگول از یک مرام سیاسی پبر

ی  مفهوم بانی  پشبر گرفتند و  یک منبع عقیدنر الهام می المللی  شدۀ واحدی در جامعۀ بیر
 . داشتند دوران جنگ سرد یعبی اتحاد شورویقطبر  دو

های داخلی همچو عبدالرووف  های انشعاب این دو شاخۀ حزب، شخصیت طی سال
 ،سعی کردند به این اختلافات پایان دهند ... بینوا، احزاب چپ هند، عراق، پاکستان و 

اما زمانی که حزب کمونیست و دولت شوروی بر نیات رئیس جمهور داوود بدگمان 
ی ـ، زیرا او در عمل کدام تغییند دش المللی وارد نکرد،  ر عمده در سیاست اقتصادی و بیر

 کشورهای عرنر آغاز نی ها بلکه کوشش
 از درون رژیم و کشورهانی مانند ایران و بعضی

مندانۀ ملیارد دالری بدهند تا  نهادهای سخاوت شده بود تا به دولت افغانستان پیش
اقتصادی بر -بر محسوس در جهت دوری و تکیۀ نظامیدر سیاست کلی افغانستان تغی

گونه قرارداد یا مسودۀ قرارداد مشخض هم  اتحاد شوروی وارد کنند که در عمل هیچ
ان خلق و پرچم در سطح مهم بعد از ملاقات. نشانی نشده بود  ،های جداگانه با رهبر

ک کارمل را دعوت کرد و از  سفبر کببر شوروی در کابل تره ها خواست به  آنکی و ببر
بت  اختلاف شان پایان دهند و اخطار داد که در غبر آن هر دو جدا جدا مورد ضی
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ی از افشا و سبوتاژ این   از آن مهم. دولت داوود قرار خواهند گرفت تر که برای جلوگبر
 سفارش شد که این عملیه را بدون سروصدا به نتیجه برسانند

ً
  .کوشش به هر دو اکیدا

صحنۀ مهمانی سفارت شوروی را در ضیافت جشن سالگرۀ انقلاب  همه شاهد بودند 
تر از سایر  کی و کارمل ناوقت تره. دری شوروی بو ـترین رویداد در جنت اکتوبر که مهم
پهلو با لبان پرخنده وارد تالار ضیافت شدند که اگر مهمان مهم این  به مدعوین پهلو

ان احتجاج محفل را ترک کند، نعیم خان برادر رئیس جمهوری به عنو یعبی ضیافت 
قابل باور، وزیران دست راسبر  .زیاد انعکاس منفی نداشته باشد با دیدن این نمایش غبر

متعجب شده  ،دیگر نموده دولت مانند قدیر نورستانی و وحید عبدالله رو به هم
ی انکشاف مهم رخ داده و این  .خبر مانده اند ها نر  بودند که چگونه چنیر

ان پرچم و کادرهای بعد از این ضی افت تداببر امنیبر و تعقیبات پولیش در اطراف رهبر
ان پرچم مانند  پسباید یادآور شد که . فعال تشدید گردید از نقل مکان تعدادی از رهبر
های مکروریان به منازل دارای حویلی و اتخاد تداببر  از اپارتمان ...اناهیتا، نور، بارق و 

اق سم ی از اسبر ی ها برای  مقامات دولبر از جریان فعالیت ،ع پولیسبرای جلوگبر  تأمیر
 .خبر ماندند وحدت نر 

ی مقامات از تحرکات گروه مهم اق سمع،  ترین وسیلۀ باخبر های سیاسی علاوه بر اسبر
ان و کادرهای حزب  تعقیبات توسط پولیس ی رتبه، عکاسی از پیاده گردی رهبر های پاییر
ل کی میا جویــی پـــــیدر محلات مختلف و  ی ان و کادرها  ین که کی به مبی رود با عکاسی رهبر

 در دفبر قدیر من به چشم خودم دیدم). بوددر جریان روز 
ً
 ( .این تصاویر را بعدا

اق سمع جابجا کند که به  ل اناهیتا، نور و بارق هم وسیلۀ اسبر ی پولیس سعی کرد در مبی
 با قطع . و خنثا شدگری پولیس توجه را جلب کرد و در نتیجه کشف  خاطر ناسیر 

ً
مثلا

ل اناهیتا و آمدن برقر  ی ی محل  -از برج برق مربوطه  -برق مبی  "شارنر برقر "به منظور یافیر
ی کارمل که محل ملاقات ها آلۀ   بود، در بکس تقاطع و اتصال لاینش های در بالای مبر

ی برای آلۀ آخذۀ صوت ارسال می کرد، جابجا کرد   کوچکی که صدا را به چند کیلومبر
ل نور و بارق در گذرگاه تطبیق شد، با ارسال برق  که بعد از این ی ی کوشش در مبی که عیر

ی فیوز میبر برق   در ظاهر  دم( پولیس)بعد سر و کلۀ برقر  ،گردید قوی که سبب سوخیر
با  ،در این وقت. "برق شما قطع شده و باید علت شارنر پیدا شود: "او گفت. شد
ل اناهیتا، نور و بارق مشکوک شدندبه تشابه وجه  ی ها برقر را زیر نظارت   آن. عملیۀ مبی

ل نبود  ،در نتیجه. گرفتند ی پولیس ، لذا معلوم شد که علت شارنر برق درون مبی
 .ارسال امواج را نصب کندرفیت ظنتوانست آلۀ ثبت با 

ل اناهیتا مورد جست ی آلۀ  و  وجوی نور و کدام کادر وارد در کار برق قرار گرفت بعد مبی
کوچکی کشف و به مقامات سفارت شوروی غرض تشخیص خصوصیات تخنیکی آن 

ده شد جمۀ  ،قرار معلوماز . سبر  معاینه  "نور"در دارالبر
ً
محمد  خانۀ داکبر صالح که بعدا
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اق سمع صورت  زیری شده  ان خلفر هم اسبر ی رهبر  چند جای دیگر در بیر
ً
بود و احیانا

ل تره. گرفته بود ی ل حویلی از مبی ی  می کی به خاطری ممکن نبود که او در مبی
ی

 .کرد دار زندکی
زی یک اتاق جداگانه برای ملاقات ،هم با آن های سیاسی برای  به قول عطامحمد شبر
ل خشش در سرا تره ی کارمل به من هم ) .ی غزنی اعمار کرده بودکی و کارمل در مبی

 صحبت کنم که دیوارهای آن 
ر
پور با رفقا در اتاق توصیه کرد که در خانۀ کرانی در شبر

ون خانه در تماس نباشد ی صادر شده .( به ببر ی یک سلسله دستورهای دیگر نبر همچنیر
اق سمع باید موسیفر پخش ی صحبت با رفقا برای اخلال اسبر شود یا  بود از قبیل حیر

ون کشیده شده یا از تماس خارج ساخته شود  لی تلفون باشد باید از اتاق ببر ی اگر در مبی
ه  .و غبر

ی زمان ملاقات ی در اختفای   هیأتکی و کارمل و بعد  های تره در عیر های دو طرف نبر
پولیس نتواند از آن اطلاعی به دست  تا گرفت  کامل با اتخاذ تداببر شدید صورت می

 .آورد

وافقه در مورد وحدت صورت گرفت و کارمل اضار داشت که سند وحدت وقبر م
ی دولت مانند پروتوکول ک  ر ها ب های اعضای بیر ی مشبر در حضور  ،دو کرسیدارای مبر

نگاران دوست امضا شود، مورد عتاب مقامات شوروی قرار گرفت که گفته شد    .خبر
د که تعقیب پولیس شب قط ،شب نیمهپس از  ع و نوبت کار در حالی صورت گبر

نی از آن در مکتوب یورش انعکاس کرده  شمه)بر روز آغاز نشده باشد ــــپولیس تعقی
ل ترهو اعضای کمیتۀ مرکزی دو دو  (است ی کی رفته و در حضور  سه سه نفر به مبی
ی روی  کی و کارمل سند  تره  -کی و کارمل  به اعتبار حضور ترهتنها  -بدون مطالعه  را مبر

سند را مطالعه  تا زیری تقاضا کرده بود صالح محمدتا جانی که شنیدم، تنها . امضا کنند
 .کند که رد شده بود

ی تداببر از جانب سفارت شوروی که یقینا تجارب طولانی از این نوع کارها  با اتخاذ چنیر
اوی کدر سایر کشورها داشتند، جریان وحدت دوباره حزب از انظار پولیس و کنج

 
َ
مخفی نگهداشته شده توانست و جلو هر نوع سبوتاژ یا اقدامات  ،ور و بَر اشخاص د

 .متقابل پولیس را گرفت

ی بعد از  های حزنر خلفر و پرچمی به  وحدت در حالی که عملیۀ ادغام سازمان تأمیر
 احمد  علیپایان نرسیده بود و ما شاهد ترور 

ُ
هم توسط عنصری از  رم هستیم که آنخ

ی احفیظ الله نزدیکان  ترین عنصر قیام نظامی و دارای تماس نزدیک به  فعال)میر
ی واقع صورت گرفت که تنها با موضع( سفارت شوروی داوود خنثا شد و  ۀبینان گبر

ۀ قیام"نتوانست  ی  . را به وجود آورد" انگبر
ُ
 خ
ً
 ،رم با وجودی که وزیر مهم کابینه بود ثانیا

ی مردم چهرۀ شناخته نبود، همانند وزیر داخله، عدلیه،  شده در تماس با مردم اما در بیر
ه تا  ی وادار  مردم را به موضعبتواند دفاع و غبر  .یا تکان بدهدد گبر
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ی دولت به عکس توطئه کنندگان اصلی که  ؛داشتندبرنامه  ،العمل برای وادار ساخیر
" وسیلۀ اصلی"را از صفوف حزنر که دلایل آن  "قربانی "خود را تغیبر داده این بار پلان 

نی را  ها چهره جاست که آن در این. مورد مطالعه قرار دادند ،دولت داوود بود  تعویض
کش باشد که   :برای قربانی کردن انتخاب نمودند که همزمان چند هدف را احتوا کند

 متحد شده وارد شده نتواند
ً
 اگر تره ؛ترورش اتهام قتل به گروه جدیدا

ً
کی ترور  مثلا

اگر کارمل  . شدند دار کارمل متهم به قتل او می طرف های شد، به طور طبیعی پرچمی می
العمل تمام حزب و  گرفتند و عکس ن قرار میظءها مورد سو شد، خلفر  کشته می

شد که این در جهت خنثا شدن کوشش وحدت نتیجه  ها را سبب نمی آنهواخواهان 
در هر دو او زیرا  ،سازان اصلی مورد هدف قرار گرفت داد، لذا مبر اکبر از نظر پلان می

ی وزن و بارز  طرف وحدت محبوبیت داشت و به حیث یک شخصیت سیاسی سنگیر
اض را به تحرک  توانست موجشد و می در حلقات سیاسی و مردمی شناخته می اعبر

 . آورد

 با ترور  دیگر این
ً
، اکه احتمالا دولت داوود  ۀین سیاست عاقلانه و دوراندیشانخیبر

ش و نموی سی وهای ضد برای گسبر ی از همکاری منطقوی نبر است چپ و جلوگبر
شوروی مانند ایران، پاکستان و کشورهای مرتجع عرب در نهضت چپ از میان 

نی از نظامیان که از نظریات معتدل و معقول  که عده این خطر شد و حتا  برداشته می
 مفلوج ساخته می ،ثبر پذیرفته باشند أمبر اکبر ت

ً
ی عملا ی سابقه با ملاحظۀ  .شد نبر همیر

ی و  ده شد و وکیل را که معاون امیر ی سبر  و امیر
بود که ابتکار قیام به نظامیان خلفر

 از صحنه دور کردند  ،مسئوول نظامیان پرچمی در مرکز بود 
ً
ی ظاهرا گرچه به قول  )نبر

ی  ها در شش او در روز قیام نظامی هفت ثور در کابل با آن ،مند  کشت درک بود و امیر
مذاکرات ژنو به  ۀمذاکره کنند هیأتوزارت خارجه و در ترکیب  مأمورکه   شبرادر 

ی در صحبت تلفونی با من و  به قول وکیل در کتابش -دار بکس اسناد  حیث تحویل  -نبر
ان البته،  ؛ها مخفی بود تصدیق کرد که در روز هفت ثور وکیل نزد آن با سایر رهبر

  .(پرچمی که زندانی نشده بودند

ی به این ترتیب، پرنسیب نظامی عمده را که در حرکات نظامی  وحدت قومانده " تأمیر
وزی است ، رعایت و ملاحظه کردند و نخواستند رقابت وارد صفوف قیام "ضامن پبر

 خجلت .و سبب شکست شود
ً
ی علت بود که نور بعدا زده از اغفال شدن  به همیر

ی و گله مرکز به نفع وکیل توسط کارمل  مند از تبدیلی خود از مسئوولیت توسط امیر
 . بود

جانب بخواهد  کش مانند شما از لایق، بارق، غوربندی و این  ،همه شواهد  اگر با این
یک فرد نیست  این . قاتلان را نشانی کند و نام گرفته به شما بشناساند، ناممکن است

در ".  فبر کردمن ایوان یا الکش را دیدم که با تفنگچه بر مبر اکبر : "که کش ادعا کند
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ترین اشاره بکند که از روی آن  شام تاریک حتا یک فرد هم به درسبر نتوانسته کوچک
 .لوحانه است این توقع ساده. هویت کدام تروریست منفرد تشخیص شود

ی، اناهیتا  ی که دستگبر پنجشبر مانند برادران  اشخاصیداران کارمل،  طرفو  همیر
کنند، در  یا قدیر و حیدر رسولی را متهم مییار  حکمت، غوربندی، حزب اسلامی یار عالم

ی اتهام از مقامات استخبارانر اتحاد شوروی است که  حقیقت هدف شان دور ساخیر
 خود در  از الف تا یای ماجرا را پلان

ً
زار سیاست  دلدلاعماق گذاری کرده بودند و بعدا

 .اندیشانۀ شان فرورفتند غلط و ناعاقبت

کوشش خواهد شد : آباد به ما گفت بیبی مبر اکبر مدبرانه بود، وقبر در جلال پیش
گاه  حزب ما به حمایت قیام نظامی وادار ساخته شود که از توان حزب بالاست و آن

بانی عملی آن خواهند شد، موبه مو درست ثابت  مجبور به پشبر [ ها شوروی]خود 
 .شد

که فرمان   -"مقامات استخبارانر شوروی" :مابه گفتۀ ش - آن منبع مجهول: سیاسنگ
  ، هنوز سال ۳۳چه افسون و هیبت دارد؟ چرا پس از امروز کشته شود،   خیبـر داد 

ها دستور دادند که خیبر را  گوید به کی و نمی کند  کش از ترس به سویش اشاره نمی
 ؟ بکشید 

 که دارم و همۀ توانم، زیرا در سن و سالی من در این راه نه مرعوب شده می: زیارمل
ی کرده  را در خانوادۀ سیاسی خود زیر انواع اتهامات گوناگون نادرست سبر

ی
ام، و  زندکی

ی و نان به نرخ روز خوردن داشته  کدام تمایلی به زیگ زاگ رفیر
ی

 . ام نه در زندکی

بدیل و احساس  به پاس شخصیت نر  خیبـر همانند یک رفیق بسیار نزدیک به مبر اکبر 
، انسان قوی وطن داری و  دوسبر و اخلاق عالی انسانی دارای کلتور عالی مردم دوسبر

ی به شان او می ، منطهارت اخلاقر  دانم که با وارد کردن اتهامات  این را تعرض و توهیر
 به قتل او بدون ارائۀ سندِ قابل یناروا و غلط به این و آن کش را مستق

ً
قبول متهم  ما

عالی مطابق آنچه که من  های جناب کنم که به این ترتیب به همه پرسش فکر می. کنم
 .امیدوارم قناعت جناب عالی را فراهم ساخته بتواند. کنم، جواب دادم درک می

 نادرستبا وارد کردن اتهامات ناروا و "خواهم  نخواسته بودم و هرگز نمی: سیاسنگ
 به قتل او بدون ارائۀ سند قابل قبول متهمبه این و آن، کش را مستقی

ً
کنید، زیرا " ما

ی  جهانی سپاس از این .همچو کار از ریشه نادرست است  70کمابیش   که با نوشیر
 (5050جولای  52جون تا  50) .اعتماد کردیدپرداختید و بر من  پرسش به نود ه صفح
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ــــدی ــدار با شــ ــ ــ ـــــرق در غـ  ربــ

 

ی کرباس. آغاز کنیم -"پا های برهنه پوش کرباس"-شما از کتاب : سیاسنگ پوش  نخستیر
 پانی که دیدید، چه کش بود؟ برهنه
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ق ی . محمد حسن پنج شش ساله در اناردرۀ ولایت فراه: داکبر سرر علاوه کنم که از جا  همیر
 چاپ و دست

ی
ش جای یندر چند. دارمنکتابم رضایت آن  در محتوای  ها کاری چگونکی

  نابلدی خودم با مسایل تخنیکی گفتم که میبهبر بود . تحریف صورت گرفته است
نقص دیگر که باز . نقش داشت" پا  های برهنه پوش کرباس"هم در کمبودات  کتاب

ی آمادۀ چاپ بود هم متوجۀ من می  .شود، عدم نظارت دقیق بر امور تایپ و میر

  . چاپ شدپاکستان / رپشاو در  هشت بار 0770این کتاب در دهۀ : سیاسنگ
ق ِ . درد سر از دهلی نو آغاز شده بود: داکبر سرر ی  مانند تبر جسته از کمان، دیگر جلوگبر

 .که در پاکستان چند بار و به چه شکل چاپ شده، اطلاع ندارم این. شد نمی

ق"چگونه : سیاسنگ   شدید؟" سرر
ق محمد عزیزی  های آدم درمل و نیک دو تن از دوستانم به نام. بود 0720سال : داکبر سرر

لم آمدند ی ق"ها کتاب  آن. به مبی . علامه اقبال لاهوری را با خود آورده بودند" پیام مشر
ق   از حرف میم مشر

ی
پشبر کتاب از حصۀ وسط کمی پاره شده بود و مسبر خط پارکی

ق خوانده می می " پیام"قلم را برداشت، روی  عزیزی. شد گذشت، قسمی که تنها سرر
ق: "آدم درمل به من گفت". حسن: "خط زد و بالایش نوشت تخلص نو ! حسن سرر

 !"مبارک

  اید؟ هم دیده سیاسی های آیا با این تخلص واکنش: سیاسنگ
ق ق"تعاببر سیاسی : داکبر سرر از طرف دیگران به خداوند معلوم است، اما یکی از " سرر

 می بود و در کارتۀ چهار کابل 0720یا  0727 .آورم خاطرات را به یاد می
ی

. کردیم زندکی
. کردۀ ترکیه به نام محمدحسن بود روی خانۀ ما حویلی شخص معزز و تحصیل روبه

حسن "با زغال بر دیوار ما  ها آمدم، دیدم بچه شام یک روز که به طرف خانه می
ق آید که خودم هر دو  یادم نمی .نوشته اند" حسن غرب"و بر دیوار حویلی مقابل " سرر

ند خواهش کردم که آن اننوشته را پاک کردم یا از دیگر  ی ببر فردا صبح آن . ها را از بیر
رفتم و متوجه شدم که هر دو نوشتۀ زغالی بر روی هر دو دیوار تازه  روز، سوی کار می

ی حس ی کوچهها وخی بچهــاین ش. شده اند ر هبر دیوار رب ـــن غــرق و حســن شـــبا نوشیر
به خاطر این قضیه خفه  که ۀ ماهمسای. شد و پاک کردنش فایده نداشت روز تکرار می

حویلی خود را به جا کوچید و  از آن ،ترین و یگانه چاره را سنجید  شده بود، آسان
 . فروش گذاشت

  .گویند نیاکان تان یهود بودند می: سیاسنگ
ق یم کش از : داکبر سرر ی یا بلژیک بیاید مگر یهود بودن بد است؟ گبر اسراییل یا از فلیپیر

و بعد فرزندانش خود را وقف خدمت به افغانستان کنند، در بارۀ این کار چه قسم 
باید قضاوت کرد؟ به جواب سوال باید بگویم که نیاکان نیاکان من هم از اناردرۀ فراه 

ی دهان فرد فرد ساده نیست و اگر ساده هم باشد، من اهل این کا. بودند  .ر نیستمبسیر
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  KGBها شد، گاه از عضویت شما در دستگاه  سخن از برچسپ: سیاسنگ
 ......گویند می

ق . هوده هم خواهد بود کند، نر  گویند، انکار نه تنها فایده نمی اگر مستند می: داکبر سرر
 .رساند به من سود و زیان نمی. خوش باشند باشد، بگویند و دلهوانی اگر ضف گفتار 

ی : سیاسنگ    دیدار با محمد داوودنخستیر
ق ون رانده  0707در : داکبر سرر از فاکولتۀ طب اخراج و در حقیقت از محیط علمی ببر

کش که توانسته باشد از مکتب : تشناخبر از من نداشت، نوشکه محمدداوود   .شدم
برسد، عادلانه نیست که در اثر  تا فاکولتۀ طب بندی اردو در اثر سعی و کوشش  نعل

ی چند  . جملۀ تاثرآور و احساسانر از تحصیل محروم و از فاکولته اخراج شودگفیر
دوباره اجازه داده شود تا به دروس خود ادامه . وزارت دفاع به اخراج وی موافقه ندارد

  .دهد

ی دیدار ما در اکتوبر  های دفاع ملی و داخله استعفا کرده  از وزارت نو . بود 0720اولیر
اما قبل از دیدن و شنیدن نظریات تان، . ن گفته بودندسوانح شما را به م: گفت  .بود

ی وضع اجتماعی نامساعد توانسته باشد تحصیلات  باورم نمی شد که متعلمی با داشیر
 .سابقه ادامه دهد بندی اردو تا فاکولتۀ طب به طور نر  خود را از مکتب نعل

. در سال پنجم جمهوریت، میان شما دو تن رنجشر پدید آمده بود: سیاسنگ
 ؟درست

ق هانی داشتم که باید با وی در میان  نکته. مانند سابق نمانده بودما روابط : داکبر سرر
 .شد که مرا نبیند تر خوش میزیاد. بود برایش قابل توجه نمی دیگر گذاشتم، اما  می

ی یادگار؟: سیاسنگ   واپسیر
ق بالانی  تاریــــخ قسمت. آخرین یادگار آخرین مکتوبش به من در جاپان است: داکبر سرر

پس از . داد را نشان می -هفت روز پیش از کشته شدنش  - ۸۵۳۲مکتوب اول ثور 
 . وقت آن رسیده تا به افغانستان برگردی: تعارفات متداوله، در سطر دوم آمده بود

  هایش را با خود دارید؟ آیا نامه: سیاسنگ
ق ضیا مجید امانت  چند نامۀ قلمی او را در روزهانی که در هند بودم، نزد : داکبر سرر
در  ،روم، اگر پیش خودم باشند به احتمال قوی می به افغانستانگفتم چون . گذاشتم

 .اش موجود اند ها نزد خانواده گوید که نامه ضیا مجید می. جا گم و دور خواهند شد آن

ان حزب دموکراتیک خلق افغانستان چگونه آشنا شدید؟: سیاسنگ   با رهبر
ق شاید سی سال داشت و مدیر امور مالی مجید . را شناختم کی ترهاول نورمحمد : سرر

پنج شش سال بعد . است 0702تاریــــخ این ملاقات . من بیست ساله بودم. زابلی بود
ی آشنا شدم ک کارمل در اتحادیۀ محصلیر و در آن وقت افکار کمونیسبر . از آن با ببر
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. و بوددار عبدالرحمان محمودی و مواضع ضد سلطتبی ا طرف. نداشتتخلص 
ی و من در  محمد وردک مدیر عمومی اداری  توسط تاج 0722یا  0722حفیظ الله امیر

ی معلم لیسۀ خوشحال خان کابل بود. ی شدیمــصدارت معرف  .امیر

ی کار تان به چشم می: سیاسنگ  روی مبر
ً
خورد، روز تولد  در برگۀ انگلیش که تصادفا

 بود؟ می 0752جولای  02نباید  مگر . نوشته شده است 0752/02/07شما 

ق  سفر . بود باید هفدهم جولای می: داکبر سرر
ی

روزی که پاسپورت با سایر اسناد آمادکی
ق عدد  سوی غرب آماده می ویس سرر زیادتر را قسمی نوشته بود که  02شد، پشم مبر

ی شدم، اما دیر شده ـــپـوقبر اسناد را گرفتم، متوجه اشتباه تای. شباهت داشت 07به 
 .تفاوت زیاد نبود، به تصحیح آن اقدام نکردمچون . بود

 0752که دوست و همسن تان بود، هم متولد   خیبـر  ،به گمان زیاد : سیاسنگ
 ........باشد

ق  همسن بودن ما درست استغالصنف و  دوست، هم: داکبر سرر
ً
ی . با هر دو در عیر

. شد در آن دوران به تاریــــخ تولد زیاد توجه نمی. خواندیم صنف لیسۀ عسکری درس می
ی و تقریب  ورت برای مسایل رسمیات، اولیای امور با تخمیر  تعییـن سندر صورت ضی

تولد  های با در نظرداشت تفاوت فرصیی میان سالاگر همسن نبوده باشیم، . کردند می
تر خیبـر مرحوم تر از  ما، در نهایت یا یک سال جوان یادش   .هستم یا یک سال پبر

 !گرامی

  ؟زندانی شد  در کدام سالر ـخیب: سیاسنگ
ق شش ماه  خیبـر . تر حساب خواهد شد از طریق تاریــــخ آزاد شدنش ساده: داکبر سرر

وع دورۀ صدارت محمد داوود یعبی در   زیادتر  او . از حبس رها شد 0722پس از سرر
ً
جمعا

 از شش سال محبوس مانده بود، با این محاسبه، 
ً
زندانی شده  0705در اواخر غالبا

 .از لیسۀ عسکری فارغ شده بودیمجا  یکهر دو  0702باشد، زیرا در 

های سیاسی زندانی شده  و دو دوستش به اتهام فعالیت خیبـر آیا : سیاسنگ
 .......بودند؟

ق یت دوستان هم خیبـر : داکبر سرر بیست تا  -دورۀ ما به شمول خودم در آن عمر  و اکبر
  بیست

ی
های سیاسی و  سیاست دخیل نبودیم، چه رسد به فعالیت در  -وپنج سالگ

 .هم تا حدی که سرنوشت به زندان سیاسی برسد آن

را در میان نظامیان پنهانی پخش " انگار"جراید سیاسی مانند  خیبـر گویند  می: سیاسنگ
 .علی خان داشت زاده لیاقت هانی با محمدعلی جناح و نواب کرد و تماس می

ق و من در  خیبـر . سازی است یکی از عادات ناپسند در کشور ما شوق افسانه: داکبر سرر
ین  آن سال از مقالات ادنر در بارۀ شعر و داستان و  ،خواندیم که می  موادیها بهبر
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 یگان مجله و روزنامه بالاتر 
ی

یۀ  نظر از این ضف "انگار". رفت نمی مسایل فرهنکی که نشر
اک رسمی داشت مخفی نبود، در جادۀ میوند دفبر و حق هر شمارۀ آن پنجاه . الاشبر

با خود ها  از قرطاسیه فروسیر را بسته بسته  ۀ علبی چرا جرید خیبـر . شد پول فروخته می
ی نظامیان مخفیانه توزیــــع کند؟ مهم و دوستانش  خیبـر تر از آن، وقبر  بیاورد و در بیر

ها با محمدعلی جناح و  تماس. به وجود نیامده بود "انگار"زندانی شدند، جریدۀ 
داند  خدا می. از همان قماش استمضحکی  هایزاده لیاقت علی خان هم حرف نواب
 همچو . های این دو نفر را هم شنیده یا نشنیده بودیم و من در آن سن و سال نام خیبـر 

های جعلی به حوادث تاریحیی برای حیات سیاسی افراد مفید  شاخه و پنجه دادن
 . نیست

  چرا زندانی شده بودند؟: سیاسنگ
ق های زمستانی به  ام، مبر اکبر طبق معمول در رخصبر  تا جانی که شنیده: داکبر سرر

کش از خویشاوندانش یک تفنگچۀ قدیمی شخض . خانه خود در لوگر رفته بود
 کند و  در کابل در شق نظامی تحصیل می خیبـر فهمید  او که می. داشت

ً
سر و  احتمالا

گفته که این سلاح عارضه پیدا    او کارش با اسلحه خواهد بود، تفنگچه را آورده و به 
،  در لوگر امکاناتش نیست، هر وقبر که به کابل می. کرده است روی، این را با خود ببر

تفنگچه را با او هر حال،  به. های آینده برایم بیاور نواقصش را برطرف کن و در رخصبر 
 به یکی از افراد مسلگ نشان بدهد و 

ً
در صورت  -خود به اتاق لیلیه آورده تا واقعا

 ی آن را دیده یاــتصادفها  اتاقر  ز جملۀ هم اکش،  در محیط لیلیه. ترمیمش کند -امکان 
با در نظرداشت . اکبر اسلحه دارداطلاع یافته و راپور داده که مبر از طریق دیگری 

ی اسلحه آوردن به محیط نظامی از دوران قتل نادرشاه و عبور از تلاسیر  سوابق خونیر
گناهی خود را ثابت کند، چند سال  اصل قصه را بگوید و نر  خیبـر دروازۀ عمومی، تا 
ی کرد ی  .حبس را سبر  .همیر

 را نیست و نابود کردند؟ خیبـرخانوادۀ  شاهآیا درست است که گماشتگان : سیاسنگ
ق ل پخش اوراق قبی از اگر اتهامانر . درآوردی است منحرف  این هم: داکبر سرر
ی در قیام نوروزی و تماس با  ، سهمخان محمود  ریزی پلان قتل شاه طرحممنوعه،  گبر
ی مقامات  اعدام . کردند میاعدامش شد، صاف و ساده  وارد می خیبـر پاکستان بر رهبر

متهم شخص وچند ساله برای سلطنت چه مشکل داشت؟ وقبر  یک جوان بیست
ی نمودن چند سال حبس شود،  میآزاد و دوباره به وظایف رسمی قبول  ،پس از سبر

 اعضای خانوادۀ نر  به سرباید بدانیم که 
ی گناهش در لوگر تهمت  نیست ساخیر

 . اساس است نر 

  شد؟چگونه آزاد  خیبـر : سیاسنگ
ق نهاد رهانی مبر  ، پیش0707پس از تقرر محمد داوود منحیث صدراعظم در : داکبر سرر



 پـروندۀ ناپـدید
 

214 

محبوس شده  تفاهمءبه اثر یک سو او  و گفتم که اکبر را به استحضارش رساندم
ی وزارت داخله امر کرد تا مبر اکبر و محمدداوود چندی بعد، . است به عبدالوهاب معیر

سید عبدالله والی کابل او و یکی دو نفر دیگر را با . بیاوردچند زندانی دیگر را نزدش 
 .همان روز امر رهانی شان صادر شد. بند به دفبر صدراعظم آورده بود دست

ۀ نزدیکی شان باشد؟ به امر محمد داوود می خیبـر آیا رهانی : سیاسنگ ی   تواند انگبر
قد متهم . مبر اکبر نکرد با حرمت به موقف محمدداوود، او کدام لطف خاص به: اکبر سرر

کاره زندانی شده بود، باید پس از تحقیقات اولیه و  اجازۀ تفنگچۀ نر  به جرم حمل نر 
ی . ماند محبوسبسیار دیر  متأسفانهشد، اما  گناهی آزاد می اثبات نر  نظر به لایحۀ قوانیر

عسکری، دوباره قبول شدنش به شق نظامی ناممکن بود، اما در وزارت داخله قبول 
کنم که  فکر می. به محمد داوود تاثبر نداشت خیبـر نزدیکی امر رهانی از زندان در  .شد

 .نرفته بودمحمدداودد هم به دیدن آزاد شدنش تا ده سال بعد از خیبر 

  چگونه و در کدام سال دیدار کردند؟: سیاسنگ
ق ی ملاقات رسمی : داکبر سرر در پایان . بود 0722به خواهش من در  شاناولیر
مردم حق دارند با هـر عقیده به هر راه و مسلگ که خواسته : ا، داوود گفتهصحبت

البته، در صورنر که همیشه به منافع علیای کشور خود فکر کنند و آن . باشند، بروند
با : علاوه کرد او سخنان  تأیید با  خیبـر . را مافوق هر نوع منافع و امتیازات دیگر بدانند

هر . ، روحیۀ ملی دارمهستموجودی که عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
 . است و ارزش در آن نهفته نباشد، برای من فاقد اهمیت وطنمفکوره که منافع 

ی شما زمینه سازی کرده بودید 0722و محمد داوود در  کی تره دیدار: سیاسنگ  ......را نبر
ق  امکان ملاقات این دو نفر را . بود خیبـر به خواهش  دیدار   آن: داکبر سرر

ً
گفت لطفا

ی شده بود و یکی دو  نو  کی تره. یدفراهم کن رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان تعییر
پس از تعارفات و . ماه بعد از آن محمدداوود هر دوی ما را به خانۀ خود دعوت کرد

: جواب داداو ن اسلام چه نظر دارید؟ در بارۀ خداوند و دی: پرسید کی ترهپرسی،  احوال
در بارۀ اشخاصی  : پرسید کی تره. رو دین مقدس اسلام هستمـبه خداوند ایمان دارم و پی

ی به : کنید؟ او گفت که به خدا ایمان ندارند، چه فکر می ی و ایمان نداشیر ایمان داشیر
ع شخض کافر بودن موضو یا  من ؤ م. کند خداوند نظر به فهم و درک افراد فرق می

حزب ما از شما ممنون است، زیرا : گفت  کی تره. است و نباید موجب مشاجره باشد
برای رفاه و ": محمد داوود گفت. با شوروی روابط نیک دوستانه را اساس گذاشتید

که   مُلگهر . سعادت مردم افغانستان حاضی هستم به هر گوشۀ جهان مراجعه کنم
های ما به رویش باز  صادقانه و بدون اغراض بخواهد به وطن ما کمک کند، دروازه

ملاقات با فضای سرد . "شما هم تمام شده باشد های کنم صحبت فکر می و  است
 .خاتمه یافت
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خواهم راجع به ملاقات دیروز معلومات دقیق  می: به من گفت خیبـر فردای آن روز 
ل تان بیایم تا از نزدیک صحبت کنیم؟ گفتمتوانم ب آیا می. داشته باشم ی ورت : ه مبی ضی

، می. به پرسیدن نیست  بیانی  همیشه و هر زمان که خواسته باسیر
وقبر آمد، . توانی

ل محمد ـدر بی -بعد از خداحافظی کی  تره: ماوقع را به او بیان کردم و گفتمتمام  ی رون مبی
ی کنم  فکر نمی: به من گفت -داوود  ما با سردار داوود لازم باشد، به روابط حزب  تأمیر

یم که با ما دارای  ما به اشخاصی علاقه می. خاطری که هیچ منفعت ندارد هدف و گبر
ک باش ی شد، اما کدام تبصرۀ  با شنیدن این صحبت خیبـر . دنعقیدۀ مشبر ها غمگیر

 .نکردمثبت یا منفی خاص 

ی افراد : گفت  کی ترهچند روز بعد که به ملاقات داوود رفتم، با اشاره به ملاقات با  چنیر
دارند، نه به دین اسلام  عقیدهها نه به خداوند  این. خورند به درد مردم افغانستان نمی

ایط حساس ما به همکاران و پشبر . ببخشید: گفتم. و نه به مردم بانان  در این سرر
ورت داریم  ی زمان بعضی اشخاص میزیادتر ضی خواهند شما را ببیند، بدبختانه  و در عیر

 نباید . کنند د و وقت تان را بیهوده ضایع مینآی ت پیش میحالا  یگان بار همچو 
ً
واقعا

باز هم باید با اشخاص . کند فرق نمی: گفت. آوردم را به ملاقات شما می کی تره
کنم و چه  بشناسند که چه فکر می شناسند، هم بگذار آنانی که مرا نمی. مختلف ببینم

علاقه به منافع  من در این است که چرا نظام سلطنت به افراد نر  تأسف. خواهم می
باور به مقدسات مردم افغانستان، زیر نام دموکراسی حق فعالیت آزادانه داده  ملی و نر 
 .است

  آیا بار دیگر هم نشسبر داشتند؟: سیاسنگ
ق من آن را تنظیم  . از هم خواهان ملاقات با محمد داوود شدب 0720در  کی تره: داکبر سرر

 تکرار همان 
ً
ی دارم که خیلی مختصر و محتوای صحبت شان تقریبا کردم و یقیر

ی به مشاهده . اول بود مضمون دیدار در ذهنیت هیچ یکی از آن دو طرف، تغیبر
کامل ت  نوعیت ختم ملاقات و خداحافظی شان به تجربۀ مرتبۀ قبلی شباه. رسید نمی

 .داشت

 ......آیا محمد داوود هم گاهی خواسته بود با سران حزب دیدار داشته باشد؟: سیاسنگ
ق ببـرک  ، خیبـر میـر اکبـر به دستور محمد داوود لازم دیده شد که با  0720در : داکبر سرر

  .لایق تجدید رابطه کنیمسلیمان و ، کی ترهنورمحمد  ،کارمل

  ؟خواهید  که چه میآیا به آنان گفتید  : سیاسنگ
ق که   0720در یک روز تابستان . خواستیم بگوییم نگفته بودیم، مگر می: داکبر سرر

 هیچ توقع شندینش را نداشتم، سلیمان لایق خیلی آهسته به من گفت
ً
: واضحا

ی خود ما باشد! داکبر جان"  صحبتمن به انتهای ." کنید شنیدم که کودتا می. بیر
 .خبر از کدام مجرا درز کرده و به او رسیده استرسیدم و برایم ثابت شد که 
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  ارمل؟ کو   خیبـر نزدیکی و دوری : سیاسنگ
ق دانند، من هم  قدر که دیگران می در بارۀ حسنه نبودن مناسبات شان همان: داکبر سرر

یک . ام ه از زبان شان نشنیدهلب متقابـدر حضور خودم تبصرۀ زشت یا تخری. دانم می
یادآوری آن ، کردند  ، بیان میدیگر را با اعتماد بر من مات علیه یکانتقادات و اتها عده

 حالا که آن -را سخنان 
ً
 .بینم مناسب نمی -ها دیگر در میان ما نیستند  مخصوصا

ی : سیاسنگ   .زنند می" مصونیت ملی"بر وی برچسپ همکاری با  خیبـر مخالفیر
ق  او برای عضویت در . ی و جفا به روح خیبـر استـانصاف این نر : داکبر سرر

ی
آزادکی

ی برای اجرای همچو . ت استخبارانر ساخته نشده بودتشکیلا یک تعداد افراد معیر
 قادر و وطن. وظایف مهارت داشتند و دارند

ً
وقت کارمند رسمی  جار هیچ مثلا

 به ارگ ریاست جمهوری می
ً
 راپورهای  مصونیت ملی نبودند، اما مستقیما

ً
ا آمدند و اکبر

گفت که من در کشف توطئه  گفت و درست هم می جار می وطن. دآوردن مؤثق می
جان مزد. استعداد خاص دارم و  رسمی دستگاه مصونیت ملی بود  مأمور ریار و شبر

 راپور بیاورد نمی
ً
خیبـر آزاده  .چند نام را منحیث نمونه یاد کردماین . توانست مستقیما

ی   .دار بود و خویشیر

  گفت؟ انستان چه میاز حزب دموکراتیک خلق افغ: سیاسنگ
ق حزب را از دل و جان دوست داشت، مگر گاه در بارۀ همفکرانش : داکبر سرر

حزب بد نیست، مگر چند ما حزب : یک روز گفت. آورد جالب بر زبان می های شوخی 
و غرایب یب اعج  یکی از این. هایش راه یافته اند خانهدر بالا و غریب نفر عجیب 

اول : شود در سیاست بر دو طبقه اعتماد نمی. استسلیمان لایق خویشاوند خودم 
البته، که از ظرافت ) !زمان هم ملا و هم شاعر است لایق هم. ملا و دوم شاعر

 (.و جدی نبود گفت می

  ؟خیبـر آخرین دیدار شما و : سیاسنگ
ق  - 0722جون  -یکی دو هفته پیش از مقرر شدنم منحیث سفبر در جاپان : داکبر سرر

م آمد حزب وضعیت درونی : ها گفت ضمن سایر صحبت. خیبـر با سیدجان لالا به دفبر
م. نامطلوب اختیار کرده استخیلی جهت  . اراده دارم که جلو ماجراجونی حزب را بگبر

ی : گفتم. هخواهم شد یا ن موفقدانم  دهم اما نمی کوشش خود را انجام می برو و همیر
از دیدار شان  . روم ماه آینده به دیدنش می: گفت. بگو [محمد داوود]ها را به رهبر  حرف

 .که صورت گرفت یا نگرفت، معلومات ندارم

  خیبـر : سیاسنگ
ی

  ها داشت؟ چه ویژکی
ق  و معتقد مهربان، ، صادقپاک، : داکبر سرر

ی
پابند به فضایل اخلاقر شخض و خانوادکی

. بلند داشتبسیار معلومات آفاقر . های عنعنوی مردم بود به اهمیت رسوم و رواج
شنونده را به خود هر کرد که طرز بیانش توجه  آرام و معتدل قسمی صحبت می
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 عمیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اتحاد شوروی رنج . کشاند می
ی

از وابستکی
 .برد می

ی که باید می: سیاسنگ ی   داشت، نداشت؟ در نگاه شما، چه چبر
ق اگر او . بود باز نبود، اما کاش می فرکسیون یبـر خ. شاید بر جواب من بخندید: داکبر سرر

توانست قسمت اعظم بدنۀ حزب را زیر چبر نظریات خود درآورد و  خواست، می می
ان بحران ی  باید بزرگ. های سیاسی ناسیر را تقلیل بخشد مبر

ً
افت که قاعدتا ترین نقطۀ  سرر

. بود تبدیل شده خیبـر ترین نقطۀ ضعف  قوت هر انسان سالم باشد، به بزرگ
افت   .او قربانی نجابت خود شد .ها کردند او سوءاستفادهو ملایمت حریفانش از سرر

  ؟را داشت گملی غورځن /آیا عضویت حزب انقلاب ملی: سیاسنگ
ق  عضویت نداشت: داکبر سرر

ً
 . کنند این را مخالفینش به نام او تهمت می. قطعا

  چرا کشته شد؟: سیاسنگ
ق ی ت پیچیدۀسبر معضلا: داکبر سرر خلق و  -هر دو جناح  درون حزنر در سطح رهبر

ر  - پرچم ی به جزئیات . بود خیبـر به ضی ن ـخارج از حیطۀ صلاحیت مقضیه پرداخیر
او از عواقب رشد و نموی تشکیلات نظامی حزب دموکراتیک و تقویت همه  .است

با جلب و جذب  خیبـر . نگرانی داشتسخت جانبۀ آن در داخل قوای مسلح 
ی برای حزب مخالف بود طریقۀ ماجراجویانۀ سربا آن ن اردو منصبا صاحب . بازگبر

کنم  فکر می. کرد را بسیار خطرناک ارزیانر می جمهوریرژیم حزب علیه ۀ قیام مسلحان
ی یک دلیلعطف توجه  کند تا فهمیده شود   ، کفایت میدیگر زیاد در میان دلایل  به همیر

 .چرا کشته شداو که 

ی : سیاسنگ   قتل؟هویت عاملیر
ق در اوج قدرت که چهار رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان  ترس و لرز : داکبر سرر

ی قتل مرموز دست به اقدام بزنند، خود نشان  جرئت نکردند در حصۀ تجسس چنیر
ی پشت پردۀ ترور  می سران حزب اگر گاه در . ناشناخته نیستند خیبـر دهد که عاملیر
دیگر را متهم به  همم و نشانش پرداختند یا به ناجا به شکل حاشیوی  جا و آن این

ی در ترور   .بدون اجازۀ مسکو نبودهم آن کردند،   خیبـر دست داشیر
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 بود تانـــق افغانســوکراتیک خلــدمزب ــم حــکلک شش  ر ـخیب

 

  دیدگاه سیاسی شما؟: سیاسنگ
 خم و پیچ: داکبر اکرم عثمان

ی
های بسیار را آزمودم و دریافتم که از انبان  در زندکی

ی که آدم بتواند به آن مباهات کند، به دست نمی ی قسمت زیادی از . آید سیاست چبر
بت دوطرفه می. ملامبر گذشته است-عمرم در برزخ خود . خوردم پیوسته ضی

، چپ زدند و می سردارخیل می گفتند سردارخیل  زدند و می ها می گفتند چبر هسبر
ی دو سنگ آسیای روزگار آرد شدم و نتوانستم هویت واقعی خودم را . هسبر  در بیر

 به آرا و افکار معیبی که برای خودم آدم مستقلی هستم . بشناسانم
ی

و در هر مقطع زندکی
نخواستم زندانی قفس این یا آن ایدیولوژی  رگز ه. بستم داشت، دل میمعقولیت می

ی سبب، از نگاه منصب . باشم  دارم و آن به همیر
ی

به جانی نرسیدم، اما افتخار بزرکی
آیا در هفت اقلیم : پرسم از خود می. ستافغانستان ابرخورداری از حمایت مردم 

 قدر  های مردم هم خواهد بود؟ آن مقامی بالاتر از به دست آوردن دل وند،خدا
کنم دیگر عطشر برای شناساندن  انم دیده ام، تصور نمیوطن هم مرحمت که از 

 .هویت و موقعیت در وجودم مانده باشد

دۀ اندیشه تان؟: سیاسنگ   فشر
به خداوند ایمان . امروز من نه چبر هستم و نه راسبر . گذشته گذشت: داکبر عثمان

دانم، به آزادی فردی،  گر میناپذیر دارم، منافع ملی را مافوق هرنوع منفعت دی خلل
، تعادل تباری، توازن اجتماعی و دموکراسی واقعی معتقد هستم . برابری حقوق انسانی
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وطبی و  گرا با علایق و سلایق جهان در آخرین تحلیل، خود را چپ دموکرات ملی
 .دانم منتقد هر نوع بنیادگرانی راست و چپ می

ستان یا جریان دموکراتیک نوین آیا عضو حزب دموکراتیک خلق افغان: سیاسنگ
 بودید؟

  به  البته، در ایام جوانی . ام حزنر یا تعلق سازمانی نداشته  هرگز عضویت: داکبر عثمان
ی با تعدادی از نخبگان پرچم و  وطنامید بهبود وضعیت اجتماعی  ، در چند مورد معیر

 حزنر . دهی مراوده داشتم خلق در سطح مشورت
ً
به نام  حقیقت این است که عملا
 حزب . دموکراتیک خلق هرگز وجود خارخر نداشته و حزب واحد نبوده است

ً
ا اکبر

ک کارمل و حزب داکبر نجیب نورمحمد تره ، حزب ببر ی الله  کی، حزب حفیظ الله امیر
داری شان واضح  کردهای جبارانۀ این چهار گروه در طول دوران زمام عمل. ایم داشته
یــــح ندارد و است  ورت به تشر ا غرق شدن کشبر حزب کمونیست شوروی، جزایر ب. ضی

 که شنا بلد عضانی ازین میان، ا. ی دیگر زیر آب رفتندـــــپ جداگانۀ حزب دموکراتیک یکی 
جا یک تعداد شان باز  بعدها در این. بودند خود را تا ساحل امن غرب رساندند
ینو"چاقوگک مومن خان را به بهانۀ شکار دل  داد دیگر با به کمر بستند و تع" شبر

 شخض پرداختند
ی

 برای آسانی . دیدن زرق و برق درخشندۀ سرمایه به زندکی
ً
ضفا

به   ها  فرکسیونتوان اصطلاح حزب دموکراتیک خلق افغانستان را برای تمام  بحث، می
 .کار برد

 یک بعدی  نیادگرای چپ، جریان باز همان آغاز  و شعلۀ جاوید بدتر از حزب خلق 
، هندوستان، نیپال، کمبودیا، ایران و چند کشور . بود ی بحران ناکامی مائویزم در چیر

پنجاه سال اخبر نشان داد که در سناریوی -چهلتجربۀ . دیگر اثبات این مدعاست
های جهادی و طالبر و حتا بقایای حزب دموکراتیک  ، شاید تنظیموطنآیندۀ سیاست 
شعلۀ . ه هیچ رنگ و به هیچ عنوان نداردآزمانی داشته باشند، مائویزم ب شانس بخت

ی دارندمزاج اقمار متفرق شان همیشه  و جاوید  ی و آسمان، انس و جن، . قهرآمبر به زمیر
دهند و زنده و مردۀ هر دو عالم را به  دشنام می" والارض ی سماواتـــما ف"دیو و پری و 
شود  باور تان نمیاگر . دانند نوانی با خودشان، مستوجب اعدام فوری می جرم عدم هم

ی  قی   . قدر بگویید که بالای چشمت ابروست المثل، به یک عضو کوچک آن ضف همیر

 بُن هدف من نر 
ی

گرایان خط مسکو و خط پکن است، نه تحت  مایه فکری چپ هودکی
ها، زیرا  آنساختار سوال بردن فضایل فردی و وجاهت علمی اشخاص دخیل در 

مند ین دانشمندان، هبی ی جنبش چپ بهبر جمیر
ی   ان، نویسندگان، شاعران، مبر و محققیر

ترین افراد  پاک ۀ جاوید خلق، پرچم و شعل: سوءتفاهم نشود. جامعه داده استتحویل 
 .دنهم دار 
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ی که نام بردید، آیا مبر اکبر : سیاسنگ گروه یا سازمان   خیبـر گذشته از چهار رهبر
 داشت؟

سازمان یا گروه متعلق به خود نداشت، اما به شمار موهای  خیبـر استاد : داکبر عثمان
گرچه معلم اول بود، تدریس کرد، . مند و هواخواه داشت سرش دوست و علاقه

ان نشان داد مجال در هیچ عرصه او را  ؛اندیشه آورد و مسبر سیاسی را به رهبر
 . ادندد مین

وی سیاسی شود : سیاسنگ ی رو، نخواستند عضو ببر   ؟آیا از همیر
دلیل هزارویکم که به کشته  .هزار دلیل دیگر داشت خیبـر بالا نیامدن : داکبر عثمان

ک کارمل مببی بر عدم  ی در مقابل تصمیم ببر
شدنش منجر شد، موضع مخالفت گرفیر

 . انحلال حزب دموکراتیک در حزب انقلاب ملی بود

  د؟و کارمل با انشعاب خلق و پرچم آغاز شده بو  خیبـر اختلاف : سیاسنگ
. حزب دموکراتیک دارد تأسیستر از  تاریــــخ طولانی  تن این دواختلاف : داکبر عثمان

ی فردی که برای صلح و آشبر  : او به من گفت. اقدام کرد، سلیمان لایق بود شاناولیر
و کارمل، مقدمات کمیتۀ تدارک برای تدویر کنگرۀ  خیبـر مؤقبر پس از به تفاهم رسیدن 
حاد شد و بالا  دوباره حزب، اختلافات شان  تأسیسپس از  .مؤسس حزب آغاز گردید

 .گرفت

  به میان آورده بود؟ خیبـر اندیشۀ انحلال حزب دموکراتیک را : سیاسنگ
و حزب  رابط رسمی میان او چون. داوود بودرحوم مفکوره از م: داکبر عثمان

ی شده بودم،  اندم و  به کارمل رس خیبـر را در حضور ش خودم پیامدموکراتیک تعییر
ندتان  ها از وجود و استعداد  که بیگانه  د گوید نگذاری رهبر می: گفتم شما که . کار بگبر
با نظریۀ ، ید  دهی دارید، بیایید حزب ما را هم شما بساز سازمانو مهارت  دانش

م خالصانه که منافع مردم در صدر تمام منافع دیگر قرار داشته باشد، زیر  ی ناسیونالبر
ها به دستور  گرانی  ها و تفرقه و گلیم حزب بازی د مع شویتشکیل واحدی ج سقف

  .دبیگانگان را جمع کنی

  واکنش آنان چگونه بود؟: سیاسنگ
ی داشت، اظهار نکردــخاموش ماند و اگر هم حرف خیبـر : داکبر عثمان . ی برای گفیر

فشانی و تحمل مشقت  یک عمر با جان. امکان ندارد: کارمل برافروخته شد و گفت
ها را بسیج کنیم و در آخر برویم به  مبارزۀ طبقانر راه بیندازیم، خون دل بخوریم، توده

ا اگر فرد. خوان سرداران فاسد ملحق شویم؟ ما سر خود را در این مسبر گذاشته ایم
شند، امروز بکشند، اگر دیرتر می می
ُ
برای انقلابیون مرگ . کشند، زودتر بکشند ک

 ذلت
ی

ف در راه وطن بهبر از زندکی دانم که سردار داوود دست بر  ننگ می. بار است باسرر
ی کلمات . )خوب شد که به من پناه آوردی! آفرین: شانۀ من بگذارد و بگوید عیر
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کارمل تلخ و تند  های  کنایهاین  قسمت اعظم ته، الب.( گویم نیست، نقل به مضمون می
 .بود خیبـر عنوانی 

  ها را به محمد داوود رساندید؟ واکنش: سیاسنگ
ی شده بود میعاد ملاقات گزارش: داکبر عثمان طی . دهی بعدی پس از چهار هفته تعییر

و دید مرتبۀ سوم هم با سران دو جناح پرچم  این مدت باید مرتبۀ دوم و بر حسب لزوم
عزم داشتم که انعکاسات را با تعدیل و ملایمت به . کردم دیدم و صحبت می خلق می

اما خیلی زودتر از هفتۀ موعود، از طریق ضیا مجید احوال آمد که . محمد داوود بگویم
. وقبر رفتم، حس کردم که اوضاع عادی نیست. عاجل خود را به حضور رهبر برسانم

از وزارت . داده بودم، دیگر قبول زحمت نکنیددر موردی که به شما هدایت : گفت
. است راه گفته شده خیلی بد و نر . را برایم آورده اندآواز شان داخله چند عدد کست 

ور نیست ی با آنان ضی . کنند توانند حزب بادار را منحل  غلامان نمی. دیگر تماس گرفیر
 و تعالی می

ر
م، ترق ی ای شان خون سلطنت ه زنند، اما در رگ به ظاهر دم از سوسیالبر

 . جریان دارد
ر
ق  !کنند که نظام شاهی بهبر از جمهوری است هنوز فکر میها  این مبر

  ها را به یاد دارید؟ تاریــــخ این نشست: سیاسنگ
. با دقت شاید و باید به یاد ندارم متأسفانه. وفاست حافظۀ من نر : داکبر عثمان

 .بود 0722شاید یا  0720خزان  .هایم در کابل تلف شدند قسمت اعظم یادداشت
 .دانم نمی

  و محمد داوود؟ خیبـر آغاز آشنانی : سیاسنگ
ق او را به محمد داوود معرف: داکبر عثمان  .ی کرده بودــداکبر حسن سرر

قچرا : سیاسنگ   رابط انتخاب نشده بود؟ داکبر سرر
ق به صفت فرد شمارۀ دوم مملکت مسئوولیت: داکبر عثمان  داکبر سرر

ً
های خطبر  اولا

 عقربۀ دوسبر او زیادتر به طرف انجمن احباب پرچم حرکت . دولبر داشت
ً
ثانیا

. و کارمل بود، اما با جناح خلق سر ناسازگاری داشت خیبـر دوست جاناجانی . کرد می
دۀ کارمل و  توازن میظاهری اگر هم سعی در برقراری  ی سرسبر ، خیبـر کرد، مخالفیر

 تره
ً
ی او را قابل اعتماد نمی مخصوصا راز دل به اغیار "و به اصطلاح  دانستند  کی و امیر

 ".گفتند نمی

ی  خیبـربه " کوچۀ ما"در رُمان : سیاسنگ ی اند؟. پرداخته ایدنبر   آیا آن پردازها هبی
در مواردی که اشخاص حقیفر . روایت مستند تاریحیی است" کوچۀ ما: "داکبر عثمان

ی حوادث بررسی می ی ندارد در میر  . شوند، جنبۀ تخیلی، عاطفی و هبی
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اک: سیاسنگ سی تا "کنندگان در مراسم جنازۀ خیبـر را  در آن رُمان، شمار اشبر
 آن را ده تا دوازده هزار های فارسی و اسناد انگلیش گزارش. نوشته اید "هزار چهل
 .گویند می

ی قلمی رمان را ببینم که آیا در آن. مرا به شک انداختید: داکبر عثمان   باید میر
ً
جا واقعا

 .آید حقیقت میبه عدد ده تا دوازده هزار به نظرم قرین . هزار نوشته ام هزار و چهل سی

ول و تفت»: نوشته اید: سیاسنگ  خیبـر یش حزب را به وقبر تقبل کرسی کمیسیون کنبر
بایست با تمام ذرایع ممکن  می ،به موجب آن وظیفه. نهاد کردند، پذیرفت پیش
ان و روال کار دیگر سرکردهیات نظر  ها را به دارالانشا   موافق و مخالف را نسبت به رهبر

مریدانش را به بالا گزارش ی ها های خوب و بد و حتا شکوه او تبصره. گزارش بدهد
ی همان مطالب را به گویندگان اصلی یافت که سرکردهی بعد خبر میداد و چند می ها عیر

ترین باورمندانش را نسبت به او شکاک  دهند و نزدیک ها انتقال می آن تبصره
 «.سازند می

، : داکبر عثمان  دلِ  سادهاز روح استاد استدعای بخشایش دارم، با کمال دانانی
داد، بدون  تعهدات سیاسی و سازمانی را بر مسایل عاطفی ترجیح می. بود باور خوش
این کار پلان شده بود تا اعتماد . شده در زیر پایش فکر کند هموار که به دام  این

ب صفر نموده و خودش را موجود مصری و خطرناک جلوه  اعضای حزب بر او را ضی
 . دهند

ی جناح پرچم د ول و تفتیش حزب روزی قصه کرد که از جانب رهبر ر کمیسیون کنبر
دازم و و توظیف شدم که با حفظ محرمیات، به کشف  بدون ذکر نام   -تحقیقات ببر

  آوری جمع ات و کمبودات درون حزنر رانهاد پیشهر نوع انتقادات،  -گویندگان شان 
 شود کنم تا با بررسی آن

ی
  .ها، به موارد مربوطه رسیدکی

ی محفوظ ماندن کردند و  اعضا به من اعتماد می شان، به نواقص  هویتبا قید تضمیر
دو . گذاشتند نمودند و مراتب نارضایبر شان را با من در میان می و اشتباهات اشاره می
ی با مؤفقیت گذشت هیأتدهی به  جلسۀ اولیۀ گزارش انتقادها و کمبودات . رهبر

ان، اعضا اسرار به مرور زم. پرسیدهای افراد شاکی را نمی شد و کش نام یاداشت می
استفاده از موقف ءیک روز وقبر چند انتقاد در رابطه با سو. گفتند زیادتر را به من می

ی خواهان شناسانی منبع   یکی دو حوزه حزنر را به بالا گزارش دادم، رهبر
ی مسئوولیر

ی حفظ هویت به من اعتماد   آن. این خلاف پرتوکول است: گفتم. شد ها با تضمیر
با : گفتم. تر تحقیقات شود موضوع عادی نیست، باید عمیق: گفتند. کرده اند

ها را  تر مخالف نیستم، افراد مسلگ توظیف شوند و تمام حوزه تحقیقات عمیق
ی سو. بررسی کنند د و به سمع ما شاید ها  استفادهءعیر در جاهای دیگر هم صورت بگبر

اض ندارم، اما رفقای دیگر چه می. درست است: کارمل گفت. نرسد گویند؟  من اعبر
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ی هویت اعضای شاکی حزب خود را ندارد؟ طرز  هیأتآیا  ی حزب حق شناخیر رهبر
به جزئیات  و  کننده و به این معنا بود که من رهبر حزب هستم سوال کردنش تحریک

ی کنندو ثغور دیگران حدود  ،ه ندارمعلاق  . صلاحیت خود را تعییر
ً
 چون قبلا

ی
 هماهنکی

کنندگان را  اگر انتقادات حقیفر باشند، حزب حق دارد شکایت: شده بود، همه گفتند
ی حفظ هویت نیست. بشناسد . ماند محفوظ میما نزد ی افراد ها نام. این نقض تضمیر

ها زیر  و نارضایبر  ها انتقاد انیتاد را ندهم، حقاگر لست افر : بر دوراهی بدی گبر ماندم
ون درز کند، اعتماد  رود، اگر بدهم و نام سوال می  از کدام جای به ببر

ً
ها اشتباها

ی می ده گفتم. رود اعضای حزب بر من از بیر اسناد را در جلسۀ آینده : تن به تقدیر سبر
ی است، امروز  جلسۀ امروزی جلسۀ تصمیم: گفتند. آورم می کارمل . آورده شودگبر

دخل است، جواب دیگران را  بنده نر "داد که گویا  کرد و قسمی نشان می نظاره می
ی گذاشتم و گفتم تا یک ساعت دیگر چند ورق  دوسیۀ دست". بدهید داشته را روی مبر
 
ر
ی، . آورم مانده را هم می باق به این ترتیب، ضمن خریداری آبروی خودم در نزد رهبر

خبر تا آن  نر  منِ البته، . نویس را آوردم ناماصلی و اوراق  کردم  خلاف پرتوکول عمل
خود پنداشته و و عزت  حیثیتحیثیت مرا عزت و موقع هم عقیده داشتم که حزب 

نگویید که در ظرف کمبر از یک هفته، یکایک . کند کاری را رعایت می مخفی 
نش رساندند و حتا های محرم را با انواع تحریفات و تعدیلات به گوش گویندگا صحبت

 !به خوب آدم اعتماد کرده بودید: ها گفتند طعنه زنان به آن

برای . پیش از کشته شدنش کنده بودندها  سالرا  خیبـر قبر ": نوشته اید: سیاسنگ
ظنِ از خود و بیگانه مقابل باشد، پخش کرده ءبالا نکند و همواره با سو که سر این

دایمی  نظارتباید تحت . دولت در حزب استو نفوذی مخفی  مأمور بودند که او 
ی  روس. کردند پاییدند و پَل پایش را تعقیب می شمی او را میچچار . باشد ی از چنیر ها نبر
 چگونه؟ ".ها در حق او دریــــغ نداشتند تبصره

هانی که به نام مشاورین نظامی به  با روس خیبر هم آشنانی و هم اختلاف : داکبر عثمان
. گردد حزب دموکراتیک خلق برمی تأسیسد، به دوران ماقبل بودنآمده افغانستان 

سپارند تا مطیعانه اجرا کند، ولی موقعی   در آن زمان وظایف خاصی به او میها  شوروی
مندۀ انتخاب خود می بینند این روح آزاده را نمیکه می  خیبـر . شوند توان تطمیع کرد، سرر

صورت لزوم مخالفت هم نشان کرد و در  نبود، استدلال میو بیعت اهل اطاعت 
او را تحت مراقبت . مشاورین دریافتند که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. داد می
ند و هر حرکت می  . کنند تعببر میءخواه سو را حسب دل -اش   حتا بیماری - گبر

  آیا سرطان خواندن بیماری خیبـر دسیسه بود؟: سیاسنگ
هانی شنیدم که دلالت بر توطئه بودن  در اواسط دوران جمهوریت زمزمه: داکبر عثمان

خواستند روحیات آن مرد  در واقع، می. کرد می خیبـر اعلان جعلی تشخیص سرطان 
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طبیعی است که ، زیرا بعد ثابت شد که آن تشخیص غلط بود . ندکنضعیف  تآزاده را 
با عافیت کامل زنده دتر یا زیا [0725تا  0720]هشت سال  ،بیمار مصاب به سرطان

به مسکو " تداوی"ها اجازه ندادند او برای  که شوروی چال جالب دیگر این. ماند نمی
ی . در این مورد هم برنده شدند. برود خلق و پرچم نشان داد   با ایما و اشاره بهکرملیر
هویت جا  در اینما و  و مستحق همکاری نیست" رفقای واقعی"از جملۀ  خیبـر که 

 .مسیشنا میو را مخفی ا

حتا اگر  ؛ماند قسمی رقم خورده بود که باید با جناح پرچم می خیبـر ، مقدرات بدبختانه
 که  گذاشتند کرد، نمی قطع رابطه هم می

ی
ها در  دانم شوروی نمی. اختیار کندآرام زندکی
. رفت و نه پایانشد و نه قبول، نه بالا می موردش چه محاسبه داشتند که نه اخراج می

 .آمد می" کلک ششم"خیبـر در چشم حزب  .در سیاست بدترین موقف استبرزخ 

ی دریافتم: سیاسنگ   ،به گمان زیاد  -مشاورین نظامی شوروی : از پاسخ شما چنیر
در حزب دموکراتیک خلق دولت مهرۀ  خیبـرپخش کردند که  -GRU یا   KGBکارمندان 

 دید؟آیا این را از زبان خودش شنیده بو . افغانستان است

  کم  خیبـر : داکبر عثمان
ً
ی  از حرف بود، مخصوصا ی  خودش زیاد چبر

ی
فراز و نشیب زندکی

توقعات ضد مصالح ملی  ویکرد که مشاورین روس از  گفت، اما مخفی نمی نمی
اق داما به مص. آورم های استخبارانر شوروی سر درنمی من از ساختار شبکه. داشتند
ب ، مشاورین نظامی شوروی برای "شور استداند که دلده  کور هم می"المثل  ضی

ی   .قرآن مجید به افغانستان نیامده بودندتلاوت آموخیر

 ...........بود؟GRU یا   KGBدسیسۀ  همنزدیک کردن خیبـر به محمدداوود آیا : سیاسنگ
 : داکبر عثمان

ُ
ها شک نیست که در پشت هر اقدام مخفیانه  بریده مگرچه از آن د
اک فکری محمدداوود و  تعبیه شده باشند، فکر می دیگری مهم عوامل  خیبـر کنم اشبر

ق صورت گرفته بود، باز هم ـکه به وساطت داکت از نزدیکی این دو شخص. داشت ر سرر
تند بدنامش  به طریق مس، زیرا توانستند ها را مشاورین شوروی بردند  زیادترین بهره

 .دننک

ها  آن. کشت خودش را رفقای حزب خیبـر : "از زبان محمد داوود نوشته اید: سیاسنگ
ی آدم خوب را نداشتند ی آیا هم." کردند باید نابودش می. تحمل دیدن چنیر سه جمله یر

 به شما گفته بود؟ محمدداوود را 

او را  خیبـر داوود نشنیدم، زیرا پس از کشته شدن  ومحر از زبان خود م: داکبر عثمان
 .در صحت محتوای این کلام شک ندارمالبته، . ندیدم، از مصاحبانش شنیدم

  ؟شنیدید  از چه کسانی : سیاسنگ
  .آیند ها یادم نمی نام متأسفانه: داکبر عثمان
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 محمد داوود از ": سیاسنگ
ی

لال حزب به خاطر ناتوانی وی در ادغام و انح خیبـر آزردکی
 ؟آیا این آوازه درست است". دموکراتیک بود

 داوود از : داکبر عثمان
ی

 یادآور شدم، . جداگانه استمبحث  خیبـرآزردکی
ً
قسمی که قبلا

طرح  زمانی که . شده بودتحمیل ن خیبـر ادغام و انحلال حزب بر یفۀ ظو اجرای 
وهای سیاسی افغانستان تحت  واحد حزب انقلاب ملی از  سقفگردآمدن همه نبر

گرچه  . سپارد در این رابطه تعهد همکاری صادقانه می خیبـر  ،د شو  میرهبر مطرح جانب 
ی پرچم به سفارت . رود، تلاش او جاری است کارها بر وفق مراد پیش نمی وقبر رهبر

پیش  ب ملیانقلا یک قدم دیگر به حریم حزب  خیبـر دهد که اگر  شوروی راپور می
ترین سازمان مخفی نظامی حزب را به  رود، بلکه تشکیلات بزرگ خالی نمیبرود، دست 
 .شود امضا می خیبـر  کند، حکم اعدام خدمبر افشا می رسم خوش

 داوود از : سیاسنگ
ی

  ؟خیبـر آزردکی
به اقتضای محیط  خان مرحوم داوود . ما درگذرد ۀخداوند از گناهان هم: داکبر عثمان

 و وظیفوی
ی

ی در  ،خانوادکی  نکرده بودم بیر
ی

افرادی که با وی محشور بودند، . ردم زندکی
سینه در برابرش  به دست" گویان بلی"نقش زیردست و مادون او را داشتند و لاجرم 

استدلال دیگران را تا آخر  آن مرحومی افتاد که  به ندرت اتفاق می. شدند میخم دولا 
همیشه عادت داشت که . گوش کند و اگر لازم باشد، معلومات زیادتر بخواهد

 . اطاعت شود

نی از مسایلی مانند موضوع پشتونستان، مناسبات افغانستان با  در پاره خیبـر 
کرد و برخلاف  بیان می یـــــح  صـر همسایگان و اوضاع جهان نظریات مختص به خود را 

یت تابع، بعضی اوقات در تقابل با نظریات  ی  مقاماکبر  این . گرفت قرار میرهبر
ً
معمولا

را به خاطر  خیبـر طرف  بود، مگر چون از یکمیحالت برای رئیس دولت آزاردهنده 
 نر  حس وطن

اهل خودش حد و حصرش دوست داشت، از طرف دیگر  پرسبر
 ختم مجلس را اعلان میه، القص .نبودو مدارا مصلحت 

ً
کرد و چند لحظه  دفعتا

 .ماند میساکت عبوس و مغموم 

، رسولی، : سیاسنگ ی ، امیر
های  یار، چریک برادران عالم کارمل، امتیاز، نور،نورستانی

ی  گماشتگان ساواک ،یار حکمت حزب اسلامی ی و دست داشیر  ؟... خیبـردر کشیر

فاع ددو وزارت داخله و  بلندپایگان هر ،و نورستانی  نه تنها رسولی: داکبر عثمان
. دیدند دار داوود است و دلیلی برای ترورش نمی دوست و جانب خیبـر که   دانستند می

ی و برادران عالم  می خیبـر فهمیدند که  یار می امیر
ً
خواستند  مخالف کارمل است و منطقا

های حزب  اگر چریک. هم در نقش خار بغلش زنده باشد خیبـر تا کارمل زنده است، 
، نجیبکی ترهاول داشتند،  اسلامی و عمال ساواک قدرت عمل می ی و  ، کارمل، امیر

 
ً
یم . کردند های شناخته شده ترور می لایق و بارق را به نام کمونیست مخصوصا گبر
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هایش  تتروریسشده بود، چیده یار  حکمتحزب پلان قتل در روز موعود از طرف 
کشتند و در  جا می را یک خیبـر کردند تا غوربندی و  ده دقیقه زودتر عمل میپنج تا باید 

خروی مکافات زیادتر " دو کافر"بدل قتل 
ُ
 . به دست می آوردنددنیوی و سعادت ا

های سیاسی ورویدادهای  یادداشت"کتاب مند در   علی کشت سلطان: سیاسنگ
حدسیات   خیبـر شهادت  ا رابطه ب در»: استنوشته ( 5005انگلستان، )" تاریحیی 

 انجام توطئه از کارمل اظهار داشت که گمان غالب مببی بر. گوناگون به وجود آمد
ی برده می او را که  ورزید و به تندی خصومت می خیبـر  شد، زیرا او از دیر باز با جانب امیر

یت پشتون و در اعضای حزب، از لحاظ مل انسانی با استعداد، محبوب نزد تعداد زیاد
بعدها . پنداشت می د میان نظامیان از شهرت خوب برخوردار بود، رقیب سرسخت خو 
 ِ
ی ی روابط معیر  «.زدوبند داشته است معلوم شد که قدوس غوربندی با حفیظ الله امیر

 (352و  352 های برگ)

به بار قدوس غوربندی را متهم  ینچندرفقایش حلقۀ و مند  چون کشت: داکبر عثمان
عنوان کتابش  .، باید روایت غوربندی هم خوانده شوداند  نمودهقتل استاد خیبر 

ی است  ". حزب وطن /نگاهی به تاریــــخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان: "چنیر
ً
تقریبا

او . ده سال پیش همزمان به فارسی و ترجمۀ پشتو در افغانستان و آلمان چاپ شد
. کند و هم طراحان ترورش را ی میــرا معرف ـر خیبمکمل و صادقانه، هم رقبا و دشمنان 

پروندۀ " 550برگ ) .حرقی ندارم دیگر. ببینیدیک بار کتاب را   انهم 20تا  20 اتصفح
 "(ناپدید

  پذیرید؟ روایت غوربندی را می: سیاسنگ
ف غوربندی یکی از نجیبوس دعبدالقبرای من : داکبر عثمان ترین  ترین و باسرر

 قتل مظلومانۀ  .افغانستان استهای عرصۀ سیاست  چهره
ی

 روایت چگونکی
ً
خاصتا

 میشهید استاد 
ً
 /سویدن). حرف من هم همان است. پذیرم خیبـر به قلم او را قلبا

دهم اکتوبر  ی  (5000سبر
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ــاند میــر اکبــر خیبـر به ابریشـــم خالص می"  "مــ

  

 

 -خود از : سیاسنگ
ی

آغاز  " بادنجان رومی" /Rumi Tomatoنامۀ تان با نام  زندکی
 .....کنیم

 رنگ . است منخاطرات شخض " بادنجان رومی"کتاب : جلالرمحمدخان 
ً
اگر بعضا

د، سیاسی می . آدم سیاسی نبودم، نیستم و استعدادش را ندارم. قصدی نیست گبر
سبب  -مالک فروشگاه لباس و ساعت  -الحال  موقف پدرم منحیث تاجر متوسط

بعد که در سه چهار حکومت، به . خدا روابط داشته باشیمشده بود که با خلق 
های پلان و مالیه و تجارت رسیدم، روابط اجتماعی من با مردم وسعت مدارج وزارت

در جملۀ . کرد که با افراد زیادتر تماس داشته باشم ایجاب میم طبیعت وظایف. یافت
مشهور هم کم یا زیاد دوستان البته  . روابطم رؤسای جمهور هم بودند و اشخاص غبر

  .شخض هم دارم

یکی برای رفع  ؛رفتم هانی که خودم باید به دیدار مقامات می یتمأمور نظر از  ضف
جواز تجارت و سهولت اگر آمد، دیگری  فروش به دیدنم می و مشکلات مارکیت خرید

مراجعۀ اولش به من بود و بعدها که اوضاع وطن ، نمود  سفر با پاسپورت تقاضا می
م . بستند هانی که محبوس داشتند، چشم امید به من می وخیم شد، فامیل دروازۀ دفبر

  .کردم بود، دریــــغ نمی اگر خدمبر از دستم پوره می. باز گذاشته بودم همهرا به روی 
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است ، سه دهه در کانون داغ سی"سیاسی نیستم"گویید  گرچه می: سیاسنگ
های تان زیادتر رنگ سیاسی   چرا نخواستید یادداشت. افغانستان جایگاه کلیدی داشتید

ند؟  گبر

  وطنانم از جنبه فرزندان، دوستان و همرا نوشتم تا م اتخاطر : جلالر
ی

ی زندکی های معیر
ی کردم و از آن میان، سی وشش سال را  پنجاه. پیدا کنندمن آگاهی  در افغانستان سبر

خاطراتم . در سه رژیم مختلف بودم ها ل وزارتو مقام رسمی مسئو سال را منحیث 
روشبی  در مقطع خاصهای اقتصادی و سیاسی افغانستان  شاید بتوانند بر موقعیت

چۀ یادداشتمتأسفانه. اندازند های روزانه ندارم تا واقعات مربوط به کارهایم را  ، دفبر
 . نویسم را از یاد می همه. داد انعکاس می

. نف بودیمصدر مکتب هممحمدخان و من : "گوید میداکبر صادق فطرت  :سیاسنگ
ه نمره می ُـ . گرفتم در امتحان مضمون پشتو که زبان مادری من است، هشت و گاهی ن

البته، در  .گرفت میبا آفرین آید، ده نمرۀ پوره  ین مضمون تا یادم میاجلالر در 
 ."(ناشناس ناشناس نیست" 050برگ )". رسید مضمون ریاصیی کش به لیاقت او نمی

گر حافظۀ  اعداد نمایان و  ها  چنان جزئیات در نام و آوردنصفحه  520با نوشن کتانر 
ی است رشک  .انگبر

ی شد در خانوادۀ نر طفولیت من : جلالر با هرکه سروکار داشتم با . ه استسواد سبر
 حساب دخل. کاغذ ناآشنا بودند قلم و

ی
دکان خرج روزانۀ  و در یازده سالگ

چه نوشته بودم سگرت وقبر . فروسیر پدرم را طی سه ماه رخصبر زمستانی در یک دفبر
زا حکیم  زا : ، شب پدرم در خانه به من گفتشمرد خودش با دوسبر به نام مبر مبر

یک . کرده بودی، نه فاضل و نه باقر   هسباحمکه چطور دقیق داشت  حکیم تعجب 
 . پول کم و زیاد نبود

کردم که ظرفیت ذهبی تمام مردم مثل حس بینانی و شنوانی شان،  در نوجوانی فکر می
 در سال هشتم مکتب خبر شدم که بسیاری از همصنفانم، در یادآوری. برابر است

 در روزهای امتحان مشکل دارند که به حافظه می  وسیدر 
ً
وقبر به . سپارند، مخصوصا

شود، نشیند و فراموش نمیخوانم، در مغزم می شنوم یا می سالانم گفتم که هرچه می هم
 .کردند باور نمی

ها، دستور زبان، ضف و نحو، اشعار موزون، اعداد از قبیل  اسمای اشخاص، آدرس
، شماره ، فارمول سنوات تاریحیی ، کیمیا، فزیک،  های تلفون، اعمال ریاصیی های الجبر

ی مطبوعات، گزارش ی و مقررات، قراردادها، مضامیر های  قضایای هندسی، مواد قوانیر
 اتهای شخض با دوستان و جریان مباحث روزمرۀ اخبار رادیو، جزئیات صحبت
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 جمله به جمله به یادم می
ً
این تحفۀ خداوند بود نه ثمرۀ . ماندند مجالس رسمی تقریبا

وع مشکلات صحی، حافظۀ قریبم در  .و ممارست مرینت  و سرر
ی
پس از هفتادسالگ

یت . حفاظت معلومات جدید کش آورد، اما از حافظۀ بعیدم راصیی هستم اکبر
، متوسطه، لیسۀ تجارت و بسیاری از هم کارانم را با اسم و ولد  همصنفان دورۀ ابتدانی

 موسم پی .به یاد دارم
ی

 یادفراموسیر  ری و ـجای شکر است که در مراحل آخر زندکی
ً
طبعا

عذاب است اگر خاطرات ناکاره را در ذهن داشته باشید و نتوانید . آید به سراغ آدم می
 .ها را دور بیندازید آن

  چگونه جلالر شدید؟: سیاسنگ
یکی از دستورهای . ها دارانی پدرم را ضبط کردند بلشویک 0702پس از انقلاب : جلالر

پدرم که . داشت هر کس باید تخلص می. بود اتباعدادن کارت هویت به  ،نو نظام
جلال بود، نامش در کارت هویت تازه صوفـصوف جلالوفـی جان فرزند مبر  ی جان مبر
ی جا می. شد ی از همیر جلال ، را از آغاز برداشتم" مبر " 0720در . آید ریشۀ تخلص من نبر

این کلمه خودساخته است و کدام  .ساختم" جلالر"بدون مبر را به صبغۀ ازبیک 
وقبر جلالر شدم، به . انتخاب تخلص من یک فقرۀ دیگر هم دارد. سابقۀ تاریحیی ندارد

ک کارمل بود ی کش که اطلاع دادم، ببر چند دوست خیلی : گفت او به شوخی می. اولیر
: دمپرسی. ها را به نام اصلی شان یاد کنم خواهد آن نزدیک دارم، اما هیچ وقت دلم نمی

،  من در مقابل نام: چطور؟ گفت ی های مذهبر و القاب فیودالی مثل محمد، علی، حسیر
، خان و  ، امبر  مبیاور فشار زیاد باید بر خود . هستم حساسکمی ... سلطان، شاه، مبر

. محمد علی و رفیق شاه سلطانرفیق مند و رفیق دوست بگویم  تا به عوض رفیق کشت
 . گویم لا ترا به راحبر آقای جلالر میحا. خوب شد کار مرا آسان کردی

آیا از میان آشنایان سیاسی، کش خواست شما را به سوی خود : سیاسنگ
 ....بکشاند؟
. به این مسلک علاقه نداشتم و ندارم. دانستند که من اهل سیاست نبودم می: جلالر
فکار ا. نظبر داری تو ذکاوت نر : بود، یک روز کارمل به من گفت 0720کنم  فکر می

قر هم داری بیا عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان شو تا بتوانی به طبقۀ . مبر
چرا تنها به طبقۀ محکوم؟ کسانی  : گفتم. محکوم کارگران و دهقانان وطن خدمت کبی 

توانند به تمام طبقات و اقشار جامعه مصدر  که عضو تشکیلات شما نباشند، می
حدس زدم  . شوی نده هسبر مرد واقعی نمیبا این طرز فکر تا ز : گفت. خدمت شوند

در غبر . نشدن استخلق عضو حزب دموکراتیک مرامش نشدن،  "مرد واقعی"که از 
سیاسی باشند زنان می و  آن، جنسیت را با سیاست چه کار؟ مردان  . توانند سیاسی یا غبر

ک کارمل؟: سیاسنگ   آشنانی با ببر
تعمبر وزارت پلان از . آشنا شدیم 1959 در. شنیده بودم 0722 نامش را در: جلالر
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محمدداوود وزیر پلان و . دفبر صدارت به چهارراهی پشتونستان منتقل شده بود
 از نظر تشکیلات اداری جدید در محل وزارت . همزمان وزیر دفاع و صدراعظم بود

گذاری تحت ریاست عبدالستار  پلان: توسعه یافت و دو شعبۀ جدید به وجود آمد
ی و  ی کارمل . آمر عمومی عبدالحی عزیز بود. یه تحت ریاست عبدالله یفتلیئاحصاشالبر

من امور دو ریاست مالیه و . و بعد معاون شعبۀ محاسبۀ جنش مقرر شد مأمور اول 
آن وقت . گفتند می" مدیر صاحب"بردم، اما همکاران مرا  گذاری را پیش می پلان

 . تخلص نداشتم

ی  . نام ادارۀ مالی و دیگری به نام اتاق جلسه داشت یکی به، دفبر کارم دو اتاق کلان مبر
سال داشتم و کارمل پنج شش سال  ۶۵من . کار کارمل را به گوشۀ دفبر من آوردند

 خوش و خندان می. شد تر از من معلوم می بزرگ
ً
های  بود، تاثبر سال گرچه معمولا

بود یا علاقۀ چندانی ندانم حجم کارهایش زیاد  نمی. شد در چهره اش خواند زندان را می
 .ش مسایل سیاسی و مبارزۀ طبقانر بودو ذکر  فکر . به وظیفۀ رسمی نداشت

ق؟: سیاسنگ   داکبر حسن سرر
اندامی را  روزی عبدالحی عزیز مرا و مهمان بلندِ باریک. آشنا هستیم 0725از : جلالر
ی  ق و محمدخان": ی کردـمعرفچنیر گذرد، به  میدر شش دهه که از دوسبر ما . "داکبر سرر
این . تر از من است ده سال بزرگ. شناسم ، پاکی و دانانی او کمبر کش را میدرایت

   .العاده دارد شخصیت خببر حضور ذهن و حافظۀ فوق

  ؟خیبـر مبر اکبر : سیاسنگ
ق شنیده بودم شنام و توصیف 0725 در: جلالر و  خیبـر  0727در . را از داکبر سرر
پرسی با آنان، ما را با هم  کارمل ضمن احوال. کارم آمده بودندمحمد دوست به دفبر   شاه
خاموش ش کردم که همه در مقابل داشتم، خیال میخیبر  ازبا تصوری که . ی کردــمعرف

زد و زیاد به دیگران گوش  کم حرف می. فروتن یافتم و  او را آرام. خواهند نشست
چند سوال عادی . بود گفتهل به او  شاید کارم. دانست در بارۀ من و پدرم من می. داد می

 روزمره از من پرسید
ی

ی بگوید، اول می هر بار که می. مربوط زندکی ی : گفت خواست چبر
 . به اجازۀ شما

  ؟محمد دوست به دیدار کارمل آمده بودند  و شاه خیبـر : سیاسنگ
های مهم به دیدن کارمل  تعداد زیادی از شخصیت. ضف همان دو نفر نبودند: جلالر

. آمد میزیاد شخض به نام فتح محمد هم . این سلسله چند سال دوام داشت. آمدند می
  .بعد اطلاع یافتم که زمانی محبوس بوده است. گفتند می" مشر صاحب فرقه"او را 

ی وزارت : سیاسنگ اض نمیپلان مسئوولیر   کردند؟ در برابر آمدن مهمانان اعبر
چون . آمدند یک بار یا دو ماه یک بار میگاهی ماه . وآمد هر هفته نبود رفت: جلالر
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 تحت نظارت داوود خان بود، 
ً
ی مختلف زیاد داشتیم و وزارت پلان مستقیما مراجعیر

 .یدندد العمل منفی نمی عکساز هیچ طرف آمدند،  اگر هر روز هم می

  .ریزی نشده بود یـــدر آن روزگار حزب دموکراتیک خلق افغانستان پ: سیاسنگ
ماهیت . و کارمل جمع شده بودند خیبـر ود مگر افراد زیاد گرد حزب نب: جلالر

یک نکتۀ جالب را متوجه شدم که . داد که حرکبر در راه است جروبحث شان نشان می
مند، اما  کشت مهمانان کارمل اعضای آیندۀ جناح خودش بودند، مثل دوست و

ی  بودند، کتگوریآمدند، از هر   می خیبـر که به دیدن   افرادیتعداد  الله  مانند امیر
، بلبل گار، شاه علی تاج، عبدالله بختانی خدمت نومیالی، برات شاه  علی اکبر شهرستانی

 ... و  یـضمبر صاف، جلال، عبدالحکیم هلالی

نشستم و از محتویات جروبحث شان اطلاع  ها می من به ندرت در مجالس آن
یک روز کارمل از داخل . رفتم کردند، می اگر دعوت می .علاقه هم نداشتم. یافتم نمی

نمایندۀ زنان به : بیا که لطیفۀ نو دارم و ادامه داد: اتاق کنفرانس مرا صدا کرد و گفت
عدالبر که در مقایسه با مردان در حصۀ شان صورت گرفته، به خداوند  خاطر نر 

ه ماه مشکلات حمل را متقبل می: عرض کرد و گفت
ُ
کشیم و   د زایمان را میشویم، در  ن

ما از بارگاه الهی انصاف و عدالت . دهیم گاهی در موقع ولادت جان خود را از دست می
 .خواهیم می

ی لحظه درد حمل و ولادت : خداوند عرض حال شان را قبول کرد و فرمود سر از همیر
م و به مردان می را از شما می اد و  نماینده خوش و خوشحال به زنان اطلاع د. دهم گبر

گرچه در قول خداوند خلاف نیست، بیایید زن همسایه را که حمل دارد تا روز : گفت
یم ه ما. تولد طفلش زیر نظر بگبر

ُ
دیدند که زن همسایه نه تنها هیچ درد را  هدر طی ن

جا  تا این: یکی از زنان گفت. کند، بلکه نوزادش هم بدون درد تولد شد احساس نمی
زنان به . کشد ببینم که پدر نوزاد چقدر درد می ،رویمبه اتاق دیگر ب. صحیح است

کشد، راحت بر کوچ بزرگ لم  دیدن مرد رفتند و دیدند که او آرام و آسوده سگرت می
ی مقابل گذاشته است ت رفته بودند که مرد چرا . داده و پاهایش را بر مبر همه به حبر

ی اثنا  .خیال است قدر نر  این اق چشم شان به باغبان از پشت شیشۀ پنجرۀ ات ،در همیر
ی می افتاد و دیدند که آن نر   !لولد و از درد فغان و ناله سر داده است چاره روی زمیر

زنان فهمیدند که وضعیت خراب است، لذا از نمایندۀ خود خواستند که  ،خلاصه
 .دوباره برود به درگاه خداوند عرض کند تا قضیه به همان صورت اولی خود برگردد

ی : به کارمل گفتم ین لطیفه ابرخلاف عقیدۀ ماتریالیسبر خودت، محتوای ! ببیر
مکلفیت : او کمی آزرده شد و گفت. دهد اهمیت احکام و عدالت خداوندی را نشان می

با دین اسلام چه : گفتم. اصلی ما در قبال مردم و اعتلای سطح شعور شان است
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بینیم که با مسایل  عرفت شوند، باز میدارای مکه مردم  بعد از آن: کنید؟ گفت می
 .مذهبر چه کنیم

  -واکنش دیگران : سیاسنگ
ً
  چه بود؟ - خیبـرمثلا

. در جمع ما نبود خیبـر آن روز . همه خندیدند، اما غبر از من کش تبصره نکرد: جلالر
 در حصۀ تبصره بر زنان خیلی محتاطانه 

ً
کارمل اهل شوخی و مطایبه نبود، مخصوصا

یکی دو سال از متاهل بودنش . دانم آن روز چه هوا به سرش زده بود نمی. کرد عمل می
 اهمیت زیاد قایل می. گذشت می

ی
شد و به این نظر بود یکی از  به مناسبات خانوادکی

ی اطفال سالم استاهدف عمدۀ ازدو  جالب بود که یک بار . اج زن و مرد متولد ساخیر
مقاربت جنش عمل انسانی : از زبانش شنیدمهمکاران اداره در یک جمع بزرگ 

 .نیست

  چرا زندانی شده بود؟ خیبـر : سیاسنگ
ی نشیندم: جلالر ی اما اطلاع . خواست در این باره صحبت کند نمی. از زبان خودش چبر

محمد غبار، عبدالرحمان محمودی،  تعداد از روشنفکران مانند غلامداشتم که یک 
ک کارمل در ادوار مختلف با خیبـر صدیق فرهنگ، عبدالحی عزیز، مبر اکبر  ، ببر

 .اتهامات مختلف زندانی سیاسی بودند

ی در نهضت نوروزی  خیبـر : ویندگ می: سیاسنگ در اول حمل  -به اتهام سهم گرفیر
خواجه نعیم زوری با دیدارهانی دانی شده بود و در زندان زن - [0720/03/50] ۸۵۶۲
 .داشت

اهل این  . گرفت دانم در قیام و بلوا سهم نمی دارم، می خیبر با شناخبر که از : جلالر
. ماند بود، مثل قوماندان زوری چهارده پانزده سال محبوس می اگر می. کارها نبود

، دیدار دو زندانی در یک سلول به معنای هم
ً
 خواجه. فکر بودن شان نیست علاوتا

ی ظاهرشاه و سردار داوود بود   .لف شاه و موافق داوودمخا خیبـر ، اما زوری از مخالفیر

ی رو، کودتای محمد داوود را پذیرفت؟: سیاسنگ   از همیر
خلق و پرچم در اوایل آن را به فال  .تنها نبود خیبـر  ،جمهوریتحمایت در : جلالر

 به دستور و کمک شوروی اول  ،در کنارش ایستادند کمربسته نیک گرفتند و  
ً
اما بعدا

 ۶۲کودتای البته،  . حکومت خود را سقوط دادند ،شحاکمیت داوود و به تعقیب
مستقیم . سرطان برای من یکی از معماهای تاریــــخ است حتا شنیدم که شاه در آن غبر

 .........دست داشت

وزی  محمدظاهر در : سیاسنگ و اتحاد شوروی در سرنگونی  جمهوریتکودتای پبر
 حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان چه نقش داشت؟
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در قسمت . ام وشتهبه تفصیل ن Rumi Tomatoرا در  سوالجواب قسمت اول : جلالر
تا سقوط، بدون اجازۀ  تأسیستوانم بگویم که بزرگان حزب دموکراتیک از  می دوم،

ی یک جملۀ مستقلانه را نداشتند اگر . مقامات سفارت شوروی در کابل صلاحیت گفیر
کردند، هیچ  مشاورین قبل و بعد از هفت ثور در امور درونی حزب مداخله نمی

توانست در افغانستان مبارزه و حکومت   تشکیل سیاسی بهبر از حزب دموکراتیک نمی
 وطنترین عناض م پاک. کند

ً
 و واقعا

ر
ق پرست در هر دو جناح حزب  لی، مبر

حزب کمونیست شوروی در پشت پردۀ تمام فجایع از . دموکراتیک جمع شده بودند
ی با تنظیم نشاندۀ خودش،  ها علیه حکومت دست های جهادی تا تمویل آن ارتباط گبر

ی و کودتاهای درونـاز تغیی هم داشت و حزنر س های درون حزنر تا قتل ر و تبدیل رهبر
 . استفاده کرد خود  پاک های شان به مثابۀ دستهر دو جناح حزب را با فرکسیون

 ۸۵۳۲سال اگر از ماه عسل و عیش و تنعم اولیۀ ناسیر از مسبر بادۀ قدرت در 
 شما  بگذریم،

ً
ی سالگرۀ کودتای ثور و مخصوصا ان پس از اولیر بعد  نگاهی به تصاویر رهبر

و شکست را در ماتم  ،یـبیندازید، آثار عمیق افشدگتا امروز  ۸۵۳۱از شش جدی 
 .بینید های شان می چهره

 

  هم؟ خیبـر در کشته شدن : سیاسنگ
مسئوولیت آن قتل را حزب اسلامی . این قضیه به کلی متفاوت است: جلالر
فلان : "گوید وقبر کش می. یار به دوش گرفته و موضوع ثبت تاریــــخ شده است حکمت

ی نمی ، در عالم نر "شده ام قتل را من مرتکب : توانم وکیل مدافع او شوم و بگویم خبر
 .ایدشما مرتکب نشده !کنم خواهش می !نه

  پسندید؟ را می خیبـر سفارت شوروی : سیاسنگ
عیار سیاسی است و  سفارت یک فابریکۀ تمامهر . سیاست پشت و روی ندارد: جلالر
ند، توانس اگر می. بود یک شخصیت مهم سیاسی خیبـر  ش تأییدتند از او کار بگبر
با داوود و رژیم  خیبـر البته، نزدیکی . کردند ش نمیتأیید، در غبر آنکردند،  می

 حزب دموکراتیک برای او . پوشیده نیست ما جمهوریت بر 
ی

در بارۀ خامی و عدم آمادکی
داشت، با قیام   دید انتقادی داشت، حزب را از ماجراجونی برحذر می قدرتحصول 

 شکل مسلحانۀ آن مخالفت می
ً
توانست  طبیعی است که نمی. دکر  کودتانی مخصوصا

نشان بدهد، اما مقامات سفارت هم به اصطلاح  علبی  با سفارت شوروی خصومت
ان و بزرگان حزب .سفید نکرده بودندآسیاب  ریش را در  مثل خطوط کف را  همه رهبر
 .شناختند میدست 

  و کارمل؟  خیبـر همگونی و ناهمگونی : سیاسنگ
دانم،  اگر هدف تان توافقات و اختلافات در مسایل تشکیلانر باشد، آن را نمی: جلالر
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 قبل از رسیدن به قدرت،  . چون عضو حزب نبودم
ً
از نگاه برامد اجتماعی، مخصوصا

م کارمل نمایندۀ تمام ی : گفت می. کرد بود و این را هیچ وقت مخفی نمی عیار کمونبر
م هراس  چرا از علبی نمودنش عار داشته باشم؟ منتقد نر . آور نیست عقیدۀ من سرر

 با داوود احتیاط می
ً
یادم . کردنظام سرمایه بود، اما با سلطنت و جمهوریت مخصوصا

کارمل . گفته استلااقل به من ن. آید در بارۀ تفکرات داوود تبصرۀ بدی کرده باشد نمی
 نفرت داشت، با همان

ً
روح و روان خود قلب و قدر که از سیاست ایالات متحده قویا

دار و مدافع نظام و تفکر شوروی و به مکتب و تفکر شوروی عاشقانه پابند  جانب
، بلکه معیار انسانیت را هم در وفاداری بدون قید و  او نه تنها ملاک وطن. بود دوسبر

ط به اتحاد ش این عشق . دانست پذیری را گناه می انعطاف هر قسمدید و  وروی میسرر
و رفیقانه ها در مقابل کارمل احساس صمیمانه  طرفه بود، زیرا شوروی نافرجام یک

 
ً
 .نداشتندقطعا

تا به شکل رسمی . جوش و خروش و احساسات انقلانر نداشت. متفاوت بود خیبـر 
 سفارت شوروی مخص -ها  خانه کردند به سفارت دعوتش نمی

ً
عمیق . رفت نمی -وصا

ی  مفکورۀ ملی و وطبی داشت، سیاست منطقه و اوضاع . دار بود و ساکت و خویشیر
 در بارۀ پشتونستان، تصامعلوماتش خ. کرد جهانی را از طریق رادیو و جراید تعقیب می

ً
ا

 .هند بسیار عمیق بودو  پاکستان

ام متقابل حضوری و کارمل به یک خیبـر از دیگران یگان . و غیانر داشتند دیگر احبر
شنیدم که اختلافات درون حزنر دارند، اما خودم یک کلمۀ خلاف در  زمزمه می
این هم امکان دارد  . نشنیدم خیبـر از زبان کارمل یا در بارۀ کارمل از زبان  خیبـر تخریب 

چرا بساط . این آدم عضو حزب نیست: که در حصۀ من شاید فکر کرده باشند
 خود از لحاظ  خیبـر . کنیمهموار  داخلی خود را در پیش رویش رازهای 

ی
با وجود بزرکی

ام قایل می ، به کارمل زیادتر احبر ی یک جناح حزب را به عهده  سبی شد، چون او رهبر
کی که در کارتۀ چهار کابل همسایۀ ما بود، یک بار در اوایل رژیم  تنها نورمحمد تره. داشت

داخلۀ تان چطور است؟ مفهوم سوالش را نفهمیدم و  وزیر : پرسیداز من جمهوریت 
با خنده  . پرسید؟ من با وزارت داخله سروکار ندارمخوب است، اما چرا از من می: گفتم
! صاحب کی تره: گفتم. گویم اکبر پولیس را میمبر . گویم قدیر نورستانی را نمی: گفت

م هستیدبسیار شما شخصیت   مرا در مزاح. محبر
ً
هر دو  .دخیل نسازید های تان لطفا
 .ر دادیمـسکوت کردیم و موضوع صحبت را تغیی

ی و قدرت سازمان دارای مهارت کی ترهکارمل و  دهی بودند، اما  های مدیریت، رهبر
ک . کرد منحیث پیشوا و مصلح مردمی عرض اندام می خیبـر  به نظر من یگانه وجه مشبر

با دو نظام سلطنت و  در این موضوع. شان داعیه و سرنوشت پشتونستان بود
ی بوده باشد شاید عِرق ملی که می. جمهوریت اختلاف نظر نداشتند با . گویند، همیر
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های شان در جریان  از صحبت .دانم زیاد محشور نبودم و در بارۀ او زیاد نمی کی تره
به مراتب زیادتر از کارمل و  خیبـر شد که معلومات  تحلیل اوضاع واضح معلوم می

 .استو دیگران  کی تره

. کرد، اما حرف نو نداشت کارمل در بارۀ پشتونستان با احساسات انقلانر صحبت می
 همه کس آن را  شنیدم، تکرار مکررات می هرچه از او می

ً
بود و نکانر که تقریبا

ن موافق آها و توجیهات خیبـر از قضیۀ پشتونستان، ولو با  اما تحلیلدانست،  می
 به ذهن افراد عادی . بود می برایم تازه ،بودم نمی

ً
او به موارد و ارتباطانر که معمولا

به طرف چون تجربۀ معلمی داشت، طرز بیانش شنونده را . کرد رسید، اشاره می نمی
 . کشاند خود می

ال محمد Rumi Tomatoدر کتاب : سیاسنگ محمد پدر از جبی ی پدر کارمل، اخبر حسیر
 خیبـر به تفصیل نوشته اید، ولی از ستان در بارۀ پشتونو فرزندان شان  الله نجیب
ده ی سیاست پشتونستان. فشر  خواهی محمدداوود به سوی خود کشانده بود؟ آیا او را نبر

محمد خان را از: جلالر در دوران شاهی دو سه وظیفۀ معمولی . شناختم می سابق اخبر
ی روزهای ریاست جمهوری، پیش از تقرر من به حیث وزیر، او  داشت، اما در اولیر
 افغانستان در پشاور مقرر شده بود و سفرهانی میان این دو کشور 

نمایندۀ تجارنر
م می هر زمانی که کابل می. داشت دار  طرف .دز  آمد، به پاس رفاقت قدیم سری به دفبر

ی طرز تفکر او را به حلقۀ مخلصان داوود وارد . پشتونستان بود مسئلۀسرسخت  همیر
محمد یکی از قابل اعتمادترین افرادش بود. کرد می  . نزد ظاهرشاه هم قربت داشت. اخبر

ال  محمد خان یک سیب و دو نیم بودجبی ی خان با اخبر گفتار، صمیمی،  خوش: حسیر
پشتونستان و از قابل اعتمادترین نظامیان سلطنت و  دار نفس، طرف صادق و پاک
محمد خان بعد از انقلاب ثور متقاعد شد تصادف این. جمهوریت . که او هم مثل اخبر

وع می 0720آشنانی ما از  ال در تابستان  .شود سرر برای دیدار با ملالی  5005جبی
ش) به جانی که من کار  وقبر به نیویارک رسید، ملالی او را . به امریکا آمده بود( دخبر
ی جلالر"-کنم  می پس از سلام و تعارفات معمول، از کارمل که . آورد -"نگارستان هبی

 .سال پیش فوت شده بود، گپ زدیم و با تلاوت چند آیه او را فاتحه دادمپنج شش 
فردا شب برای نان : در وقت خداحافظی گفتم. فردای آن شب ملالی مرا مهمان کرد

یف بیاوریدشب به خانۀ ما ت  .این آخرین دیدار بود. آمدند و شب با ما ماندند. شر

ی خان وقبر با لحن تمثیلی قصه می ال حسیر
 اگر  کرد، نان و چای سرد می جبی

ً
شد، مثلا

از . ساخت رد، آوازش را مثل آنان آمرانه میآو  ظاهرشاه و محمدداوود نقل قول میاز 
وع کرد و از شمولی. هفت شام تا دوازدۀ شب نشستیم ساعت ت در مکتب حربیه سرر

ان بعدی رسید به هم از کارمل  . صنف بودن با ظاهرشاه و داوود خان تا شکایت از رهبر
در جریان . کمبر یاد کرد، چون پشش بود، شاید فکر کرد که اضافه چه بگوید
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. گرفتاری و آزادی کارمل از محبس را اشتباه کرد، اما مداخله نکردم   تاریــــخ  ،صحبت
برادرانش در مقایسه با . درایت نادرخان را نداشت آدمیدر خاندان شاهی هیچ : گفت

کشید، مملکت را به  شد و عهد سلطنتش طول می اگر کشته نمی. او افراد عادی بودند
 و تعالی سوق میشاه

ر
 در کابل هم توصیفقب. داد راه ترق

ً
نادرشاه را از زبانش  های لا

 .شنیده بودم

 "آن شب از 
ی
زم ندیدم مهمان لا. در ذکر تاریــــخ واقعه، اشتباه کرد. گفت  "شورش صاق

 "وقبر مرتبۀ دوم و سوم گفت  ، اما عزیز را تصحیح کنم
ی
 خواستم، "شورش صاق

ی حکومت و قوم صاف: بگویم  در ـبیر
ر
ق رد مسلحانه شده برخو  0702ی در ولایت مشر

 آن را جنگ صافحکام . بود
ً
ی ـگفتند، شورش صاف نمی یــیا قیام صاف یـزمان قصدا

. بغاوت باطل در مقابل حق را بالا بکشند و به اذهان عامه بدهند گفتند تا صبغۀ می
اث مانده بود اتوری بریتانیا مبر در مستعمراتش هرجا . این طرز بیان از مطبوعات امبر

ها به عوض کلمۀ مقاومت، اول مقولۀ شورش  شد، انگلیس خواهی بلند می قیام آزادی
ی را بردند و بعد  را به کار می اض در نطفه خنثا  روحیۀکردند تا  می قتل عاممخالفیر اعبر

فکر کردم که با شنیدن این تبصره یا رشتۀ افکارش از ادامۀ روایت قطع بعد . شود
ی خانۀ خودم به وجود خواهد آمد  در بیر

ی
 .خاموش ماندم .خواهد شد یا آزردکی

  .او در رکاب محمدداوود برای سرکوب قیام صاقی رفته بود: سیاسنگ
دار جوان در آن  ان شب قصه کرد که من به حیث منصبخودش هم: جلالر
اک فعال داشتممأمور  های عسکری ولایت  عنان اختیار کلیه قوت. یت نظامی اشبر

قر به عهدۀ داوود بود جویان قوم صاقی تارومار شدند، جشن هفت  وقبر جنگ. مشر
بعد  .ن نظامی در آن سهم گرفتندـمنسوبی. گرفته شد" شکرانۀ نصرت"روزه به نام 

ضیافت مجلل رسمی دیگر برای افراد ملگ ترتیب یافت و بزرگان قوم در آن دعوت 
چند دقیقه قبل از ضف طعام چاشت، داوود خان خطاب به مهمانان  .شدند

باید تا اتک برویم و . آن طرف سرحد هم به ما متعلق است! مبارک: گفت  انهغرور م
ی متخلف. الوطن وجیبۀ هر افغان است حب. مناطق سر راه خود را فتح کنیم خاین  یر

چه تعداد شما درین مرام با من موافق هستید؟ ! مردم: فریاد زد. دنشو  ملی شناخته می
ین به آواز بلند گفتند ال . میشما خادمان کمر بسته هست تمام ما به امر : حاضی جبی

 از جایش بلند شد و گفت
ً
ی خان مثل اینکه خطابه بدهد، دفعتا خوب گوش  : حسیر

قضیۀ پشتونستان از همان روز و همان نقطه . من خودم تاریــــخ زنده هستم !کنید
وع شد  .سرر

دگرگونه نگاشته  Rumi Tomatoدر شما ریشۀ قضیۀ پشتونستان را : سیاسنگ
 .......اید

ی  پشتونستان تاریــــخ پیچیده: جلالر ال حسیر
حزب  سران  خان و تحلیل تر از روایت جبی
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های نظریۀ پشتونستان از نگاه سیاسی به جرمبی و از نگاه  ریشه. دموکراتیک دارد
است، وضوع خیبـر که مبحث اصلی   ادامه یابد،قصه اگر این  .رسد به شوروی مینظامی 

 .ماند می

را در تنگنا  خیبـر  ،به ویژه سیاست شوروی، گفت سیاستتوان   آیا می: سیاسنگ
 ها؟ ها از او دل آزرده داشته باشند و هم پرچمی نشاند، چنانی که هم خلفر 

ان حزب دموکراتیک از اول تا آخر در بارۀ  دستهسکوت : جلالر  ،خیبـر جمعی رهبر
به شیوۀ  حزنر شان را حتا بزرگ ها قتل رفیق  آن. سازد لاینحل می مقضیه را برای

نه به احزاب اسلامی و نه به دستگاه داوود  -در مطبوعات رسمی  - مصلحبر و نمایشر 
 . نسبت دادند

ان حزب گفته بود که برای  ی قدرت، مقامات سفارت شوروی به رهبر
قبل از گرفیر

م  ،مکدر نمودن فضای عمومی ی یالبر را بلندتر شعار  [ایالات متحدۀ امریکا]مرگ بر امبر
ر  .بدهید ی قدرت متوجه شدند که ضی شعار به مراتب زیادتر از نفع آن  آنبعد از گرفیر
ی حیله . بود در تمام  کهغلط از آب درآمد  [ متهم کردن امریکا در قتل خیبـر]شاید همیر

 و مرگ او حزب دیگر کش نتوانست در بارۀ 
ی

ی پس از  کی تره. تبصره کندزندکی و امیر
ی داش ی برای حتا تند که رسیدن به قدرت، آنقدر درگبر سند و مدرک جعلی ساخیر

م  داوود، جناح پرچم، اخوانمحمد مجال نیافتند تا اتهام را به رژیم ی یالبر ی و امبر المسلمیر
ی کار را کرد. نسبت دهند  را نر . کارمل عیر

ی خواند، اما متهم به  CIAسند جاسوس  امیر
 . نکرد خیبـر قتل 

  بینید؟ در پشت خموسیر آنان چه می: سیاسنگ
وزی: جلالر رسیدگان به  دولت نو به. لذت عیش و مسبر ناسیر از سرکشیدن بادۀ پبر
ت و تنعم غرق شدند که اگر به جای  چنان هر شخصیت برجستۀ دیگر  ،خیبـر عشر

ی سرنوشت دچار می به قتل می حزب در همان شب و روز شد و از یاد  رسید، به همیر
 .رفت می
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Photo credit: F. Gharzai Laeq  

یاد   خیبـر یگانه کش که از قتل  ،"مرحلۀ نوین و تکاملی انقلاب ثور"پس از : سیاسنگ
  .بود 0750در روز سه شنبه یکم جنوری زاد  اناهیتا راتب، کرد 

اول سرود ملی نواخته شد و در ختم آن یک . شاهد صحنه بودمخود من : جلالر
تالار هم به سکوت غرق وقبر سرود ملی خاموش شد، . اشتباه تخنیکی صورت گرفت

العمل نشان بدهد تا در  دانست که چه عکس کش نمی به شمول اعضای حزب . رفت
د ایستاده شود؟ بنشیند؟ کف بزند یا هورا بگوید؟ همه : مظان اتهام قرار نگبر

سرود ملی بار دوم  -هرکه بود  -شاید به ابتکار مسئوول امور تخنیکی  .ندسراسیمه شد
  .از سر نواخته شد

 از کارمل خواهد خواست تا به 
ً
فکر کردم که یک تن از نطاقان رادیو تلویزیون احتمالا

ی خطابه بیاید، اما چنان نشد ی کش که بدون . منظور افتتاح جلسه، پشت مبر اولیر
ی خطابه ایستاد و با نگاه  ، شاد و خندان با چهرۀ فاتحانه پشت مبر مقدمه و معرقی

ین لبخند ز معنادار  د، اسدالله سروری معاون اول شورای انقلانر و معاون به روی حاضی
ک کارمل منحیث رئیس شورای . بود صدراعظم خودش صورت اجندا را خواند و از ببر

او بخش اول . انقلانر و صدراعظم جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان یاد کرد
القاب تشکیلانر کارمل یعبی منشر عمومی کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک خلق 

وع، احساسات جناح پرچم را جریحه  . کرددار   افغانستان را بر زبان نیاورد و در همان سرر
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ی و اعضای  بعدها اعضای حزب به من گفتند که سروری در طول عمر خود رهبر
 همیشه می خطاب نمی" رفیق"جناح پرچم را 

ً
آغای کارمل، آغای  : گفت کرد، و مثلا

 ... رنو  مند، آغای کشت

گمان اغلب به خاطر تراکم مسایل حزنر و دولبر در آن شب و روز خسته کارمل که به  
رسید، ضمن یک نطق بسیار مختصر جلسه را افتتاح کرد، اما  خواب به نظر می و نر 

. رانی دعوت کند زاد را به سخن کنم خودش ترجیح داد که اول اناهیتا راتب تصور می
ی را خواند و  یکزب رۀ حگبه عوض تبصره بر سالآمد و زاد  خانم راتب ی در بارۀ امیر

میر
 .عبور کرد خیبـر ضمبی از مرگ مختصر با اشارۀ 

زاد، کارمل با انگشت به سوی شخض اشاره کرد، قسمی که گویا او  خانم راتب بعد از
ی خطابه که این ان ماندند  همه حبر . را گفته باشد، اول شما بروید پشت مبر

آن شخص با تلاوت چند آیت از . است الهویه کیست و برای چه دعوت شده مجهول
حوت  ۶۳زیرا پس از حوادث قیام . قرآن مجید فضای عمومی را کمی ملایم ساخت

الله الرحمان الرحیم و  رسمی در حضور مطبوعات با بسم ۀباید هر جسل ،هرات
ی طریق  مناسک اسلامی افتتاح می  به همیر

ً
شد، اما این بار یا فراموش شده بود یا عمدا

 .دهی شده بود سازمان

اول از روی کاغذ خواند و در اخبر که حضار کف زدند، . بعد کارمل صحبت کرد
 رویش را بالا کرد و گفت که قطعا

ً
و برادر کشور ت محدود قوای دوست دفعتا

م شوروی  ی یالبر را خودم برای دفاع از افغانستان دعوت کردم و اگر دست ارتجاع و امبر
 .خواهم میهم از مداخلات در کشور ما کوتاه نشود، قوای زیادتر 

 به وجود  در آن لحظه عکسگفتار او 
ی

العمل خاص بروز نداد، اما بعدها درد سر بزرکی
توانستند بگویند که قوای شوروی به  ها نمی ها در حضور خلفر  چمیدیگر پر . آورد

ی به افغانستان آمده اند کی ترهدعوت  : گفتند ها می کردند، خلفر  اگر زبان باز می. و امیر
  مگر کارمل علبی نگفت که قوای شوروی را من خواستم و زیادتر هم می

ً
خواهم؟ طبعا

. شان آمدند و خود شان رفتندها خود  شوروی. حقیقت خلاف هر دو ادعاست
ان حزب دموکراتیک  برای مسکو دو توت  -چه خلفر و چه پرچمی  -خواهش رهبر

 . ارزش نداشت

  برداری شد؟ گزارش آن به چاپ رسید؟ آیا برنامۀ آن روز فلم: سیاسنگ
. ها به چاپ رسید، اما نه به شکل کامل برداری شد و هم در روزنامه هم فلم: جلالر
ی را سانسور کردندهای  قسمت  . مهم و حساسیت برانگبر

  چگونه آگاهی یافتید؟ خیبـر از کشته شدن : سیاسنگ
فردای کشته . نگذشته است از نظرم 0725در مطبوعات  خیبـر انعکاس مرگ : جلالر



 پـروندۀ ناپـدید
 

240 

. شاید بدانید. "رفتم، درایورم محمدرقیب به پشتو به من گفت شدنش که سوی کار می
 .فردا شام آن روز اعلان فونر او را از رادیو شنیدم". صاحب کشته شد خیبـر دیشب 

  گفت؟  رقیب با شما پشتو می: سیاسنگ
فهمید، خودم  گرچه فارسی بسیار خوب می. رقیب از ولایت لغمان بود: جلالر

از . خواهش کرده بودم که با من پشتو و با اعضای خانواده ام فارسی صحبت کند
 من بودرانن 0750تا  0722

ی
 .ده و بااعتمادترین شخص در زندکی

  ؟0722جایگاه شما در : سیاسنگ
هفته کابینۀ خود را  شد، در ظرف دو وقبر محمدهاشم میوندوال صدراعظم: جلالر

ضیانی با سوابق . اعلان کرد و وزارت پلان را به پروفیسور عبدالحکیم ضیانی داد
 استاد تحصیلات عالی در جاپان و فرانسه، رئیس 

ً
فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و قبلا

شود، هم میوندوال و هم ضیانی  گرچه حدیث نفس می. شناسی ما بود مضمون جامعه
ی اقدام، بست جدیدی . به من شفقت خاص داشتند آنها با تفاهم قبلی، منحیث اولیر

. ردندک  مبه نام آمریت مالی را در چارچوب وزارت پلان ایجاد و مرا آمر عمومی اعلا 
باید علاوه کنم که افراد مجرب و دارای تحصیلات عالی دیگر هم داشتند، اما مرا 

همان روز طی یک مکتوب به من ابلاغ شد که مستحق یک عراده . انتخاب نمودند
دو روز بعد، رقیب با مسکوویــــچ روسی وظیفۀ . باشم موتر و درایور رسمی هم می

ل به محل وظیف ی وع کردانتقال روزانۀ مرا از مبی مسکوویــــچ برای . ه و برگشت را سرر
د کارهای رسمی بود، مگر برای بعضی موارد شخض در داخل کابل هم اجازۀ  پیشبر

 .استفاده داشتم

  دشوار نبود؟ خیبـر نزدیکی همزمان با میوندوال و : سیاسنگ
سیاسی برقراری هر نوع رابطه با افراد مختلف آسان است برای آدم: جلالر . های غبر
دانستند که  هر دو می. شوند کشر می در سیاست دخیل باشید، روابط تان خط وقبر 
با هم  خیبـر کنم اگر میوندوال و  امروز با نگاه به گذشته، فکر می. طرف هستم نر 

 .داشت بهبر میخیلی بودند، افغانستان سرنوشت  کار می دوست یا لااقل هم

: نوشته است" سرطان ۶۲ت قیام و جمهوری"عبدالکریم عطانی در کتاب : سیاسنگ
او از . میدان پشتونستان تظاهرات را تماشا کرده بوددر جلالر از اتاق دفبر وزیر پلان 

 . چیان تذکر داد و آن را قابل اندیشه خواند تعداد زیاد مظاهره

آیا برای کار رسمی به وزارت . در دارالامان و سپس در کارتۀ سه بودنخست دفبر شما 
 پیمانی مردم را دیدید؟ چهارراهی پشتونستان رفته بودید و راهپلان در 

 : جلالر
ُ
ده . رم، وزیر پلان نو مقرر نشدبعد از قتل خ رئیس جمهور به من وظیفه سبر

روز نزدهم اپریل . جا نظارت کنم بود تا هفتۀ دو بار به وزارت پلان بروم و کارها را همان
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0725  
ُ
بردند و هزاران  را می خیبـر یشه دیدم جنازۀ از پشت ش. رم بودمدر دفبر مرحوم خ

 جوانان  -نفر 
ً
 . ها صف بسته بودند در خیابان -عمدتا

بر مسایل مربوط به اجندا . اپریل و روز جلسۀ نوببر کابینه بود 50فردایش پنجشنبه 
ان حزب خلق . هم یاد شد خیبـر کشته شدن . بحث کردیم گفتند دیروز بعضی از رهبر

 خیبـر به پاس آشنانی که با . های ضدحکومبر داشتند به حکومت اخطار داده و نطق
ی بگویم موقفم هم ایجاب نمی. داشتم یک کلمه تبصره نکردم ی ورت به . کرد که چبر ضی

ه دولت در هر  فهمد که تعداد زیاد افراد در مظاهره علی هر کس می. تأکید من نبود
 .کشوری که باشد، قابل غور و اندیشه است

الدین فایق وزیر فواید عامه پیش از عبدالقدیر  آیا درست است که غوث: سیاسنگ
 پرداخت؟ ۀ خیبـر وزیر داخله به گزارش جریان مراسم فاتح

او عادت داشت که عاجل پیش از . پهلو نشسته بودیم به فایق و من پهلو: جلالر
د تا توجدیگران عنا : گفت. عمومی را به خود جلب نماید ۀن صحبت را به دست بگبر

نفر از زیردستانم را به مظاهره و فاتحه روان کرده بودم تا ناظر اوضاع باشند و از چند 
که از جیب    هانی بعد با اشاره به کاغذ. شنوند، راپور بیاورند بینند و می هر چه که می

پس از چند آه و . نید؟ خصوصی به من رسیده اندبی ها را می این: کشیده بود، گفت
ان شان در خطابه: نفس عمیق، علاوه کرد  . های خود حکومت را اخطار داده اند رهبر

کارمند سفارت شوروی که گویا در صحنۀ   Alexander Oblovکسانی از : سیاسنگ
 .کنند دیده شده بود، یاد میخیبـر قتل 

کنند و طبیعی  احمد نور هم یاد می حسن و نور امتیازاز . یاد کردن مهم نیست: جلالر
های مهم در  گویند که قتل به این دلیل بسیار ساده دروغ می. گویند است که دروغ می

د، نه توسط شخصیت های بزرگ صورت میطول تاریــــخ به دستور شخصیت های  گبر
 . بزرگ

ُ
گمنام را توانست یک جوان   ، آیا او نمیدرست باشد  بلوففرض کنیم همان ا

 از بلغاریا بخواهد، تفنگچه بدهد و بگوید
ً
. رو فبر کن بر فلان شخص در پیاده: مثلا

ی ترتیب، احمد  فردا ترا واپس به بلغاریا می محمود هر یک یا فرستم؟ به همیر
دهم، فلان  پول می": خبر از دنیا را استخدام کند و بگوید شخص نر یک  توانست می

افراد حزب من : یار هم نگفت که من کشتم، گفت حکمتهمان خلاصه، . "بزنآدم را 
 .را کشتند خیبـر 

زاده نویسند: سیاسنگ : نویسد می" تاریــــخ سیاسی افغانستان معاض"کتاب   ۀابوذر پبر
به انتقام خون شهدای مظلوم نهضت که به  یار حزب اسلامی حکمت گویند  می»

محمد وزیر داخلۀ داوود به  و به وسیلۀ شاگرد مخلص وی فیض خیبـر دستور و مشورت 
ی برده شده بودند،  حزب . را به هلاکت رساندند خیبـر طرز وحشیانه شکنجه و از بیر
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ی طرح با  خیبـر های وحدت طلبانۀ  ها و تلاش فعالیت ،ها  اسلامی به خاطر ناکام ساخیر
ی دولت و حزب دموکراتیک  ی بیر تر از همه برای  خلق و مهمداوود و جهت ایجاد درگبر

ی از وقوع کودتای مورد نظر کمونیست ی سران حزب مذکور و جلوگبر ها  نابود ساخیر
صحت و سقم  ،الدین ربانی  نگارنده در مصاحبه با برهان. این عمل را انجام داده است

 تأیید به وسیله افراد نهضت اسلامی را  خیبـر او کشته شدن . موضوع را جویا شدم
 نظران دیگر مسایل سیاسی افغانستان آن را کار سازمان انند برخی از صاحبمو ننمود 

KGB (000برگ ) «.تحاد شوروی و عمال افغانی آن دانستا 

ابوذر ترین نقص آن خصومت فطری آقای  بزرگ. اماین کتاب را خوانده: جلالر
 من در یک صفحۀ. ونیست شوروی استمو حزب کخلق با حزب دموکراتیک رزاده ـپی

ی نویسنده تبصره کردن ضیاع . طرفانۀ نویسنده را ندیدم موقف نر  ،آن اثر  بر اثر چنیر
 .وقت است

نوشتۀ عبدالحق " حقیقت التواریــــخ"کتاب   233و  235های  در برگ: سیاسنگ
یکی از واقعات مهم دوران »: آمده است (5000پشاور، )الله مجددی  مجددی و فضل

ت مجددی است راپور آن به دفبر ضبط احوالات . صدارت محمدداوود مظاهرۀ حصری
ت صاحب صبغت الله مجددی بیشبر از چهارونیم سال را در زندان  رسیده و حصری

ی کرد حکومت . قرار بود خروشچف به افغانستان سفر کند [0727] ۸۵۵۱در  .سبر
یفانر مصروف بوددر تداببر امنیبر  که عضویت ادارۀ ضبط  پرچمی خیبـر .  و تشر

الله مجددی قصد  احوالات داوود خان را داشت، به حاکمیت اطلاع داد که صبغت
داران خود بر خروشچف حمله نموده، او را به قتل برساند  دارد توسط مریدان و طرف

الله مجددی را به  حکومت داوود خان با شنیدن این خبر صبغت .باران کند یا سنگ
چف صحیح و سالم از  شخرو  .قفلی کرد-زندان انداخت و در محبس دهمزنگ کوته

ت مجددی تا آخر دوران صدارت داوود خان یعبی   ۸۵۳۸تا پایان کابل رفت، اما حصری
 «.در زندان ماند [0722]

بعد از گذراندن چند  خیبـر »: همان کتاب بار دیگر نگاشته شده است 250در صفحۀ 
سال زندان، از مسلک عسکری طرد شد و به حیث استاد در اکادمی پولیس مقرر  

مفکورۀ خود  او با استفاده از وظیفۀ مقدس معلمی تعدادی از شاگردان را هم. گردید
د مرام خود عضویت ضبط احوالات   -زمان صدارت داوود خان  -ساخته و برای پیشبر

ت صبغتداو . را هم حاصل کرد الله مجددی  ر جریان جاسوسی خود توانست حصری
 «.چف متهم نمایدشرا به حمله بر خرو 

ی را به حافظه ندارم 0727خروشچف در : جلالر ی ی چبر . به افغانستان آمده بود؟ چنیر
. ، زندانی شدن مجددی ربظ به سفر خروشچف نداردضف نظر از تاریــــخ آمدنش

وقبر به  .فرستاده شده بود دولبر به مصرخاص  حصیلیت ۀآن بزرگوار توسط بورسی
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ی می در سیاست شوروی در  رانر ـگذشت و تغیی وطن برگشت، چند ماه از مرگ ستالیر
ف وقوع بود تر از وزارت عدلیه در نظام  به موقف پایان ،مجددی پس از عودت. سرر

برای احراز   ،دید و معیارات دولت در حالی که نظر به لزوم. شد سلطنت قانع نمی
ایط لازم نبود لذا در چوکات وزارت معارف به حیث معلم در  ؛کرسی وزارت واجد سرر

مدنر داوطلبانه  .ن تلفر کردأاو این اقدام حکومت را کش ش. لیسۀ حبیبیه مقرر شد
ی و مریدی گردید در ضمن، یک نامۀ . در خانه نشست و مصروف سِلک پبر

د  اصیی به حاکمیت سبر و اولیای امور را به خاطر قدرنشناسی در مقابل شدیداللحن اعبر
مکتوب او . مبالانر کرد علمای جید اسلامی که هدف و مرامش خودش بود، متهم به نر 

مکتوب دیگری عنوانی سردار داوود  ،بعد از یک دوره سکوت. را کش جدی نگرفت
، جلب توجه رجال دولبر به تطبیق احکام دین اسلام ۀصدراعظم نوشت و برعلاو 

ی وقت وضو و نماز بعد از ظهر در ادارات رسمی، موعظه کرده بود که    تعییر
ً
مخصوصا

م تنها برای ضف طعام چاشت وقت  ی گویا افغانستان برای تقرب به کفر و کمونبر
ی کرده است، نه برای عبادت پس از . العمل نشان نداد عکسکش این بار هم  . تعییر

ید اسلحۀ برای قطعات نظامی اردوی یکی دو سال طی یک مکتوب دیگر، موضوع خر 
گفته بود که حکومت این قرارداد را باید هرچه عاجل فسخ    ،شاهی را انتقاد نموده

ی زمان، موضوع قرارداد خریداری اسلحه از شوروی را در لویۀ جرگۀ . کند در عیر
 .سیاست داخلی و خارخر سردار داوود را کوبیده بودو علبی مطرح کرده  0722تاریحیی 

نظر به قانون تمام ممالک جهان، هر نوع تبلیغ و تبصره در بارۀ اسرار و  چون
 در حلقات ملگ جرم 

ً
قراردادهای نظامی و محرمیات امور حرنر و دفاعی مخصوصا

 احضار و محکوم به دو سال  وجبمست
ً
جزا تعریف شده، مجددی طی مکتونر رسما

ن سرشناس مملکت،  خلاصه، او در اثر شفاعت و ضمانت روحانیو . حبس گردید
کمبر از یک سال در محبس ماند و یک سال دیگرش از جانب شاه مورد عفو قرار  

 گرفتار نشده بود، بلکه به اثر مکتوب وزارت داخله . گرفت
ً
قسمی که گفتم او اصلا

در ختم تحقیقات چون امکان انکار وجود نداشت، او را . گردیدبرای تحقیقات احضار  
ی ندادن  .د و از دفبر ریاست تحقیق وزارت مستقیم به محبس بردنداجازۀ خانه رفیر

شناس  چهارسال و شش ماه زندانی شدنش از ابداعات آقای نصری حقاین مدت 
رجوع کردن به آثار مجددی و مطبوعات همان  مسئلهترین راه اثبات  ساده. است
خروشچف  . اش و هم تاریــــخ آزادیاست هم تاریــــخ توقیفش چاپ شده . هاست سال

هر یک از حکام ممالک دنیا سفری به اگر نظر از این،  ضف کجا ماند و مجددی کجا؟
افغانستان داشته باشد و شخض بخواهد بر او حمله کند، باید عاجل جلوش گرفته 

یم. شود کشته یا مجروح شدن او در کابل . فرض محال را به نام خروشچف بگبر
هر شخض که . ابط دو کشور داشته باشدتوانست بدترین اثرات را بر مردم و بر رو  می

 
ی

موضوع را به سمع حکومت برساند، عمل  ،جهت وقایۀ خطری به این بزرکی
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 دین وطبی خود را ادا می
ً
کنم که رابطه  تکرار می. کند جاسوسی انجام نداده، بلکه قانونا

 .دادن حبس مجددی با سفر خروشچف جعل تاریــــخ است

  بود؟ KGBالات یا مصونیت ملی یا کارمند همکار ضبط احو  خیبـر آیا : سیاسنگ
ی مسئوولیت بزرگ : جلالر هر نوع جواب منفی یا مثبت دادن به همچو سوال برداشیر

غبر از بالاترین مقامات مراجع ذیربط و شخص . و مافوق حیطۀ صلاحیت من است
تواند از عضویت و همکاری افراد مخفی آن اداره  مسئوول شبکۀ استخبارات، کش نمی

از تشکیلات شبکۀ استخبارات اطلاع داشته  شخصاگر هر . طلاع داشته باشدا
استاد اکادمی پولیس  خیبـر که  تنها به خاطر این. شود باشد، نامش استخبارات نمی

 باید خفیه پولیس 
ً
. هم بوده باشدیا جاسوس بوده، به این معنا نیست که حتما

 
ی

ی و جاسوسی جور نمیشناختم، با مخ که من می  خیبـر آن روحیۀ آزادکی او . آمد  بر
ی نمی افت خیبـر مثل  .آورد شخصیت خود را به هیچ قیمت پاییر از نگاه نجابت و سرر

 .ابریشم خالص بود

ی : سیاسنگ " KGBرابطۀ مخفی با "آیا کش به شما گفته که متهم به داشیر
 .....هستید؟
گفته باشد،   با شخض که همت کرده، مستقیم آمده و در حضور خودم چنان: جلالر

گرچه با هیچ معیاری خود را در جملۀ رجال معروف از جانب دیگر،   .ام مواجه نشده
، سیاسی،  سرشناس هزار اسم کنم، در میان یک محسوب نمیوطن  در ساحات تاریحیی

، علمی، روحانی  ، یک شخصیت خوش و  اجتماعی، حقوقر  دو قرن اخبر
ی

نام را  فرهنکی
به راست و دروغ . که چه اتهامی در قفای خود دارد  انتخاب کنید تا بدون مکث بگویم

مستند باد هواست، می، بودنش کار ندارم  . رود آید و می ادعای غبر

، حق: سیاسنگ ی  0725جلالر در »: نویسد شناس می به دنبال آن اشارۀ پیشیر
تحصیلات در فاکولته را در رشتۀ اقتصاد به پایان رسانید و در ریاست پلان صدارت 

گذاری روس وارد   اقتصادی و پلان هیأتیک  0720در . به حیث عضو مقرر گردید
او در آن وقت سمت مدیر . ی کردـرا به صفت متخصص به داوود معرف او کابل شد و 

ها کارش بالا   ی شدن توسط روسـمعرفپس از . مالی وزارت پلان را به عهده داشت
هنگام صدارت میوندوال به حیث رئیس مالی  0722در . گرفت و به سرعت ارتقا نمود

ی وزارت مالیات مقرر گردید 0720وزارت پلان و در  به مقام وزارت  0725در . معیر
او هنوز در . در کابینۀ داوود به وزارت تجارت منصوب گردید 0723مالیه رسید و در 

در . به قدرت رسید کی ترهن مقام قرار داشت که علیه داوود کودتا صورت گرفت و آ
ها در  بعضی از آنان مدت. رتبه زندانی گردیدند ین عالیمأمور هفتۀ اول تمام وزرا و 

اما جلالر فقط برای سه روز از  ؛زندان ماندند و برخی پس از چند هفته رها شدند
که پرده از چهرۀ جلالر نیفتد و  برای این. ت امنیبر هم روی ملاحظا خانه دور بود و آن
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 متوجه نشوند، روس
ً
در . داشتند ها مدنر او را از کارهای رسمی دور نگه مردم فورا

ی مقرر   0727 . کردندبار دیگر موصوف را روی صحنه آوردند و مشاور حفیظ الله امیر
ک بار دیگر بر  پس از رویکار آمدن رئیس عمومی واردات و صادرات شد و 0750در  ببر

 .مسند وزارت تجارت تکیه زد

گبر و استثنانی بود که  ها به حدی چشم سبر ارتقانی جلالر و تقویت او توسط روس
 او به خونر مشاهده می

ی او در روزگاری شاهد ریاست و . شد دست روس در آستیر
کار ترین استعدادها از بیکاری یا عدم دریافت   وزارت را در آغوش کشید که بزرگ

گرفت، ولی  ها کار او در خفا و نهانی صورت می البته، مدت. بردند مناسب رنج می
ی  ها در افغانستان انجام یافت و کودتای داوود خان به ثمر  که مرحلۀ اول کار روس همیر

ها اطلاع  اش برافتاد و همه کس از ارتباط او با روس رسید، دیگر نقاب از چهره
 .داشتند

ان   ا با داوود همراه میجلالر در اغلب سفره بود و تمام جریانات مذاکرات او را با رهبر
بان به روس ی و  ا داوود به مصر، لیبی در آخرین سفر . داد ها گزارش می کشورهای مبر

ی وی را همراهی کرد و آن چه را از مفاهمۀ داوود با سران ممالک مذکور دید  سعودی نبر
ها را بر آن داشت تا در تطبیق  مر روساین ا. و شنید، همه را به مسکو انتقال داد

 .های خویش عجله کنند و برای سرنگونی داوود شتاب نمایند نقشه

 ساده جلوه می
ً
ضی اترین عن ها و خطرناک کند، اما از مرموزترین چهره جلالر ظاهرا
: گفت اران خود میکهم هاو همیشه ب. هر دو همکاری دارد CIAو  KGBاست که با 

. داد و خودش در عمل آن را انجام می" هر دو طرف رابطه داشته باشدآدم باید به "
. آموخت که یکی از کارشناسان امریکانی در دفبر کارش به وی درس انگلیش می چنان

 می پش او در سال اول کودتا به امریکا رفت و تا حال هم در آن
ی

خانمش . کند جا زندکی
ی همه این کار با روابط . پردازد به سیاحت میبار  رود و هفتۀ چند ساله به امریکا می نبر

ی به وسیلۀ آشنایان تجار . پذیر نیست جانبه امکان یک  تحایف و هدایای جالبر نبر
ً
بعضا

های سرشناس و مربوط به  ها را به خانواده کرد و آن مراد تهیه می خویش چون آق
با خیال راحت های بانفوذ هم نقل مجلس بود و  در محافل فامیل. فرستاد مقامات می

ی و  دسایس و جنایات روس در " 237و  235های  برگ)« .برد کارهایش را پیش می  مطمی 
ک، چاپ دوم، پاکستان -افغانستان   (0757اپریل / از امبر دوست محمد تا ببر

ی مختصر باعث خوشحالی آقای شبر : جلالر گذارم   شود، می احمد نصری می اگر همیر
اعاتش کیف کند به رد جزئیات نوشتۀ او در بارۀ پش و همشم به این دلیل . که با اخبر

 می پردازم که چندین سال می نمی
ی

الیا زندکی مش در اسبر کنند و  شود او و خانوادۀ محبر
ی در محصری استادان   لسان خارخر آموخیر

ً
 حالا درک کرده باشد که اولا

ً
خارخر احتمالا

الیا دلالت بر جاسوسی   سیاحت از یک گوشه به گوشۀ دیگر امریکا یا اسبر
ً
و ثانیا
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المدت آیا خودش با امتیاز دو بورس طویل. کند طرفه و دوطرفۀ مسافر نمی یک
ی زبان و ادبیات  تحصیلی از جانب وزارت اطلاعات و کلتور نظام شاهی، غرض فراگبر

  فارسی به ایران و زبان انگلیش به
ً
الیا فرستاده نشده بود؟ ضمنا برای کوبیدن ، اسبر

 است افراد، کشاندن پای خانوادۀ شان در
ی

 . مطبوعات مظهر زبونی و درماندکی
ً
اتفاقا

ی کامل می اعضای خانوادۀ آقای نصری را می گویم افراد نجیب و  شناسم و به یقیر
 . بادرایت هستند

ستخدام شدن مخفیانه در دو به هر صورت، شخض که استعداد، قابلیت و مهارت ا
 این

ً
قدر دوراندیش هم خواهد بود   شبکۀ بزرگ استخبارات جهانی را داشته باشد، حتما

 ". آدم باید به هر دو طرف رابطه داشته باشد: "به همکاران خود نگویدهمیشه که 

ان ناکام  اگر اتهامات فوق درست می بود، پس از سقوط جمهوریت، به عوض رهبر
ان  حزب و دولت قرار میرأس  باید من در خلق و پرچم  داشتم و در تمام جلسات رهبر

از شوخی گذشته، چند نکته را به خاطر وضاحت  !بودم حزب دموکراتیک حاضی می
 : تاریحیی تذکر میدهم

او مرا با خود به . ی کرد، عبدالحی عزیز بودـکه مرا به سردار داوود معرف  شخض: اول
ی گفتدفبر داوود خان برد و دقیق  چنیر
ً
این محمدخان است ! حضور سردار صاحب"  :ا

ی منسوبی ین استعدادهای مملکت در بیر نهایت عالی،  شخص نر . ن وزارت ماـیکی از بهبر
یف فعال و کارکن و انسان فوق با یک دست مرا در و  داوودخان برخاست". العاده سرر

. بسیار خوب .بسیار خوب: "خیلی شفقت و مهربانی نشان داد و گفت. آغوش گرفت
زیادتر زحمت . ها که در بارۀ خودت شد، باعث مشوریت من گردید این صحبت

ورت دارد. زیادتر سعی و تلاش داشته باش. بکش . این وطن به افراد فعال ودانا ضی
وطن از تمام فرزندان خود . افغانستان وطن ماست. همۀ ما باید مجدانه کار کنیم

ورت داردوطن به ما، به خدم. توقعات دارد در ". ات صادقانۀ ما و به تعهد ما ضی
های سردار داوود،  حرف تأیید جریان یکی دو دقیقۀ دیگر که عبدالحی عزیز و من به 

ش را به زبان خود تکرار می  .کردیم، او دستش را از شانه من برنداشت جملات اخبر

که از سفرها، دیدارها و جلسات سران کشورها معلومات نداشته   اشخاصی: دوم
ی نباش که دو نفر رئیس جمهور مخفیانه در یک پردازی کنند   تخیلطور  د، شاید همیر

اما  ؛گویند تا شخص سوم نشنود دیگر می اتاق کوچک نشسته و رازهانی را در گوش یک
اق سمع نموده رازها را محرمانه به جاهای اسرارآلود انتقال  نفر سوم با موفقیت اسبر

 !دهد می

ان در تمام جهان یک حد . مقررات و معیارات وجود دارد تعداد  برای دیدارهای رهبر
های کشورهای مدنظر مسلط اند، مواظب هر  اقل باید دو نفر ترجمان که به زبان

. تعببر به میان نیایدءتفاهم و سوءموردی برای سو  لفظ و عبارت باشند تا هیچ



 پـروندۀ ناپـدید
 

247 

 حق و  -های حساس به منظور شفافیت کلامی  در موقعیت -انان ترجم
ً
متقابلا

سه تن حداقل . دیگر را دارند اصلاح لفظی عبارات همصلاحیت تصحیح حضوری و 
ی و نمایندگان مسلگ در عرصه داشته باشند  حضور میهم های مختلف  از متخصصیر

ها خواسته  آن تا در صورت لزوم با جوابات ضمبی بر موضوعات معیبی که از 
 .شوند، روشبی بیندازند می

برسانند،  دیگر  هماگر سران دو کشور بخواهند اسرار و محرمیات بالخاصه را به 
های سِری نمایندگان با اعتبار در کنند، این کار را توسط تماس ملاقات حضوری نمی

مند،  پوشش مخفیانۀ ژورنالیست، عکاس، های تحصیلی و  توریست، بورسیههبی
 و حتا وصلت های دپلوماتیک، پروگرام یتمأمور 

ی
 انجام  های فرهنکی

ی
های خانوادکی

 .دهند تا طبیعی معلوم شود می

از چهرۀ من بود که در نظام سلطنت و " برافتادن نقاب" این کدام نوع: سوم
ها اطلاع داشتند، اما محمد داوود اطلاع نداشت؟ او  از ارتباطم با روس همهجمهوریت 
ها از کابینه نساخت، بلکه  ا مشمول تصفیۀ و اخراج عناض مرتبط با روسنه تنها مر 

 خود 
ی

الله سمیعی و مرا در آغوش گرفت و به رسم وداع  وقی  ،در آخرین شب زندکی
 .خداوند پشت و پناه تان. بروید و خوش باشید. بروید تا زنده بمانید: گفته  ینانگغم

 : گذارم دو بدیل را به مناظره می: چهارم
ً
 داوود به کشورهای عرنر برود و اولا

 وقبر
ی عناض چپ از کنارش، در  در : "به هزاران مخاطب بگوید هراتضمن دور ساخیر

، دیگر چه اسراری پوشیده "های وارادنر جای نیست افغانستان برای ایدیولوژی
ترین رازهای هر مملکت اسرار  ها انتقال بدهد؟ بزرگ ماند که کش آن را به روس می

این هر دو را شوروی و امریکا بهبر از خود ما . های اقتصادی استو ظرفیت نظامی
توانید  چگونه می. کردند ها افغانستان را تسلیح، تمویل و تقویه می فهمیدند، زیرا آن می

داده، از خودش مخفی   شما هانی را که شوروی طی اسناد رسمی به  ها و تانک تفنگ
های عمرانی و منابع تقویبر عایدات امدادی  پروژه توانید اسناد مالی کنید؟ چگونه می

مند، بازار صادرات و واردات، معاشات و سنجش مالیات محاسبه شده   وادی هبر
ً
مثلا

ی مخفی نگه ها، فاصله   نظر از تمام این دارید؟ ضف از جانب کشور امریکا را از واشنگیر
ی شوروی از داوود که اظهر من الشمس است، مگر آیا کش  تواند به من ثابت   میگرفیر

محمد داوود تا دم مرگ با  کند که داوود هم در آخر از شوروی فاصله گرفته بود؟
 .سفارت شوروی رابطه داشت

فردای کودتای ثور که برخی از اعضای کابینۀ رژیم جمهوریت  گویند می: سیاسنگ
به خانه  وزارت داخلهزیرخانۀ از را ما ش Alexander Puzanovکشته یا زندانی شدند، 

ی به کار گماشته شدید  .فرستاد و پس از چندی از سوی حفیظ الله امیر
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مناسبات پوزانوف و من از . این اتهام چطور و در کجا تبلیغ شداول دانم بار  می: جلالر
ی دیدار در اواخر  دوستانه شد 0725اولیر چند سال بعد، روز جشن استقلال در . غبر

در . برخورد ما دوطرفه سرد بود. ل با هم دیدیمگاه اموال صنعبر در کاب یک نمایش
تر از  طول عمرم آدم برای سرنوشت افغانستان  Gorelovو  Puzanovهای مصری

ان حزب  قیمبر . این دو به انسان رحم نداشتند. ام ندیده ترین تحایف را از کابل به رهبر
ی در طول اگر ام. دیگر تبدیل نشوندکدام کشور فرستادند تا به   و دولت شوروی می یر

برای او کابل . است عمر خود یک شهکار کرده باشد، اخراج پوزانوف از افغانستان
 کند توانست این در مسکو نمی. جنت جهان بود

ی
 .طور زندکی

، کارمل یا نجیب، هر رهبر دیگری به جای آن نه تنها تره ی ها قدرت سیاسی را  کی یا امیر
در ارگ با داوود اختیاری  مبودن. رساند میخانه مرا داشت و  گرفت، با من کار نمی می

، نر . بند مانده بودم. نبود حزنر ر و نر  من شخص غبر
خطر برای هر رژیم بودم و  ضی

 .هستم

ل م ی زنگ . فعال شد 0725پس از هشت ماه قطع بودن، در اوایل دسمبر ا تلفون مبی
استاد  محمد فاضل رئیس اصلاحات اداری دفبر صدارت و  ، برداشتم استاد دوستآمد

م  موتر روان می": مضمون احصائیۀ ما در پوهنتون کابل بود، گفت کنم، فردا به دفبر
ی صاحب به من امر کرده تا به شما بگویم که نباید در خانه ": گفت. رفتم. "بیا امیر

وع کنید . بنشینید : و علاه کرد ."کنیم دفبر تان را هم آماده می ،سر از فردا به کار سرر
ی صاحب استیگانه قدرت " دیگران، چه بالا و . واقعی این حکومت و این انقلاب امیر

ی  فردای آن روز وظیفۀ نو را آغاز  . "آیند در حساب نمی -در مقایسه با او  -چه پاییر
 . کردم

 آخرین برخورد محمد داوود با برژنف در : سیاسنگ
ی

به تفصیل  Rumi Tomatoچگونکی
داکبر جمیلی و ، های عبدالصمد غوث اشتاید، با یادد آنچه شما نوشته. آمده است

ی به  ایندر دنبال کردنش . دیگران ناهمگونی فراوان دارد را به  خیبـر جا، سوژۀ پرداخیر
  ؟چگونه بود  خیبـر واکنش محمدداوود در برابر کشته شدن  .راند حاشیه می

بود، بر مانده قتل مرموز مات و مبهوت این گرچه در ردیانر شبکۀ عقب : جلالر
ی منح نهضت اخوان  ،از یک طرف. ظن داشتءول نهانی سوئو ث مسیالمسلمیر

عامل یا  شناسانی کمبود وقت لازم برای تعقیب قضیه و   ،شکاکیت و از طرف دیگر 
ی مصونیت ملی ننشیند، لذا قتل  ی سبب شد که منتظر نتیجۀ راپور مسئوولیر عاملیر

وهای ارتجاعی"را به  خیبـر  داوود . مشخص نام نگرفتنسبت داد و از یک جناح " نبر
 
ُ
رم آموخته بود که متهم کردن این یا آن گروه خاص باعث از تجربۀ کشته شدن خ

ت. شود العمل های وخیم دیگر می عکس ی حبر  این را هم سنجیده بود   شاید در عیر
ی

زدکی
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 -دو سفارت شوروی و امریکا که کشمکش نمایندگان چپ و راست و کارمندان 
 . خواهد شد بزرگمایۀ بحران  ،بر این نکتهدر کابل  - CIAو  KGBتر بگویم  واضح

های مردم  در افغانستان چگونه بر سر زبان - CIAو  KGB -این دو نام : سیاسنگ
 ..؟افتاد 
دانم تعدادی از اعضای کابینه و تعدادی از مقامات علیای دوران  تا جانی که می: جلالر

در شان  های شناختند، مگر از ذکر نام را می CIAو  KGBسلطنت و جمهوریت 
های سیاسی موافق و مخالف هم در  احزاب و سازمان. کردند اجتناب میمطبوعات 

ات  ی پالیش را در پیش گرفته بودند، یعبی علبی این دو نام را رسمی نشر  عیر
ً
خود تقریبا

این دو نظام بلکه  بعد از قیام هفت ثور نه تنها . کردند نوشتند، اما شفاهی یاد می نمی
های استخبارانر جهان مثل نقل و نبات در وسایل ارتباط جمعی باد  تمام سازمان

 .شد می

ی بار در سال خودم  را در جریدۀ   KGBشنیدم و نام  کی ترهرا از زبان  CIAنام  0727اولیر
پدرم مرا به  0727در اواخر . الدین گهیځ یک خاطره هم دارم از منهاج. گهیځ دیدم

ی که پول اعلان : دفبر آن جریده فرستاد و گفت پا برای  که ما از ارو" ساعت"ببیر
وقبر به دفبر . شود می ند کنیم، هر هفته در هر شماره برای یک سال چ فروش وارد می

 آقای  
ً
ی کردم ـاول پدرم را و بعد خود را معرف. از من استقبال کرد گهیځرسیدم، تصادفا
 گهیځصفحۀ اعلانات  : گفت. شما روان کرده است پیشه این منظور و گفتم مرا ب

ی که : به پدرم چه بگویم؟ گفت: پرسیدم .کنم چاپ نمی. برای فامیل شما نیست ی چبر
بگو خدمات این جریده ضف در : چرا؟ گفت: گفتم. از زبان من شنیدی، به او بگو

ی . ودلیل نگ: گفت. ما هم مسلمان هستیم: گفتم. راه اسلام است طور که  اگر همیر
، خودش می   .برو .دیگر زیاد گپ نزن. فهمد من گفتم، به پدرت بگونی

  او چگونه کشته شد؟: سیاسنگ
گفتند اعضای شعلۀ جاوید او را به انتقام کشته شدن سیدال  بعضی می: جلالر

ی چون با نمایندگان اخوان: گفتند عدۀ دیگر می. سخندان از میان برداشتند المسلمیر
ان خلق و پرچم هم در حادثۀ قتل او متهم بودند. درافتاده بود، به قتل رسید  .رهبر

  .دانم زیادتر نمی

امون برگردان زیرین میرا سخن از گهیځ آمد، دیدگاه شما : سیاسنگ   :خواهم در پبر
KGB ته به خونــــتگاه آغشـــــدس :Contour – No. 17, Delhi/ India, February 

1980 
انر سازمان آزادی": ندای آزادی"چهارم جریدۀ شمارۀ ) بخش مردم  ارگان نشر

 (0750مارچ  [/سیاسنگ]ن ـپلاتی: افغانستان ساما برگردان
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های بلند کابل روی شهر پهن  آفتاب نشست و سایۀ کوه :0725شام هشتم سپتمبر »
ل منهاج .شد ی ون آمدند و مبی الدین   ساعبر بعد شش مرد بلندبالا از میان سیاهی ببر

یه دیر . بود" گهیځ"او ناسرر و مدیر مسئول جریدۀ . گهیځ را محاضه کردند این نشر
 .قرار داشت KGB ویــرانگرزمانی بر سر راه عملیات 

 نر  گهیځ چندین بار نامه
ی اگر از : "بود داشته نام به این مضمون دریافت  های تهدیدآمبر

های متداوم و شدیداللحن ضدروسی دست بردار نشوی، کشته خواهی  رانی  سخن
ند که به نشر سرمقاله می". شد های ضدروسی ادامه  خواستند از او تعهد بگبر

 مجروح  ماشهبا چکاندن آنان . نهاد را رد کرد گهیځ آن پیش .ندهد
ً
ها او را شدیدا

 .اش کشته و مهمانش زخمی شدادرزادهبر   باری درین آتش. ساختند

ی دشمنان هدف از همچو کارهای خشونت ی از سر راه برداشیر شتارهای نهانی با ک آمبر
،  های روسی گر دست ها نمایان های جامانده از تروریست گواهان و نشانه. بود

 .بود ... کاران و های تفنگ خودکار ساخت روس، جیپ روسی جنایت گلوله

سفبر شوروی از افغانستان برون  Sergey Petrovich Kiktev پس از مرگ گهیځ،
های مردمی  در بارۀ خلیج فارس و جنبش KGBکارمند   ینا، Paris Weekly بیان به. شد

ها دستگاه جاسوسی شان را برای نظارت و  پس از آن، روس. کرد اطلاعات جمع می
 . به دهلی جدید انتقال دادند ،مراقبت بر اوضاع کابل

به  او هنگامی که . آغاز شد KGB، دوباره تاردوانی 0723ار آمدن داوود در کرویبا 
کی  ها نورمحمد تره های حساس آغاز کرد، روس برکناری عناض وابستۀ شوروی از پست

لزل . قدرت رساندندرا بر  ی ی که پس از ساقط کردن قدرت مبر حکومت حفیظ الله امیر
تواند کارهای  می Shadow Cabinetبدون کمک کرد که  کی به میان آمد، وانمود می تره

د ی وضعیت که ناسیر از کوتاهی. دولبر را پیش ببر  KGB کمیتۀ مرکزی در مسکو از چنیر
ی را به د  در کارها بود، ناراصیی شد و تصمیم گرفت که همه چبر  .دست خود بگبر

هفت روز پس از  - 0727تصمیم فرستادن قوای شوروی به کابل در نزدهم دسامبر 
و  KGB. بود  گرفته شده  -پا  ها در ارو جابجا کردن راکت پیمانان ناتو مببی بر تصمیم هم

GRU  ی  اولو  تأسیسشعبات شان را در کابل، قندهار و هرات دستگاه جاسوسی امیر
یت جاسوسی را که از  مأمور ها  روس. دندکر را لغو   (کام  /کارگری استخبارانر موسسه)

ی نظ وهشت  جانبه را در بیست شد، به دست گرفتند و اقدامات همه ارت میکرملیر
 .ولایت دیگر به راه انداختند

Department V-KGB (گروه مرگ) - موکریا دییلا"با  - در مسایل مربوط به افغانستان" 
(Wetwork/  خون ریزانی)  تا . پردازد میها  ربانی  آدم و  های سیاسی قتل و به سروکار دارد

 .شد نامیده می Line-Fیا  Department 13این بخش  0727
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Department A-KGB (گزاری تصامیم   کشفهای پنهان،   دار توطئه عهده( شعبۀ خبر
جوامع در برابر مسایل  ۀسازی روحی آوری نقشه برای دگرگون کشورهای دیگر، فراهم

 «.استهای مخالف روس  افشای افراد و گروه و  جهانی 

ور برای قتل   .دیارز  به ترجمه نمیمسخره و سراپا دروغ  ۀاین نوشت: جلالر گهیځ ضی
لش شش نفر  نبود که ی این نوع کارها . را محاضه کنند و بعد او را به قتل برسانندمبی
 
ً
د و دومی پس از  یکی امنیت می: شود می اجرا توسط دو نفر مسلگ معمولا در اقدام گبر

ی به پای  . کند ازدحام مردم خود را از نظرها غایب می صحیح  کیکتیفتهمت بسیر
کنند   قدر خطر بزرگ را قبول نمی کارمندان سفارت این. او اهل این کارها نبود. نیست

د و نو بعد در مقابل چشم مردم فرار کنآدم بکشند که وظیفۀ دپلوماتیک را رها کرده، 
، در کابلسفارت شوروی . بنیاد برای بازاریانر است این افواهات نر . به سفارت برگردند

دسته دسته آدم مگر باید هر روز . داشت گهیځتر از   دشمنان به مراتب خطرناک
 کشت؟ می

 از بشبر غازی: سیاسنگ
ی زمینه کسانی نام " قاتل کرانی "علم در نقش  در همیر

 .....برند می
تر از بشبر غازی علم ندیده: جلالر ی . ام در طول عمرم موجودی مصری ضمن نداشیر

 ، به زبان خود گهیځ را اگر قتل  . کذاب قهاری بودزن و   لافسلامت عقلی و روانی
اف نکرده باشد، بدون سند نمی  .یا تردید کنم تأیید توانم این ادعا در بارۀ او را  اعبر

  شنیده اید؟ خیبـر علم و مبر اکبر  از رشتۀ میان بشبر غازی: سیاسنگ
 ولایبر بودن، مناسبات هماگر غبر از روابط  .العاده ماجراجو بود فوق بشبر : جلالر

را از او  خیبـر نام تصادقی ضف یک بار . د، اطلاع ندارمنبوده باشداشته دیگری 
 . شنیدم

 CIAدر امریکا دیداری با یک کارمند . بر شما یاد شد KGBاز برچسپ : سیاسنگ
 .داشتید
در فروشگاه ما  Mikeشخض به نام ! پدر: عُـمَـر به من گفت. حقیقت دارد: جلالر

 مهاجریبی . آید می
ً
که در امریکا مصروف    در بارۀ افغانستان، افراد مشهور و مخصوصا

یک بار گفته بود اگر در قسمت مسایل . پرسد اجتماعی هستند، می  کار و فعالیت
 . توانم کمک کنم ورت باشد، میضی  -"جلالر گالری"-اقتصادی فروشگاه 

  خواست؟ چه می: سیاسنگ
باز وقبر نیویارک رسیدم، . چند مرتبه از عمر خواهش کرده بود که مرا ببینداو : جلالر

 Sheratonطبق آدرسی که داده بود، به . قبول کردم .خواهان ملاقات با من شد

Hotel رفتیم .Mike ل چهار بردـپایی ی زنی که شاید پنجاه سال . ن آمد و ما را به مبی
ممکن است ضف . هستم Gloria: داشت، دروازه را باز کرد و پس از تعارفات گفت
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از اقتصاد  Gloria. با شما صحبت کنیم؟ عـمـر با شنیدن این جمله از جمع ما برامد
دات نفت و گاز، نساخر افغانستان، روابط تجارنر ما با اتحاد شوروی، صادرات و وار 

عهد از : گفت  بعد . های ساده داشتند سوالات عادی جواب. و صنعت چرم پرسید
راجع به . در کابینۀ چهار رهبر کمونیست وزیر کابینه بودید ،جمهوریتو  سلطنت

کشور شما پنج  : سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان چه نظر دارید؟ گفتم
ی خانۀ بزرگ تحقیقات اس کتاب ات چاپ. المللی دارد ناد بیر ی افغانستان در ـــتمام نشر
  -0755 تا 0725-یتم مأمور طی سی سال . شوند ها محافظت می آن

ً
 یا اشارتا

ً
اگر دلالتا

ی . توانید پیدا کنید ی گفته یا نوشته باشم، میــعلیه امریکا حرف باشید که وجود  مطمی 
سیاسی بوده همیشه نر . ندارد  .ام طرف و غبر

  چه پرسید؟ Mike: سیاسنگ
ی . هیچ: جلالر مؤظف هستیم با شما خصوصی  CIAاز جانب : قدر گفت ضف همیر

ی از بخش دفبر نیویارک به مأمور فردا . در یک محل مصون صحبت داشته باشیم
ق  -کند که نفر دوم  محرمیت ایجاب می. آید ملاقات تان می خبر  -حتا داکبر حسن سرر

ی هوتل استفردا در ما وعدۀ . نشود ی ساعت و همیر خدا . تشکر از آمدن تان. همیر
 حافظ

  پذیرفتید؟: سیاسنگ
 .کردم وقبر ملاقات اول را قبول کرده بودم، نباید از ملاقات دوم شانه خالی می: جلالر
ق  تمام واقعه را با جزئیات به شام  این کا را به پاس رفاقت، رعایت . گفتمداکبر سرر

سی که اگر من تر نه از  ؛مراتب رسمیات انجام دادم مقررات دیپلوماتیک و سلسله
ق بگوید پیش Gloriaیا  Mikeنگویم، ممکن   .قدم شود و به داکبر سرر

ی حرف می. بوس بودو ع کوتاه قامت. دیدمهم اجنت سوم را  ی تبر سوالاتش هم . زد تبر
 از ذهنیت و سوابق کاری . جدی بودند

ً
در بارۀ مقامات سیاسی افغانستان، مخصوصا

ق پرسید عمیق یل وقبر وارد مسا. گفتمتا جانی که در حیطۀ صلاحیتم بود،  . داکبر سرر
ید: حزنر و دولبر شد، گفتم ی بگبر

ی به سر بگذارید و برای باران چبر . برای آفتاب تاقیر
خواهید، به بزرگان و   اگر اطلاعات می .اگر محاسبۀ اعداد و ارقام کار باشد، بفرمایید

من عضو هیچ حزب . ه در امریکا پناهنده هستند، رجوع کنیدکادرهای خلق و پرچم ک
 .و سازمان و حلقۀ ایدیولوژیک نبودم و نیستم

ی نزدیکی برهان: جواب مرا ناشنیده گرفت و پرسیداو   در همیر
های ما اقامت  الدین ربانی

باید از داکبر : آیا شما آماده هستید به ملاقاتش برویم؟ گفتم ،او آماده است. دارد
ق م سرر صورت،  ینا در : ایستاد و گفت. به مزاجش بد خورد منجملۀ . اجازه بگبر

  .باید برویم. وقت ختم است. فراموشش کن
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با شناخبر که از سران حزب دموکراتیک خلق افغانستان : پرسش پایانی : سیاسنگ
 کتانر در پی

ی  و مرگ ـدارید، برای نوشیر
ی

 از چه کش کمک بخواهم؟ خیبـر رامون زندکی

 به : جلالر
ً
فضای سیاسی در افغانستان قسمی است که از هرکس کمک بخواهید، اولا

گناهی شخصیت خود و بعد به ملامت و محکومیت حریفان سیاسی  بزرگواری و نر 
 . ماند مثل چهل سال گذشته، باز هم در حاشیه می خیبـر در نتیجه، . پردازد خود می

 گفته باشم، 
ً
وع دوران قدرت توام با : گویم می باز شاید قبلا ک در سرر عیش و نوش مشبر

ان تا آخرین روز حاکمیت حزب دموکراتیک،  سکوت دسته جمعی چندین سالۀ رهبر
ی دوستان و دشمنان   ترور هانی که دیروز  آن. را بسیار مغلق ساخته است خیبـر شناخیر

 هم به احزاب اسلامی یا دستگاه د
ً
اوود نسبت ندادند، رفیق حزنر شان را حتا مصلحتا

متهم کردن چسپاندن نام خود به شهرت خیبـر و صروف انند زنبورها مامروز م
بیستم )              آید؟ چه به دست می از این نوع فضا. هستند او دیگر به قتل  هم

 (5007اگست 
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Photo credit: M.K. Jalallar – family album 

 ؟وروی رفته بودــــبه ش خیبـر آیا 
ال عبدالقادر)  (خاطرات سیاسی جبی

 

ی به شوروی آماده می: آرزودکتور پرویز    .شدید شما کم کم برای رفیر
ال قادر رئیس جمهور ترکیه  یکی از روزها گفتند جمال گورسل [؟0720 پایان دهۀ: ]جبی

رفتیم و . چطور آدم استکه برویم ببینیم  ! بیا: گفت[ صنفم هم]احمد  فضل. آید می
ی مکتب و مردم عادی پیش. هوتل کابل ایستادیمروی  پیش روی  عسکرها، متعلمیر

برای ما خیلی جالب . هوتل به استقامت چهارراهی پشتونستان صف کشیده بودند
فردا پرواز ! احمد فضل: من گفتم. فردای آن روز به طرف شوروی پرواز داشتیم. بود
در . آید نیست خر وقت می معلوم. بلا به پَسَش هر کس که هست. برویم !بیا. داریم

ی گفت کلاه شپو به سر داشت و . شانۀ من گذاشتبر  وگو بودیم که کش دست همیر
برای تحصیل به شوروی : روید؟ گفتم کجا می: از ما پرسید. یخن بالاپوشش بالا بود
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. خوش به حال شما. بخت هستید چقدر مردم خوش! هی هی هی: گفت. رویم می
روید، بینا  کور می. موفق باشید. بروید. رای ما میش نشدچقدر آرزو داشتم، اما ب

 یک آدم عادی. روید، شنوا بیایید کر می. بیایید
ً
احمد به من   فضل. او کی بود؟ ظاهرا

ی . داند جاسوس است، خر است خدا می. بیا برویم: گفت  . برویم! کالایش را ببیر

رشتۀ پیلونر به شوروی چند سال بعد وقبر برای بار دوم برای ادامۀ تحصیل در 
. شناختم او را می. الحق گران بود پیلوت انعام. رفتم، همان شخص را در طیاره دیدم می

وقبر از فراز کابل گذشتیم، گران . اش رفته بودم چند بار مهمانش شده بودم و به خانه
ون شد ی پیلوت ببر ول، به انتهای طیاره برود می. از کابیر ی  وقبر از . خواست برای کنبر بیر

نمی  تو هم در طیاره بودی و من: گفت. گذشت، چشمش به من افتاد مسافرین می
ی پیلوت برویمبیا . دانستم ی  !بیا خر ما را با اسپ خود مقایسه کن. به کابیر به کابیر
، دو پیلوت، یک کشاف و یک انجیبی پرواز . رفتیم ی هدایت طیارۀ ترانسپورنر در کابیر
تو به عقب برو و بگذار این بنشیند تا ببیند ما : واز گفتگران به انجیبی پر . نشینند می

 به مهمان. از او چه کم داریم
ً
ی بیاور: دار طیاره گفت ضمنا ی او رفت و . برای مهمان چبر
خواهی پرنسیپ پیلونر را  می. خورم جا نمی من این: گفتم. خوردنی و نوشیدنی آورد

؟ گران گفت به ؟ گفتم پس خر می: هم بزنی با . روم الون طیاره پیش رفیقم میبه س: کبی
ی . خواهد، پیشش بگذار هر جا که می: دار گفت به مهمان. خورم او می ده دقیقه در کابیر

ی پیش رویم گذاشته . بعد از آن به جایم برگشتم. نشستم  روی مبر
خوردنی و نوشیدنی

به  !نوش جان شما: کش از پشت سر گفت. من و همسفرم نشسته بودیم. شد
شما : به او گفتم .به فکر افتادم که کیست. آدمی با لباس مُلگ بود. اه کردمطرفش نگ

ی که چشمم به چشمش : هم میل دارید؟ جواب داد اگر میش شود، چرا نه؟ همیر
اما . ام کنم شما را جانی دیده فکر می! بخشید می: گفتم. را آشنا یافتم  افتاد، چهره

: گفتم. نام را شنیده بودماین . خیبـراکبر  مبر . هستم خیبـر من : گفت  !دانم کجا نمی
 به گمانم . چشم ما روشن

ً
او همان مردی بود که . یادم آمد. ام شما را دیدهقبلا

ر می. روید، بینا بیایید کور می: "روی هوتل کابل به ما گفت پیش
َ
". روید شنوا بیایید ک

 .و من تا تاشکند با هم صحبت کردیم خیبـر 

مردم برای دیدن او در مسبر . آمد یس جمهور ترکیه به کابل میجمال گورسل رئ: آرزو
ی بار . احمد هم شما و فضل. حرکتش ایستاده بودند را  خیبـر در همان جا برای اولیر

 . دیدید

ال قادر فردای آن روز ما شصت نفری که راهِی شوروی بودیم، به صف . بله: جبی
ی راه، عده در . رفتیم پیاده به طرف وزارت دفاع می. ایستادیم ی فرار   بیر نی از محصلیر
 . کردند



 پـروندۀ ناپـدید
 

256 

  .گردد بر می 0722شود گفت که مقدمات هفت ثور به اواخر سال  می: آرزو
ال قادر ی حزب، هر : جبی به و فشار داوود بر رهبر به ما ابلاغ شد که در صورت ضی
. کشته شد خیبـراین زمانی بود که . روی سیاسی استـبی تأیید ها مورد  اقدام نظامی
قاسم مدیر  ،ساعت یک یا دوی بعد از ظهر . به قوای هوانی رفته بودم. پنجشنبه بود

از مکروریان ": به اتاقم انداخت و گفتخود را استخبارات قوای هوانی سراسیمه 
ی افتاده    لب سرک پیش جوی. از مطبعه گذشتم. آمدم می کش مرمی خورده و بر زمیر

و شاید  سولی در آن ترور نقش داشتکنم ر گاهی شک دارم و فکر میمن  ". است
بسیار نزدیک  -داماد رسولی  -چون او به رسولی و نجیب . قاسم این کار را کرده باشد

کش در . پانزده، بیست دقیقه گذشت. بسیار سراسیمه بود. به او مظنون شدم. بود
 مدافعۀ هوانی کار می

مه پیش سراسی. بود خیبـر پرچمی و از گروه . کرد مخابرۀ قومندانی
 .را خیبـر : گفت کی را کشتند؟: گفتم. رهبر مرا کشتند: من آمد و گفت

ی در ترور  بعضی : آرزو   . دانند می خیبـر ها جناح خلق را متهم به دست داشیر
ال قادر چون . در مورد رسولی و قاسم هم گفتم شک دارم. دانم واقعیت را نمی: جبی

 قاسم را دیدم و بعد از بیست دقیقه
ی

به  او . را داد خیبـر کش آمد و خبر قتل   سراسیمکی
فردای روزی  . منصب بود در گذشته، صاحب. گرا در جامعه مشهور بود عنوان چپ

ی به خانه که امتحان داده بود و باید دیپلوم می کند، اما به او  را می  گرفت، قصد رفیر
اض خیبـر . شود اجازه داده نمی استبداد  عدالبر و  کنان حکومت را متهم به نر    اعبر

بعد از رهانی . سه سال بندی بود. اندازند چال می او را به سیاه ،در نتیجه. کند شاهی می
موضوع ، بعد . استاد آن اکادمی شد و پولیس  افش در اکادمی پولیس درس خواند و 
. ها بود مخالف خشونت چبر  خیبـر شد که  گفته می. حزب دموکراتیک به میان آمد

ی او و کارمل هم در  . ام من این را شنیده. حزب، رقابت و اختلاف نظر وجود داشتبیر
اما مخالف رسیدن به قدرت از راه نظامی . در چه حد بودش دانم که لیاقت خودم نمی

نامۀ حزب، موضوع تشکیل قدرت  بر این باور بود که چون در اساس خیبـر . بود
 . لمانی تأکید کردپارلمانی ذکر شده، باید بر رسیدن به قدرت از راه مبارزۀ پار 

ی حزب در روز دفن . کشته شد  خیبـر به هر ترتیب،   را به خیبـر رهبر
ی

، تظاهرات بزرکی
. را کشت خیبـر حزب اعلان کرد که پردۀ سیاست دریده شد و داوود . راه انداخت

ی حزب بندی شد ی عمومی . عضو ارتباطی من با حزب، پیشم آمد. رهبر ی که رهبر امیر
هدایت داده بود که پلانی که بعد از  ،را به دست گرفته بود  (؟)نظامی خلق و پرچم 

تصمیم گرفته شد تا . اجرا شود، وحدت حزب در خانۀ اسدالله سروری ساخته شده
خوان داوود جمع شود هانی بود   ، تلاشنمودن یکی از دلایل شتاب ما برای اقدام. دسبر

مجبور بودیم برای ما . دندکر  گرا برای براندازی رژیم داوود می های اسلام که گروه
ی از اقدام آن یم و کاری بکنیم جلوگبر  .ها، پیشر بگبر
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اما گفته  ،کرد  ام، خیبـر بر وحدت حزب تأکید می تا جانی که خوانده و شنیده: آرزو
شاید بتوان دو دلیل به این . داد که کارمل علاقۀ چندانی به وحدت نشان نمی  شود می

جایگاه کارمل جایگاهی درجه دو، . در حزنر متحد بوداول جایگاهش . برخورد برشمرد
دوم شاید این که جناح پرچم در دوران داوود خان از موقعیت . کی بود یعبی پس از تره

،  خیبـر شود که  گفته می. حتا در کابینه نفوذ داشت و  خونر در نظام برخوردار بود 
. ماند کارمل را تهدید کرده بود که در صورت پافشاری بر عدم وحدت، با او نمی

از رویداد های  خیبـر ترور . کی تن دهد فشارها باعث شده بود که کارمل به نزدیکی با تره
گاه جناح پرچم  کی، جای مندی کارمل به اتحاد با تره آیا عدم علاقه. استریــــخ مبهم تا

 ؟ در نظام داوود خان بود 

ال قادر اول این که کدام عامل در وحدت حزب نقش داشت؟ بدون شک : جبی
 این کار را انجام دهد، بلکه توسط اقمار خود  شوروی نمی. شوروی

ً
 -توانست مستقیما

این دو در وحدت حزب . کرد این کار را می -ب کمونیست هندوستان و عراق احز ا
شد که  گفته می. است خیبـر رمل و روابط کا موضوع دوم. دموکراتیک مؤثریت داشتند

در مورد  ،البته. نسبت به کارمل، در تمام مسائل وسعت نظر بیشبر داشت خیبـر 
ی نیستم خیبـر مسئلۀ اتحاد دو جناح خلق و پرچم و تأکید  با لایق و  خیبـر . زیاد مطمی 

خویشاوندی داشتند و نجیب شاگرد وفادار  خیبـر لایق و . نجیب رابطۀ نزدیک داشت
 به خاطر وفاداری اختلافانر هم که نجیب با کارمل پیدا می. بود بـر خی

ً
اش  کرد، احتمالا

، نجیب خیبـر بعد از مرگ . بود خیبـر جناح نجیب در داخل حزب، جناح . بود خیبـر به 
کشته شده بود، بنای یادبود   خیبـر تلاش زیادی کرد که هر چه زودتر در محلی که 

که از  پس از این. نی به شما می گویم خاطره. کرد  میاما کارمل کارشکبی . ساخته شود
زندان آزاد شدم، کارمل از من خواست که هر روز صبح پیشش بروم، چای صبح را با 

یک روز صبح . رفتم من هر روز می. سرا قدم بزنیم هم بخوریم و کمی در داخل حرم
. زند ساله قدم میهژده -خانه رسیدم، دیدم که کارمل با یک جوان هفده وقبر پیش گل
حالا رفیق نو پیدا  : به کارمل گفتم. کارمل با آن جوان خداحافظی کرد. نزدیک رفتم

؟ گفت کردی با او قدم می ی که او را . است خیبـر این بچۀ . نه: زنی من فکر کردم همیر
یعبی . خانه با او دیدار کرده، نشانۀ سردی کارمل با اوست سرا نخواسته و در گل به حرم
 . مانده بود خیبـر عقده اش با هنوز 

  . تا آخر پرچمی ماند خیبـر اما : آرزو
ال قادر معلوم . دانم تا آخر پرچمی ماند یا نه، اما به نام پرچمی کشته شد نمی: جبی

 .با یک توطئه کشته شد خیبـر اما به باور من، . نیست کی او را کشت

، مسؤل نظامی خیبـر : آرزو ی به دلیل .  جناح خلق بودمسؤل نظامی جناح پرچم و امیر
 .را گرفت خیبـر با کارمل داشت، نوراحمد نور جای  خیبـر اختلاف نظری که 
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ال قادر   نور و وکیل نوراحمد . درست است. بلی: جبی
ی داشت. بسیار خوب: آرزو ی در مقایسه با نور فعالیت بیشبر شود نتیجه   آیا می. امیر

ی نسبت به نور  گرفت که توانانی   امیر
که اولی مسؤل نظامی جناح خلق و   های بیشبر

وهای مسلح  به نفوذ بیشبر خلفر  ،دومی مسؤل نظامی جناح پرچم بود  ها در نبر
 افغانستان انجامید و جناح پرچم به حاشیه رفت؟

ال قادر یا به ابتکار خود و یا به خواست کارمل از بخش نظامی پرچم دور  خیبـر : جبی
د و یا توسط فرد مورد اعتمادش به دست کارمل مجبور بود بخش نظامی را خو . شد
د ی . بگبر چون بسیاری از  . جا بود که بخش نظامی جناح پرچم ضعیف شد از همیر

رابطه داشتند، نخواستند با کارمل باشند و در زمان وحدت حزب به  خیبـر کسانی که با 
نه؟ اعتماد داشت یا  خیبـر شوروی نسبت به . شوروی، خود را دور نگاه داشتندامر 

 . دانم نمیاین را 

این به این . را در طیاره در سفر به شوروی دیده بودید خیبـر اما شما یک بار : آرزو
 . وآمد داشت به شوروی رفت خیبـر معناست که 

ال قادر از نگاه سیاسی یک  مسئلهو این  خیبـر اما رابطۀ کارمل با . بله دیدم: جبی
 .معماست

ر رژیم از ـتنها کش بود که به تغیی خیبـر های بالای حزب،  شود در رده گفته می: رزوآ
  .مند نبود راه کودتا علاقه

ال قادر  .احتمال دارد: جبی
 . های شما هم آمده است در صحبت. ام من در چند جا این مطلب را خوانده: آرزو

ال قادر ی است: جبی  .باور من هم همیر
ات آرام از  به آوردن خیبـر : آرزو  ... تغیبر

ال قادر   ... از طریق پارلمانی : جبی
کنید یکی از دلایلی که  فکر نمی. مبارزۀ پارلمانی و آماده کردن جامعه به دگرگونی : آرزو

ات بظ بود و  خیبـر باعث شد   ...از چشم شوروی بیفتد باورش به آوردن تغیبر
ال قادر   .نداشتبله که به انقلاب طبقۀ کارگر باور : جبی

شود نتیجه گرفت که شوروی به انقلانر از جنس انقلاب  صورت آیا نمی در این: آرزو
  ....از چشم شوروی  خیبـر اکتوبر خود علاقه داشت و در نتیجه 

ال قادر   .افتاده باشد: جبی
باید از چشم شوروی افتاده باشد؟ حالا در صورنر   خیبـر که به این دلیل . بله: آرزو

ها درست باشند، باید قبول کرد که پلان کودتای ثور توسط  رضکه این پیش ف
 .نباشد مسئلهارتباط با این  هم نر  خیبـر شده باشد و قتل  تأیید شوروی 
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ال قادر  به تنهانی تصمیم گرفته باشد، شوروی: جبی
ی توانستند از آن  نمی ها حتا اگر امیر

ی به من گفت. خبر باشند نر  وی سیاسی تصمیم گرفته: امیر که در صورت گرفتار   ببر
ی حزب، نظامی ند شدن رهبر ی گفتم. ها ابتکار عمل را به دست بگبر به من سند : به امیر

ی گفت .بده وی سیاسی سند می: امیر خواهی؟ و این به این معنا بود که  تو از من و از ببر
ی تصمیمی گرفته، لازم نیست سندی در کار باشد وی سیاسی چنیر سیستم . وقبر ببر

م دموکراتیک بودشوروی، سنبر  ی ی سیستمی داشت. البر در . حزب دموکراتیک هم چنیر
م دموکراتیک، کلمۀ دموکراتیک سمبول است ی البر

این مرکز است که تصمیم نهانی . سنبر
د و هیچ را می با توجه به تأثبر و روابط نظام شوروی با . کس حق چون و چرا ندارد گبر

وی سیاسی ح زب، این تصمیم را گرفته باشد و حزب دموکراتیک، ناممکن است که ببر
به حزب  تازه ،در آن زمان. دانستم من این را نمی. خبر بوده باشد شوروی از آن نر 

نه عضو کمیتۀ مرکزی بودم و . های چهارم و پنجم حزب بودم پیوسته بودم و در رده
وی سیاسی ها تصمیم   اگر هم مورد توجه کسانی در شوروی بودم، آن. نه هم عضو ببر

ی بودند کسانی در رده. های اصلی نبودند ندهگبر   .های پاییر

 نبودش خیبـر  مبر اکبر ها در مورد  از صحبت: آرزو
ً
، می شود نتیجه گرفت که احتمالا

  . به تضعیف حزب و به ویژه تضعیف جناح پرچم انجامید
ال قادر  درست است نه تنها احتمال می. بسیار زیاد: جبی

ً
  .رود که بلکه کاملا

 . با عبدالقدوس غوربندی بوده است خیبـر شود که شب پیش از ترور،  گفته می: آرزو
ال قادر  خبر ندارم خیبـر که  از این. من اطلاع ندارم: جبی

ً
 . با چه کش بوده، اصلا

ی را متهم می کنند عده. به هر حال بسیار مبهم مانده است خیبـر قتل : آرزو  . نی امیر
ال قادر   .بسیار احتمال دارد: جبی

  نی رسولی را؟ عده: آرزو
ال قادر  .کنند رسولی را هم متهم می. بله: جبی

تر  کدام فرضیه را محتمل. نی رد پای شوروی را در قضیه می بینند و عده: آرزو
ال قادر دانید؟ می . تواند عامل دیگری هم باشد پنج فرضیه می -علاوه بر این چهار: جبی

وقبر کش . اساس سیاست منافع است. در سیاست بحث دوست و دشمن نیست
ون شدنش  وارد یک سیستم می شود ولو که پُست حساس هم داشته باشد، ببر

وقبر تصمیم  . اشدتواند اسرار مهمی با خود داشته ب تواند خطرساز باشد، چون می می
توانند او را  آید، نمی به کار ما نمی یا شود این آدم دیگر کارآمد نیست  گرفته می

ی  ی برده . طور رها کنند و آزاد بگذارند همیر به خاطر اسراری که پیش او است، باید از بیر
 . شود
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 -شوروی، امریکا . پُست حساسی در چند مرجع داشته است خیبـر ممکن است که 
ی در آ ها محتمل همۀ این. انگلیس، پاکستان -نداشت  بارز  ن هنگام نقش چندانچیر

 . ، پُست مهمی بوده باشدخیبـر رود که پُست  احتمال می. است

  هدف شما از پُست فعال چیست؟: آرزو
ال قادر در سیستم جاسوسی، . هدفم، پُست فعال در سیستم جاسوسی است: جبی

 کسانی از مث... حالا اگر او را آزاد رها کنند 
ً
شوروی سابق فرار کردند وبه امریکا  KGBلا

اسراری که فقط بالاترین . اسرار را افشا کردند. ها نوشتند و رسوانی کردند کتاب. رفتند
حالا برای کش که از طرف آنان در . های اول و دوم از آن خبر داشتند ها در رده مقام

نی انجام داده بود چه طور می شد  نی مثل افغانستان استخدام شده بود، کارها جامعه
ی می بردند. که او را آزاد بگذارند اگر امریکا استخدام کرده، امریکا باید از . باید او را از بیر

د ی ببر . تواند از دو یا سه جهت باشد استخدام می. شود این استخدام گفته می. بیر
ا حدودی به ها ت کی به خاطر این بوده که آن محاسبۀ شوروی روی کارمل یا تره

م ی م معتقد بودند -مارکسبر ی م. لنینبر ی م باور داشت-کارمل به مارکسبر ی وقبر که دیگر . لنینبر
ورنر نبود، او را نکشتند اما از صحنه دور کردند های  برگها از  پاسخگزیدۀ ) .به او ضی

 (502تا  07

 

  (ســیاسنگ) یادداشتچند 

دو هر خیبـر : گبر دارند همانندی چشم هوانی زمیبی و  دیداردو ، آن بالا  بر بنیاد راویت .1
 بحث ،ختشنا نمی کش که خودش خواسته با  هر دو بار ، بار در پشت سر قادر بوده

 .دببر موقف خود را زیر پرسش ویت و  به راه اندازد و هسیاسی

قاسم مدیر . ساعت یک یا دوی ظهر بود. من به قوای هوانی رفته بودم. پنجشنبه بود" .2
من از مکروریان : ات قوای هوانی سراسیمه خود را به اتاقم انداخت و گفتاستخبار 

ی افتاده  لب سرک پیش جوی. از مطبعه گذشتم. آمدم می ، کش مرمی خورده و بر زمیر
 ." بعد از بیست دقیقه کش آمد و خبر قتل خیبـر را داد" /.../."است

ی  برای پذیرفته شدن روایت  "هنببعد از ظهر پنجشساعت یک یا دوی "آیا برجسته ساخیر
یم مدیر آمده است؟   داده  حتا پس فردای هفدهم اپریل به قادر گزارش ، فردا قاسم گبر

ال آیا . کشته شده بود دوشنبهخیبـر شام ود، زیرا ش باشد، باز هم پنجشنبه نمی قادر جبی
افزون بر هزار نفری،  دوازده-دهبزرگ مارش آن  و شنبه و چهارشنبه  سهروزهای از  پس

کشته شده   میـر اکبـر خیبـر ، هم آگاهی نداشت که در کابل هفاتحبرگزاری مراسم جنازه و 
 است؟

ال قادر  .3  0722جمال گورسل و تاریــــخ آمدنش به کابل را را رئیس جمهور ترکیه  ،جبی
ی  0727و  0725در بلکه ، 0722در نه تنها . گوید می الدین  جلالرئیس جمهور آن کشور نبر
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 0720سفرش به کابل پیش از . ی رسیدجمهور یاست ر به  0720گورسل در . بودبایر 
 .باورکردنی نیست

  

ـــــزنجی ــ ــوش رۀ دو گفتــ ــ ــ  نودــ
 (احمد نــورور ــلایق و نســـــلیمان )

 

 که  ۸۵۳۲حمل  ۶۳یا  ۶۵از دایر شدن جلسۀ  و  داستان را دوباره قصه کنید : غرزی لایق
وی سیاسی مطرح شده بود، بگویید ی به ببر  .موضوع ارتقای حفیظ الله امیر

ی جلسه : سلیمان لایق . شود ی میپیگبر هم  خیبـر ر بـقتل رفیق مبر اک مسئلهدر همیر
وقبر وحدت دو جناح خلق و پرچم صورت  . جا نهفته است یک جهت حقایق در این

ناح رهبر بلامنازع قبول گردید کی دوباره از طرف هر دو ج گرفت، مطابق یک سند تره
ی کارمل و تره. و رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد کی صورت   مذاکرات بیر

و . گرفته بود ما کارمل را وادار کردیم و گفتیم که دیگر موضوع وحدت را در سطح ببر
 بروید وحدت کنید. کنیم مطرح نمی

ً
 .شخص شما انشعاب کردید، لطفا

ی ند پس از گوی که می این: غرزی   وحدت، کارمل منشر دوم، درست نیست؟ تأمیر
 درست نیست: لایق

ً
ط گذاشته بود که رهبر دوم وجود . کی قبول نداشت تره. قطعا سرر

کارمل . در سطح افغانستان ما حزب واحد بودیم. کنم نداشته باشد، ورنه وحدت نمی
. خواست بیش از حق خود می. خود قناعت نداشت[ موقف] positionبه حق و به 

خواهیم و از  عیب ما در آن است که از وقت پیش می"به گفتۀ خواجه عبدالله انصار 
خواهید وحدت اساسی به میان بیاید،  بر کارمل اتهام وارد شد که اگرمی". حق بیش

وی سیاسی بماند، زیرا تا همان حد . نباید رهبر دوم وجود داشته باشد لذا کارمل در ببر
در سند وحدت . که فرد دوم شود، موضوع پس از وحدت است نای. تحملش را داریم

ما آن را امضا کردیم و سوگند خوردیم که به عهد . کی رهبر بلامنازع است آمده که تره
او . گویند آدم دوم بوده، از خصوصیات کارمل است که می این. مانیم خود وفادار می

 مردم افغانستان ترجیح منافع خود را بر منافع حزب، منافع کشور و منافع جمعی
ی بود که کارمل  یکی از بدبخبر . کرد داد و خود را مطرح می می های بعد از قیام همیر
 .شد طور نمی این. خواست به حیث رهبر موازی شناخته شود می

  ؟خیبـر قضیۀ استاد : غرزی
وی سیاسی در خانۀ تر : لایق کنم  فکر می. کی صورت گرفت هتدویر آخرین جلسۀ ببر
بر اجندای مطروحه بحث . ، طبق معمول جلسۀ نوببر بود۸۵۳۲حمل  ۶۳ا ی ۶۵
وع کرده بودیم و ساعت دو یا دونیم بعد از ظهر پایان یافت. یمداشت در . صبح سرر
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ی می  برای رفیر
ی

ی آمادکی : کی از اتاق برامد و گفت تره. پوشیدیم ها را می گرفتیم و بوت دهلبر
حالا یادم . داخل کنم، اما فراموشم شده بودخواستم یک موضوع دیگر را در اجندا  می
همه برگشتیم و به جاهای خود . مهم است، بیایید که این را هم گپ بزنیم. آمد

 . نشستیم

ی کی، شاه تره)پنج نفر خلفر . نصاب جلسه پوره بود و ( ولی، زیری، میثاق و پنجشبر
وی  همه ده نفر ( مند، نور، بارق و لایق کارمل، کشت)پنج نفر پرچمی  اعضای ببر

 . سیاسی در حزب واحد عضویت داشتیم

ی همیشه مراجعه می :کی گفت تره وی گوید   و میکند  حفیظ الله امیر که باید در ببر
ی خدمات زیادی برای حزب کرده و  منطق تره. سیاسی پذیرفته شود کی این بود که امیر

که هنوز با بخش نظامی جناح پرچم توحید   -جناح خلق  -حالا بخش نظامی حزب 
 این سازمان سه قسمت داشت و هر قسمت تحت . نشده، هم در اختیار اوست

ً
قبلا

ی ، میثاق، زیری -نظر سه شخص  ی درخواست کرده که حوادث پیش . بود - امیر امیر
نگفت که برای کودتا، مگر . )آید و توحید هر سه بخش در روز واقعه مشکل است می

ی توحید کردیم.( آمد، یعبی در نظرش بود بویش می حالا  .بعد، ما این را در وجود امیر
ی است بخش نظامی وی اگر تقاضایش قبول نشود و عضویت ببر . ها به دست امیر

ی خصوصیت دیگر . شود می مأیوسسیاسی را حاصل نکند،  تواند  هم دارد که می یامیر
د شود، از عقده دست به کدام عمل بزند و ما در  مأیوسمبادا . خودسرانه تصمیم بگبر

یم کی این بود که شاید کودتا کند  های تره معنای حرف. برابر عمل انجام شده قرار بگبر
ی آدم بد هم نیست، فعال است: د و علاوه کردو ماهیت خود را مطرح نمای با در . امیر

وی سیاسی قبول   نظرداشت همه احتمالات و امکانات بیایید که او را به عضویت ببر
 . کنیم

 تبصره
ً
هانی که همه در حزب  شاید نزد پرچمی: های دیگری هم کرد و گفت متعاقبا

خواهند خود را  ها می باز خلفر واحد گرد آمده ایم، تشویش پیدا شود و بگویند که گویا 
یت بسازند و ما را تصفیه کنند که تشویش هم رفع شود، بیایید که مبر  برای این. اکبر

او (. زیاد ستایش کرد. )شخصیت مهم، مؤثر و دانشمند است. را هم بیاوریم خیبـر اکبر 
ی روابط شاید از او تقاضا کنم که ب. را بیاوریم که موازنۀ خلفر و پرچمی برقرار شود ا امیر

ی نزدیک  ی را هم توسط او   روی در ضمن ممکن است برخی اضافه. کند  تأمیر های امیر
ل کنیم  . کنبر

ی بود های تره حرف خلاصۀ ی را می: کی چنیر  .را خیبـر آوریم، از آن طرف  ازین طرف امیر
وی سیاسی را به دوازده نفر توسعه می گویید رفقا؟ نظر  شما چه می: پرسید. دهیم ببر

: کی گفت تره. بالا شد تأیید ها به رسم  چیست؟ بدون تردید و تبصره تمام دستتان 
خواهم، چون  را می خیبـر . کنیم شما را گرفتم، اما حالا فیصله نمی تأیید خوب شد که 
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وی سیاسی را . کنم شخصیت بزرگ است با خودش صحبت می ببینم آمدن به ببر
به او . رفیق شماست خیبـر : ارمل گفتبعد به ک. کند یا نه داند و قبول می مفید می

ساعت و تاریخش را هم بیان کرد، ولی من به )اطلاع بدهید و بگویید که فلان روز بیا 
کارمل . بیاید خیبـر داشتیم،  وار آینده که منظم می یعبی در جلسۀ هفته.( حافظه ندارم

 . این وظیفه را به بسیار خوسیر پذیرفت

ی  خیبـر وابط کی آگاهی نداشت که دیگر ر  تره و کارمل دوستانه و برادرانه نیست و بیر
البته، از جانب کارمل دشمنانه بوده باشد، اما از . شان تقابل بسیار جدی وجود دارد

خواست وحدت شود چون نفر دوم نشده  کارمل نمی. مخاصمانه نبود خیبـر جانب 
این را بر . انستد او وحدت را نه به خبر خود، بلکه مغایر منافع شخض خود می. بود

های خود مطرح  داد و در حلقات و فرکسیون هانی ارائه می آورد، اما طرح زبان نمی
شنید و مخالفت  دید، می می خیبـر . باز بود کارمل فرکسیون. کرد که این خوب نیست می
ی این دو نفر بسیار جدی . نباید چانس وحدت اخلال شود: گفت میو کرد می مناقشه بیر

تحمل ملاقات با کارمل را  خیبـر . زدند تا حدی که دیگر با هم گپ نمی شده بود،
 . نداشت

یت رفیق. جلسه ختم شد خانه سوی های سابق پرچمی ما از راه دهمزنگ  اکبر
! رفقا: و گفتنیاورد  در این حال، کارمل طاقت. ها سمت دیگر رفتند خلفر . رفتند می

او . کی هر روز در فکر توطئه است تره های خاینانه اش؟ این خاین را دیدید با طرح
البته، کارمل مبالغه . کی نشان داد تره نهاد  پیشاختلاف نه، بلکه مخاصمت خود را با 

کارمل : من که دیدم هنوز رنگ امضاهای ما در سند وحدت خشک نشده، گفتم. کرد 
مطرح و  جا  زنید، چرا در جلسه تأییدش کردید؟ همان ی که حالا میــحرفبا این ! صاحب

ما کی هستیم؟ مدافع وحدت خود شما . این وحشتناک است. کردید استدلال می
خلاصه، ما دو نفر پرخاش زیاد کردیم و آن رعایت حرمت رفیقانۀ ما هم . بودید

چون . بعد، از آنان جدا شدم و به منطقۀ فروشگاه بزرگ افغان رسیدم. ازدست رفت
خسته به خانه رسیدم و تا ساعت . هری شدمخانۀ ما در کارتۀ پروان بود، سوار بس ش

ه شب به برخی کارها و نوشته
ُ
 کردم ن

ی
 . ها رسیدکی

وری : گفت. صاحب بود خیبـر آواز . گوسیر را برداشتم. زنگ تلفون آمد یک کار ضی
پرست بود و از نگاه  آنی یا بیایم؟ چون شخص فاضل، عالم، ملایم و وطن می. است

ی بزرگ   سن نبر
ً
ی ما در سیاست . دادم به او امتیاز زیادتر می تر از من، معمولا او در بیر

پرسی   پس از احوال. با تکش به مکروریان رفتم. آیم من می: گفتم. برکت و حیثیت بود
. چطور مرا خواستید؟ امر و طرح و فرمایشر باشد، بگویید. شب دیر است: گفتم
من و خودت ! بصاح خیبـر : از زبان کارمل گفتو  بارق شفیعی آمده بود : گفت

دیگر گله مند شدیم، اما یک وجود  کمی از یک. برادران قدیم و یک وجود هستیم
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وی سیاسی توطئه است. هستیم ی تان به ببر
از شما توقع دارم  . باخبر باشید که خواسیر

وی  بگویید که نمی. کی جواب شایسته و قاطعانۀ منفی بدهید که به تره خواهید به ببر
 .طئه استاین تو . سیاسی بروید

وی سیاسی می: غرزی ی به ببر   آمد؟ توطئه به خاطری که امیر
ها  این و  گر بود  توطئه او  .دانیم خواست؟ نمی چه می. بودکارمل   نزد راز : لایق
که قصد  این. دانیم که نزد ما امانت تاریــــخ است ایم و می هانی اند که شنیده حرف
به بارق چه  : پرسیدم خیبـر از . شد اش چه بود، مربوط عالم درونی خودش می درونی 

؟ گفت اول او را سرزنش کردم که دیروز کارمل رهبر بود، تو اوامرش را قبول : گفبر
وی سیاسی هستید، چرا پیام  حالا هم او و هم. کردی می دیگر  شخصخودت عضو ببر

تو . آمد کی از او خواسته که پیغام را به من بیاورد، باید خودش می را آوردی؟ چون تره
، برو به کارمل  چرا مثل قاصد، اوامر کارمل را اجرا می ؟ حالا که زیر دستش نیسبر کبی

وی سی کی است، چون از  اسی ترهبگو که رهبر و فرمانده حزب و شخص باصلاحیت ببر
نامۀ  های دیگر را که خلاف مقررات اساس این حرف. روم مقام او دعوت شده ام، می

تو هم به کارمل بگو  . گویم کی می پذیرم و به تره حزنر و خلاف اصول حزب است، نمی
 .که دیگر همچو هدایات صادر نکند

ه ماند کشورهای عقب  جای ترس نیست، اما در : آیا ترسیدی؟ گفت! استاد: پرسیدم
موضوع مهم است و من آن را مهم . تواند خطرناک باشد می هاعواقب همچو بازی

یف هم داشته باشیم تا بداند که چه واقع شده . تلفر کردم بهبر است یک شاهد سرر
 . است

موجب موضوع را کلان ساخته است، اما حوادث بعدی  نر  خیبـر فکر کردم که استاد 
مند بودم، تبصرۀ زیاد  گرچه خودم هم از کارمل گله. و صحیح بودنشان داد که دید ا
ان بودم که با کارمل چه  . نکردم و خانه رفتم  با استاد بحث داشتم، چون حبر

ً
قبلا

باز است، عمق معلومانر ندارد، مثل یک  گوید، چال تقوا ندارد، دروغ می. کنیم
showman ( ر  ۀپیش هبی تا ( کشد زحمت می)کند  بر خود بسیار خواری می( روی ستبر

ی سالم : گفتم می. افرادی را زیر افسون قرار دهد کوشش کنیم که به جای او یک رهبر
حمایت خود قرار  تحتبا دلایلی که داشت، کارمل را  خیبـر را به میان بیاوریم، اما 

 . داد می

ام داشتم زیرا یکی از شخصیت خیبـر به  . تکرار در تاریــــخ افغانستان بود های نر  احبر
. کرد و درست نقطۀ مقابل کارمل بود گاه فکر نمی خودگذری داشت، در بارۀ خود هیچ

  و از این ریالیست بود  خیبـر عاشق مردم، کارمل لافوک و  خیبـر کارمل عاشق خود، 
 . نمانی نداشت های انقلانر و انقلانر  کاری کلان
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 . شب گذشت. خانه بودم
ُ
از تلفون عمومی . ه صبح بار دیگر زنگ آمدفردا ساعت ن

موضوع  :گفت  خیبـر . انداز بازارک اپارتمان در مکروریان کهنه تماس گرفته بود سکه
اگر برایت مشکل باشد، . انکشافات کرده، بیا که از نزدیک با هم بینیم و مشوره کنیم

 . رسانم خود را به شما می: گفتم. آیم من می

همان پیغام بارق را تکرار  . امروز نوراحمد نور آمده بود: فتگ   پس از سلام و علیک
 سفارش کرده که به این تره

ً
کی خاین، به این پدیدۀ  کرد و افزود که کارمل صاحب جدا

چه توطئه؟ : پرسیدم. قبیله جواب منفی بدهید تا بداند که توطئه را درک کرده اید
یــــح نکرد و گفت من همان  . یعبی که توطئه استگوییم توطئه است،  وقبر ما می: تشر

جا در جلسۀ  گفتۀ قبلی خودم را به نور هم گفتم که اگر حرف نامعقول بود، چرا همان
وی سیاسی مطرح نکردید؟ کارمل صلاحیت ندارد که ضد ارادۀ رهبر حزب باشد . ببر

م خودم در بارۀ خود تصمیم می کنم  خواهش می. شما به من هدایت ندهید. گبر
ید یف ببر ی کنید، برای تان ! صاحب خیبـر : نور جدی شد و گفت. تشر اگر چنیر
. ساده نیست مسئلهاین : چه خطر؟ چرا خطرناک؟ گفت: پرسیدم. شود خطرناک می

چه کش مرا : پرسیدم. سرت را در راهش از دست خواهی داد، یعبی کشته خواهی شد
ی من" )دا زه. دا زه: "خواهد کشت؟ نور گفت ختم شد و ها  حرف( من خودم. همیر

رود، باز هم خواستم که  به سمت نامطلوب میو جا انکشاف کرده  قضیه تا این. برامد
وی سیاسی بود و با   چون نور جوان. یف در میان باشد یک شاهد سرر  ترین عضو ببر

ی زد و نباید جدی ـیک حرف اضاف: رفت، با خود گفتم گردن افراشته جوانانه راه می
 .تلفر شود

او . در عقب دیوار مطبعه کشته شد خیبـر کنم دو روز بعد  فکر میمن خانه رفتم و 
رفت  شد، گاهی تا شهر نو و باغ بالا می طبق عادت برای گردش دیگرانه از خانه برون می

آن روز غوربندی هم به . گذشت راهی صحت عامه و پل مکروریان میر و از چها
دلیلی که . سو تنها آمده بود رسانده و از آن  شاید او را تا خانه. دیدنش آمده بود

آمد، این بود که کارمل چندین بار گفته  غوربندی از کارمل و کارمل از غوربندی بدش می
 در بارۀ غوربندی درین رابطه تبصرۀ زیاد . را فروخت و کشت خیبـر غوربندی : بود

ً
فعلا

تغیبر  ـر خیبتا دم مرگ ارادت و اخلاصش به مقابل . بود خیبـر او مانند مرید . ندارم
کارمل صاحب . زمینه داده باشدبه قتل محال است غوربندی قاتل باشد یا . نکرد

 . خواست با یک تبر دو فاخته بزند شاید در حقیقت می

. است خیبـر کشته شده. پولیس هستم: ، گفتداشتمر ب گوسیر را. آمدتلفون زنگ شب 
 بیانی  می

اگر او را کشته باشند ترا هم : همشم گفت. خواهم تو که خویشاوندش هسبر
. لایق خانه نیست: در جواب گفتم. کشند خواهند و می به این بهانه ترا می. کشند می

، همه [ غرزی لایق]بعد تو . فرستیم خواسته باشید او را می. جاست پشش این رفبر
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ی را از نزدیک دیدی و ب قتل . کاکا را در لب جاده کشته اند  خیبـر ه ما احوال دادی که چبر
 .در حدود صلاحیت کارمل و نور اجرا شده و صورت گرفته است

 دیده بود با تره خیبـر گفتید : غرزی
ً
   درست است؟. کی تصادفا

وی سیاسی : لایق کی ندید، اما قصه کرد که چند روز  با تره خیبـر گرچه پس از جلسۀ ببر
ی  گفته که می  خیبـر کی به  تره. مندوی با هم روبرو شده بودندپیش در  خواهیم ترا و امیر

وی سیاسی ارتقا بدهیم وی سیاسی را برای وحدت و هم برای . را به عضویت ببر ببر
جزئیات و . دهیم، چون برای حمایت از حزب خیلی مهم استآیندۀ حزب توسعه می
 .نده استکی یادم نما و تره خیبـر اجزای تفصیل صحبت 

پرسند که آنچه تا کنون در ذهن و حافظۀ شما  گویند و می در میان حزب می: غرزی
ون نریخته است؟ چرا گویا به موقع مطرح نشده  بوده و می فهمیدید، چرا تا حالا ببر
 است؟

ها  سال وحدت پوره ناشده، آن. ها خیلی مهم بود ها و پرچمی وحدت خلفر : لایق
قیام . مردم غلط فهمیده اند. ن قیام کودتانی قیام حزب نبودآ. دولت را اشغال کردند

ی بود قیام حفیظ وهای نظامی خود . الله امیر به تنهانی تصمیم گرفت که دولت را با نبر
که حزب چرا در پشت   این. کی هشدار داده بود گونه که تره واژگون بسازد، دقیق همان
داوود خان با رعب، . دیگر چانس نداشتزیرا کرد،   تأسیسکودتا ایستاد و دولت را 

سوابق و انعکاس شخصیبر که در جامعه داشت، دولت پس از کودتایش ضعیف 
 بود، مانند 

ی
خانوادۀ . نهادچند بچۀ احساسانر را جمع کرد و دولت خود را بنا . دیوار ریکی

پادشاه "پرست و عنعنوی بودند، به حساب  مردم که سلطنت. ضدش بود خودش بر
داوود پایۀ قوی نداشت و به این لحاظ، نتوانست . از او ناراض بودند" داسایۀ خ

ی نشست. پایدار بماند حزب جز ایستادن در پشت  . با یک فشار تکید و به زمیر
ی دیگر هیچ چانس نداشت ی بسازد. کودتای امیر ی کرد؟ آیا ما  چه می. مجبور بود چبر

یم که حزب پیش از وقت  می نشود؟  (دخیل) involveتوانستیم موضع دیگری بگبر
ومند نبود، همه  حزب برای اشغال حاکمیت در حالبر قرار داشت که خودش زیاد نبر

ان ما  ها به عده شوروی. گاه بر دوسبر افغانستان و اتحاد شوروی بود تکیه  -نی از رهبر
کردند که اینان خرده بورژواها  اعتقاد هم نداشتند، زیرا فکر می -به شمول کارمل 

در کودتانی که منجر به حاکمیت حزب . و خود را به حزب انقلانر چسپانده اندهستند 
از قراین . هم کمک کرده باشد خیبـر مرگ  (تکانۀ) motifدموکراتیک خلق شد، شاید 

ی هم  معلوم می کار داشت تا بتواند به نظامیان بگوید    motifیک شود که حفیظ الله امیر
ید ی شد، اشتباهات در  خیبـر با تجلیلی که از مردۀ . کی را زندانی کرده بودند تره. که برخبر

ی حکومت از داوود گرایان درون  راست. جا هم رخ داده بود آن  :خواهش کردندچنیر
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آخر تصمیم گرفت  داشت، اما وقبر در  او در اول تردد. "بگبر و بزن و ببند و بکشزود "
ان را زندانی کرد، قیام شد  .و رهبر

 نگفته بودم، مصلحت چرا افشا نکردم؟ دلیلی که چرا این حرف
ً
اندیشر من  ها را قبلا

 هم ها و خلفر  شد، پرچمی اگر افشا می. بود
ً
کردند و اختلافات درون  دیگر را رها می ها آنا

برای  (ضمانت) guarantee قیام تازه صورت گرفته بود و چون. شد حزب جدی می
م و  جامعه می ،پاشید، در نتیجه دوام و بقا نداشت، زود از هم می ی رفت به سوی انارشبر

اندیشر من  درست یا نادرست این استدلال مایۀ مصلحت. شد جمع کردنش مشکل می
 .بود

با چشم خودم . از درون حزب صورت گرفته است خیبـر هیچ شک ندارم که قتل 
لیکن با سوابفر که بیان کردم، . ندیدم که نور یا کارمل یا کس دیگر بر او فبر کرده باشد

دست  /بودند involveبه این معنا که اینان در آن . سازد آدم را به تفکر وادار می
این کارهایت : ه بودندگفت  خیبـر اگر نداشتند، چرا با عصبانیت و اضار به . داشتند

 موجب قتل و سبب مرگت خواهد شد؟

  ها و فرکسیون بعدها که تجسس کردم، دریافتم که در درون حزب ما حزبک
ُ
 -ردهای خ

ی مربوط بودند ،خرد  ی و حلقات معیر حتا شنیدم که . برون از ارادۀ حزب به افراد معیر
، یک سازمان مخفی پ نج نفری تروریسبر در داخل حزب ما و در میان تشکیلات حزنر

ی ایجاد کرده  آن. هم وجود داشت ان برای حل و فصل مسایل معیر ها را بعضی از رهبر
ی این و آن  -بودند تا  ند پروگرام -از طریق کشیر هنوز مشخص به . های خود را پیش ببر

ی این حلقه هستم. ام که کیستند نتیجه نرسیده ها این  امیدوارم حزنر . در صدد یافیر
ی . تشمام کنند و بپالند تا اصل گره باز شودرا اس مسئله ممکن است حتا به قاتلیر

ها بودند؟ اگر پنج  این پنج تن کی. فبر کرد خیبـر مشخص برسیم که چه کش بر 
نبودند، شش بودند، دو بودند، سه بودند، ولی هیچ شک ندارم که این قتل در درون 

 که حزب اسلامی و جمیعت اسلامی. حزب صورت گرفت
ً
های  نامه  با پخش شببعدا

ها تازه به  آن. را به دوش گرفتند، دلیل دیگر دارد خیبـر محلی کوچک مسئوولیت قتل 
وع کرده بود لذا . پاکستان مهاجر شده بودند و معاشقۀ سیاسی با پاکستان را نو سرر

ها کشته  آید که آن باورم نمی. وانمود کردند که ما کشتیم و این هم دستاورد ماست
س داشته بوده باشند[ خیبـربه نقشۀ قتل ]ا باشند ی  . دسبر

 (5050اپریل  52) د نورـــواکنش نوراحم

وی سیاسی حزب ! رفیق نوراحمد نور گرامی: قدیر فضلی در رابطه به آخرین جلسۀ ببر
برگزار شده بود، سلیمان  خیبـر ما، که پیش از انقلاب ثور، پیش از شهادت مبر اکبر 
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هانی را بیان کرده که بدون شک قابل توضیحات  پشش حرفلایق در مصاحبه با 
 بیان کنید. باشد می

ً
 .در این زمینه اگر مطالبر داشته باشید، لطفا

بسیار خوش هستم از . تم از آمدن تانــممنون هس! لی عزیزــرفیق فض: نوراحمد نور
وی . طرح این مطالبر که اشاره کردید وی سیاسی و جلسۀ ببر سیاسی  چون نام از ببر

وی سیاسی شاهد بیاورم تا بگویم قضیه چگونه بود . گرفته شده، ناگزیر از اعضای ببر
ضف یک جمله  ،قبل از اشاره به موضوع. آوری کردم به این مناسبت مطالبر را جمع

. است (وهم) fantasyبه معنای واقعی کلمه . صحبت سلیمان لایق را شنیدم: دارم
که چطور توانسته به این اندازه جعل و دروغ و نادرسبر   ند باور کتواند  نمیهیچ آدم 

 . ادعاها را با این جرئت در میان بگذارد

برد امور حزنر را به وجود  های لازمی برای پیش حزب دموکراتیک خلق افغانستان ارگان
هانی تحت  از آن جمله، ارگان. اصل و اساس آن در سند وحدت ذکر شده است. آورد

ی دارالانشا کرد، مانند کمیتۀ توحید و انسجام وحدت  ی کمیتۀ مرکزی کار میرهبر
، کمیتۀ امور نظامی، کمیسیون تفتیش کمیتۀ مرکزی، کمیسیون مالی حزب،   حزنر

وی سیاسی ... کمیسیون تیوری و آموزش و  این پنج یا شش ارگان از ترکیب اعضای ببر
 . و کمیتۀ مرکزی شکل گرفتند و به وظایف خود مشغول شدند

طلبانۀ رژیم محمدداوود  رفته تحول هم گرایش روی  متأسفانهر ماه حمل و قبل از آن، د
حزب در حالت مشکل قرار . های راستش غالب شد گرایش. ر کرده بودـبسیار تغیی

به این مناسبت، به حیث یک امر تشکیلانر طوری که قبل از آن جلسات ما . داشت
در این روز جلسۀ دارالانشاست، در آن  گفتیم برای این هفته موقوت بود، یعبی می

وی سیاسی است با این تهدیدها، . روز جلسۀ کمیسیون کمیتۀ تدارک است یا جلسۀ ببر
محمد  توانم در کتاب رفیق صالح اش را می تعقیبات و حبر تحریکات روشن که من نمونه
مانه صورت گرفت، ناگزیر شدیم   زیری نشان بدهم و این را هم بگویم که نر  که سرر
موقوت تبدیل کنیم نشستیم و قرار  دیدیم، می یعبی با هم می. جلسات موقوت را به غبر

کارها به این ترتیب . گذاشتیم که جلسۀ دیگر ما به کدام روز و در کدام محل باشد می
 .رفت پیش می

 پیش
ی

برد جلسات را آشنا بودیم   ما فراگرفته بودیم، یعبی در ده سال انشعاب چگونکی
ها با اطلاعات  ها، ارقام و احصاییه شود، باید روی فاکت ونه دایر میکه جلسه چگ

های خود را موظف  اول دارالانشای کمیتۀ مرکزی ارگان .بتواند آجندا داشته باشد
ها را ارزیانر و تحلیل کنند و ساخت تا در مسایل مورد بحث معلومات بدهند، آن می

هانی که به خود آن
ی دازندها و به دارالا  به حل چبر هانی را که . نشا تعلق داشت، ببر

ی چبر
ند نمی وی سیاسی ببر قبل از آخرین جلسۀ  -آخرین جلسه . توانستند حل کنند، به ببر

وی سیاسی که اشاره کردید  . در ماه حمل واقع شد خیبـر قبل از شهادت رفیق  -ببر
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 پروسۀ وحدت و  ولی شاهدارالانشای کمیتۀ مرکزی به رفیق 
ی

و من در ارتباط با چگونکی
 اعضای حزنر در حیات ملگ به چه حالت رسیده، وظیفه  این

که وحدت سازمانی
ی . داد باید مطالعه کنیم که وحدت تشکیلانر  تا را هم مطرح ساختند  مسئلهدومیر

یکی از اقلام . رود و حالا چطور است مربوط به سازمان نظامی حزب چگونه پیش می
ی برای نمایش میتینگ یا مارش در مربو   گرفیر

ی
ط به جلسۀ بسیار قبلی در مورد آماده کی

 .ارتباط با روز اول ماه می بود

لیت کمیتۀ توحید و انسجام و چون مسئو . و من به جلسه حضور یافتیم ولی شاهرفیق 
در ارتباط با حیات ملگ در : امور ملگ را به عهده داشتم، اول من گزارش دادم و گفتم

ی حوزه سراسر کشور از قدمه های  های کمیته های حزنر تا بالاترین قدمه های پاییر
ی ترین شکل به طرف استحکام  ولایبر پروسۀ وحدت به عالی واری اعتماد، است تأمیر

 اندیشه
ی

و من در کمیتۀ نظامی  ولی شاهرفیق : حرف دوم. رود ها پیش می رفاقت و یگانکی
در  متأسفانهکردم که   تأیید . هم گزارش داد ولی هشارفیق . امور نظامی مصروف بودیم
کار مربوط به توحید یا وحدت تشکیلانر با مشکلانر از . عرصۀ نظامی مشکلات داریم
ی و بهانه ی ــــچند ورق که یک کاپ. روست های گوناگون او روبه جونی  ناحیۀ کارشکبی امیر

گفتیم  جا   در آن نشا ارائه کردیم وبه دارالا را ی نزد من، ــــبود و یک کاپ ولی شاهنزد رفیق 
اعدادی که در قطعات و واحدها و . که با رمز بسیار ناخوان نوشته شده است

چگونه واحد دقیق  نیم کهآن را تثبیت کتوانستیم های اردو وجود داشت،  جزوتام
ی با مشکل روبرو هستیمالله  حفیظبنابر این، در موضوع  .شوند  . امیر

وی سیاسی انتقال یابد تا مطالعه  ی نبود، جز اینـحرفراجع به روز ماه می  که به ببر
وی سیاسی   وحدت تشکیلانر سازمانخوش خبر . کنند های ملگ به حیث مژده به ببر

ها است، دارالانشای کمیتۀ  در بارۀ نکتۀ سومی که مربوط به کار نظامی. گفته شد
وی  مسئلهاین : گفتند. مرکزی تصمیم گرفت سیاسی مشورت کنیم تا راه را باید با ببر

 . حل بیابیم

ی سه نکته مطرح شد وی سیاسی همیر وی . در جلسۀ ببر اول همه رفقا اعضای ببر
بختانه وحدت در  خوش: سیاسی که ده نفر بودند، به خوسیر استقبال کردند و گفتند

چون تا یازدهم : گفت  کی ترهموضوع ماه می را رفیق . رود عرصه مُلگ به خونر پیش می
برای . جلسۀ دیگر خواهیم گرفت در آن وقت مطرح خواهیم کرد و. ثور زمان داریم

توانیم کدام توانیم و اگر می توانیم یا نمی آیا می .گوید که ببینیم اطلاعات ما چه می این
 . ها را مطرح کنیم حالا بیایید مسایل وحدت نظامی ؟شکلش را انتخاب کنیم

ی وقبر جلسه  رفیق در آجندا . ها بود در ارتباط با وحدت نظامی مسئلهدایر شد، اولیر
ی  ی و عملاو . نوبت گرفت اولپنجشبر کردهایش در قضیۀ کشته  در ارتباط با امیر

رم وزیر پلان گزارش داد که آن
ُ
لایق به . ها برای یک هفته به کندز رفته بودند شدن خ
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ی رئیس امور تفتیش و نظام الدین تهذیب که  حیث همکار امور تفتیش، رفیق پنجشبر
در طی . عضو کمیتۀ مرکزی بود، مسئولیت امور مربوط به کندز را به عهده داشتند

ی در قضیه داخل . یک هفته مواد فراوان جمع کردند . استاو حکایت کرد که پای امیر
ی  ینا ی آدم نامطمی  وع کردند که امیر ،  و ماجراجوست، باید جلوش گرفته شودجا سرر

د ی رفقای دیگر نوبت  . مجازات ببیند و دیگر به او اعتماد صورت نگبر بعد از پنجشبر
ی از امورِ نظامی سبک  تأیید ، کی ترهبه شمول  ءبه اتفاق آرا. گرفتند دوش  کردند که امیر

در امور نظامی و  و از کمیتۀ مرکزی اخراج شود تا دستش در ارتباط با احتمالاتِ بیشبر 
 از دخل

ً
 قطع شود مخصوصا

ً
رفیق . این حرف قبول شد. اندازی در امور نظامی کاملا

ی گفت ون کشید و پرسید. همه موافقت دارند: پنجشبر : رفیق کریم میثاق کاغذ را ببر
. میثاق نوشت و مصوبه آماده شد. بفرمایید: مسودۀ مصوبه را تهیه کنم؟ همه گفتند

ی کج او مطرح ساخت که وی  روی بنا بر همیر ها و چه و چه و چه که در جلسۀ ببر
ی از عضویت در کمیتۀ  ءسیاسی مطرح گردید، به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که امیر

به : همه گفتند. برد امور نظامی برکنار شود مرکزی اخراج و از اجرای وظایف در پیش
 فضانی   -ر صمیمانه بسیا کی ترهرفیق . های ما بالاست این مصوبه دست تأیید 

ی در همیر
این مصوبه را من موافقت دارم، : با اظهار عذر و خواهش گفت -دارند  تأیید که همه 

ی  ها را که در دست چون نظامی. اما برایم وقت بدهید های دیگر بودند، خودم به امیر
کمی وقت کار دارم تا آنان را قانع بسازم و بفهمند که تصمیم را من    ؛ی کردمـمعرف
ها بگویم که بعد  خواهم به آن ی کرده بودم، میـطور که برای شان معرف همان. ام فتهگر 

ی مسئوولیت شما را به دوش ندارد  . از این امیر

بینانه  رفیق کارمل بسیار واقع. به این ترتیب این جلسه تمام شد و او وقت خواست
ور است که این گپ با مصلحت حل شود تا ضایعات اعضای : کرد و گفت  تأیید  ضی

فق  کی ترهبه ترتیبر که رفیق . حزنر هم نداشته باشیم
ّ
القول  گفت و همه رفقا با وی مت

ی کار انجام شود البته، همه  . کنیم که این نکته را اجرانی نسازیم قبول می. هستند، همیر
 .تشده صحیح اس تأیید گفتند که مصوبۀ 

شدیم، موترها با صدای  ها خواندم وقبر که ما از جلسات خارج می در یکی از این کتاب
رفیق زیری هم . گذشتند طرف می طرف و آن موجب این آواز مخصوص، نر  و پولیش 

شدند، برای همه یک وضع اختناق، رسوانی  وقبر جمع می. در کتاب خود نوشته است
ی بود هانی که لایق گفته، همه  ه در ارتباط با حرفمنظورم این است ک. و تهدیدآمبر

ده سال از  چطور می. است fantasyدروغ و  ی  کاری کند؟ در حزنر که سبر
ی تواند چنیر

آن گذشته بود، آیا ممکن است منشر عمومی در وقبر که همه به اصطلاح  تأسیس
ی یادم آمد؟ چه یا! ها بچه: بند بوت شان را بسته کنند، بگوید ی دش برگردید که چبر

وی سیاسی دو نفری که می نهاد نکند  فهمد که تا دارالانشاء پیش رفته بود؟ عضویت ببر
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د، نمی وی سیاسی با کمیتۀ مرکزی تصمیم نگبر این الفبای امور . دند بالا بیاینتوان و ببر
 .به این ترتیب، ادعای لایق دروغ محض است. تشکیلانر است

ی می ی  حریکهنگامی که توطئه ت: نویسد رفیق پنجشبر ی حفیظ الله آمبر در ارتباط  -امیر
 
ُ
ول کشف گردید، نر  -رم با کشته شدن خ درنگ موضوع اخراج  توسط کمیسیون کنبر

ی از   ی  لیت و سبکو و در درجۀ اول سلب مسئو  کمیتۀ مرکزیامیر دوسیر وی از رهبر
وی  دوسیر و اخراج طرح مصوبۀ سبک. سازمان مخفی نظامی مطرح بحث قرار گرفت

. کزی در یکی از جلسات دفبر سیاسی توسط کریم میثاق نوشته شده استاز کمیتۀ مر 
مصوبۀ اخراج او را به تعویق  کی تره. و کارمل مانع صدور مصوبه گردیدند کی تره

ی کنندۀ سازمان های نظامی  انداخت تا طی یک ماه افشان بلندپایۀ اردو و عناض رهبر
ون کند  . سه شاهدجا شدیم  تا این. را از تحت نفوذش ببر

وی سیاسی در  په  مسئله: "گویدمی. هم است 5002نوشتۀ رفیق زیرۍ عضو ببر
و کی مطرح شوه یو شمبر ملګرو ته د تفتیش د کمیسیون لخوا د جزاو . سیاسی ببر

یت او یا په اتفاق ومنلی  شو نهاد  پیش ی د ایستلو . شوئ وو، په اکبر له ګوند څخه د امیر
ی وشوه مسئلهپر  و غړو له  . هم رای گبر ر و د لسو غړو له جملی څخه شبر د سیاسی ببر

ی د ایستلو په اړه رایه ورکړه و رفیق کارمل  کی ترهدر این جمله رفیق ". )ګوند څخه د امیر
 عذر خواست

ً
ـــکه اجرانی نس  ند رای دادند که مصوبه صحیح است، ولی بعدا مثلی   ،ازید ــ

ی ته د جزا ورکولو په اړه مخالفت   کی ترهه وخت کی په دغ.( "بر گفتمـــکه من پیش امیر
ی نو  ر و پرچمی اړخ زیات اضار کاوه او ویل نی که جزا ورکول کبر کول، خو د سیاسی ببر

". نه قانع کیدئ او ویل نی چه دغه مهلت ورکړل سی کی تره. باید استثنا وجود ونلری
تر  کی تره. ل حل کړېچه خپل مشک( "ولی مهلت داده شود ،یعبی مخالفت ندارد )

ئ  ې موضوع پوری هغه ټوکه وکړه چه سرړ
خواهم که دیگرش در پشتو  عذر می)..." دعیی

ـــاحمد نور ــن /.کند پیدا می مستهجنآهنگ بسیار بد دارد و یک نوع معنای   (ورـ

ی جلسه حضور دارد رفیق کشت وی سیاسی در همیر   350او در صفحۀ . مند عضو ببر
ی از طریق : نویسد می "های سیاسی و رویداد های تاریحیی  یادداشت"کتاب   ولی شاهامیر

وهای دولبر قرار  ی حزب مورد هجوم نبر در دارالانشا مطرح ساخته بود که اگر رهبر
د، ما باید اجازه داشته باشیم که این را منحیث علایم بشماریم و امر حق دفاع از  بگبر

وع امر نظامی را ب یمخود و سرر در دارالانشای کمیتۀ مرکزی قاطعانه رد  ،مسئلهاین . گبر
با وجودی که تصمیم گرفته شده بود، . ناممکن است که حزب قبول کند: و گفته شد

ی سرپیحیر کرد و پیش جانبه به نظامیان خلفر در  نهاد متذکره را به حیث دستور یک امیر
. شده قرار داد برابر قضیۀ انجامبه این قرار، حزب را در تنگنا و در . ارتش اعلام نمود

اض قرار گرفت وی سیاسی مورد انتقاد و اعبر انضباطی و  نر . این امر در ببر
نهاد کمیسیون تفتیش کمیتۀ مرکزی  دیگرش موجب شد تا به پیش های اندازی دست
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فیصله به عمل و  های حزنر ابراز گردید  حکم جزا به تمام سازمان. جزای اخطار ببیند
ی   .دوش شود ها سبک  از کار در میان اعضای نظامی حزب در بخش خلفر آمد که امیر

" نویسندگان)" ؟مبتلا گردیدیم Aچگونه ما به بیماری ویروس "کتاب   020در صفحۀ 
Vladimir Snegirev & Valery Samunian) که قهرمان اصلی خود  این»: آمده است
ی بود، دیگر هیچ کس در آن شک نمی اش را  که با غرور تمام سینهاو در حالی  . کرد امیر

مگر سی سال . دانند که قهرمان اصلی ثور کیست همه می: انداخت، گفت پیش می
 مرکزی حزب پیش قبل، وقبر رفیق تره

ٔ
نهاد کرد، کی  کی مرا به عضویت در کمیتە

او و رفقایش از هرگونه تلاش استفاده کردند تا مانع عضویتم در ! مخالف بود؟ کارمل
یک ماه قبل از انقلاب، این افراد بار دیگر تقاضا نمودند تا مرا از  ا تح. حزب شوند

ی سازمان نظامی حزب برکنار بسازند ون نموده و از رهبر  مرکزی ببر
ٔ
از  .ترکیب کمیتە

ی می همه خر نتیجه این ها علیه انقلاب، علیه حزب و علیه اصلاحات  توان کرد؟ آن گبر
وان و . دیموکراتیک بودند جا در برابر شما  ی اکنون کجا هستند؟ من اینکارمل و پبر

 مرکزی، وزیر و معاون صدراعظم  ایستاده
ٔ
ام، شخص دوم در دولت، منشر کمیتە

ی  شوروی و جنبش راز اولتلیدران . هستم المللی کمونیسبر با من ملاقات  های بیر
 ."شناسند کنند، همۀ جهان مرا می می

وی سیاسی امیدوارم واضح شده باشد که حرف من در  مجموع در ارتباط با جلسۀ ببر
یگان بار آدم . خالص دروغ است. شمارم سخنان لایق را دروغ محض می. درست است

فهمد که پشت این نکته این چه گپ خواهد داشت، کار کارِ جاسوسی،  نمی
، نفاق افکنانه و کاری است که باید به خاطر یک هدف صورت گرفته  استخبارانر

ی خواهد شد. که در او غش است که بالآخره رو سیاه شود آنامیدوارم  . باشد  .و چنیر

 رفیق کارمل می: فضلی
ً
  خواست در وحدت مجدد حزب نفر دوم باشد؟ آیا واقعا

ها در سند وحدت حزنر روشن تحریر شده، در کتانر که از رفیق  : نور ی این چبر
ی گفتم که وحدت حز. ی کردم، تمام اجزایش نوشته استـمند معرف کشت نر همیر

وع شده بود ۸۵۳۳میش شد، از  ۸۵۳۲دوران هم که به دوازدهم سرطان  . به بعد سرر
ی خواستند وحدت  ها با همه آرزومندی می پرچمی رفیق کارمل انسان . شود تأمیر
افت زمان طوری آمد که یورش بزرگِ . ها معتقد بود مند و به امر اصول و پرنسیپ سرر

ملی / انقلاب ملی"سیاسی جدید به نام یک حاکمیتِ برجا در وجود یک گروه 
. ، صورت گرفتخواستند آن را یگانه حزب بسازند  که یگانه حزب بود یا می" گغورځن

ی حزب . این ساختار را قانونی ساختند و گفتند باید گلیم احزاب دیگر جمع شود یا همیر
 شما را باید و باید محو کنیم

ً
ی  تقری. وجود دارد و با ما بیایید و یا اصلا ی ی طور چبر  همیر

ً
با

 . گفتند
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رفیق کارمل به حیث یک انسان بسیار بسیار با بینش وسیع و دورنماها این علایم را 
و او تحلیلش را گفت که ما در ارتباط با   دایر شد ۸۵۳۳کنفرانس . کرد بیبی می پیش

بر اساس هدایت او به حیث . وحدت حزنر باید و باید مساعی خود را بیشبر بسازیم
های  هیأتتاز و عزیز که در این مورد پا پیش نهاده بود، با  بسیار بسیار پیش رفیق

محمد  ملاقانر با وساطت رفیق شاه. اند آمدهها که همه در کتاب  شد  ها  مختلف صحبت
ی رفیق کارمل و  دوست شادروان که یکی از انسان های بسیار عزیز بود، در خانۀ شان بیر

تری پیش برده  یجه رسیدند که باید مذاکرات جدیبه نت. نشسبر صورت گرفت کی تره
ی شود تا وحدت  ی سالیان  این نشست. شود تأمیر یعبی از اواسط  ۸۵۳۳و  ۸۵۳۳ها بیر

وع شد ۸۵۳۳ بالآخره . های متعدد صورت گرفته بود پیش از آن نشست. به بعد سرر
وی سیاسی جناح پرچمی و رفیق  وی سیاسی و مق کی ترهرفیق کارمل به ببر امات به ببر

ی جناح خلفر گزارش دادند که ما به این نوع وحدت از نظر تشکیلانر که یک  رهبر
این . ها وجود داشته باشد، موافقت کردیم منشر عمومی باشد و بعد از آن منشر 

ی عدد جفت باشد دارالانشای کمیتۀ مرکزی . پرنسیپ قبول شد که تمام مقامات رهبر
وی سیاسی ده نفری به  کمیتۀ مرکزی به شمول ده نفر  . وجود آمدچهار نفری و ببر

ک مرکب از  شکل   -البدل  عضو علی ۶عضو اصلی و  ۶۱ -نفر  ۵۱کمیتۀ مرکزی مشبر
های مربوطه در سراسر کشور از دوازدهم  های حزنر و سازمان در کمیته. گرفت
ی وحدت کامل . همان شد که پیشبر عرض کردم ۸۵۳۲تا  ۸۵۳۲سرطان   .گردید  تأمیر

شود که پس از ختم جلسه در  صاحبۀ سلیمان لایق با پشش گفته میدر م: فضلی
ل  ی  . میان رفیق کارمل و لایق مناقشه صورت گرفته است کی ترهخارج از مبی

ی است که حالا شنیدم: نور ی جا  گویم که این حتا راسبر و بسیار صمیمانه می. این چبر
ی  متأسفانه .حرفم برای تخریب لایق نیست، زیرا او خودش یک خرابه است چنیر

ی از او ساخته شده است ی  موضوع بحث نبود. چبر
ً
گویا پیاده پیاده . این گپ اصلا

قاری  ۀیک بار از طرفِ مغاز . رود آید و می جا می ها رفتند، او پیاده از آن وقبر که خلفر 
شما چرا گفتید  : پرسد کند و می رسد، با رفیق کارمل پرخاش می جا می امان نوانی تا به آن

خواهم به همه کس بگویم که این جز توطئه  این یک توطئه است؟ حالا من می که
ی طور بوده، من شاهدش نبودم و هیچ نشنیدم. تواند شده نمی نه رفیق  . اگر همیر

وقبر جلسه ختم شد، . کارمل به کش گفته، نه واقع شده و نه وجود داشته است
 -وقبر که جلسه ختم شد  -وز من هم در همان ر . همه به طرف کار و راه خود رفتند

 . دیگر رفقا هم رفتند. به خانۀ پدرم در کارتۀ چهار که بسیار نزدیک بود، رفتم

 رفیق کارمل می: فضلی
ً
وی سیاسی  آیا واقعا ی به ببر خواست که با بالا کشیدن امیر

 وحدت به هم بخورد؟
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ی رفیق کارمل در حقیقت قهرمان : نور او انسانی بود آمادۀ هر نوع . وحدت بود تأمیر
آنچه پرنسیپ بوده، او به قیمت . قربانی دادن، نه تنها در این موضوع، در تمام عمر

حزب ساخته شده، رفیق کارمل سند وحدت را امضا کرده، . جان و سر خود آماده بود
 در سند وحدت حزب به حیث عضو دارالانشای کمیتۀ مرکزی خودش پذیرفته که در 

ی موقف کار می کنم، نه به حیث نفر دیگر و نه به حیث نفر دوم همه راصیی . همیر
ی . هستند و هیچ سوالی موضوع بحث نیست چرا باید این طور شود که او چنیر

کرد که  حتا شنیدم که گویا این کار را به خاطری می. بگوید؟ از بیخ و ریشه دروغ است
جا وضع آن  شما خودتان فکر کنید، آن. وحدت بگسلد و واپس رفیق کارمل رهبر شود

طور، این رفیق کارمل در مدت ده دوازده سال به خاطر وحدت همۀ ما را موظف 
همه از . ساخت که این را ببینید، آن را ببینید، با او گپ بزنید، با او گپ بزنید می

 .احساس مسئولیت بود

ی بارق شفیعی نزد شادروان : فضلی اطلاع  کی ترهاطر پیام به خ خیبـر آیا شما از رفیر
 دارید؟
وی سیاسی دایر شد. هیچ اطلاع ندارم: نور . رفیق بارق به خانۀ خود آمد. جلسۀ ببر

دیدم، رفیق  را می خیبـر من هر روز رفیق . ی مورد بحث نبودـرفتم و دیدم هیچ حرف
به هیچ صورت . ممکن است سی تا چهل مبر از هم فاصله داشتیم. دید بارق هم می

 موضوعی بحث نشده بود خیبـر اگر بارق نزد رفیق . نبود این گپ
ً
. رفته باشد، اصلا

ی بارق و من وجود نداشت ی بیر ما در یک خانه . هیچ نوع تفاوت نظر در ارتباط با امیر
ی  وی سیاسی در مورد امیر ی حرف ،بودیم و مثل رفقای ببر بعد از . فهمیدیم ها را می همیر

ی به قدرت رسید، بارق چه این هانی است که من   که امیر
ی کرد و چرا این طور شد، چبر

 یاری کند  می
ی

دازم که رفیق بارق در روز  تا دانم و امیدوارم زندکی به اجزای مطالب ببر
ی چه گفت تجلیل از سال ی به امیر مانم   حالا این را محفوظ می. روز حزب در خانۀ امیر

ی نرود راز که همان  هم به شهادت   در وقت و زمانش مطرح خواهم ساخت، آن. از بیر
رفیق  متأسفانهمند زنده است،  بختانه رفیق کشت کسانی که زنده هستند، خوش

ی مریض هستند، بسیار بد مریض هستند و کاش آن ها هم  زیری و رفیق پنجشبر
های رفیق بارق را به یاد دارید بر  گفتیم که آیا صحبت ها می به آن. داشتند صحت می

خوان نان شان، نان را ا  .... مانم و آماده کرده بود ولی آن را میسر دسبر

و یرا ملاقات نمودید؟ قسمی که در وید خیبـر  ۸۵۳۲بعد از جلسۀ اخبر حمل : فضلی
 شود، آیا او را تهدید کرده اید؟ ادعا می

ی است بسیار : نور ی لاکن . سازد و مرا یک کمی هیجانی میبد این دیگر برای من چبر
ون سعی می   این رذیلانه. برآیم کنم که از هیجانات ببر

ً
ترین دروغِ مرا بسیار زیاد عمیقا

افت خیبـر رفیق . متاثر ساخته است مند که در برابر  برای من انسانی بود عزیز و سرر
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[ نور]گوید که من  لایق می. حرمبر بکند ادنر و نر  توانست یک کلمه نر  چشمش آدم نمی
ی . را تهدید کردم خیبـر  ی در وجودم یک بار هم فکر خدا ناخواسته اگر این طور چبر

کنم، نسلی که بعد از من بیاید و از نام من نام  شود، من نسل نسلِ خود را نفرین می
د قابل تصور است. دانم ترین اقدام می من این را رذیل. نگبر توانستم به  نمی. گفتنش غبر

این را . او انسانی بود برای من مانند کوه و انسانی بود برای من عزیز. او چنان بگویم
 خیبـر فهمیدند که بعد از رفیق کارمل، به کش که حرمت فراوان داشتم، رفیق  همه می

هاست. بود ی  غم: این ناسیر از بسیاری چبر
ی

ی او، از روزی که شهادت زندکی نامه   انگبر
به زندان برده شد، زیرا  ؛خواست به عسکری برود و صاحب منصب شود گرفت و می

ات محمودی و غبار و این ک کارمل هم. کرد ها را پخش می نشر  شد در زندان با ببر
ر
. اتاق

این تهمتِ ... شنیدم و  خیبـر بعد از آن خاطرانر که من از رفیق کارمل به آدرس رفیق 
فِ خ. رذیلانه بر من بسیار بسیار غبر قابل تصور است ود راست بگویم، من این را سرر

ی و آسمان و ملک و فرشته هم که بیایند و . شمارم می  کش از زمیر
ی

اگر در زندکی
ی  ی قضیه همیر  . گوید گویم که دروغ می من می ،طور بوده بخواهند بگویند که همیر

ک کارمل : فضلی شما از جملۀ رفقا، دوستان و همرزمان بسیار نزدیکِ زنده یاد رفیق ببر
رفیق کارمل، در مورد انعطافیت رفیق کارمل در لطف کنید در مورد شخصیت . بودید

. اندیشید، بگویید چگونه می او برابر رفقا، دوستان، هواداران حزب و همسوها که 
 حرف

ً
ی آن نمی واقعا رفت، از زبان یک شخص ادیب و  هانی ناشایسبر که انتظار گفیر

 
ی

از  -دولبر هم رفیق و همرزم و همکارش در دم و دستگاه حزنر و  شاعر و آن ،فرهنکی
 .به آدرس رفیق کارمل در این ویدیو یاد شده است -زبان سلیمان لایق 

در بارۀ اراجیفی که لایق به آدرس رفیق کارمل گفته و کلمات سخیف استفاده  : نور
نی و بازاری به آدرس انسان باعزت و باحیثیت   توانم بگویم که انسان کوچه کرده، می
در فهم سیاسی، تحمل سیاسی، تعامل با . باشدروح رفیق کارمل شاد . زند گپ می

 .سیاست، اقدام سیاسی، پاکی، وفاداری و تعهد، انسان قرن بیست در افغانستان بود

 

ی در حال بوت پوشیدن و  لایق ادعا می: فضلی وی سیاسی در دهلبر کند که اعضای ببر
ی بودند نظری  :و گفتههمه برگشته و ا. ها برگردید صاحب آمده و گفته بچه کی تره. رفیر

ی و رفیق  وی سیاسی شوند خیبـر وجود دارد که امیر ی . عضو ببر ممکن است که چنیر
 مهم از قید آجندا بماند و فراموش شود؟  مسئله

ی دلیل می: نور کرد،   آماده نمی کی ترهآجندا را تنها رفیق . گویم که دروغ است به همیر
وی سیاسی چه  کار جمعی بود که دارالانشا چه می وی سیاسی از ببر خواهد، اعضای ببر

 .المجلس مطرح بسازند تا جز آجندا شود خواهند که قی  می
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  چگونه بود؟ خیبـر مناسبات میان رفیق کارمل و رفیق : فضلی
ش داده ش مناسبات آن: نور د، آن قسم تعهدات را  ها را در بیانیۀ سیاسی که بالای قبر

آید   حتا در همان کست یک جانی می ؟تواند بگوید که رفیق کارمل کی بود  کش چه می
گوید که کارمل به من گفته که تو برادرم  می خیبـر رسد، به  می خیبـر که بارق وقبر که نزد 

، تو دوستم هسبر  ، تو رفیقم هسبر من . این را رد کن این یک توطئه است. هسبر
ی گپ را او ناگزیر شده که به او بگوید  گویم می ی وقت هم حتا همیر اگر . که در همیر

بود و تفاونر وجود داشت و آن تفاوت نظر را  می خیبـر رفیق کارمل در مخالفت با رفیق 
های بعدی، به خاطری که یک سلسله  گذارم برای صحبت می ،هم من به اجازۀ شما 

ی برادران. تفاوت نظرهای سیاسی بود ی اعضای حزب، بیر ی  و  تفاوت نظر بیر بیر
که به اصطلاح  لاکن این. تواند وجود داشته باشد می هم سنگران در داخل سنگر هم

هر کش که گویم  که او زنده نباشد، من می  خیبـر آرزومند جنایبر بود علیه رفیق 
 .شود داند، مرتکب جنایت می گر  ها را در ذهن خود می همچو گپ

ی نهاد کرد تا  پیشاو کند که  صاحب نقل قول می کی ترهسلیمان لایق از : فضلی را به  امیر
وی سیاسی  وی سیاسی بالا بکشد و از طرف رفقای پرچمی، باید رفیق خیبر به ببر ببر

 این نوع مقایسه کنید؟ آی چه فکر می. بالا کشیده شود
ً
نوع بالا کشیدن و  -ا واقعا

ی با خیبر صاحب  ی بزرگ به شخصیت رفیق خیبر نیست؟  -برابری امیر  توهیر

ی می گوید: نور ی است، تعجب می کنم که لایق چنیر را به حیث یک  خیبـر . نه تنها توهیر
، حقارتِ بزرگ است برای خودِ لایق انسان مقایسه کردن با جنایت ی که   کاری مثل امیر

ی را می! چطور می تواند قبول کند؟ برادر. این را قبول کند هایش  آورم و صفت من امیر
یت می آورم تا نگویند که باز ما خلفر  را هم می خیبـر کنم، بعد  را می شویم و به  ها اکبر

م این گپ! شود اصطلاح تصفیه می آفرین لایق که . آور است های بسیار بسیار سرر
ی جرئت دارد  حیا و یک انسان فاقدِ  یک انسانِ نر  لایق. سرافکنده نیست هیچ و چنیر

 .گوید گوید و فراوان می دروغ می. هر نوع صفاتِ انسانی است

 

 بازتاب نخست
ـــــبرش  نا خیبـرـــ

خواستم می. سالیان زیاد آقای نور را در حال صحبت دیدماز حالم که بعد  خوش
سال است در ذهن من و اعضای خانواده و بیشبر دوستان و  وسه چهلسوالی را که 

م . نزدیکان استاد خیبر بوده و خواهد بود، با ایشان مطرح کنم امیدوارم آقای محبر
فضلی که این مصاحبه را ترتیب داده است، بتواند از ایشان جوانر دریافت و نشر 

 .نماید
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. ام را ببخشند که امیدوارم گستاخی کنم   خطاب می" نور کاکا"من ایشان را از زبان پدرم 
م سلیمان لایق و اظهارات  قبل از مطرح کردن سوال باید بنویسم که مصاحبۀ محبر
م غرزی لایق این  شان برای هیچ کس جدید به خاطری نبود که پش ارشد ایشان محبر

 
ً
را آن دانم که نور کاکا  دور از تصور می. در فیسبوک منتشر کرده بود اظهارات را قبلا

ی مصاحبه نشد تا . نشنیده یا نخوانده باشد چرا در آن زمان حاضی به انجام چنیر
 کرد؟ ذهنیت بد و مشکوک درین قسمت را زودتر از اذهان ما پاک می

به یاد دارید چند روز محدود قبل از شهادت پدرم  ! نور جان کاکا: سوال من این است
 مسئلهم در سالون خانۀ ما روی چه کردید، در حوالی شا که شما او را استاد خطاب می

 داد زدن 
ً
ی و تقریبا  که  خاموش کرد و از شما خواستشما را بود که پدرم با دشنام گفیر

ون بروید؟ شما که خود از شخصیت او تعریف کرده، او را چون کوه ترسیم   از خانه ببر
ما از کردید و شما را هم بسیار دوست داشت، چه باعث شد که پدرم آن دشنام را که 

ون خانه با  زبان شان به ندرت شنیده بودیم، استفاده کرد؟ یاد تان است که من ببر
های هم سن و سالم ایستاده بودم و با ناباوری به طرف تان آمدم؟ با چهرۀ  دخبر

نهایت آرام ومتبسم تان مانند همیشه، بدون تغیبر از پرخاش پدرم با شما، دست روی 
 [به خانه برو. خدا حافظ] ".سه هړ لاپه امان کورته خدای : "سرم گذاشتید و گفتید

مبر از خانۀ شما  30 یا 50بعد از آن دیگر به خانۀ ما که طبق گفتۀ خود تان ! نور کاکا
حرف من به این معبی نیست که . فاصله داشت، سر نزدید تا روزی که پدرم کشته شد

خدای ناکرده شما یا کدام پرچمی دیگری در آن توطئه دست داشتید، سوال این 
 :است

ی نمی  کس و هیچ کوهی که هیچ توانست او را از کوره بدر کند، با کدام کار یا حرف  چبر
از اسناد استاد  : پرسم وگو پرسیده نشد، من می چه از شما در آن گفت منفجر شد؟ آن

ون و تا امروز سرقت شد حرف زدید، اما کاکا جان سند طب عدلی   !که از خانۀ ما ببر
ده شد و شما آن را در اختیار داشتید، چرا هرگز علبی نشد؟ چرا  که به دست تان سبر

ماندید؟ آیا حاضی هستید که با من بعد از کشته شدن خیبر به تعهدات تان پابند ن
همه  آیا با آن صحبت کنید؟ مطلق خصوصی؟ -توریالی خیبر  -یا برادرم  (برشنا خیبر )

امی که از ما و مادرم دیده بودید، این حق را نداشتیم که در بدترین  محبت و احبر
ایط از زن و اولاد رفیق حزنر تان باخبر باشید؟

  (5050 مارچ 52) سرر

 دومبازتاب 
 یار عتیق عالم

 ش،هر جناح به پندار خود. شک و تردید قرار دارد ۀتا هنور در هال خیبـر استاد  ترور
ها تا کنون جز چند  کند، مگر هیچ کدام از آنداد می این یکی و آن دگری رامسئوول قلم

 . مستندی پیشکش نکرده اندسخن اساس  نر ۀ دلیل و فرضی
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. پرسیدند خیبـر یار و ترور  درمورد برادرم عارف عالم مستنطقزندانی شدم، زمانی که 
ی نداشتم ی برای گفیر ی ی نمی. چبر ی  چبر

ً
دانستم حکایت میتنگ  خر می آن. دانستم واقعا

ی برادرم صدیق عالم پس از انقلاب ثور یار در  در ناحیۀ دوم شهر کابل تحت رهبر
ارکردهای سیاسی و که چگونه از کافزودم   وکردم  را بازگوهمان . بودلیسۀ تجارت 

ی در آن محفل . شخصیت استاد خیبـر به نیکونی یاد شد حزنر و رفیق غوربندی نبر
ی وحدت دو جناح  وقبر : "اش گفت و ضمن بیانیها .حضور داشت شد، استاد  تأمیر

ی ابراز نظر کرد خیبـر  های ما  لیت تاریحیی از شانهو ترین مسئو  بار بزرگ: با خوسیر چنیر
 .دیگری از من نداشت مستنطق پرسان ،ن پاسخپس از ای." شدبرداشته 

سیاسی، نظر به  بزرگمطرح سیاسی به خاطر اهداف  های به هرحال، ترور شخصیت
ی  خیبـرترور استاد . د که نباید آن را نادیده گرفتنگبر  اوضاعی صورت می هم چنیر

 پروندۀ دپس از انقلاب ثور، وزیر داخل. است
ً
 بـرخیاستاد  ترورۀ ولت انقلانر شخصا

ی  و  دست گرفترویدست را  های دولبر اعلان  در رسانه .ا شناسانی کردآن ر عاملیر
ی کریم، یار  حکمت الدین گلبگروپ تروریسبر حزب اسلامی  " :نمودند ستاد ابه رهبر
ی اعدام شدندگردید ها تکمیل   دوسیۀ نسببر آن .است را ترور کرده خیبـر   ".و مجرمیر

خاطر بازی ه ب ضفیار  و احمدظاهر به خانوادۀ عالم خیبـر استاد  نسبت دادن ترور
 اگراعدام دوبرادرم به جرم ترور. ها بود و بس و عاطفۀ مردم و توجیه اعدام با اذهان 
 جرم بود؟  کدامبود، زندانی شدن من و دو برادر دیگرم به   احمد ظاهر و خیبـر استاد 

ن خدابیامرز کارمل به نشر های دورا را که در رسانه تر ازهمه، جریان ترور جالب
د جرم : خورد با حقیقت کاری و مشغولیت زمانی اعضای خانوادۀ ما سر نمیند، سبر

ی و د مکان مشخص صورت می توسط مجرم در زمان معیر ممکن نیست که مجرم . گبر
ی زمان، در مکان دیگری ایفای عمل کند  .در عیر

شدۀ دولت، عارف عالم با جیپ   خیبـر  ترور یار گویا پس از  به اساس، سند نشر
. رود می -دیگرش قوماندان بود  جانی که برادر -کوماندونی عسکری به بالاحصار کابل 

آباد، ایفای  یار، پیش از انقلاب ثور، در قطعۀ کوماندوی جلال صادق عالم .دقت کنید
یار در آرشیف  اسناد کاری برادرم، صادق عالم. کرد، نه در بالاحصار کابل وظیفه می

دانند   مسلکان نظامی برادرم هنوز زنده اند و می همچنان هم. وزارت دفاع موجود است
 .آباد مصروف اجرای وظیفه بود یار در جلال صادق عالم خیبـر استاد  که روز ترور

سمبنا برآن  های تحقیق  کارمل، برگه  مرحومچرا حکومت : چه گفته آمدم حق دارم ببر
د؟ چراهیچ خدمبر به خانواده و خانم مریض استاد  نکرد؟  خیبـربرادرم را به نشر نسبر

ر است؟ آیا عامل قتل شوهرش سیاه ما: نی نگفته بود مگر خانم استاد در مصاحبه
های  نوشته لقب داده بود؟ مگر دست" سیاه مار" چه کشبه  خیبـردانید، استاد  نمی
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به دست نشر  خیبـر رفیق سلیمان لایق را که پشش، رفیق غرزی، در رابطه با ترور 
د، سر کلاوۀ ترور استاد   دهد؟  را بدست نمیخیبـر سبر

با  ، منقفلی بلاک اول پلچرخی -وتهدر ک. اعدام برادران و رفقای ما عامل دیگری دارد
 و رفیق عبیدالله محک زندانی بودم عالم صدیق یاد برادر بزرگم زنده

ر
 هر. یار، رفیق باق

ل را تسلیم می. داشتیم واز می چهارشنبه پای ی شدیم و لباس  لباس پاک از مبی
ی به عسکر م شده استفاده دیم ظف زندان میؤ را جهت شسیر ی  سبر ی و اگر به چبر
ورت   .خانه بیاورند از دیگرۀ گفتیم تا چهارشنب به عسکر می ،داشتیم میضی

ی پای ی  ۀبگویید که هفتما به پایواز : برادرم به عسکر گفت ،وازی در نخستیر آینده چیر
 !ما را نیندازید دل !استاد: گفتید و  رفیق محک خند .های گرمم را بیاورند و لباس
طرف به یار  صدیق عالم خواهید؟ شما لباس گرم می .شویم یا پس فردا رها می فردا

های شوروی   ستیاز کمون تانشود که شناخت  معلوم می: رفیق محک نگاه کرده گفت
. کنند داری می ها در زندان نگه اعدام و بقیه را سال عنقریب تعدادی را .است کم

 !بسته کن قایم کمرت را برای چندین سا ل  !رفیق

 از خانوا
ی

 خیبـر استاد  اعدام برادرانم با ترور :گویم ضاحت می ا یار ب عالم ۀدبه نمایندکی
، جز توجیه هاین دسیس. سیاسی ندارد  ارتباط منطفر ونوع هیچ  احمدظاهر و

ی دیگری نیست ما  های حقوقر کشور خلاف نورم های اعدام  .چبر

 قادر،کودتای   ۀخلفر پروند" مستبد و فاشیست"دولت  :بیندیشیدبرای یک لحظه 
نموده، نی  را رسانهشان اوراق تحقیق و  را طی شش ماه تکمیل... و رفیع ، مند  کشت
مرحلۀ نوین "مگر دولت پس از  ؛سال حبس محکوم کردشانزده یک را به شانزده  هر

دو برادرم را بدون تحقیق و محکمه اعدام و منِ متعلم مکتب را پس از  "شش جدی
، نخست به اعدام و  شش سال نر   . به شانزده سال حبس محکوم کرد سپسسر نوشبر
 !قضاوت باشما

هیچ خجلت،  در تاریــــخ جز کاری جعل .خواهد ند میـتاریــــخ س: ن استـیچنحقیقت 
 .ندارد دیگر  حاصل

ــالند، هفدهم اپریل)  (5050 هــ

رم احمد علی
 
 خ

ــــم پیش ــ ــ ــ ــ ــ ــمی رگــ ــــخیبـ رــــر اکبــ ــ ــ  ؟رـ
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 ............................................انیس روزنامۀ
 0722دسمبر  50/ ۸۵۳۲قوس  ۶۲، ۸۶۵شمارۀ 

 احمد  لیــــقاتل ع"
ُ
اف  ـــرم خـــــبه ج رمــخ ود اعبر

یک منبع وزارت عدلیه در مورد قتل : "کرد
رماحمد  اسفناک مرحوم علی

ُ
ی  خ وزیر پلان چنیر

سحیی ولد  متهم محمدمرجان ولد غلام: اظهار کرد
محمدشاه، ساکن قریۀ شگه مربوط ولسوالی شیوۀ 

برده متصل به اجرای عمل  نام. باشد ننگرهار می
با وجود  ۸۵۳۲عقرب  ۶۳قتل به تاریــــخ 

ی  تلاش های متعدد بر مؤظفیر  های مذبوحانه و فبر
، در حالی که مسلح بود، توسط  پولیس  امنیبر

 .گرفتار گردید

اف نموده استمحمد  : منبع افزود. مرجان به جرم قبیح و شنیع قتل مرحوم خرم اعبر
ی و جنایت به شمول  -فروش  کاران وطن شهادت مرحوم خرم توسط یک عده مجرمیر

تفصیلات آن در آینده به . ارنوالی تحت تحقیق مزید قرار داردڅاز طرف  -قاتل 
      .اهد شداطلاع عامه رسانیده خو 

  ][][ 

 "مرجان نه خلقی بود، نه پرچمی"

  ؟مرجان: سیاسنگ
ال خوشحال پی به اتهام قتل وزیر پلان گرفتار شد، من آمر  مرجان وقبر : یـــروز صافـجبی

 پانزده شب را با او در . کشف قطعۀ منتظره و کارمند امنیت وزارت داخله بودم
ً
جمعا

ی کردم، زیرا مسئوولیت  ی یک اتاق سبر امنیت جانی مرجان را هم به عهده  تأمیر
روهای پر، آدمی بود سیاه چرده، قد بلند، لاغر و ناآرام با چشمان بزرگ و اب. داشتم

سحیی نام  پدرش غلام. ولایت ننگرهار و متعلق به قوم زاخیل ،متولد منطقۀ شگه
مرجان از مکتب با . افضل در روسیه تحصیل کرده بودمحمدداشت و برادرش داکبر 

سه همش داشت، دو تن از شگه و یکی از  . نمرات خوب و درجۀ بلند فارغ شده بود
  .کندز

  چگونه گرفتار شد؟: سیاسنگ
ال پی ی ، [0722نوامبر  02] ۸۵۳۲عقرب  ۶۳روز چهارشنبه : روزـجبی مرجان پس از کشیر

 واضح شد که اول با تکش به خانۀ . خرم توانست از محل حادثه فرار کند
ً
بعدا

. جا خود را تا کوتل یک لنگه رسانده بود مینه رفته و از آن برادرش در سید نورمحمدشاه
کت نساخر بگرامی دم رویش می. خواست به بگرامی برود می  موتر رئیس سرر

ً
. آید اتفاقا
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ند دهد و تهدید کنان می مرجان موتر را توقف می  . گوید که او را هم با خود ببر
ً
تصادفا

خود داشت، متوجه شد که این در همان صحنه، شخص دیگری که دو قلاده سگ با 
ی است فرد مجهول ها را به  لذا، سگ. الهویه در حال انجام دادن حرکات شک برانگبر

. آمد خانۀ برادرشمرجان که چارۀ دیگر نداشت، واپس به سوی . سویش رها کرد
نانوانی کارتۀ نو به دست  ۶۳حوالی ساعت چهار عصر همان روز از ایستگاه آخر سرک 

وهای پلیس ی تفنگ و تفنگچه دستگبر شد  نبر  .افتاد و با وجود داشیر

  با همان تفنگچه که خرم را کشته بود؟: سیاسنگ
ال پی بررسی و تحقیقات طب عدلی، از جسد وزیر پلان گلولۀ بر اساس : روزـجبی
. روشن نیست که آن والبر چگونه غیب گشت. پیدا شده بود Waltherتفنگچۀ 

. اشدعلومی پرتاب کرده یا مخفیانه به کش داده بمرجان آن را به جای نام شاید 
نی و یک میل تفنگچۀ  چه از نزدش پیدا شد، تفنگ شکاری چرهاما آن. دانم نمی

 .بود Llamaاسپانوی 

  تفنگ چگونه به او رسیده بود؟: سیاسنگ
ال پی یکی دو روز پیش از کشته شدن : تحقیق گفت هیأتداکبر افضل به : روزـجبی

 
ُ
، باید از افکار  رم، مرجان را نصیحت کردم و گفتم تو آدم تحصیلخ کرده هسبر

، اما او با من دعوا کرد بالآخره اطلاع یافتیم که مرتکب این . ناشایست دوری کبی
پس از فرار از محل واقعۀ قتل، مرجان به خانۀ ما آمد و از . جنایت بزرگ شده است

خانمم مقاومت کرد و . به او بدهد خانمم خواست که تفنگچه و تفنگ شکاری را 
د و اما مرجان موفق شد که هر دو سلاح مورد نظر خود را . مخالفت نشان داد از بگبر
 .خانه خارج شود

  های پشت پرده مرجان؟ نقشه و آدم یا آدم: سیاسنگ
ال پی  شخض و خصوصی که هر شب به من  مرجان علاوه بر قصه: روزـجبی

ی
های زندکی

: یک شب گفت. کرد های جریان تحقیقش را هم بیان می ها و جواب گفت، سوال می
وقبر منحیث معلم ساینس به کندز رفتم، در منطقۀ امام [ 0722]دوسال پیش 
هسبر و روزگارت آدم غریب : به من گفت. یار آشنا شدم الدین حکمت صاحب با گلب
  می اما گذرد،  هم خراب می

ی
با من رابطه . خوب شودخرابت   توانم کمکت کنم تا زندکی

با او . گردیم برم و بعد از چند مدت به وطن برمی ترا با خود پاکستان می. داشته باش
در وقت . نظامی دیدم( آموزش) trainingپاکستان رفتم و در پشاور یک دوره 

بعد . رویم جا به دیدن کش می این: نزدیک منطقۀ شگه گفت یار در  برگشت، حکمت
آن شخص، پس از . "این دوست نو من است": ی کرد و گفتـمرا به شخض معرف

شد  پرسی و کمی صحبت از این در و آن در، با انگشت به مردی که معلوم می احوال
 توانی این آدم را با  آیا می: دهقان است، اشاره کرد و از من پرسید

ی
یک مرمی از زندکی
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ان ماندم و به طرف  ؟ حبر تفاوت  او خاموش و نر . نگاه کردم یار  حکمتخلاص کبی
تصمیم نهانی را گرفتم و دهقان . درک کردم که اوضاع خراب است. ایستاده بود

. "زن شدی نشان سم صحیح! آفرین": یار گفت حکمت. ناشناس را با یک گلوله کشتم
 .کردیمبعد به طرف کندز حرکت  

  گفت؟ از خرم چه می: سیاسنگ
ال پی به من وظیفه داد و گفت یار  حکمتروزی : کنم از زبان مرجان قصه می: روزـجبی

ون بکش به کابل برو و علی  کارش ببر
جا در موتر وزرا بالا  با او یک. احمد خرم را از دفبر

زۀ ارگ تلاسیر چون موتر وزیرها در دروا. شو و بگو مرا پیش داوود خان به ارگ ببر 
در . توانی به دفبر کار داوود خان بروی و او را به قتل برسانی  شود، به کمک خرم می نمی

ند این جریان، سه نفر دیگر امنیت ترا می  .گبر

  چرا خرم برگزیده شده بود؟ : سیاسنگ
ال پی بود و  هر وزیر که میش می. به گفتۀ مرجان، گپ بر شخص نبود: روزـجبی

د، به درد توانست او  می را با خود در موتر مخصوص وزرا به دیدن سردار داوود ببر
ی رئیس جمهور بود، نه ض. خورد می برای تطبیق نقشۀ . ربه زدن وزیرـهدف کشیر

خواه داشت، چون برخلاف  مرجان، وزارت پلان موقعیت مناسب و دل
دار  و پهره احاطه و نگهباندیوار های دیگر در کنار سرک واقع شده بود و  خانه وزارت

 می. مسلح نداشت
ی

 خود را به هدف رساند به سادکی
ً
 . شد مستقیما

ی خرم؟: سیاسنگ  کشیر
ی

  چگونکی
ال پی ی در نزدیک فروشگاه بزرگ افغان : مرجان گفت: روزـجبی شدم که امنیت  مطمی 

 که خرانر رخ دهد، تکش افراد امنیت
نده برای نجات  مرا گرفته اند و در صورنر گبر

 رفتم پیش سکرتر و گفتم. استدادنم آماده 
ً
یک پیام : از دروازۀ وزارت پلان مستقیما
وری به جناب وزیر صاحب دارم وزیر صاحب با مهمانان : گفتاو  . خیلی مهم و ضی

توانم  نمی: گفتم. ختم شود صحبت شانانتظار بکشید تا . خارخر در جلسه است
های تجارنر  او با نماینده. تاجازه نیس: سکرتر گفت. باید او را ببینم. انتظار بکشم

ورتر است و بدون توجه به  کار من مهم: گفتم. جاپان جلسۀ مهم دارد تر و ضی
مرا با خود به ارگ ریاست عاجل که باید   مبه او گفتو  ممانعت، داخل اتاق وزیر شدم

د العمل نشان بدهد، پیش رفتم  که عکس پیش از آن. جمهوری به دیدن داوود خان ببر
ش را قطع کردم چارۀ دیگر ندارد، با من از اتاق که فهمید   خرم. و سیم تلفون دفبر

ون شد و راه افتاد چون . کند بعد دیدم که در وقت بالا شدن به موتر مخالفت می. ببر
ح پیش چند نفر مسلبا مردم  ،شد و از طرف دیگر وقت تلف می ،طرف از یک

 .آمدند، او را کشتم و با تکش فرار کردم می
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اف کرد؟ بدون شکنجه شدن: سیاسنگ   اعبر
ال پی اف کرد: روزـجبی او در چند هفتۀ اول پس از دستگبر . مرجان بدون شکنجه اعبر
مقامات نگران بودند  . شد نگهداری می[ بند و پابند دست]با ولچک و زولانه  ،شدنش

زند، زیرا به خودم گفته بود  ببه کار خطرناک دیگری دست  خودکشر کند یا مبادا که 
 نر کاش این

ی
، میخ یا چاقو پیدا شود تا خود را از سرر زندکی ی غم  جا یک آهن نوک تبر

 .بسازم

ی پس از پانزده شب مواظبت و   کهوقبر برگشتم، دیدم  . امنیت او، به خانه رفتم تأمیر
. را با دستمال پیچانده است ها و پاهایش کبود شده و سرش چند جای چهره، دست

   محمد هاشم قوماندان قرارگاه ولایت کابل به اتاق مرجان رفته و از او چند سوال: گفتند
ی گفته که او را قهر ساخت. کرده بود ی . ه بودمرجان یا جواب درست نداده یا چبر

قوماندان هاشم با اشاره به هر دو خانم مرجان که به وزارت داخله آورده شده بودند، 
ی کوچکی را از کنج اتاق برداشت، به فرق . های ناموسی بر زبان آورد دشنام مرجان مبر

ی ساخت فرشقوماندان زد و او را  ی حال، دست انداخت که تفنگچه. زمیر اش  در همیر
د به دست  ۀ او کار شدند و نگذاشتند که تفنگچ  به  ع دستداران سریــــ پهره. را هم بگبر

بعدها برای  .یکی از افراد مسلح با میلۀ تفنگچه به فرق مرجان کوبید. بیفتدمرجان 
ی  آن را به دوش خودش بیندازند، گفتند  متهمکه مسئوولیت و ملامبر زخمی ساخیر

جا فرق سر خود را  آندر و دوید تشناب سوی به مرجان  ،پس از زدن قوماندان هاشم
دهن نل به هر حال، با در نظرداشت همچو حوادث و  . شونی زد آب دست به شبر

رفتۀ  شود گفت که به اختلال پیش زد، می کارهای دیگری که در زندان از او سر می
 .عصبر دچار شده بود

 سیاسی مرجان؟ : سیاسنگ
ی

  وابستکی
ال پی افات و قصه: روزـجبی یار  و حزب اسلامی حکمتهای خودش عض به اساس اعبر

در یکی از همان . گویند مرجان اندیشۀ چپ داشت، غلط محض است این که می. بود
 هیأتام یا افراد دانم من دیوانه شده نمی: پانزده شبر که من با او بودم، مرجان گفت

گفتند اگر بگونی که  امروز به من می: چطور؟ گفت: پرسیدم. تحقیق دیوانه شده اند
 .کنیم خلق استم، آزادت میعضو حزب 

ی دست  از گفته: سیاسنگ های شما برمی آید که در این نقشه حفیظ الله امیر
 نداشت؟
ال پی ی آدم آن: روزـجبی ی بردن سردار داوود نقشۀ خام  امیر قدر ساده نبود که برای از بیر

بکشد و آن را از طریق داخل شدن مرجان و خرم با موتر وزرا به درون ارگ در عمل 
 کارهانی انجام داده که قضیۀ کشته شدن خرم در مقایسه با . پیاده کند

ی البته، امیر
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 بیانحقیقت و ضف طرح باشد، باید ضف اما وقبر که حقیقت م. ها هیچ است آن
 .شود

  تحقیق مرجان؟ هیأت: سیاسنگ
ال پی ی لحظه هر چه بر : روزـجبی گل و یک نفر دیگر که همیر صدیق واحدی وردک، مبر

 .آید آورم، نامش یادم نمی حافظه فشار می

محمد اسحاق ] هارون.ا ۀنوشت" په لومو کی KGBداوود خان د "در کتاب : سیاسنگ
، عبدال": تحقیق نام برده شده است هیأتاز این کسان در نقش  ،[الکو

ر
، غلام باق نبر

محمد،  ،یعقونر فاروق اتمر، علی  غلام  "...همکار، قطره و سایر پرچمیان خبر

وز ال پبر
درست است که همۀ این افراد عضو جناح پرچم بودند، اما نظری : جبی

گرفتاری و تحقیق مرجان مطرح بیندازیم به سرنوشت شان در همان سالی که موضوع  
 مدیر پی: است

ر
نظر به مشکلی که با  -از قلای قاصیی کابل  -ژند وزارت داخله ـباق

شخص وزیر داخله داشت، اول قوماندان امنیۀ ولایت هلمند مقرر شد و بعد خانه 
ی گردید از لحاظ مسلک  -عضو شعبۀ استخبارات وزارت داخله  -علی اتمر  غلام. نشیر

نبر کارمند ریاست ترافیک بود، . تحقیق مرجان سروکار داشته باشد ا ت بتوانس نمی
محمد آمر تعلیم و تربیه توانستند  ها از کدام مجرا می این. قطره قوماندان قوای کار و خبر

  .هارون حقیقت ندارد.در پروسۀ تحقیق مرجان سهم داشته باشند؟ ادعای الف
(5007/05/07) 

   ...دن مرجان ــزخمی ش
 احسان عثمان

رش با ـ، در دفتکشته شد خرم   روزی که. عضو آمریت تعقیب بودمدر آن سال من 
سحیی افش پولیس ترافیک که  گرچه غلام.  از جاپان مصروف مذاکره بودهیأنر 

در شعبۀ هم مهمان جاپانی را به دوش داشت،  [همراهی] escortمسئوولیت 
 او را با خود . بر وزیر شدحاضی بود، فرد ناشناسی داخل دف سکرتریت وزیر 

ً
متعاقبا

ون برد   . به قتل رساند و  ببر

. را به محوطۀ صحن قوماندانی امنیۀ کابل آوردندشخض به نام مرجان حوالی عصر 
محمد منگل آمر جنانی قوماندانی امنیه، مرا احضار کرد و هدایت داد تا به  سمونوال جان

وز و  -آمریت عمومی استخبارات وزارت داخله بروم و با دو افش دیگر  خوشحال پبر
م -الرحمان  خلیل گل . محافظت مرجان متهم به قتل را به عهده بگبر  مبر

ً
ضمنا

ک بابکرخیل و من وظیفه داد که  یم او قوماندان امنیۀ کابل به ببر  . را به وزارت داخله ببر

حیدر رسولی وزیر دفاع و به احتمال قوى  در صحن وزارت قدیر نورستانی وزیر داخله، 
ن ـوقبر موتر حامل ما توقف کرد و پایی. سید عبدالاله وزیر مالیه هم حضور داشتند
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وزیر صاحب را تو  : قدیر نورستانی چند قدم پیش آمد و از مرجان پرسید شدیم،
؟ قبل از این مسئوول  -سحیی  که مرجان حرف بزند، موتر دیگری آمد و غلام کشبر

escort  وزیر داخله مرجان را به حال خودش گذاشت و . را آورد - هیأت جاپانی
ی و . افیک کردنثار این افش پولیس تر و غلیظ رکیک  های نهایت دشنام بعد از توهیر

 . حبس شودسحیی  غلامتحقبر زیاد، هدایت داد که 

گل اوریاخیل قوماندان تولی قرارگاه قوماندانی امنیه و جگتورن  شبر که جگتورن تاج
ظاهر قندهاری آمر تحصیلی قوماندانی امنیۀ کابل مصروف ایفای وظیفه بودند، 

ی اتاق توقیف غلبه کرد بت مرج. خواب بر محافظیر ان با استفاده از فرصت، ضی
آلود زد و عزم فرار نمود که به  داران خواب محکم توسط چوکی بر فرق یکی از پهره

 . ناکامی انجامید

وز، خلیل ی الرحمان و من مؤظف  در نتیجۀ همان واقعه، خوشحال پبر حفاظت  تأمیر
 . مرجان شدیم

 ن زخمی کرده بودمـــرجان را مــــم
ال    عمرزىغبی عبدالجبی

ل دوم تعمبر ریاست جنانی مرکزی تحت تحقیق کمیسیون مختلط مرجان  ی
در مبی

اف کرد که به یکی از تنظیم. پولیس و څارنوالی قرار گرفت های بنیادگرای اسلامی  او اعبر
ی افشا و  او . مؤظف شده بود وزیر پلانمنسوب و برای ترور  پلان گروپ تروریسبر را نبر

کای جرمی خود را به پولیس معرف  . ی کردــسرر

صدیق واحدی وردک یکی از اعضای کمیسیون تحقیق با مرجان به شیوۀ خاص 
آشنای پولیش رفتار نموده و به او هر شب یک مقدار چرس و یک قظ سگرت مقرر  

افاتش ثبت گردیدهای زیادی از جریان نوارها و فیته. کرد تحقیقات به پایۀ اکمال . اعبر
 .رسید

را به مرجان  دیگر حوالی ساعت دوازدۀ شب کمیسیون مؤظف دو ورق سوالات 
دند تا آن اعضای کمیسیون رفتند و مرجان با . چه شفاهی گفته بود، بنویسدسبر

جوار  من در اتاق هم. ماند 02محافظش جگتورن محمد ظاهر قندهاری در اتاق 
م و شامل دوسیه بسازم احت بودم تا آخرین جواباسبر   . های تحریری او را بگبر

 شبانه چای زیاد می
ً
ی  . نوشید مرجان معمولا آن شب هم برایش چای و چاکلیت روی مبر

ی شد و محافظ در داخل اتاق قدم می. کوچکی گذاشته بودند در . زد او مصروف نوشیر
بۀ خاموسیر میان آنان، مرجان موقع خاصی را مسا ی چای ضی عد یافت و با همان مبر

ی ساختبر محکمی بر فرق سر ظاهر کوبید و او را نقش    .زمیر
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ی آمدم، دیدم که  محافظ با سر و روی افش از سروصدای حادثه بیدار شدم و به دهلبر
ی افتاده و مرجان با کشمکش و تقلا می ی بر زمیر د  خونیر خواهد سلاح او را از نزدش بگبر

 . و فرار کند
ً
تفنگچۀ خودم را برون آوردم و مرجان را تهدیدکنان به تسلیمی  فورا

بۀ کاری وارد نمودم و جگتورن ش سپس توسط میل تفنگچه به روی. واداشتم چند ضی
بند زد و به سلول انفرادی  نوکریوال جنانی آمد، مرجان را دست. را از خطر نجات دادم

ز طرف محکمۀ به حبس دوام مرجان ابردند و به شفاخانه را مجروح  افش . انداخت
 .محکوم گردید

 با عجله -در بلاک دو  -به زندان پلچرخی افتادم، مرجان  0727وقبر خودم در جنوری 
جویانه با من پرخاش  فکر کردم انتقام". جا شدی آخر با ما یک: "به سویم آمد و گفت

گاه   .اعصابش را از دست داده و دیوانه شده بود. خواهد کرد، ولی چنان نبود
. کرد بود، مانند انسان سالم صحبت می وقبر سر حال می. گریست خندید و گاه می می

که من به موقع  آخرین شب تحقیق، زدن محافظ، عزم فرار و اینۀ روزی از خاطر 
بات میل تفنگچۀ من بر هر عمیفر  های داغ. دشرسیده بودم، یادآور  را که در اثر ضی

 مانده بود، نشان
ر
. م داد و قهقهه زنان دست به گردنم انداختدو رخسارش باق

 ([0772نومبر ] ۸۵۲۳عقرب های کابل،  شب ،70و  73های  برگ)

 هـــــچند نام
 ( رــــر خیبـــــر اکبـــــنویس میـ دست)
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Photo credit: M.H. Bariq Shafiee – personal album 

1 

  !ام بارق وست عزیز و رفیق نهایت گرامید
ی مدیر مسئوول جریدۀ افتخار   که از انتخاب شما به حیث اولیر

ی
نصیب " خلق"بزرکی

یک می. ست تان گردیده، موجب خورسندی یکی . گویم این موفقیت بزرگ را به شما تبر
از آرزوهایم بود که مقامی را که موافق شأن تان باشد، در جمعیت جوانان دموکراتیک 

ی کامل دارم که جرید. خلق احراز نمایید ۀ خلق وظیفه تاریحیی خود را در برابر مردم یقیر
 انجام خواهد  امروزی و نسل

ی
 و فرزانکی

ی
های آیندۀ مردم افغانستان به کمال مردانکی

نشر جریدۀ خلق قدم مؤفقانۀ دیگری بود که جنبش دموکراتیک خلق افغانستان . داد
ه و حفظ ادامۀ جرید. رسد برداشت، ولی مسئوولیت تنها با نشر جریده به پایان نمی

ی یکی از کارهای پرمسئوولیت است و  ی شمارۀ خویش قایم نمود، نبر معیاری که در اولیر
 .باید متوجه آن بود

شود و مرزبندی امر طبیعی است که با نشر جریدۀ خلق مبارزه شدیدتر می! رفیق بارقم
ی منافع مختلف روشن مبارزه بیش از پیش طبقانر شده است و از . گردد تر می بیر
امید است که . نماید تری را ایجاب و تقاضا می تر و عالیجوانان افغان قربانی بیش

. نیستهم مبارزان فداکار ما با این ندا جواب مثبت داده باشند و جز این دگر هیچ راه 
. مؤفقیت اخبار در پکتیا در تناسب به سویۀ مردم این ولایت بسیار خوب است
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خوانند و بیش از هر وقت دگر متوجه جمعیت  می جوانان پکتیا به شوق زیاد آن را 
در . گردند و امیدوارم که قدرت جذب جمعیت را بسیار زیاد نماید دموکراتیک خلق می

 .خاتمه صحت و موفقیت شما را به نفع همه مردم محروم افغانستان خواهانم

ام  خیبـرمبر اکبر  - با احبر

2 

مم   *رفقای بسیار بزرگوار و محبر
ی نامۀ پر از   ا ست و حت لطف و طمطراق خاصی را که مخصوص رفیق پنجشبر

امیدوارم که هر دو . آورد، دریافت نمودم ها را به شور و حرکت می ترین انسان بزدل
 .رفیق صحت داشته باشند

ین روزهانی که باهم نزدیک بودیم و خطوط اساسی مرام و ! رفقای عزیز خاطرات شبر
گویم   ت میئبه جر . دارد می مرا مصروف و مشور نگهنمودیم، همیشه  مبارزه را طرح می

که یادبود همان روزهاست که امروز برایم حیثیت منبع الهام را دارد و در گبر و دار 
 مرا رهنمانی می

ی
یک می. نماید زندکی گویم و موفقیت مزید رفقا و  نشر جریدۀ خلق را تبر

 .خلق مبارز افغانستان را آرزومندم

ام  خیبـر مبر اکبر رفیق شما  - با احبر

ی است: یادداشت بارق شفیعی*  هادی کریم و دستگبر پنجشبر
 .نامه عنوانی

3 

  !ام آقای بارقرفیق بسیار گرامی
ات جریدۀ خلق را با . قیت شما را متمبی امؤفصحت و م ن منع نشر

ُ
 تأسفخبر رسواک

تا جانی که به مطالعه و مشاهدۀ من در . نمودید، واقع شد بیبی می چه پیش آن. شنیدم
این ولایت رسیده، به آن اندازه که نشر جریدۀ خلق باعث تحریک اذهان گردیده بود، 

ی باعث تحریک اذهان گردیده است ات جریده نبر  .شنیدن خبر منع نشر

وکراتیک خلق را شش سال پیش نشر شش شماره جریدۀ خلق، جنبش دم! بارق عزیز
 
ی

 در طول تاریــــخ جراید انقلانر نصیب هیچ جریدۀ  و  ست برد و این موفقیت بزرکی
ً
یقینا

،  طبیعی است که نقش شخص شما در حصول این موفقیت نر . دگر نشده است نظبر
گرچه جریدۀ خلق را از نشر باز داشتند، خاطرۀ . ست غبر قابل انکار و فراموش ناشدنی 

ونی مقتدر . دانی خواهد بودیخلق شده، جاو  ءتو که امروز جز خلق، نام هیچ نبر
ات آن را از ذهن خلق افغانستان بزداید  .نیست که تاثبر

ی ذهنم آن دارد، مسئلۀ کار و وسیلۀ امرار  را مشغول می چه اکنون بیش از هر چبر
ع آمدهای بعد از من هر گاه با مساعدت فرصت در این باره و پیش. شماستمعیشت 

 خاطرم 
ی

جریده که در برابر شخص شما روی داد، معلومات بدهید، سبب آسودکی
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 . خواهد شد
امات قلبر . خواهمدر خاتمه، مؤفقیت مزید تان را می

ی و   احبر ام را به رفیق پنجشبر
 !به امید نشر جدید خلق ولو به نام دگر باشد. کریم و سایر رفقا برسانید

 ۸۵۳۳دهم سرطان  /خیبـرمبر اکبر 

4 

  !و برادر بسیار مشفقم آقای بارق رفیق فداکار
. نامۀ مفصل و جامع تان که از هر سطر آن لطف و نوازش برادرانه هویدا بود، رسید

نامردانه که از  ۀسسیآن را خواندم و با خواندنش از تمام تفصیل دو د بار چندین 
ی بردن دو دسته از رفقای بسیار مبارز و باا یمان در پارلمان و طرف ارتجاع غرض از بیر

چون راجع به هر دو دسیسه سخنان زیادی . خارج از آن طرح گردیده بود، مطلع شدم
اگر مکتوب تان . العاده تحت فشار بود از هر دهن شنیده بودم، اعصابم فوق

به هر صورت، بلانی بود . بودم رسید، شاید دیر زمانی به پریشانی حواس گرفتار می نمی
خاینانۀ خود ناکام و دامنش بالا شد، جریان  توطئۀهر دو  ن دردشم. و به خبر گذشت

این موفقیبر بود که از هر دو سازش احمقانه . ی نمودـرا تثبیت و قهرمانان آن را معرف
یک بگوییم زاوار است که به همـس. به دست آمد  . دگر تبر

ی دارم که ارتجاع از ناکامی خود بسیار رنج می ی د یقیر ست به همچو کشد و بار دگر نبر
ی پلان. اندیشانه خواهد زد عمل ناعاقبت های او را  آگاهی و بیداری رفقا در این دفعه نبر

ی دیگری به دستش نخواهد  ی نقش بر آب خواهد ساخت و باز هم جز رسوانی چبر
خونر خطابۀ شما در هر جا مورد . موقع بود العمل رفقا شایسته و به عکس. آمد

ی موفقیت تان را . کنند دردانی یاد میتمجید بوده، همه از آن به ق از جانب خود نبر
یک می گویم  . تبر

ی که بعد از این کامیانر بزرگ ذهن مرا مصروف ساخته، م
ی ست   فقیت و افتخاریؤ چبر

موجب این نکته . است که در مبارزه و فداکاری نصیب شما و سایر رفقا گردیده
خواهند مبارزه را در حالی که  میباشد که  ها و خودخواهی کسانی می تحریک حسادت

این قبیل عناض جان و مقام خود را حتا  .کنند آرام بر بسبر دراز کشیده باشند، اداره 
از افتخارات دیگران  خواهند دوست دارند و همیشه می زیادتر از جریان و جمعیت هم، 

ی طور  گاهی این. به نفع خود سوءاستفاده کنند ارات، قرار شود که اگر افتخ واقع می نبر
 به خودشان تکیه نکند، سعی می

ً
ورزند از راه کم بها دادن مبارزات و  فرمودۀ شما، راسا

با های دگران باز هم مقام و حیثیت خود را حفظ کنند و اذهان جمعیت را  فداکاری
 . های نمبر چند و چند مغشوش سازند ابلاغیه

ی ازعواقب وخیم این انحراف و خنث ش لازم است در برابر  نآاسازی برای جلوگبر
چارۀ اساسی و برخورد اصولی با این انحراف همانا . ست به اقدام اصولی زده شودد
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 جناح اصولی و از جانبر هم مبارزه بر ضد آن 
ی

پرنسیپ حفظ اتحاد و همبستکی
ی به این نکته خوب ملتفت می .باشد می ی ابلاغی. باشید شما و سایر رفقا نبر  (۶نمبر ) ۀمیر

ید و استقبالی که در خور آن بود، از آن به عمل آمد، همه را متاثر به ما هم رس
ی را که لازم بود از آن به دست آوردند ساخت و نتیجه  . گبر

هر گاه منظور واقع نشود، . امید بسیار کم موجود است که استعفای مرا بپذیرند
 می
ً
رک گویم، بعد از وظیفه را ت هنامۀ مربوط توانم به اتکای اصول موعد قانونی که بعدا

رسد  به تاریــــخ یازدۀ دلو سه ماه موعد قانونی به سر می. باشد تاریــــخ یازدهم برج دلو می
که بهانۀ قانونی به دست کس  برای این. و بعد از آن حق دارم وظیفه را ترک گویم

 ذریع نداده باشم، می
ً
ی رسما ورقۀ عرض به مقامات رفیعه  ۀخواهم ترک وظیفه را نبر

ایط گهر . خبر بدهم ی سرر ند، با در نظر گرفیر اه باز هم جواب ندهند و از سکوت کار بگبر
باز دل شان که هر چه . سوی کابل حرکت خواهم کرد ، بهجوی و امکانات دگر 

خواهم لااقل دو ماه  اگر موانع دیگر خلق نگردد، می .خواهند بکنند، باک ندارم می
ی نمایم، زیرا وضع در کابل به شما معلوم است مشکلات . زمستان را در خوست سبر

سرد زمستان را در خوست باشم، یک اندازه از   اگر دو ماه. رو داریم زیاد در پیش
ی خواهد   . ددر برج حوت به اتفاق و مصلحت خواهم آم. دشمشکلات جلوگبر

که در  خلاصه این. اگر رفقا لازم ببینند که با وجود آن به کابل بیایم، هیچ مانع ندارد
در روز . ماه دلو کارم را ترک خواهم گفت و آمادۀ حرکت به سوی کابل خواهم بود

از آیم و شاید شما را  آخر دلو در صورنر که کدام مانع تولید نکنند، به هر صورت می
 . مطلع سازمموضوع 

ی نماییدا مندم که  خواهش. میدوارم دورۀ نقاهت را با دو نفر رفیق دگر با خوسیر سبر
 . خبر نگذارید از انکشافات بعدی در صورت امکان مرا نر 

خطاب " رفیق"این است که در مکاتیب بعدی مرا ضف به عنوان  مخواهش دگر 
القاب و عناوین را . هیچ کلمۀ بهبر از آن وجود ندارد، برای افادۀ صمیمت زیرا ، فرمایید

برای من افتخار بالاتر از این وجود . به کسانی بگذارید که مستحق یا شایق آن اند
م ندارد که رفیق شما باشم و رفیق  کنم و بمبر

ی
ام  ،در خاتمه .وار در پهلوی تان زندکی احبر

م ما روح و تعظیمات نر  ۀ محبر تقدیم جان افزا  پایان من و خانمم را به حضور همشبر
 .رماییدف

   به امید دیدار
  خیبـر مبر اکبر : رفیق تان

افزا نام همشم  روح: یادداشت بارق شفیعی*   .........        

 .است
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 !رفیق و برادر عزیزم بارق

ی طوقک گردن شما خبر و نهایت متاثر شدم در این وقت  . از واقعۀ افتیدن و شکسیر
عبور از مرحلۀ بحرانی بسیار  قیمت شما و صحت تان برای جریان و  که وجود ذی
وری می  ضایعه ضی

ً
نی است برای جمعیت و  باشد، وقوع همچو واقعات ناگوار واقعا

 .امیدوارم که صحت عاجل نصیب شما گردد. جریان که تحمل آن مشکل است

نقش اصولی و موثری که در اثنای بحران جمعیت بازی کرده ! رفیق نهایت بزرگوارم
ی نقش اصولی و مردانۀ شماست که اید، مایۀ تسلیت و اط مینان قلبر من گردید و همیر

جریان جوان ما را در برابر همه جریانات منفی و تخریبات خاینانۀ دشمنان و عمال 
 جریان می ها حفظ کرده و در آینده باعث استحکام و هم آن

ی
ارتجاع . گردد بستکی

م می ی یالبر ند تا خواهند از تمام وس فیودالی و دسایس خصمانۀ امبر ایل و ذرایع کار گبر
منفجر  رونهای داخلی جمعیت از د نظمی جریان دموکراتیک خلق را با استفاده از نر 

 .نمایند

های مسلگ خود را  هرگاه هوشیاری خود را از دست بدهیم و موقعیت و مسئوولیت
ی موارد " حیای حضور"درک نکرده، اهمال کنیم یا به اصطلاح از  یم و در چنیر کار بگبر

 که به مرام دشمنان کمک خواهیم 
ً
ی خود را فراموش کنیم، یقینا نقش اصولی و تعمبر

ی مورد است که باید منافع آنی و زودگذر را . نمود پا نموده و  زیر -چون شما  -در همیر
 . در راه حفظ و تطبیق اصولیت، از دادن هرگونه قربانی دریــــغ ننماییم

ین مثال این قربانی را قایم نم رسد روزی که ارزش این عمل  می. ودیدشما بهبر
صحت  ،در خاتمه. شما درک شود و سرمشق همه رفقای اصولی تان گردد ۀخردمندان

های خود را به رفیق کریم و سایر رفقا  ام را آرزومندم و سلام و عافیت رفیق گرامی
 .کنم تقدیم می

ام   خیبـر مبر اکبر  - بااحبر
ان  ۶۸ ی  ۸۵۳۳مبر



 پـروندۀ ناپـدید
 

292 

 
Photo credit: www.esalat.org  - archive 

 (0722 جولای 55/ ۸۵۳۱ اسد ۲مارۀ نزدهم، سال دوم، دوشنبه ــــــش :"رچمـــپ)"

http://www.esalat.org/
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 ـرــر خیبـر اکبـمی :رفیق ارجمند ما
 مـــــرچــریدۀ پــــد جـدیـئوول جـــــر مســدیــم

 

م ما سلیمان لایق دورۀ مس را با شهامت و تبعیت " پرچم"وولیت جریدۀ ئرفیق محبر
ا  دخ گذشتاند و اکنون کاندید ج (ا دخ ج)آگاهانه از جریان دموکراتیک خلق افغانستان 

ا رفیق ارجمند  دخ صلاح ج لذا مقام ذی. باشد برای ولش جرگه از ولسوالی پلخمری می
های جریان  ناسرر اندیشه -را به حیث مسؤول جریدۀ پرچم  خیبـر ما مبر اکبر 

ی و معرف از آن جانی که دشمنان خلق . ی نمودـدموکراتیک خلق افغانستان تعییر
  همیشه دشمن شخصیت

ر
ی خلق  خواه وطن های ترق پرست و دشمن فرزندان راستیر

نی از سوانح رفیق ارجمند خود را به نشر  اند، فیصله شد تا غرض معلومات گوشه
  . بسپاریم

ی و تحریر پرچم هیأت)   )رهبر

کش دهقانی  در یک خانوادۀ زحمت [0752]هجری شمش  ۸۵۱۳در سال  خیبـر 
 در آغوش رنج پرورده شد و . پشتون پا به عرصۀ وجود گذاشت

ی
وی از کودکی تا بزرکی

 .کش و منجمله خانوادۀ خودش بود از نزدیک شاهد استثمار دهقانان زحمت

ی کردن دورۀ ابتدانی مکتب حربیه به نام احضاری ه، بنا بر استعدادی که از او از سبر
از  [0702] ۸۵۶۲خود نشان داد، حق شمول به لیسۀ حرنر را به دست آورد و در 

 فارغ و به حرنر پوهنحی  شامل گردیدښو حرنر 
در پهلوی آموزش تعلیمات  خیبـر . نحی 
. پرداخت رغم موانع و مشکلات پیوسته به مطالعات اجتماعی و سیاسی می  نظامی، علی

پرستانه و  وطندار نظریات  صیل در حرنر پوهنحی  همیشه پرچمدر دوران تح
ی  خواهانه بود و هم آزادی زمان با نهضت دورۀ هفت شورا و نهضت اتحادیۀ محصلیر

رغم وضع خاص محیط خویش  علی (0720و  0707/ ۸۵۶۲و  ۸۵۶۱) پوهنتون کابل
فعالانه و شجاعانه در موضع دفاع از آزادی و دموکراسی و در راه ترقر کشور قرار 

 .کرد ارتجاع و نفوذ استعمار قهرمانانه مبارزه می ،گرفت و علیه استبداد  می

نامۀ  سابقه در آن محیط موجب گردید که در روز توزیــــع شهادت این شیوۀ مبارزۀ نر 
، فراغت از  بدون  [0720] ۸۵۶۲به رتبۀ دوهم بریدمن در  خیبـر حرنر پوهنحی 

ی دورۀ حبس، . سال محبوس گردد ششمدت بیش از برای تحقیقات و محاکمه  حیر
ی رفتند یت اعضای خانواده او به شکل فجیع و ظالمانه از بیر ن  و بد خیبـر . اکبر

و شجاعت، روزهای نظبر و استقامت  ترین ارتباط با برون از زندان با تحمل نر  کوچک
فقر با محرومیت مادی و معنوی  و  قفلی سیاه و طولانی زندان را، توام با فشار، کوته

ی کردآن  رغم این موضوع دشوار و دردآور، ملاک عمل و قضاوت او بدون   علی. سبر
 .باشد ترین عقدۀ شخض پیوسته منافع و مصالح خلق کشور بوده و می کوچک
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ک کارمل در زندان معرفت یافت و پیوند  خیبـر  مبر اکبر  ،در سال سوم حبس با ببر
، مسلگ و تاریحیی میان آنان ایجاد گردید

ر
ق پس از آن، او روش نوین مبارزۀ . رفاقت مبر

ک کارمل بوده و می طبقانر را اتخاذ کرد و تا کنون هم  . باشد رزم نزدیک ببر

از بند رها  [ 0722] ۸۵۵۳سال و چند ماه حبس بدون محا کمه در  ششخیبـر بعد از 
خواست از بست وزارت دفاع منفک و با حفظ  رغم میل به شغل آزاد، می و علی گردید

رتبۀ افشی نظامی، به وزارت داخله در چوکات قوماندانی ژاندارم و پولیس قرار داده 
 . شود

ً
سال کار در کدر تدریش و معلمی زبان انگلیش و احتیاط در ده طی تقریبا
افت و اخلاق عالی وطنوزارت داخله  پرستانۀ خویش  با وجود استعداد، تقوا، سرر

وقت به کرسی قابل  او هیچ. رسید( هفت ملگ ۀمعادل رتب)ضف تا رتبۀ تورن 
ملاحظه در دستگاه اداری حکومت نرسید و همیشه تحت تعقیب و محیط تهدید 

 .قرار داشت

ه حکومت را نمود، ولی چندین بار درخواست استعفا از کار رسمی در دستگا خیبـر 
 برده یپــــعناض مستبد حکومبر به شخصیت موثر سیاسی و اجتماعی وی  چون

روی این . های وی می دادند های مختلف جواب رد به استعفانامه بودند، به بهانه
از کابل [ 0722] ۸۵۳۳عقرب وضع بود که به صورت مرموز و ناآگاه بعد از واقعۀ سه 

 تحت مراقبت قرار گرفته و از  در آن. پکتیا اعزام گردیدجدا ساخته شد و به 
ً
جا رسما

یگ تماس  ممنوع ساخته شد بر
ً
 .به کابل جدا

وری ] ۸۵۳۳در حوت  سر رسیدن دورۀ مکلفیت به مجرد به  خیبـر  ،[0722فبر
استعفانامۀ خود را به مقامات مربوط تسلیم کرد، از پکتیا وارد کابل شد و به صورت 

وع  ا دخ داران ج دهی ایدیولوژیکی دوشادوش پرچم سیاسی و سازمان علبی به فعالیت سرر
 .نمود

رغم موقف حساسش،  ساله پس از رهانی از زندان، علی  زدهـسیدر تمام حیات  خیبـر 
رو عصر ما، مطالعات  های پیش قسمت اعظم وقت خود را در ترویــــج و تبلیغ اندیشه

قر   و تدریس جوانان مبر
ی

ی کرده و همیشه مشعل علمی، نویسندکی افغانستان سبر
 .اعتماد و اطمینان محیط رفقای خود بوده است

به این لحاظ، پس از استعفا . ارزش داشت را سهم مؤثر و پُ  دخ او در رشد و تکامل ج
پرست  مند و وطن تا کنون به حیث رفیق ارجمند باوجاهت، صدیق، متواضع، دانش

ی آن، در موضع دفاع از ایدیولوژی  هیأتدر  ا، دخ ، با جافغانستان نزدیک با خلق رهبر
، به طبقۀ کارگر و اصول جهان انه به پیش  بیبی ک کارمل دلبر حیث همرزم نزدیک ببر

  .رود می
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او به . باشد سال دارد، متأهل است و دارای چهار فرزند می وچهار  چهل خیبـرمبر اکبر 
ی . گونه ملکیت شخض نیست دیگر دارای هیچ ،استثنای یک کلبۀ محقر  حد اقل  تأمیر

 وی و خانواده
ی

 جریان است زندکی
ٔ
 .اش به عهده

][][  
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Photo credit: Night Letters, C.Sands & F.Qazizai, London, 2019 – p. 515 

ــآوی ــ  : ها زهـ
 های پیوستهپراکنده

 

 

  .باشدنظرم زیارمل صاحب به سلامت  دوست و برادر صاحب
ا جان و نور دیده. درودهای فراوانم نثار تان باد درست و آرام  ها تن آرزومندم با کبر

یف تان را نیازارد  .باشید و هیچ مشکلی خاطر سرر

سرگرمی روزانه، رو . دار و مریز دارم اگر حال مرا بخواهید، مثل همیشه با روزگار کج
ی " فـردا"راه کردن کار مجله و سایت  به  برای دوستان دیده و نادیده که است و نوشیر
ی  جا و آن این  .ها هستند نامه جا مشغول نشر رنگیر

ی تان را به دست آوردم مکتوب محبت   [مبر اکبر خیبـر]یاد و خاطرۀ استاد بزرگ ما . آمبر
مرد که در  حیف آن بزرگ. بخشد نوازد و به من قوت قلب می کماکان دل و دماغم را می

 ،او را بار نخست .سر برد عت کوردل و کورچشم و ناسپاس بهپرور با جما زمانۀ سفله
کوهی از وقار و صلابت . در اتاقکی در مندوی کابل دیدم ،کنم به همراهی لایق فکر می

 در باره
ً
 رفته. اش شمرده بود به نظرم آمد با همان صفات جلیلی که جناب لایق قبلا

ونشر داشته باشد و تحت تأثبر ناممکن بود آدم با او حشر . رفته با هم صمیمی شدیم 
کرانی  کرد، برای آن روزگار خیلی نو بود، اما نر  مسایلی که مطرح می. واقع نشود

ام که چگونه در  تا هنوز درنیافته. تر از وسعت معلوماتش بود شخصیتش جامع
 به جامعیت او نشو و نما کرده است

ی
 . یک استتثا بود. محیط بستۀ لوگر، مرد بزرکی

در زندان از . زد کرد یا حتا هیچ حرف نمی روزگار در حق خود خیلی کم یاد میاز جفای 
 ها شجاعت شادروان داکبر  بسیار وقت. گفت تاثبر آدم مشخض بر خودش نمی

و صدیق ی ږ الله ت حبیب، کاکړ ها حسن   در آن وقت. ستود عبدالرحمان محمودی را می
 .وآمد داشتند سیلانی با او رفت

ام خاص قایل بود و با لفظ  خان مرحوم داوود . کرد یادش می" آغا صاحب"به او احبر
های حزب دموکراتیک خلق حسن نیت داوودخان را به  شماری از سرکرده ،متأسفانه

استاد گاهی از داوودخان راصیی و  . مردی بود بازی گرفته بودند و او واقف آن ناجوان
 حق به جانب بوددانم کی دق هنوز به درسبر نمی. بود گاهی ناراصیی می

ً
خداوند هم  .یقا

 ................................................................ها و هم ما را بیامرزد آن

ین محبت با  های بهبر
 اکرم عثمان            
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● Ludwig W. Adamec میـر اکبـر خیبـر : "نویسد ی میــپای ور ارو آ شناس نام افغانستان
کۀ خیلی مهم و باارزسیر در تگرچه  ."کشته شد  بازدید از پایگاه هوانی بگرامفردای روز 

  . در دست نیستسند و ثبونر درست بودنش برای  ،این سطر کوتاه نهفته است
First Supplement to the Who’s Who in Afghanistan p.

10……………………… 
Akademische Druck - und Verlagsanstalt, Graz, Austria - 1979……………… 

ان حزب دموکرایتک خلق او . انجامید خیبـربحران سیاسی به قتل " ● از رهبر
ی صندوق و  برخوردار از محبوبیت فراوان در میان کارگرانافغانستان،  سازمانده اولیر

های صنعبر   های صنفی آینده در تصدی الگوی اتحادیه در نقش وجوه مالی تعاونی 
 ................".کابل بود

A History of Afghnistan, Progress Publishers, Moscow – 1982/ p.307 

Y. V. Gankovsky, A. R. Arunova, V. G Korgun, VN Masson, G.A. 
Muradov, G.A. Polyakov, VA Romodin (translated into English by 

Vitaly Baskakov) 

 /دموکراتیک خلق افغانستانحزب نگاهی به تاریــــخ "در  عبدالقدوس غوربندی ●
 :نوشته است (5000 ، اگسترات سبا، پشاور اشتان) "حزب وطن

جوی حقیقت و  آلود بگذریم، هرگاه در جست اساس و غرض هرگاه از اتهامات نر " .1
ــــتلک خ"و شهامت افشاگری در ما مانده باشد، هرگاه پای ما در کدام  باشیم بند  "رسـ

طبق معلومات  - KGBی وجود دارد تا حکم نماییم که خیبر توسط ـنباشد، دلایل کاف
ک  غلط   ؛ترور شده است -کارمل که در مورد نقش وی در جنبش انقلانر داده بود ببر
 :زیرا

 -به وسیلۀ نور احمد نور  -لایق و من شاهد هستیم که کارمل سلیمان ، شفیعی بارق
ی فرستاده بودـبه خیب خانۀ خیبر بودم که او خطاب به نور  من در . ر پیام تهدیدآمبر
ترسم  از مرگ نمیمن به او بگویید که  ،مرا به مرگ تهدید کرده است شما  کارملِ : گفت

   .نشینم و جز در جلسات رسمی، با وی در زیر یک سقف نمی

 ،بازى کند  [دوطرفه] doubleکش که : کی گفته بود ارمل به تره، کدر شب ترور خیبر 
ی است  فهماند کهمن طور ضمبی به روزى قیام ثور به ـتره کی بعد از پی. جزایش همیر

 . به همکارى کارمل است KGBر کار ـترور خیب

خواست  کرد و می گلو پاره میو محیلانه  ارمل که در مراسم تشییع جنازۀ خیبر ریاکارانه ک
بار هم از ترور این  مرد سوءاستفاده کند، در زمان قدرت خود یک از جنازۀ آن دلبر حتا 
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شخصیت برجسته و استاد مسلم حزب یاد نکرد، سالگره نگرفت، جنازۀ این شهید 
ه یا محوطۀ مزارش را نساخت و از کار و پیکارش   ارشد را به تپۀ شهدا انتقال نداد، مقبر

ی ـخانوادۀ خیب. ترین تجلیل به عمل نیاورد کوچک اعوانش و دست کارمل به نحوی  ر نبر
 . دانست را در این ماجرا دخیل می

خان با هم قدم می که  در آخرین لحظات قبل از ترور خیبر   ، او زدیم در ساحۀ وزیر اکبر
دانم کارمل به  نمی: هاى زورگویانۀ کارمل و اخطارها و تهدیدهایش گفت در مورد شیوه

 (22 و 20 های برگ) .کند متعارف شانتاژ میبه شکل نازل و نا کهپرد   زور کدام میخ می

ک کارمل و ند ر در زندان آشنا شده بودـخیببا از کسانی که " .2  شخضدومی ، یکی ببر
 از مردمان قبایل آن است

ً
ی  او. نهاد دیورند سوی خط نام اصالتا  در جمهوری چیر

مدنر
کرد و در دارالتحریر شاهی به صفت ترجمان ایفای وظیفه  از آمدن به کابل،  بعد  ،بود 

 به 
ً
کارمل و خیبر در زندان با افکار این مرد آشنا . زندانی گردید اتهام نامعلومدفعتا

م علمی را فرا گرفتند هانی از شدند و حرف ی ی دلیل به. سوسیالبر کارمل همیشه ،  همیر
 (00و  7 های رگب). "ایم من و خیبر نزد یک استاد زانو زده: گفت می

" موکراسی او جمهوریت په کلونو کیدافغانستان د "عبدالغفار فراهی نویســندۀ کتاب  ●
نام این شخص که در کتاب : به سیاسنگ گفت (5005/05/05)وشنود تلفونی  در گفت

چمن بلوچستان به  /کویتهاز راه   او. است افریدی ا سید مصطفه، آمدغوربندی 
لباس پوشیدن و موی دراز  خاص شیوۀ  ا جا بی در همانمدتـقندهار آمده بود و 

، ی  مرموز دا گذاشیر
ی

داخله و  های وزارت انگلیش ترجمانو  کابل آمد بعد به  . تشزندکی
 .شد دفاع

ی  ● : با تأیید بخشر از سخنان عبدالغفار فراهی، افزود (5005/05/05)واصف باخبر
ی بار   رښتیبی  پشتونستانی یو "صفت  از او به -بدون ذکر نام مصطفا افریدی  -اولیر

ی شمارۀ جر در سرمقالۀ " مبارز ســـــوم اپریل / ۸۵۳۲حمل  ۸۳] "شعلۀ جاوید"دۀ یاولیر
 سه . سید بودنش را به خـــاطر ندارم. یاد شده است [0725

ً
شعبۀ ماه ترجمان جمعا

از آزاد . بند افتاد در گرفتار شد و   به اتهام جاسوسی سپس،. دارالتحریر سلطنت بود
امکان  م، اما بعید ازندا میمستند ن. سیده بودبه امریکا ر شدنش وقبر اطلاع یافتم که 

مخواهد بود اگر ن ی  مارکسبر
م -در زندان با اکبـر خیبـر و ببـرک کارمل دیده و از مبانی ی لنینبر

 .باشد گفتهها   به آن

 ،است به رسمیت شناخته نشده معیاریدر جغرافیای  "پشتونستان" :کبیـر امیـر ●
 "خوا رښتيبی مبارز پښتون د"توان  می .آید درست نمیپشتونستانی خواندن کش را  لذا
 .نوشت" خوا يو رښتیبی مبارز ر پښتونـد خیب" یا
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ــــمبارز راس"از زبان همان در جـــریدۀ شـــــعلۀ جاوید  :سیاسنگ ● " تانی ـــتونســــن پشـتیـ
ی پشتونستان را چه ـاز من پرسیده شود که علت اساسی غلاماگر : خوانیم می
ی دانــی، در جواب می  افغانستان نکتۀ اساسی غلامی  عقب: خواهم گفت ش چنیر

ی
ماندکی

  [0725ســـــوم اپریل / ۸۵۳۲حمل : شمارۀ نخست ۸۳] .ماست

شنانی  آسویۀ آگاهی و  اندازۀتوان به  میدارانه باشد،  هرگاه نقل قول فوق امانت
مـــچه رسد به مارکس -ی ــناســش الفبای جامعهآن با گویندۀ  ی  .پـــی برد -زم ـلنین-بر

ک کارمل در قتل خیبـر : سیاسنگ ● ی ببر
های قدوس  اشارهبر بنیاد  -اگر دست داشیر

ی : آید به میان می درست باشد، پرسشر  - غوربندی  کی و نورمحمد تره چرا حفیظ الله امیر
هنگام گرفتاری  ،را به پروندۀ سـران جناح پرچم ترور خیبـر، برچسپ در اوج قدرت

  ؟ند به ویژه به پیشانی ببـرک کارمل نکوبید ،0725ر ـدر سپتمببه اتهام کودتا شان 

ی میگون این که به کشورهای گوناگون به نام   از بزرگان پرچمی بخشر : توان پرسید ه نبر
ون از افغانستان و دور از  - 0750جنوری از فرستاده شدند، پیش " سفیـر"  ترسببر

 به اتحاد شوروی ن -شمشبر جناح حاکم خلق 
ً
ی را به : گفتندچرا مثلا رژیم امیر

ی است؟ـبلکه قاتل مبر اکبر خیب ،CIA رسمیت نشناسید، زیرا او نه تنها جاسوس  ر نبر

ده را زمینۀ سمنبر می ی دو ناپرسیده، آن آوازۀ گسبر که از در میان جیپـــی  ": دهد همیر
سوی سفارت شوروی در کابل برای شکار خیبـر فرستاده شده بود، نمایندگان هر دو 
جناح خلق و پرچم حضور داشتند تا هرگز نتوانند لب بگشایند و بگویند قاتل  

 ."کیست

کنندگان نقشۀ قتل خیبـر، با چند  سیماهای غبارآلود طراحان و تطبیقناسایـــی ش
" پروندۀ ناپدید" 072 و 22های  مل در برگر الله زیا و ذبیحنمادیبی که عبدالوکیل نشانی 

 .، نباید زیاد دشوار باشددهند می

اندازی  شب پیش از راهیک ": دانشگاه بلوچستان استاد رحیم مروت ال فضلداکبر  ●
ر، محمد داوود از مجرای وزارت داخله به ـمظاهره و برگزاری مراسم فاتحۀ مبر اکبر خیب

تا در مراسم فاتحۀ خیبر  ه بود پیام فرستادخټک خان عبدالغفار خان و اجمل 
اک نکنند هفتم دسمبر  خان وباچااز زبان  0755دسمبر  52به تاریــــخ این نکته را . اشبر

  ."پشاور شنیدم/ باغ چارسده ضمن مصاحبه در محلۀ ولیخټک از اجمل  0757
TAKATOO, Issue 11 Volume 6 January 9 – June 2014 

الدگر  ● ی  جبی در کتاب خاطراتش با عنوان  (کارمل  رکـبب پدر ) هاشمی خان محمدحسیر
 [0752جنوری ] ۸۵۲۳جدی  ،"کشور  سیاسی و  رزمی تاریــــخ :نامکشوف برگ"
 :نویسد می
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ک کارمل ب" ها و  حیث محبوس سیاسی، بدون سرنوشت و مخالف تمام نورم هببر
ی  ی بیر ی مدت سه قوانیر  در ؛انده بودمونیم سال را در زندان  المللی و عواطف بشر

ورت برخوردار  ۀتابا که سایر زندانیان سیاسی، از تمام امتیازات، اعاشه و حالی مورد ضی
جهت رفع تمام خودم در آن مدت هیچ امتیازی قایل نبودند و  او برای . بودند

لباس،  ۀاقدام ورزیده و در تهی ،راوان اقتصادیمایحتاج وی با وجود مشکلات ف
وریات  . نمودم اقدام میموقع ه ش بسگرت، مواد غذانی و سایر ضی

ولایت   ۀحیث قوماندان عمومی امنی همحمد دلاور ب ونیم سال، دین از گذشت سه بعد
 م بود، دار  دوستان سابقه ۀکه از جمل او. کابل توظیف گردید

ً
دیدن و ه ب فورا

ک کارمل ب احوال عمل ه داخل زندان رفت و از وضعیت زیست وی بررسی به پرسی ببر
سال  در مدت یک ،نآ تاسی از ه که ب  شد  گاهآ از تمام مشکلاتش  ،گاه نآ. آورد
 
ر
ک کارملآ ۀماند باق ی موجود موصوف به اساس نورم و، خر زندان ببر زندانی  ۀقوانیر

ی تمام احتیاجات و مصارف زندانأجهت ت -سیاسی   صد پنجمبلغ ماهوار معاش  - شمیر

 . شد ی شمرده میـبرای وی خیلی کاف زمانن آپول نقد حواله نمودند که در  افغابر 

 
ً
ی نموده و  ،محمد دلاور تا اخبر چهارونیم سال زندانش دینعلاوتا از وی متواتر باخبر

از من و تمام فامیل  ،لحاظبه این . استوی محبت نموده همچو یک برادرزاده با
 قلب او نیک  ۀهمکاری و عاطف

ً
 ،نیم سال زندانو در طول چهار ، البته. اریمز گ سپاس ا

ک کارمل جهت رشد آگاهی و نبوغ سیاسی خود سخت در تلاش بود و توسط  ببر
 رفقای فداکار و ایثارگرش وقت
ً
 فوقت ا

ً
ملی و  -روز  ۀو اخبار ارزشمند، متحول و ارزند آثار ا

ی  تئوری و عمل  ۀار از ساحذگ  ۀشد و برایش مرحل اده میدر اختیارش قرار د -المللی  بیر
راسخ بودن ، داری ایمان این همهالبته  .شد انقلانر شمرده می ۀانقلانر به مکتب اندیش

 . زد تر محک می یش راسخابر را کشان  کارگر و همه زحمت  ۀهای علمی طبق به اندیشه

ی دوران بود که وی مطال یف و سایر   ن، احادیث سرر آمعانی  با قرآن کریم  عۀدر همیر
ی زبان انگلیشآمطالعات ازدیاد کتب دیبی را جهت   پرداخته و همزمان به فرا گبر

 فاقر
ی بار با اساسات و قواعد  - ک   در. وجه احسن اقدام ورزیده ب -ن آاولیر این مورد ببر

 . جانبه نموده استخیبر همکاری همه کارمل را شهید مبر اکبر 

ک کارمل گرفتار و زندانی خیبر که محصل اکادمی  نظامی در بالاحصار بود، قبل از ببر
در علوم فلسفی و تئوری آنان . بودوی در زندان معرفت حاصل نموده  با و شده

ی  ک انقلانر نبر ی علتبه . تندـداشمطالعات مشبر  رـمیبودن استاد "یکی از دلایل  ،همیر
ک زبان و فلسفه  ۀبه گفت "رـر خیبـاکب ی تدریس مشبر ک کارمل همیر خیبر به توسط ببر

 . رفیق کارمل در زندان بوده است

ی که ر  ـخیبمبر اکبر  مرکزی حزب دموکراتیک  ۀترین کادرهای کمیت ها و مجرب از تئوریسیر
توسط عمال ارتجاع و محافل حاکمه ترور گردید تا از  سفأبا ت بود،خلق افغانستان 
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 روز 
ر
ی گهای انقلانر جلو  افزون اندیشهتوسعه و ترق  مزار ! روحش شاد باد. شودبر
در ابتدای شهدای اش  همقبر ی و ـفاروق جان تلگرافدر کنار مزار غلامشهید خیبر 

ی در جنوب محوط  (023برگ ) ".صار مشهور کابل موقعیت داردحبالا  ۀصالحیر

ک کارمل از وی خوردسن" ی  هنگامی که اناهیتا خوردسال بود و ببر تر، با هم در آموخیر
ک کارمل . گرفتند دروس و مذاکرات علمی سهم می بعدها که او شوهر نمود، با ببر

ی دانش نوین سهم داشت  با اناهیتا  به این منظور . منحیث برادر مهربان در فراگبر
ً
متحدا

ک کارمل  افتمنحیث  -همکاری ببر مشکلات روزگار را پشت  - مند برادر و خواهر شر
 
ر
ق م و نوین سر گذشتانده، در پهلوی اکمال تحصیلات با اندیشۀ مبر ی ی لعسوسیالبر می نبر

 کامل سیاسی خود را حاصل نموده بود
ی

 (025برگ ) ".آشنانی حاصل کرده و پختکی

  که  زاد  راتب اناهیتا "
ً
 افغانستان طرزی مشهور  و  یف سرر  خاندان به مربوط اصلا

وطه نهضت قهرمانان از  احمدراتب پدرش باشد، می  از  بعد  که  بود  امانی  دورۀ و  مشر
 .رسید شهادت به و  شد  گرفتار   وقت مرتجع وحکام دولت طرف از  امانی  دورۀ سقوط

  پدر  از  خوردسن و ا
ر
 مامای و  فداکار  مادر  همت به پدرش، شهادت از  بعد  و  ماند  باق

 ،دره گل  بالای هدِ  قریۀ در  - زمان آن مشهور  دوز  بوت - رسول محمد خلیفه مردش جوان
  به و  شد  بزرگ معنوی و مادی فراوان مشقت و  رنج با  کابل ولایت شکردرۀ ولسوالی

  .آمد کابل

 پرورش نیکونی  به فراوان دقت با  دوازدهم صنف تا  وقت دولت نظارت از  دور  او
  و  طرزی خاندان با  وقت دولت زیرا  یافت،

ً
 و  داشت خصومت راتب احمد  مخصوصا

قر  افکار  ،اجتماعی رشد  از  ها  آن که نداشت آرزو    .گردند  مستفید  بهبر  دانش و  مبر

ی  کاکړ   الدین کرام  دکتور  ام برادرخوانده و  دوست با  ازدواج از  بعد اناهیتا   منحیث نبر

ک با  بزرگ خواهر افت همکاری کارمل  ببر  را  روزگار  اجبار  و  مشکلات و  داشته مندانه سرر
  خویش های فامیل در 

ً
کا  تحصیلی مصروفیت وجود  با  او  .گذشتاندند می سر  پشت مشبر

ی در   .داشت فعال سهم انقلانر  زن شبر  همچو  انقلانر  نوین دانش فراگبر

ی  افغانستان خلق دموکراتیک حزب تأسیس در زاد  راتب اناهیتا ک با  نبر   در  کارمل  ببر
  اساس را  افغانستان زنان دموکراتیک سازمان ،داشت فعال سهم موسس کنگرۀ

 باز  زنان حقوق از  دفاع و  جامعه اقشار  میان در  را  دادخواهی مبارزه راه و  گذاشت
  .نمود

ک که آن از  بعد   شورای دوازدۀ دورۀ پارلمان در  مردم نمایندۀ و  وکیل حیث به کارمل  ببر
 بود، رسانیده پایان به را  کابل  طب فاکولتۀ تحصیلات که  اناهیتا  گردید،  انتخاب ملی
ک با  بعدی دور  در    به کارمل  ببر

ی
 خلق دموکراتیک حزب فراکسیون از  نمایندکی

  و  انتخاب وزمندانهپبر  کشور   ملی شورای در  افغانستان
ً
 مبارزۀ عرصۀ وارد  عملا
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ی  ملی شورای در  وی .شد مردم های توده روشنگری   از  دفاع و  زایدالوصف فداکاری با  نبر
 .ورزید اقدام کارمل

 ،وکلا  و  گاننمایند  سایر  بررسی و  بیانات ضمن ملی شورای پارلمانی  مجالس از  یکی در 
ک ی  کارمل  ببر  بانگ با  را  شاه منحط ادارۀ طرز  و  ستنادر  اجراآت اجتماعی، اوضاع نبر
 مجلس در  شاه داران طرف تلخ، حقایق آن از  ناسیر  که  داد  قرار  شدید  انتقاد  مورد  رسا 
  محمدی محمدنبر  مولوی شمول به ،وطن به خاین و مرتجع وکلای و  - نفر ۳۱ تا ۵۱ -

ک بر  مردانه ناجوان و  ناگهانی  د،نداشت مردمی ضد  و  خاینانه افکار  که  ور  حمله کارمل ببر
 شدید را وی ،شدند

ً
ی  از  را  او  خواستند می و کردند وکوب لت ا ند بیر ی  در  .ببر  حیر

زن یک مانند  زاد  راتب اناهیتا  ،وکوب لت  ژاندارک همچو  ،ساز  حماسه و  قهرمان شبر
ی  سبر  شکل به را  خود  ک بالای آهنیر  زیر  خودش .دهد نجات را  او تا  انداخت کارمل  ببر

بات  برگ) ".بخشید نجات مرگ حتمی خطر  از  را  کارمل  ولی گرفت، قرار بار  مرگ ضی
022)   

 غفوری مصدق عبدالهادی سید  :گردآورنده

م کادر نقش دو دسیسۀ نا  -احمد خرم و میـر اکبـر خیبـر  پیوند دادن قتل علی: سیاسنگ ●
ی  و کامیاب یی ها نوشته: داردناگشوده  رهورگــــک چند - حفیظ الله امیر  دستگبر پنجشبر

نمایانند که   عمرزی می عبدالغبی  و  روز، احسان عثمانـهای خوشحال پی با یادداشت
رم 

ُ
 . دهندهدستور فرمان قبلی مرجان بود، نه " تصادفــیابتکار "کشته شدن خ

ال سوی دیگر، میان سخنان از  ال ، روز ـپیجبی ی ناهم عمرزیجبی خوانی زیاد  و پنجشبر
یار بود، حزب دموکراتیک خلق  اسلامی حکمتحزب  مهرۀمرجان اگر : شود دیده می
ول حزنر نباید  

اک پنجشکمیسیون کنبر صد شت تا اد را وامیتهذیب  ولایق ، یبر به اشبر
عضو جناح اگر مرجان . دنکن بارانپرسشهوده  نر  حزب را در کندز هایکادر تن از  

ی بود، خلق حزب دموکراتیک و گماشتۀ  به چرس و تریاک معتاد  جرمآیا این مامیر
و اگر  ؟پوشاند را اصلی منبع تنها و  رد را فاش کدستانش  هم یکایک از رازهای 
دۀ حزب دموکراتیک بود، چرا در دروان  ترینوفادار  حاکمیت بیست ماهۀ سرسبر

ی کی و حفیظ الله  نورمحمد تره  از زندان رها نشد؟امیر

 و مرگ  بهتوان  نمانی آگاهان، باز هم می هاهای زیرین و کمک و ر  با روکرد به کتاب ●
ی

زندکی
ی . پرداختمبر اکبر خیبـر  امون کتاب همه واکنشرو،  از همیر را  کنونی   های نوشتاری در پبر

 :بهتـر پیشکش شوددستاورد آینده تا گردآوری خواهم کرد   5050 اپریلتا 

● The Wars of Afghanistan: Peter Tomsen 
● Revolutionary Afghanistan: Baverley Male 
● Night Letters: Chris Sands & Fazelminallah Qazizai  
● Invisible History: Paul Fitzgerald & Elizabeth Gould  

● Afghanistan and the Soviet Union: Henry Bradsher  
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● Afghanistan - Washington Secret War: Philip Bonosky 
● Afghanistan’s Two-Party Communism: Anthony Arnolds 

 

اش را  پرونده. ر به دستان دوستانش کشته شدـخیب
نیـز ناپدید کردند، ولی رگباری که شام هفدهم اپریل 

0725  
ی

آغاز یافته بود، جاری است و پیوسته زندکی
انگار همان جیپ با همان سرنشینان . ستاند می

 سراسر افغانستان را  -آدمیان  برای شکار  - سرافگنده
نوردد و با   کوچه به کوچه میو   خیابان به خیابان

 ینهـــــهر س قفسۀبر   گلولهالفبای  
ـــــنویس می   ..............................................:دـ

 ... دنباله دارد                              
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Photo credit: Breshna Khaybar – family album 
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